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کـنم   این کتاب را با عشق تقدیم می
  :به

  ما تنهایی
ترشدنم به تنهاو به تمام کسانی که 

  ...کمک کردند
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كن كناــر آتيــش نشستــي و در  حاــلا فرــض«
كه به موسيقي گوش ميدي هموـن حسـ  حالي

پرــوازي كهــ باــ پاراگلايدــر تجربهــ كرــدي رو 
كهــ حتيــ ريسكــ  كنيــ، بدــون اين تجربهــ مي

اينـ هموـن . سقوطش و هزينشو متقبل بشيـ
وقتيـ ذهنتـ . ز توهميه كه ازش حرف ميـ

بدون نياز به جسمت و بدون نیاز به واقعیت 
رفته شده توسط دیگران چيزيو تجربه كنه پذی

جور اختـلال در درک  درواقعـ یهـ. ميشه توهم
تونه باشه و بايد بگمـ كهـ پريوـم  مسائل می

كهـ توـ ورژن  وقتي. كنهـ تقريباً هم كارو مي

حيوان درونتـ فعاـل ميشهـ، معنيـش اينـ  5

نيس كه تو مثل يه ش درنده ميشي ـياـ مثلـ 
فقطـ اينـ امكاـن توـ بپرـي،  يه خرگوـش مي
وجود مياد كهـ دنياـ رو از چشمـ اون  برات به

تو مث  كني كه مي ببيني، در واقع تصور مي
يه خرگوش بپري و خوب نکته اینجاس تجربهـ 
احساــس پریدــن چیزــی از خوــد پریدــن کمــ 

دن کهـ قاـدر بهـ  ها ارتقا می اک انسان. نداره
العاــده  تجربهــ از اینــ قبیلــ چیزهاــی خارق

  . باشن
  » كني زندگي فعلي ما خالي از توهمه؟ ر ميفك
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  گفتار پیش

ی مدت ها ذهنم را مشغول کرده بود و جوابی که مدت هاسـت ذهـنم   سؤال
  :در سایه ي آن به آرامش رسیده است

  "؟مرغ بوده یا تخم مرغاول "
ذهنـی کـه بـه یکـی از آن دو     , هـیچ کـدام    :و پاسخ مـن چنـین اسـت   

  .اندیشید و آن را خلق کرد
 .کلمات در ذهنم تاب میخورند و براي نوشته شدن با هم نـزاع میکننـد  

, واژگان به صف شوند :دشو می دهد و بار دیگر یادآور می فرمان صلحام  هاراد
  .هریک در زمان خود نوشته خواهند شد

  !دوست عزیزم
هست براي داستانی که در تـک  اي  هکتابی که پیش رو داري تنها مقدم

سال گذشته در ذهن من مو بـه مـو مـرور شـده و مـن رو از       2تک لحظات 
ن دنیاي واقعی که در اون قرار دارم جدا کرده و به دنیایی برده که اگر امکـا 

  . داشت هرگز دوست نداشتم از آن خارج شوم
گاهی از خود میپرسم آیا ما هم به همین اندازه براي گذشتگانمان 

شاید انسانهاي گذشته تصاویر ما را دیده اند  ؟شنیدنی و خواندنی بوده ایم
نان نا خوشایند بود رنج ها و جنگ هاي پیاپی ما چ، درد ها، و زندگی ما

در زمان خود زندگی کنند و دریچه ورود به آینده را دادند  که آنها ترجیح
شاید اگر تصویري از آینده براي خود ترسیم کرده  .به روي خود بستند

دنیایی که این چنین به ظلم ، بودند ما در دنیاي بهتري روزگار میگذراندیم
   .و بی عدالتی مزین نشده باشد

ی که دیوانه وار مرا فردا از آن ماست و من براي بودن و ماندن در دنیای
، مجذوب خود کرده راهی نداشتم جز آنکه شما را نیز باخود به آینده ببرم

  .بالهایم را براي شما گشودم تا به آینده پرواز کنیم، لذا به حال بازگشتم
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بهار از عمرشان گذشته را با خود خـواهیم   18تمام دوستانی که حداقل 
  .مسموم خواهد کرد برد چرا که هواي آینده نوجوانان ما را

به راستی که آینده جاي ، تمام دوستانتان را براي رفتن فرا خوانید
 .بهتري خواهد بود اگر همه با هم به تماشایش بنشینیم

  
  ؟براي پرواز آماده اید

  ...به سوي آینده و فراتر از آن
  

تجربه خود را از پرواز و سفر به آینده از درگاه زیر بـا ققنـوس در میـان    
  :بگذارید

Instagram@phoenix_pvm  
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همـش  ، کنی؟ پاشو یه کاري بکن قدر تبلیغات نیگا می خسته نشدي این - 
  ... نشستی تو خونه از این کانال به اون کانال

کـردن   کـرد بـا مرتـب    که سعی می جا کرد و در حالی ها را جابه کوسن
  : کردن او شود ادامه داد خانه مزاحم تلویزیون تماشا

چین بلایی سر خـودت   مگه از رو جنازه من رد بشی بذارم بري هم - 
  ... بیاري

اي که مـا   مسلماً در میان غرولندهاي مادرش و تصاویر جسته گریخته
خورد تماشـاي صـفحه نمـایش تلویزیـون      وآمدهاي او به چشم می بین رفت

 . کردن نبود ماندن و تفکر اي بیش براي خیره بهانه
. گیـرن  ي تبلیغـات ایـن صـاب مـرده رو نمـی     من موندم چرا جلـو  - 

تو خام میشن میـرن خودشـون و دودسـتی بـدبخت     مث عقلیم  جووناي کم
 . کنن می

Os1 :دقیقـه   30تنهـا  ... یادآوري قرار مصـاحبه . ساعت پنج بعدازظهر
  . فرصت باقیست

توانسـت   از جا پرید و این تنها چیزي بود که می osبا شنیدن هشدار 
  . مادرش را به سکوت دعوت کند

  . شجاعی هستم قرار مصاحبه داشتم. روزتون بخیر، سلام -  
  . تشریف داشته باشین و این فرم و پر کنید، بله -  

شدن بسیار اندك  نگاهی به اتاق کرد و شانس خودش را براي پذیرفته
  . سعی کرد در دورترین نقطه نسبت به سایر رقبایش بنشیند. دید

  : نام
  .. .:نام خانوادگی

  .. .:سوابق شغلی              :مدرك تحصیلی    : سن

                                                
1 .Os :مجهز به هوش مصنوعی , هاي هوشمند سیستم عامل گوشی  
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در صـورت مثبـت بـودن    (هاي شرکت پریمیوم هسـتید؟  آیا از مشتري
  ). باشد لزامی میذکر ورژن ا

  آیا امکان فعالیت در سایر شهرها را دارید؟ 
 .  
 .  
گن ردت  می. تو فرمت ننویسیا، اگه از مشتریاي کمپانی هستی -  

  . گیرن چه ننویسی خودشون استعلام می، کنن؛ البته تو چه بنویسی می
ولی فک کنم همینم دردسر ... 1ورژن ، من یه سابقه سه ماهه دارم

  ... بشه
را در حالی به زبان آورد که به فرمش نگاه  جوان جمله آخر مرد

خودش را . زد کرد و نشانی از پشیمانی و اضطراب در رفتارش موج می می
تري  سپس با صداي آهسته، تر شود جا کرد تا به او نزدیک روي صندلی جابه

  : گفت
... تونه از تو سوابقت پاك کنه می، شنیدم اگه آشنا داشته باشی -  

تو ... شه ولی دیگه یه همچین جاهایی واست شر می، دونی؟ مهم نیستا می
ها باقی نمونده دنبال بهانه  این اوضاع بیکاري که کاري واسه انسان

  ... چیزي که زیاده ربات حرف گوش کن... گردن که بت کار ندن می
  : پوزخندي زد و ادامه داد

  تو چی؟  - 
  . من؟ نه من مشکلی ندارم - 
  ... خوش به حالت.. .خوبه - 
  . آقاي سمیعی بفرمایین داخل - 
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سمت اتاق مدیر عامل رفـت   مرد جوان با همان اضطرابی که داشت به
  . مقابلش زل زده بود تنها گذاشت 1چنان به پنل که هم را در حالی و او

که  رفت از اتاق بیرون آمد؛ در حالی که انتظارمی زودتر از چیزي
داد نگاهی به او انداخت و با اشاره سر که حاکی  میهم فشار  هایش را به لب

وآمد چند تن دیگر  بعد از رفت، از خداحافظی بود از دفتر خارج شد
  . سرانجام نوبت به او رسید

  جناب شجاعی؟ . سلام - 
  بله  - 
  . بفرمایید بنشینید - 

شما هفت سال . آقاي شجاعی من رزومه شما رو قبلاً مطالعه کردم
ها در چند شرکت معتبر  پشتیبانی سایت و ربات، در زمینه شبکهکار  سابقه

  دارید درسته؟ 
  بله  - 
  ها بدونم؟  تون رو با این شرکت تونم دلیل پایان همکاري می - 
 دادم یـه مـدت   ی درگیر مسائل شخصیم بـودم و تـرجیح  براي مدت - 

  . کار نکنم
نه هوش ما در زمی! دونین دونم درباره شرکت ما چقدر می نمی -  

، نویس باتجربه نیاز داریم تا مهندس برنامه مصنوعی فعالیت داریم و به چند
  تو این زمینه قبلاً کار کردین؟ 

نامه دوره ارشدم در همین رابطـه بـوده و بعـد از اون     بله بنده پایان - 
تونم نمونـه کـارام    هم با چنتا شرکت تو همین زمینه فعالیت داشتم که می

  . هام بیشتر آشنا بشین م که با فعالیترو بهتون نشون بد

                                                
ها و اوراق را خواهند  هاي الکترونیکی جاي کتاب فرم استخدامی، در آینده پنل: پنل. 1

  .گرفت
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آیا براتون امکانش . تو فرمتون نوشتین مجرد هستین، بسیار عالی -  
اي مشغول به کار بشین و در شعب  هست که در صورت لزوم در شهر دیگه

  دیگه ما فعالیت داشته باشین؟ 
کنم و پدرم هم در قید حیات  من با مادرم زندگی می. نه متأسفانه -  

  . تونم تنهاشون بذارم نمی، تننیس
همکارم . تونید تشریف ببرید اگر سؤالی ندارید می، بسیار خوب -  

  . گیره باهاتون تماس می
  . ممنونم - 

***  
بعد . هوا رو به سردي گذاشته بود. زنان به راه افتاد سمت خانه قدم به 

زدن در یک شب سرد  حتی قدم، نشینی هاي سخت و خانه ها روز از مدت
  . آمد بخش می بدون پوشش مناسب هم به نظر لذت

گـوش   سـینماي مخصوصشـان بـه    هـا از  صداي هیاهوي ورژن ششـی 
. مـالی بـودن در آن را داشـت    کـه کمتـر کسـی اسـتطاعت     جـایی . رسید می

اي میعادگــاه خوشــبختی  اي آن را لبــۀ پرتگــاه و عــده اي کــه عــده مرحلــه
  . دانستند می

دیگر براي مردم جاي تعجب ، دریغ عابرین تنها هاي بی خنده صداي
ها  ها وفق داده بود گویی مدت سختی خود را با تمام گروه به شهر. نداشت

درك تمام هستی  که بشر قادر به کشید؛ روزي روزي را می بود انتظار چنین
  . گونه که درخور اوست باشد آن

خود ندیده  شهر رنگ خواب به، دها زیاد ش که تعداد ارتقایافته از زمانی
با تمام . گذرانی جایی براي خواب نداشت شهر در اوج لذت و خوش. بود

توان  اکثر مردم یا بهتر می، تنبلی که ارتقا به رفتار عمومی تزریق کرده بود
روز  شبانه، نگر جامعه در تلاش و تکاپو براي درآمد بیشتر گفت قشر آینده

خود را هر چه بیشتر ارتقا دهند و یا حدأقل توان کردند تا بتوانند  کار می
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نهایت  گویی مردم در یک حلقه بی، تمدید ورژن فعلی خود را داشته باشند
  ... گرفتار شده بودند

با ، که پا به این عرصه نگذاشته بودند در این میان زندگی مردمی
ده و اي به کل با این تغییر بزرگ مخالفت کر عده. رو بود چالش سختی روبه

کرد بودند؛  ها تغییر می نفع ارتقایافته که به گر تمام آنچه نظاره، با نفرت
کردند  اي دیگر در جدال درونی براي یافتن راه درست با خود ستیز می عده

توان مالی از سوي دیگر زندگی را بر  سو و عدم و برخی عطش ارتقا از یک
  . ها سخت کرده بود آن

، هایش احساس کرد باران را روي گونه هاي نزدیک خانه که شد قطره
سعی کرد آهسته وارد خانه شود که بدون گذر از گیت سؤالات مادرش به 

پشت سرش ببندد با جمله  که در را د اما قبل از آنبیاباتاق خوابش راه 
  . به استقبالش آمدـ  مصاحبه چطور بودـ  اي کلیشه
  . خوب بود - 
  شام خوردي؟ . همیشه همینو میگی - 
  نه - 

ســختی  کــه در کاناپــه فــرو رفتــه بــود خــود را بــه مــادرش در حــالی
  : سمت آشپزخانه رفت و گفت سپس به. جور کرد تا از جا بلند شود و جمع

  . کنار عموت کار کن، گم بیا برو تو مغازه پدرت می -  
  : که لباس به تن نداشت از اتاق سرك کشید و گفت در حالی

نه . کارکنم 1تونم تو مارکنت طور میچ، مامان من مهندس هستم -  
  . علاقشو دارم نه توانشو

  حالا این همه وقت مهندس بودي چی شد؟ . گیري خوب یاد می - 

                                                
  سوپر مارکت آنلاین : مارکنت.  1



● PHOENIX 
  

13 

که پایان بحث را  براي این، کرد که یقه تیشرتش را صاف می در حالی
  : اعلام کرده باشد گفت

  . خیلی گشنمه شام چی داریم - 
  . کنه مکت میک. تازه عموتم حواسش بهت هس - 

  : در ادامه یک تلاش نافرجام گفت
  . من مغازه برو نیستم - 

جایگـاه امـن و    مادر با بدخلقی بشقاب غـذا را مقـابلش قـرار داد و بـه    
  . راحتش روي کاناپه بازگشت

که روي تخت دراز کشیده  بعد از صرف شام به اتاقش رفت و در حالی
هی که از سالن شنیده افکارش با صداي آگ، و به سقف خیره شده بود

  . شد در هم آمیخت می
It’s time to change...1 
Time to feel more...  
Time to enjoy more...  
Do you want to listen better? See sharper? Feel deeper? 
You just need to install premium version of mind to enjoy 

all your abilities...  
  .. .next2 - :مادر

با صداي مادرش و صداي تلویزیون که حال حاکی از برنامه آشپزي 
ها  معمولاً خیلی زودتر از این. رشته افکارش از هم گسیخته شد، داشت

                                                
  زمان بیشتر لذت بردن ,زمان بیشتر احساس کردن,زمان تغییر فرا رسیده .  1

  دقیق تر ببینی؟ عمیق تر احساس کنی؟ میخواي که بهتر بشنوي؟ 
تو تنها نیاز داري که نسخه پیشرفته مغز رو نصب کنی تا از تمام توانایی هات لذت 

  ...ببري
  ...بعدي. 2
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در ادامه هم معمولاً با چند فحش و ناسزا  نمود و اقدام به تغییر کانال می
  . کرد آن را بدرقه می

قبل از آنکه دوباره واکنش عصـبی مـادرش را در ذهـنش بـه چـالش      
  . بکشد موبایلش به صدا در آمد

  الو  - 
  الو سلام سینا خوبی؟  - 
  . مرسی خوبم - 
  مصاحبه چطور بود؟  - 
  . خوب بود - 
... چند روز پیش، گرفتی ببین واسه اون کلاسی که آمارشو می -  

تونم  فردا اگه بخواي می... نظرهاي گروهی تبادل  یادته؟ همین جلسه
  . ساعت شش بعداز ظهر هستش. هماهنگ کنم بریم

  . آره بریم - 
  . خدافظ. کنم قبلش بات هماهنگ می. اوکی - 

اي از  که به خواب برود؛ ولی لحظه امید این چشمانش را بست به
شد طبق عادت چند سال گذشته قرصی را  هجوم افکار ناخوشایند رها نمی

به . پاتختی در آورد و خورد و براي تأثیر قرص به انتظار نشستاز کشوي 
هاي ارتقا  کرد که اگر قابلیت خواب ارادي و راحت از ویژگی این فکر می

یاد آورد که یکی از  شد و بعد به سمتش کشیده می بهاحتمالا، بود
حال هنوز هم  با این، هاي ورژن یک را نادیده گرفته ترین ویژگی ابتدایی
هاي زندگی پوچ  این نیز مانند خیلی از فرضیه. به ارتقاي مغزش نبودحاضر 

هایش ناتوان  بود و بعد به این فکر کرد که انسان چقدر از درك خواسته
خود وعده رضایت  همیشه به. که چقدر در فریب دادن خود قهار است و این

 مهیا که تمام مفاد قرارداد دهد؛ ولی پس از آن ها می ها و شروطه به شرطه
  . زند د از امضاي آن سر باز میشو می
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باز و بسته شد و پس از آخرین بار ، پلکش با حرکت آهسته چند بار
  ... به مدت هشت ساعت بسته ماند

یک آغاز دوباره براي چه چیزي؟ براي اکثر ! یک آغاز دوباره، صبح
ا ه شاید براي خیلی، بودن تکراري، تکرار، معناي تکرار بیهودگی مردم به

اي تصور حرکت رو به جلو ناشی از  براي عده، شروع دوبارة درجا زدن
... حرکت رو به عقب محیط اطراف و تلاشی پیوسته براي فرار از تکرار

  ... ها ها و گاها خستگی ناشی از تکرار خوبی وابستگی ناشی از تکرار لذت
هاي عاشق نتوانست فروش خوبی  همین دلیل است که ربات شاید به

هاي خود  آل داشته باشد؛ چرا که بشر حتی معشوقی را که بر اساس ایده
، هاي ماست که هنرش پاسخ به خواسته معشوقی. زند پس می، ساخته است

هایی  خواسته. کند ما که گاها خودمان را نیز خسته می هاي تکراري استهخو
، تخبر از آنیم که لذ ها در پی جوابیم و بی کنیم براي آن که گمان می

  . دشو می ها در نرسیدن معنا گاهی براي انسان
شـاید بهتـر   . بـردم  کردم و بیشتر لـذت مـی   اي کاش کمتر فکر می - 

  ... کردم تا بیشتر لذت ببرم است بگویم کاش کمتر فکر می
  . از جا بلند شد تا براي انجام یک سري امور تکراري به آشپزخانه برود

  : کرد سوي خانه با تلفن صحبت می مادرش آن
حتماً ، دونم چرا نمی... الآن یه چند ماهی هست که اومده پیش من -  

خنده ظریفی کرد که نشان از (دلش براي مادرش تنگ شده
  ). بودن ادعایش داشت باور غیرقابل

اش را هورت  که پشت میز آشپزخانه نشسته بود و چایی در حالی
  : کرد ال میناخواسته مکالمه مادر و شخص مجهول را دنب، کشید می

  : تر بیان کند گفت ها را آهسته کرد واژه که سعی می مادرش در حالی
دونم چش  نمی. زنه کم حرف می خیلی. اس خیلی افسرده، دونم نمی -  

  ... خاطر اون دخترس زنم به حدس می... شده
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 .  
 .  
بـه سـؤالات   . از وقتی که سینا اومد پیش من از دختره خبر نـدارم  - 

کـنم اگـه بـره     فک می. اصلاً دوس نداره ازش سؤال کنم. همنم جواب نمید
  . شه سر کار بهتر می

 .  
  . آره خدا کنه - 

صدایش را ، کاري نیست که گویی دیگر مجبور به پنهان بعد با حالتی
  : خاطر قدري بالا برد و گفت با آسودگی

  خودت چطوري؟  - 
بدیهی بود ... شنید چون نجوایی نامفهوم می و سینا باقی مکالمه را هم

  . کرد که افکارش در کجا سیر می
  : صفحه گوشی سینا را روشن کرد 1بود که پیغام زیگ 16:30 ساعت

  . پنج میام دنبالت - 
ساعت کمی از پنج گذشته بود که از خانه خارج شد و زیـگ را کمـی   

  . کشید میجلوتر دید که انتظارش را 
  » سلام چطوري؟«: زیگ
  » خوبم خودت چطوري؟« :سینا
  » ...کم پیدایی، فدات شم«: زیگ

گـر سـمت چـپ     کـرد کـه در نمـایش    این کلمات را در حالی بیان می
  . نگاهی به عقب انداخت و صفحه مقابلش را براي حرکت ماشین لمس کرد

  » . دادي قبلا این بو رو نمی. دکلن خوشبویی زديچه ا« :زیگ
                                                

  .تارهایی باشد که استادان نقش بند نقش جامه هایی که بافند بدان بندند: زیگ. 1
  خدا نامه ده لغت-تقویم از آن استخراج نمایند علمی که
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  »  !؟بوش میاد، اووم آره«: سینا
  » . بوش ماشینو ور داشته پسر« :زیگ
میگم این گروهی که داریم میریم پیششون و من یه بار قبلاً «: زیگ

  » ... سرپرست کلاسش یه دختر جوون خوشگله، دیدم
اي را بـراي   ین انگیـزه انتظار چن ـ گویی خودش هم. خنده کوتاهی کرد
  . شرکت در جلسه نداشت

  » چند نفرن؟ «: سینا
  » ... نفر بودن اما 14 - 13دفه پیش «: زیگ

، باره از یاد برد گفتن را به یک ناگهان حرفش را قطع کرد و سخن
  . داد اختیار سرش را با ضرب آهنگ تکان می صداي موزیک را زیاد کرد و بی

نوعی ، یک را نصب کرده بود ورژن، چند ماهی بود که زیگ
که سینا را براي دیدن  چیزي، زد سرخوشی و رضایت در رفتارش موج می

  . کرد زیگ در ورژن شش مطمئن می
نظر  تر به کمی متمرکز، زیگ که حال. تر بود آهنگ بعدي کمی ملایم

اینم  GPSبه ، زدم قبلی رو باس دور می میدونفک کنم : رسید گفت می
 . شه زیاد اعتماد کرد نمی

  » اوضاع با مادرت چطوره؟ «: سپس ادامه داد
  » . پیچه خوبه یعنی بهتر شده کمتر به پروپام می«: سینا

هفتـه پـیش   ... که از وقتی ارتقا دادم کمتر میرم پـیش خـانواده   منـ  
دلـم  ... خواست منو تو خونـه قرنطینـه کنـه    مامانم یه چیزایی حس کرد می

بعدم مـن  . وردهاست اینقد نگران ببینمش؛ ولی خوب نگرانیش بی مخو نمی
  . خودمو فداي افکار اون کنم تونم زندگی که نمی

شده ) نسخه پیشرفته( Premium version عضو کمپین مخالفین
، دونن که مقامات ها رو بگیرن؛ ولی نمی بتونن جلو کمپانی امیدوارن که
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اي کرد و بعد نیم نگاهی به  پیروزمندانهخندة ... ان خودشون ورژن شش
  : سینا انداخت و گفت

  کنی؟  تو چرا امتحان نمی - 
  . دونم نمی - 

و . زیگ دوباره نگاه کوتاهی به سینا انداخت که نگاهش به بیرون بـود 
  .من که حسابی خواسته بودمش :گفت

  » .مرسیدی«: زیگ
: نوشته شـده بـود  ماشین را مقابل ساختمانی پارك کرد که سر درش 

  . مرکز مشاوره امید
سوار آسانسور که . آمد نظر قدیمی می ساختمان بزرگی بود که به

به سالنی رسیدند که در آن چندین . شدند زیگ طبقه چهار را انتخاب کرد
خانم جوانی در کناري از سالن پشت پیشخوان نقش . اتاق وجود داشت
هاي انتظار نشسته  روي صندلی چندین نفر در سالن. کرد پذیرش را ایفا می

بر روي در یکی از . رسید وقت مشاوره داشتند نظر می طور که به بودند و این
و از بین مراجعینی که به » پزشک مطب روان«، ها نوشته شده بود اتاق

پسر جوان . رسید نظر می ها عجیب به رفتار یکی از آن، انتظار نشسته بودند
همان سرعت تکان  کرد و سرش را به دهانش را مانند ماهی بازو بسته می

  . داد می
زدن به او خودداري کنند؛ ولی  مشخص بود که همه سعی دارند از زل

رسید خود شخص متوجه  نظر می چه که به در این امر ناموفق بودند و آن
که همراه او بود  خانمی، تنها، ود و اعتنایی به این موضوع نداشتاین امر نب

  . رسید نظر می بهمعذب شدت  به
  . سینا دست زیگ را کشید تا حواسش را پرت کند

  . شه بیا بریم بپرسیم جلسه کجا برگزار می - 
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هـی خـانم صـنعتی کجـا برگـزار      ببخشـید خـانم جلسـه گرو   «: زیگ
  » شه؟ می

  ».313تاق انتهاي سالن ا«: منشی
، صورت دایره چیده شده بود ها به صندلی. اتاق به نسبت بزرگی بود
درست ...صندلی زرد در سرامیک آبی و، صندلی قرمز در سرامیک سبز

ترکیب اي  هزمانی که تصور میکردي به الگوریتم چینش صندلی ها پی برد
  .صندلی صورتی در سرامیک زرد تو را به باز نگري وا میداشت

دو مشـغول صـحبت    عده زیادي در کلاس حضور داشتند و اکثرا دوبه
  . بودند

شد؛ ولی  اي ازکلاس شنیده می وقفه در گوشه هاي بی صداي خنده
هایش  کردن برگه خانم جوانی که مشغول مرتب. کرد آن توجه نمی کسی به

شاید . این حس را به سینا منتقل کرد که سرپرست جلسه است، بود
به ساعتش نگاهی . تی که به توصیف اولیه زیگ داشتخاطر شباه به

حالت عمودي به میز کوبید تا در یک راستا  هایش را به انداخت و بعد برگه
ها استفاده کرد  کردن بچه براي ساکت، قرار بگیرند و از صداي بدست آمده

  : و گفت
  . خوب فک کنم بهتره شروع کنیم - 

سختی  ی از دخترها که بهجز صداي خندة یک به، ها قطع شد زمزمه
سکوت دعوت کند و دوستش که در این امر پیروز  سعی داشت خود را به

براي اجتناب از تأثیرپذیري از او و شکست احتماًلیش لبهایش ، گشته بود
  . فشرد هم می را به

سرپرست که گویا صنعتی نام داشت با تبسمی صـداهاي باقیمانـده را   
دانست که این روش  خوبی می گویا به. ردنادیده گرفت و شروع به صحبت ک

داري است که نظم کلاس را بر هم  بردن سوژة خنده بهترین راه براي از بین
  . زده
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وارد داریم که  بینم چند تا تازه طور که می همون. عصر همتون بخیر -  
الین هستم و مدتیه که این جلسات رو ، من. گم بهشون خوش آمد می

تغییرات و ، ها م به همدیگه کمک کنیم که با بحرانبرگزار کردیم تا بتونی
تونه  جا هر کسی می این. ها کنار بیایم هاي ناشی از ارتقا مغز انسان دوگانگی

که تجربه این فرآیند  آزادانه نظرشو درباره این پدیده بیان کنه و ما ازکسایی
  . خوایم که تجربیاتشون رو با ما به اشتراك بگذارن رو دارن می

بخوام که خودشون رو ، ه از کسایی که تازه به جمع ما پیوستنش می
سمت  و بعد نگاهش به. معرفی کنن و بگن که آیا تجربه ارتقا دارن یا خیر

  . سینا رفت و منتظر ماند
   )نسخه آزمایشی( Trial. سینا هستم - 

  . ها پیچید ضعیفی در میان بچه ةخند
Trial ،ها براي تمسخر به افراد عادي  اصطلاحی بود که ارتقا یافته

  . نسبت داده بودند
واردین را پیدا کند و نگـاهش روي خـانم    الین سرش را گرداند تا تازه

  . دیگري متوقف شد
  . یک ماهه که ورژن سه رو نصب کردم. عطرین هستم - 

ن هاي ورژن سه قابلیت خواند دانستند که یکی از ویژگی همه می
که بسته به تمرکز و نیروي درونی فرد قوت  مهارتی، ذهن دیگران است

خود  این همان چیزي بود که نظر همه را در آن لحظه بهاحتمالاگرفت و  می
که عطرین تا چه اندازه در این امر موفق بوده و حس  این. جلب کرده بود

  . شد امنیتی که در نتیجه آن حاصل می عدم
  خواد درباره تجربش صحبت کنه؟  خوب امروز کی می–الین 

  : که کسی اعلام آمادگی نکرد الین ادامه داد بعد از این
کـه بحـث شـروع     همیشه براي شروع مشکل دارین؛ ولـی بعـد از ایـن   

  . سختی باید کنترلتون کنم که همه با هم صحبت نکنین شه به می
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  . ها تصدیق حرف الین بود خندة بچه
حتمـاً همتـون   . ارین درباره ایـن خبـر صـحبت کنـیم    خوب بذ–الین 

هـاي ارتشـش    تازگی ارتقـا تـا ورژن دو رو بـراي نیـرو     شنیدین که روسیه به
چنان خیلی از مردم سعی دارن از حمایت  این در حالیه که هم. الزامی کرده

شـما  . هاي پریمیوم ورژن برخوردار بشن کردن کمپانی ها براي تعطیل دولت
کنین چه دلیلـی واسـه ایـن     بینین و فک می ه رو چطور میاین اقدام روسی
  تصمیم داره؟ 

پشت مشکی و  ها که آقایی بود بلند قامت با موهاي کم یکی از بچه
  : کردن اجازه خواست و گفت با اشاره دست براي صحبت، ظاهري جدي

گانه آدم  دونین تو ورژن دو ادراك و حواس پنج همون طور که می
ه و در بالاترین سطح کیفی قرار داره و اگر فرد تو ورژن اوج خودش میرس به

 دهی و تطابق خودش و قدر کافی زمان گذاشته باشه و براي سامان یک به
تو ورژن دو مثل یک سگ آموزش ، هاي جدیدش تلاش کرده باشه توانایی

هدف رو ، تیراندازهاي تاریخ بسیار بهتر از بهترین تک. تونه بو بکشه دیده می
در شرایط مختلف جوي با کنترل و تمرکزي که ، دور نشونه بگیره از راه

روي بدنش داره دماي بدنش رو با قدرت فکرش تنظیم کنه و خیلی کاراي 
از احتمالاکردن و  هاشون اضافه دیگه که ارتش روسیه با تمرین به مهارت

  خوب باید پرسید چرا که نه؟ ... کنن افشاي اون خودداري می
هاي  که شرکت چیزي. لیا به نکته خوبی اشاره کردع. اووم - الین

هایی  که تمام توانایی پریمیوم در دفاع از خودشون به مخالفین میگن این
نیاز به تمرکز و تطبیق توسط خود ، شه ارتقا به فرد منتقل می واسطه که به

کنن و آثار سوء  فرد داره که اگه این طور باشه به پیشرفت فرد کمک می
خصوص اونایی که تجربه داشتین چقدر با این  ها به شما. بره ن میاونو از بی

  قضیه موافقین؟ 
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اش را گرفته  سختی جلوي خنده یکی از دخترها که قبل از کلاس به
در پی خنده او . و زد زیر خنده!! دهی سامان: با حالت خندانی گفت، بود

فقط جنبه تفریح  براي من ارتقا: و بعد ادامه داد. بقیه نیز به خنده افتادند
من براي ، قدر کافی خشک و جدي هس نظر من زندگی واقعی به به، داره

فرار از اون همه ضوابط خودمو ارتقا دادم و اگه توانایی مالیشو داشته باشم 
  ... تا آخرش میرم

بسته شده بود در ، یکی از پسرها با موهاي بلند مجعد که از پشت
من با ارتقاي مغزم . با بارلی مخالفمولی من : هاي دختر گفت ادامه حرف

  . دست بیارم خواستم رو تونستم به تموم اون چیزایی که در حالت عادي می
  » شه کامل توضیح بدي؟  خوب ساشا می«: الین

بیشتر وقتمو در طول روز تو اتاقم با سازم . من یه پسر منزوي بودم -  
ا دوسش داشتم؛ اون زمان با دختري دوست بودم که قلب، کردم سپري می

. رفت هیچی خوب پیش نمی. هیچی سر جاش نبود، ولی شرایط سختی بود
رو موزیکامون کار . چندین بار با چندتا از دوستام گروه تشکیل دادیم

موندم و تو زیرزمینی که اجاره کرده  بعضی وقتا تا صب بیدار می. کردیم
جایی  ختیم بهسا کدوم از آهنگایی که می کردم ولی هیچ تمرین می، بودم
گروهمون هم بعد از مدتی ، تونستیم خودمونو مطرح کنیم نمی. رسید نمی

این موضوع زیاد گرون تموم ، کنم براي بقیه فک می. پاشید از هم می
اي داشتن و موسیقی  اونا اکثراً کسایی بودن که کارو حرفه دیگه. شد نمی

و رو این کار من همه زندگیم... ولی من، واسشون بیشتر یه تفریح بود
من اونقد . شد کم داشت ازم دلسرد می دخترم کم دوس. گذاشته بودم

اون . کرد خودمو تو اون زیرزمین محبوس کرده بودم که دیدن نور اذیتم می
زیرزمین تاریک با دیواراي اسپري شده و خشن و ظرفاي کثیفی که رو هم 

ه شب ساعتاي بالاخره ی. کرد هیچ دختري رو جذب نمی، انباشته شده بود
بود و من یه گوشه از خونه چپیده بودم و سیگارموکه هر لحظه  2 -  1
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کردم و تو افکارم غرق بودم که از یکی از  نگاه می، شد تر می کوچیک
چندتا عکس فرستاده بود تا عکسا داشت لود ، دوستام واسم پیام اومد

  ... شد سیگارمو خاموش کردم می
تر  صمیمی ....بودنشسته ي که کنارش ا پسر دیگهسوزي بود به همراه 

حتماً دوستش بوده یا ، که بتونم خودمو گول بزنم که چیزي نبوده از اون
تر  هی مطمئن کردم و با استرس عکساي بعدي رو باز می... آشنایی چیزي

کرد که اصلاً نخوندم  دوستم یه چیزایی تایپ می. خشکم زده بود... شدم می
رفتارهاش تو چند ماه اخیر میومد جلو چشمم  تمام. و یادم نیست چی بود

فقط من اونقدر تو خودم غرق . و فهمیدم که همه چیز خیلی واضح بوده
شدت متنفر شده بودم؛ ولی این  ازش به، دیدم بودم که هیچ چیزیو نمی

من یه بازنده بودم و این . جایگزین شدحس خیلی زود با تنفر از خودم 
شدن رو حتی  اي بودم که لیاقت برنده ندهمن باز، تنها ایراد من نبود

هاي  طور روز جوري صبح کردم و همین شب رو چه دونم اون نمی... نداشتم
سوزي بم پیام داد و مثل ، ها دو روز بعد از دیدن اون عکس... بعدش رو

  : گفت، همیشه حالمو پرسید و منم خیلی طبیعی جوابشو دادم
  » بریم سینما؟ کنی؟ عصر وقت داري  کجایی چیکار می«

و براش لوس کنم و در که بتونم خودم  امید این کمی مکث کردم و به
اون دلیل ناراحتیم و بیان کنم تا به اون فرصتی داده باشم  جواب نگرانی

  : گفتم، عذرخواهی و توجیهبراي 
  » . خوام ببینمت سوزي دیگه نمی«

چـرا  «: يهـا  منتظر یه چیزي تـو مایـه  . صبرانه منتظر جوابش بودم بی
  » عزیزم مگه چی شده؟ 

  » عصر کی میاي دنبالم؟ ... مزه گی بی چرا چرت می«: یا مثلاً 
  : ولی در کمال ناباوري چیزي که دریافت کردم این بود

  »... اوکی هر جور راحتی«
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ها پیش  مدت، کردم جریان داره اي که من فکر می فهمیدم رابطه
، ور شد احساسات مختلف بهم حملهموج عظیمی از . انتها رسیده بود به

: تنهایی شدید و بعد شروع کردم به سرزنش خودم، حسادت، خشم، نفرت
دیدیش باید برش  رفتی می باید می! گفتم جوري می نباید اون«

هر کس بگی  اصلاً به! شاید این حرفت ناراحتش کرد! گردوندي می
انگیز آگاه  غم يمن از این کلیشۀ تکرار !..هخوام ببینمت همینو میگ نمی
... کنه تر می شدن مثل بنزینیه که شعله عشق و قوي حس طرد، بودم
جوري که بودم تحمل کنه و  پاش بیافتم تا منو همین خواستم به نمی

تحمل «: تر بود شدن هم سخت واقعیت این بود که این حتی از حس طرد
  » شدن

اس و وقتی تو این درجه از ی. گذروندم روزاي خیلی سختی رو می
ها به  براي هفته... کنی حتی خودکشی هر چیزي فک می به، ناامیدي هستی

تقریباً هر شبم با مستی سپري . ازش بیزار شده بودم. سازم دست نزدم
  ... شد می

گویی تمام آن روزهاي  .ساشا نفس عمیقی کشید، به اینجا که رسید
  . سخت را طی چند دقیقه گذشته دوباره تجربه کرده است

مـوج  . اون روزا تازه سـروکله ایـن شـرکتا پیـدا شـده بـود      «: ه دادادام
دائم تبلیغاتشون تو تلویزیون . راه افتاده بود عظیمی از اعتراضات علیه اونا به

  : خورد تو گوش آدم تاب می
It’s time to change ... 
It’s time to feel more ... 
 . 
 . 
 . 
Install premium version of mind and ... 
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حتی با سرچ اینترنتی . اون زمان اطلاعات زیادي از عملکرد اینا نبود
ذهن آشفته من خیلی درگیر این قضیه . رسیدي هم به منابع موثقی نمی

گیرم شده بود  تونست از درد و رنجی که گریبان هرچیزي که می. شده بود
  . واسم حکم داروي شفابخش رو داشت، کم کنه

از خونه اومدم . یاد دارم هاشو به ک ثانیهت تک. یک شب تابستونی بود
جلوي ساختمونش ، که سري به یکی از این شرکتا بزنم قصد این به، بیرون

فرآیند . که رسیدم مکث کردم و به مانیتوري که اون بالا بود خیره شدم
حتی . داد هاي تبلیغاتی نمایش می نصب ورژن پریمیوم رو با اسلاید

روي تابلوي در . یند دردناك هست یا خیردونستم که آیا این فرآ نمی
  . سال ممنوعه 18ورودي نوشته شده بود که ورود افراد زیر 

اي باز  مو براي اسکن در دستگاه قرار دادم و در شیشهیکارت شناسای
که وارد شدم از گیت امنیتی عبور کردم و بعد متوجه شدم  پس از این. شد

از کار ... لپ تاپ و، از جمله موبایلکه از اون نقطه تمام لوازم الکترونیکی 
شکل دایره و ساختمانی که در  طبقه همکف سالن بزرگی بود به. افته می

هایی بود مربوط  دور تا دور سالن اتاق. اون قرار داشتم مخروطی شکل بود
که ناخودآگاه ازش مطمئن بودم این بود که  امور مختلف؛ ولی چیزي به

به سمت باجه . در نوك مخروط قرار دارهدستگاه اصلی در طبقه بالا و 
تعداد زیادي صندلی انتظار . اطلاعات که در مرکز دایره قرار داشت رفتم

رسید در ساعات اداري  نظر می طور که به دورتادور باجه قرار داشت و این
شد و براي رسیدن به پیشخوان نیاز بود که بین  ها آشکار می نیاز به صندلی

ولی خوشبختانه در اون ساعت از شب من جزو معدود ها به صف شن؛  میله
  . نام مراجعه کرده بود کسانی بودم که براي ثبت

. پشت پیشخوان نشسته بود، خانمی سفید چهره با موهاي روشن
هاي آبی تیره و روپوشی با همان ترکیب  مینیوم با نواروکلاهی به رنگ آل
. ت پریمیوم بودترکیب رنگی که مختص تمام تشکیلا. رنگ به تن داشت
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هاي بالاتر رفتم دیدم که هیچ  که من براي ورژن البته مدتی بعد وقتی
  . ها جاشونو گرفتن نیروي انسانی دیگه اونجا وجود نداره و رباتا و دستگاه

  » تونم کمکتون کنم؟  بفرمایین چطور می«: منشی
خواستم با شـرایط نصـب نسـخه پریمیـوم آشـنا       اممم بله می«: ساشا

  » . بشم
لطف «: تر بود اشاره کرد وگفت منشی به مانیتوري که کمی آن طرف

  ». سؤالی داشتین در خدمتتون هستم، کنید مطالعه کنید
گر خیره مانده بود و چنان غرق مطالعه آن شدم کـه   نگاهم به نمایش

  . براي نشستن هم تمرکز نداشتم
 3، هانهها و هزینه شارژ ما جدولی مقابلم بود که ویژگی تمام ورژن

  . هر کدوم رو نوشته بود، ي ماهه و سالانه 6، ماهه
  : و یه سري توضیحات ضروري

ند و شـو  مـی  هـاي قبـل   هـاي ورژن  هاي بالاتر شامل تمام ویژگی ورژن
ضمناً گذراندن سه ماه در هـر ورژن  . گیرد ترتیب صورت می ها به نصب ورژن
  . باشد الزامی می

در کل هفت تا ورژن تعریف شده بود که هیچ توضـیحی مقابـل ورژن   
قدر بالا بـود کـه حتـی بـه خـودم       نوشته نشده بود و البته هزینه اون اون 7

  . زحمت ندادم دربارش اطلاعات کسب کنم
  . هاي پایین جدول میخکوب شده بود نگاهم روي ورژن

ایجاد ، ونیافزایش ادراك در. گانه 5افزایش کیفیت حواس : 1ورژن 
  . هاي بروز شادي زمینه

   700 - یک ساله/  370 - ماهه 6/  تا 200 - ماهه 3: ها تعرفه
ــواس  : 2ورژن  ــت حـ ــود   5کیفیـ ــطح خـ ــالاترین سـ ــه در بـ . گانـ

  امکان ایجاد تصاویر ذهنی . ناپذیري و افزایش راندمان خستگی
   1100 - یک ساله/ 560 - ماهه 6/ تا 300 - ماهه 3: ها تعرفه
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چه که  اي براي امتحان آن شدت درگیر شده بود؛ حتی ذره به ذهنم
خواستم وقتمو با  حتی نمی. داد شک نداشتم گر به من وعده می اون نمایش

تلف ، هاي بالاتر که در حال حاضر براي من کاربردي نداشت بررسی ورژن
چنان به مانیتور  که نگاهم هم سمت پیشخوان برگشتم و در حالی به. کنم

  تونم واسه نصبش بیام؟  خرم و بعد پرسیدم کی می رو می 1تم ورژن بود گف
  » . همین الآن«: منشی

تصورم این بود . حس هیجان و ترس یکباره بم مسلط شد، جا خوردم
تونم خودمو براي تغییر آماده  می، که طی چند روزي که تا نصب زمان دارم

  . ه تجربش کنمتر قرار کنم؛ ولی از طرفی خوشحال بودم که هرچه سریع
  » . لطفا فرم رو پر کنید«: منشی

اي روشن شد که شامل یه سري  صفحه، بر روي میز پیشخوان 
خواست  هاي دیگه در انتها ازت می خیلی از فرممث اطلاعات شخصی بود و 

همیشه به این قسمت که . هاي ناشی رو بر عهده بگیري که تمام مسئولیت
از ، خواي انجام بدي کاري که می عواقب کنی و با بدبینی رسی مکثی می می

کنی و این  گذره و در نهایت هم همیشه فرم رو امضا می جلوي چشمات می
  . کاري بود که من کردم

نـام گرفـت و مبلـغ رو از حسـابم کـم       منشی اثر انگشتم رو براي ثبت
  . جا بود که مطمئن شدم دارم انجامش میدم اون. کرد

د و یه پلاك گرد به من داد و گفت بعد منشی یه چیزایی تایپ کر
بش نیاز دارم و بعد یک مسیر در کف سالن به رنگ ، کردن در براي باز

مسیر پیچ . کرد نارنجی روشن شد که منو به اتاق مربوطه راهنمایی می
درپیچی رو طی کردم تا به دري رسیدم که اهرم گردي روي اون داشت و 

. شد روي اون دیده می، تجاي خالی پلاکی که در دست من قرار داش
باید اعتراف کنم که . پلاك رو داخل حفره قرار دادم و در گشوده شد

کردم که این شرکت با مجوز رسمی  خودم یادآوري می ترسیده بودم؛ ولی به
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خانمی با یونیفورمی ... کنه پس هیچ خطري تهدیدم نمی، در حال فعالیته
سمت اون و از بقیه متمایز با همون ترکیب رنگ؛ ولی طراحی متفاوت که 

  : کرد به من نزدیک شد و گفت می
  » اي؟  خوب ساشا آماده«

  » . آره«: با حالت مضطربی گفتم
بـرو روي اون  . اصلاً نگران نباش کـار درسـتی داري انجـام میـدي     - 

  . تخت دراز بکش
، سرمو برگردوندم و در مرکز اتاق شش ضلعی که توش قرار داشتم

پسول مانندي قرار داشت اي ک م که در محفظه شیشهی رو دیدتخت باریک
و از زیر روي یک پایه باریک سوار شده بود و بالاي اون مجراي بلندي بود 

روي تخت . که تا سقف ادامه داشت و مثل نورافکن روي کپسول مسلط بود
طور کامل تو کپسول جا  دستامو کنارم دراز کردم تا بتونم به. دراز کشیدم

پرسنلی که . اي هم تو اتاق حضور دارن دم که افراد دیگهمتوجه ش. بشم
که  شدت مشغول بودن؛ ولی چیزي هاي عجیب غریبشون به پشت کامپیوتر

  . شد واضح بود فعالیت همشون به من مربوط می
  : اون خانم بالاي سرم اومد و گفت

  . بري زودي تمام مشکلات اخیرتو از یاد می به - 
 اي در شیشه، ن حرفش درگیر شده بودکه ذهن من با ای در حالی

جا بود که تازه به خاطرآوردم که  اون. کپسول رو بست و از محفظه دور شد
پرسیدم؛ولی دیگه خیلی دیر  بودن یا نبودن فرآیند می باید درباره دردناك

شماري از قسمت بالاي کپسول خارج و  اي بی ناگهان سنسورهاي رشته. بود
گرهاي بزرگ کریستالی که  نمایش. دبه نقاط مختلف سرم وصل ش

هاي نامفهومی شامل اعداد حروف و اشکال رو  پردازش، دورتادور اتاق بود
کپسول آهسته شروع به حرکت ... کردم احساس سرما می. داد نشون می

کرد و قسمت بالاي کپسول که سرم روي اون قرار داشت از زمین فاصله 
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و با صداي تق مانندي که  درجه به خودش گرفت 45شیبی حدود ، گرفت
زدم ناشی از جا افتادن گیره بالاي کپسول در مجراي بالاي سرم  حدس می

  . ثابت ماند، بود
تمام خاطراتم از . بعد از چند ثانیه فشار عجیبی تو مغزم حس کردم

حتی حس . گذشت نقطه صفر زندگیم تا اون لحظه از جلو چشام می
ها کند بود و یهو تو  عضی صحنهب. کردم یه موسیقی متنم همراهشه می

. زنه کردم یکی داره مغزمو شخم می احساس می. شد تصویر بعدي محو می
هام متناسب با هر  کردم با گذر خاطرات خوب و بد از ذهنم ابرو احساس می

احساس ... زنم یا شه ناخواسته دارم لبخند می کدوم تو هم میره و باز می
سوزي در حال بوسیدن اون پسره از که عکس  وقتی. کردم گونم خیس شد

یه لحظه . جلو چشم گذشت هیچ اختیاري به احساسات و عواطفم نداشتم
که دستمو گرفته بود و من واسه  در حالی، تو یه کوچه قدیمی با مادرم بودم
کوبیدم و در صدم ثانیه خودمودر حال  یه بستنی چوبی پامو زمین می

ها بود اثري  دوستایی که سال، یدمد زدن لب دریا کنار دوستام می قهقهه
ترسیدم از دنیایی  خواستم باز کنم می چشامو نمی... ازشون تو زندگیم نبود
حتی کنجکاو نبودم ببینم تو اتاق چه اتفاقی داره . که توشم بیام بیرون

  . تر بود مراتب جذاب افتاد به افته اون چیزي که تو مغزم داشت اتفاق می می
  : پیچیدیهو صدایی تو گوشم 

Rebooting is required 1  
خواب عمیق یا بیهوشی مث حسی . و بعد دیگه چیزي متوجه نشدم
. تونستم بگم مثل مرگ موقت بود یا اگه مرگ و تجربه کرده بودم می

دونم چقدر طول کشید؛ ولی وقتی چشمامو باز کردم اون خانم یونیفرم  نمی
لبخند ملیحی داشت و جوري به من نگاه ، پوش بالاي سرم ایستاده بود

                                                
  نیازمند بارگذاري مجدد .  1
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در . کنه دونه چی دیدم و حالمو درك می کرد انگار که کاملا می می
شد دلم  بوي عجیبی تو هوا پیچیده بود که باعث می، اي رو باز کرد شیشه

  . تر حسش کنم تر نفس بکشم تا شاید بیشتر و طولانی بخواد عمیق
  . جات بلند شی سعی کن آهسته از. دونم که خوبی می - 

از جـام بلنـد شـدم و    . حالـت افقـی اولـش در اومـده بـود      کپسول بـه 
  : اختیار گفتم بی

شـد و   که چشام آهسته بـاز و بسـته مـی    در حالی» ... کنه وززززز می«
شـدن   سختی حرف میزدم به کپسول اشاره کردم و با حالـت آزرده  اندکی به

  : ابروهامو تو هم کردم و گفتم
  » ... کنه اهه وزوز میاین دستگ. این«

صداش طبیعیـه قبـل از   . آره چیزي نیس«: لبخند ملیحی زد و گفت
  » . داد اینم که بري توش همین صدا رو می

  » . اوکی«: گفتم. نظر میرسه احساس کردم که رفتارم کمی احمقانه به
  . به سمت در رفت و من همراهیش کردم

جدیدت خودتو وفق چند روز طول میکشه که با حالت احتمالا -  
حال هیچ مشکل جدي از طرف هیچ کدوم از  تا به. بدي و خودتو پیدا کنی
، تمرکز کافی فقط ممکنه در ابتدا احساس عدم، مشتریا گزارش نشده

خاطر افزایش توان  شدن با بعضی صداها و نورها رو تجربه کنی که به آزرده
  . هاي حسیته گیرنده

که از دستاش واسه اداي  حالی سمت من چرخید و در ایستاد و به
که  هساشا ارتقا یه فرایند«: با تحکم ادامه داد، کرد کلماتش استفاده می

فراموش نکن که همه چیز بستگی ، کنه ها رو براي فرد فراهم می زیرساخت
تونه یه تجربه خوب  می، جوري ازش استفاده کنی به خود تو داره که چه

ا بري و خودت و واسه حتی یک بار باشه که بخواي همیشه ادامش بدي ی
  » . تجربش سرزنش کنی
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  : کرد گفت که درو برام باز می اهرم درو چرخوند و در حالی
  » ... چیزاي خوبی در انتظارته«

مـن بـه    نور نارنجی دوبـاره بـراي راهنمـایی   ازش خداحافظی کردم و 
  . سمت خروج روشن شد

افم را زیر نظر مقابل در ایستادم و اطر، از ساختمان خارج شدم
کردم هیچ تغییري در من  که تصور می با این، عجیبی داشتم حس. گرفتم

کردم زمزمه عابرین  احساس می. اي بود همه چیز جور دیگه، حاصل نشده
هامو  وزید گونه کردم نسیمی که می احساس می. شنوم پیاده با هم رو می

ت توي کتاب من این یک جمله شاعرانه نیس مثل توصیفا... داد نوازش می
بوي خوب نون داغ وقتی از جلوي . کردم کاملا نوازش باد رو احساس می

کردم مزه نون رو حس  قدر قوي بود که احساس می ن آ، شدم نانوایی رد می
چون . شاید نیاز نباشه که تمام این جزئیات رو براي شما بگم... کنم می

ن؛ ولی میگم براي ها رو تجربه کردی ها خودتون این حالت خیلی از شما
  » . اونایی که لمسش نکردن

هر موضوعی براي مدت . رفت افکارم جسته گریخته به هر جایی می
کرد و تمام زوایا و جوانبش و بررسی  طولانی ذهنم و درگیر خودش می

به ابعاد مختلفی از قضیه که قبلا بش فکر نکرده بودم متمرکز ، کردم می
داد و بعضی  شدت آزارم می ت بهکردن به بعضی موضوعا فک، میشدم

  . بخش بود شدت برام جالب و لذت مطالب به
همین حالت که در افکار خودم غوطه ور بودم به خونه نزدیک با 

جوري  دونم چه نمی. از سر کوچه یه ساندویچ گرفتم و رفتم خونه، شدم
طرز باورنکردنی از خوردن برگر داشتم  همچین چیزي ممکن بود؛ ولی به

من بالغ بر صد بار تو دو سالی که تو اون محل ساکن بودم از . بردم یلذت م
اون ساندویچ خورده بودم و همیشه مزشو دوس داشتم؛ ولی اون دفه یه 

، کشیدم زدم نفس عمیقی می هر گازي که از ساندویچ می. اي بود چیز دیگه
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، که حقیقت داشت مثل این... بردم بستم و از طعمش لذت می چشامو می
سمت هندزفریم  به، وقتی ساندویچمو تا آخر خوردم. زده بودم واقعاً هیجان

ها و آلات موسیقی رو تفکیک شده  تک نت تک ...پریدم و آهنگو پلی کردم
انگار داخل مغزم کنسرت برگزار شده بود . کردم با تمام وجودم حس می

م کشیدم اختیار هندزفري رو از تو گوش یهو بی. شنیدم صدا رو از درونم می
. ها واقعاً دلتنگش بودم بعد از هفته... بیرون و به سمت سازم خیز برداشتم

بازي کردم  باش عشق، ها از معشوقش دور بوده کسی که مدتمث شب  اون
... زدم کردم؛ ولی با تمام وجودم داشتم گیتار می دونم چیکار داشتم می نمی

تشویی رفتن از سازم هاي بعد من فقط براي غذاخوردن و دس روزها و هفته
شدم و نتیجش این بود که دو ماه بعد پرطرفدارترین آهنگمو  جدا می
  ... ساختم

شناسـیش   مـی «: آهسته به سینا نزدیک شد و در گوشش گفـت زیگ 
  » که؟

  نه  -
  . خیلی ترکونده یه سالی میشه، خواننده راکه. ساشا صیامیه دیگه -
  . شناسمش نمی. اهل راك نیستم -
اون آهنگ رو آپلود کردم در ارز یک روز پنج هزار  وقتی... «: اشاس

موفقیتی که . معناي موفقیت بود بودن و این براي من به نفر اونو گوش کرده
گیري  اولین آلبومم فروش چشم. دنیاي من رو به تغییر بود، آرزوشو داشتم

بعد از مدتی سوزي بم زنگ زد و ابراز . نظیر بود داشت و اولین کنسرتم بی
که موفقیتم رو دیده و بابت رفتارش ازم عذرخواهی  از این، لی کردخوشحا

اي نداشتم و بش حق داده بودم که ترکم کنه؛ ولی  من ازش کینه. کرد
  ... کل تغییر کرده بود نگاهم به زندگی به، دنیاي من دیگه عوض شده بود

هاش لذت  رو نصب کردم و خیلی از ویژگی 2بعد یک سال ورژن 
تر شده و نکته  الآن قوي، داشتم 1اون حسایی که تو ورژن همه . بردم
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تونی  معنا میشه واست و تایم بیشتري رو می که خستگی بی ترش این جالب
دونم چطور بگم؛  نمی، یه حسی بت میده انگار زمان کش اومده. کار کنی

. کنی هشت ساعت خواب بودي خوابی فک می ولی وقتی دو ساعت می
  ... هام برسم کنه که به کارامو برنامه کمک می خوب این خیلی به من

راسـتش  . هاي بالاتر آشنا بشم ولی الآن به این خاطر اینجام تا با ورژن
هـاي   کنم که من به چیزي بیشتر از این نیاز ندارم و شـاید بـا ورژن   فک می

خوام تو ایـن قضـیه    نمی. بیشتر فقط مسیرمو گم کنم و درگیر حاشیه بشم
هاي دیگه دچار بشم؛ ولی از طرفی هم هیچ  سرنوشت خیلی افراط کنم و به

  » . چیزي رو نباید ندونسته و بدون اطلاعات کافی پس زد
  » . جور سازنده باشه ساشا اینمث اي کاش ارتقا واسه همه «: الین
  » این کلاسا با چه هدفی برگزار میشه؟ «: زیگ
  » منظورت چیه؟ «: الین
کـه مـردم و از    مچین جمعایی اینـه کنم هدف از ه من فک می«: زیگ

هاي  کنم زیاد از شنیدن تجربه سمت ارتقا منصرف کنین و فک نمی رفتن به
  » . مثبت خوشحال بشین

من کاملاً . خوام بت بگم که نه اینطور نیست ببین نمی« : الین
کنی و  دونم باور نمی هایی بزنم که می خوام حرف طرف هستم و نمی بی

درسته که افراد پشت صحنه و ، ن جمع از دست میديفقط اعتمادتو به ای
کسایی که ترتیب همچین محافلی رو میدن امیدوارن که بتونن ارتقا رو 

وقت به  نظر من ممکن نیست و با اینکه من خودم هیچ متوقف کنن؛ ولی به
رو بشیم و این  جا با حقایق روبه فکر ارتقا نیافتادم؛ ولی دوس دارم که این

گیرین و من امیدوارم فقط کمکی باشم  نهایت تصمیم می شمایید که در
  » . براي تصمیم درست شما

، کنم وقت کلاس به پایان رسیده کسی حرفی خوب فک می«: الین
  » صحبتی نداره؟ 
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ها خداحافظی کرد و کلاس به پایان  الین از آن، ها در پی سکوت بچه
  . رسید

  » . ریمها ب بیا از پله، آسانسور خیلی شلوغه«: زیگ 
هر روزي کـه دیرتـر ایـن    . سینا بیا برو ورژن یک رو نصب کن«: زیگ

  » . کارو بکنی از کفت رفته
  ». شاید یه روزي این کارو بکنم«: سینا
شناختم خیلی  جوري شدي؟ سینایی که من می تو چرا این«: زیگ

یادته دانشجو که بودیم با هم چه کارایی که ، شیطون و ماجراجو بود
  »اون همه شور و حال چی شد؟ ... همیشه دنبال هیجان بودي کردیم نمی

  : شدند گفت که از در موسسه خارج می در حالی
دونم اون دختره و نبودنش واست خیلی سخته؛ ولی باید به  من می«

من ! دخترا همشون همینن حرفاي ساشا رو شنیدي. خودت کمک کنی
. کنه زندگیتو زیرورو میمطمئنم توام از اون دسته آدمایی هستی که ارتقا 

  » . داري حروم میشی، تو خیلی با استعدادي
شدن  که به صندلی تکیه داده بود تا مانع بسته سینا در حالی

من اصلاً به این سیستم اعتقاد ندارم داره همه رو «: گفت، کمربندش نشود
شدت  تازگی هم ثابت شده که آمار سکته مغزي به... بره به سمت تباهی می

ازش کار ، اینا دارن چندین برابر ظرفیت مغز. ها زیاد شده ارتقایافتهبین 
  » . میکشن

دنده ، با ماشینت پنج سال. انتخاب با توئه... مسئله همینجاس«: زیگ
من سینایی که رفیق جینگ . شش برونی یا هفتاد سال با چهل تا سرعت

  ... بیمه رفت حتی بدون گواهینامه و همیشه تخت گاز می، تو دانشگاه بود
جوري که انگار مخاطبش خودش است ، سینا با صداي آهسته 

شاید اون موقع اشتباه «: صورتش را سمت شیشه چرخاند و زیر لب گفت
  » . کردم می
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، بیا برو تو کارش، خوبی هستا خیلی کیسمیگم این الین «: زیگ
  ... و بعد زد زیر خنده .»مسخرس trialخودتم یه  مث

آرامی از شیشه چشم  به، کرد سختی مخفی می به سینا که لبخندش را
خودت برو تو ، تو که اینقد تو کفشی«: برداشت و رو به زیگ کردوگفت

  » . کارش
  » . اگه سر عقل بیاد و ارتقا بده که عمراً بذارم بري سمتش«: زیگ

  . و بعد هر دو خنده کوتاهی کردند
دي جلسـه بع ـ «: وقتی بـه مقابـل منـزل سـینا رسـیدند زیـگ گفـت       

  » چهارشنبس بیام دنبالت؟ 
  البته. کنی آره لطف می - 
  . بینمت می، فدات -  

  . و بعد دور شد
همـراه یکـی از دوسـتان قـدیمیش در      وقتی وارد خانه شد مادرش به

با ورود سینا دوست مادرش از جا بلند شد . اتاق نشیمن گرم صحبت بودند
  . و با شادمانی به سمت او آمد

  . چقد عوض شدي عزیزمممم، از دیدنت خوشحالمواي سینا چقدر  -  
  ... سلام خاله جون - 

زده شده بود او را در آغـوش فشـرد    که از خوشحالی هیجان و در حالی
اش نگـاه کنـد و    و بعد از چند ثانیه کمی فاصله گرفت تا دوبـاره بـه چهـره   

  : ادامه داد
  کی برگشتین؟ ، کتی چقد دلم واستون تنگ شده بود خاله

  . یروز رسیدمپر - 
کتـی   کـه کنـار خالـه    در حـالی سپس هر دو وارد سالن شدند و سـینا  

  : نشست رو به مادرش کرد و گفت می
  خواد بیاد؟  کتی می چرا به من نگفتی خاله - 
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  خواستم سورپرایز بشی  می - 
  » . مونم حالا عوضش این دفه زیاد می«: کتی خاله
  » جا همه چیز روبراس؟ اونینم خاله تعریف کن بب، ا چه خوب«: سینا

کنـی پسـرم از خـودت واسـم      تو چیکار مـی  ...آره خوبه خدارو شکرـ  
  ... بگو

به جمله ، کرد به اتفاقات اخیر زندگیش فکر می الیکهحسینا در 
  : کوتاهی بسنده کرد و گفت

  » . دیگه فعلاً که دنبال کارم. گذرونم اممم منم می -
کردن  براي آمادهاحتمالا، آشپزخانه رفتمادرش از جا بلند شد و به 

  . شام و تنها گذاشتن آن دو
هـایش   که مـادر را از شـنیدن صـحبت    تر طوري کتی کمی آهسته خاله

  » ورژن مرژن نزدي؟ «: محروم کند گفت
  » . واي خاله جون اصلاً عوض نشدي«: سینا زد زیر خنده و گفت

. اس قدیم لجبازو یک دندهمث مگه چیه؟ این مامان تو هنو ، والا -  
  . خواد دست اون بدي کنه؛ ولی تو عقلت و نمی وقت خودشو به روز نمی هیچ

  » . شام حاضره«: مامان
» زنم حالا شب باهات حرف می«: کتی سرش را خم کرد و گفت خاله

پچ مامان را از آشپزخانه  صداي پچ. و بعد به سمت آشپز خانه رفت
ها سینا را در حال صحبت و  بعد از مدتکه  خوشحال از این، شنید می

، دید و قصد داشت از این فرصت بهترین بهره را ببرد رویی می خوش
دست سینا وصل کرده بود و  کتی براي او حکم سرمی را داشت که به خاله
تواند از طریق او تزریق کند  پنداشت که هر محلولی که بخواهد را می می
  ... تابی کند آنکه سینا بی بی

. دار بود شناخت خنده خوبی می کتی را به ین افکار براي سینا که خالها
  . هایش را عوض کند از جایش بلند شد و به اتاقش رفت تا لباس
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، گذشت کتی خاطرات گذشته از جلوي چشمانش می با دیدن خاله 
مادرش شش ساله بود که خانواده ، کتی از دوستان بچگی مادر بود خاله

گونه  مادر همیشه خودش این، مکان کردند ها نقل آنخاله به همسایگی 
  : کرد تعریف می

من دماغمو چسبونده ، آوردن کتی اینا که داشتن اسباب می خاله«
منم عاشق سگ بودم؛ ولی ، چون دیده بودم اونا سگ دارن. بودم به پنجره

وقتی دیدم یه دختر هم سن من . مامانم نمیذاشت پدرم واسم سگ بگیره
گفتم با دخترشون که دوس بشم میذارن با سگشونم . ال شدمدارن خوشح

. خاطرش به خونه اونا راه پیدا کنم روزها دنبال بهانه بودم که به. بازي کنم
. گفتم یه کاسه بده ببرم واسه دوستم، یه روز که مامانم آش پخته بود

. همین همسایه بالاییا که تازه اومدن: دوستت کیه؟ گفتم: مامان گفت
، ریزي رو خودت مامانم گفت داغه می، ون تو مدرسه ماستدخترش

  . ولی من اونقد لجباز بودم که آخر حرفمو به کرسی نشوندم... سوزي می
آشو که بردم در خونشون مجبور شدم ظرفو بذارم زمین تا زنگشونو 

دلم یهو  1، کردن صداي زنگ که اومد سگشون شروع کرد به پاس. بزنم
   »... کتی درو باز کرد داداش خاله. ریخت
راحتی میشد متوجه حس مامان به  به، رسید داستان که به اینجا می 

گذشت  کتی شد و خاطرات آن دو که از ذهن مامان می داداش خاله
کرد که داستان  حتی گاهی فراموش می. پیشبینی بود راحتی قابل به

 ... نه برادرش را، کند یآشناییش با خاله کتی را تعریف م
  واستون آش آوردم  - 

                                                
کردن برگرفته از پاسبانی سگ از ادبیات اجتماعی کهن ریشه گرفته و امـروزه در   پاس. 1

کـردن درسـت    پاس. تلفظ می گردد» کردن پارس«به اشتباه از طرف شماري از مردم به 
 .است
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تشکر ، ساله بوده آش را گرفته دوازدهاحتمالاداداش خاله که آن زمان 
  . کرده و در را بسته بود

با خودم گفتم این تنها فرصتمه دیگه ، گفت درو که بست مامان می
رو باز باز کوروش د، دوباره در زدم. تونم بیام در خونشون اي می به چه بهانه
یکم من من کردم بعد گفتم . چنان صداي پاس سگ میومد کرد و هم

  میشه سگتونو ببینم؟ 
  ترسی؟  نمی، یکم بداخلاقه -  
  نه از دور ببینمش فقط - 

زیـون  یولی صداي پاس سـگ و صـداي تلو   ...کتایون: بعد بلند داد زد
کـردم و   غلبهنمیذاشت که صداشو بشنوه به من گفت بیا تو منم به خجالتم 

زیــون تماشــا یبابـا و مامــانش تــو سـالن نشســته بـودن و تلو   . رفـتم داخــل 
کورش بهشون گفت اومدم . منو که دیدن با مهربونی سلام کردن. کردن می

اونجا بود که رفتیم تو اتاق کتی و وقتی درو باز کردیم سگ . سگشونو ببینم
کورش سعی کرد . سمت من پرید و دوباره پاس کرد کوچولوي پشمالویی به

آرومش کنه تا من ببینمش و البته روزها طول کشید تا جرأت کـنم نـازش   
  ... کنم

سینا را از افکارش ، کرد کتی که وقت شام را اعلام می صداي خاله
  ... بیرون کشید

دونـی   می«: وقتی سینا دور میز شام نشست رو به مادرش کرد و گفت
  » . کتی که رفتی در خونۀ خاله باري کردم؟ به خاطرة اولین به چی فکر می

  : کرد گفت که بشقاب سینا را پر می مادرش در حالی
بعد از همون شب اول دیگه نمیشد ... واي کتی یادته چه دورانی بود«

   ». مارو از هم جدا کنن
واي چقد ... ها بعدشم نمیشد تو و کوروشو از هم جدا کرد آره سال -  

کردم دلم  من حسادت می، ودياون اوایل که با کوروش جور شده ب
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، یه بار که شما دو تا بیرون بودین... خواست سر به تن کوروش نباشه می
... من تو خونه تنا بودم از حرصم رفتم دوربینشو انداختم تو آب تا بسوزه

خیلیم گرون بود سفارش داده بود داییم ، ها تازه اومده بود تو بازار اون موقع
  . از آلمان واسش آورده بود

، واي چطور تونستی همچین کاري بکنی! کتی اون کار تو بود؟ -  
روزي که ، دونی سینا نمی. کوروش خیلییی ناراحت بود واسه دوربینش

الآن مث اون موقع که . چقد ذوق داشت، داییش دوربینو واسش آورده بود
دوربینشو بعضی . نبود این همه دوربیناي جورواجورو عجیب غریب اومده

کسی متوجه نمیشد اینقد که کوچیک . کرد به لبه کلاهش وقتا وصل می
  . گرفتیم باهاش بود چه فیلماي می

ولـی  ... اون موقع بچه بـودم خـوب  . بعدها پشیمون شدم... دونم می - 
ش همیشـه منـو مامانـت بـا هـم      اون دوران واسه من خیلی سخت بود قـبل 

  . بودیم بعد یهو هم بهترین دوستمو از دست دادم هم داداشمو
  که ما از هم جدا شدیم خیلی خوشحال شدي نه؟  پس وقتیـ  
تازه خوشحال بودم که اگه ، نه دیگه با این قضیه کنار اومده بودم -  

  . تو با کورش ازدواج کنی واسه همیشه عضوي از خونواده ما میشی
سینا براي اینکه به مادرش فرصت فکر کردن و یادآوري روزهاي تلـخ  

  » !مامان خورشتو بهم میدي«: را ندهد گفت
 » . میگم خاله چرا عمو پدرام رو نیاوردي با خودت«: سینا
و بعد ! کجا بیارمش، من از دست اون فرار کردم اومدم اینجا«: کتی

هوا بخوره به کلش من که بذار یکم پیرمرد : زد زیر خنده و ادامه داد
خوام مامانتو بردارم بریم دنیارو  می، ذارم یکم آروم بگیره پیششم نمی

  » . بگردیم
سختی  به، تو دیگه پرانرژي نیستممث او نه بابا کتی من «: مادر

  » . بعضی وقتا از خونه میرم بیرون
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  » . وا همچین میگه انگار چند سالشه«: کتی
  » . ها کم نیست لمونهسا 60کتی ما الآن «: مادر
طبق . هنوز که راه میریم، ایم خوب باشه هنوز که زنده«: کتی

سال دیگه  20سال عمر کنیم هنوز  80طور میانگین  محاسبات من اگه به
من : کردم بش گفتم تازه من وقتی از پدرام خدافظی می. وقت داریم

   »... خوام برم دنبال نیمه گمشدم می
  . همه زدن زیر خنده

  » پدرام چی میگه این چرندیاتو که میگی؟ «: مامان
من کاملاً جدي گفتم؛ ولی اون محـل نمیـذاره   . چرندیات چیه«: کتی

  » . وقت درست نمیشی میگه تو هیچ
تـو دنبـال   » کافه فضـاییه «راستی امشب قسمت آخر سریال «: مامان

  » کنی؟  می
  » ؟ آره خیلی خوبه ساعت چند شروع میشه به وقت اینجا«: کتی

برو تلویزیونو روشن کن تا ما میـزو جمـع    سینا جون 11:30 «: مامان
  ».کنیم بیایم

سینا باز هم به ، کتی و مادر مشغول تماشاي فیلم بودند وقتی خاله
، کتی زنده بود پسر خاله، که تدیس آن زمان به. کرد ها فکر می گذشته

تر بود  از او بزرگ سه سال، تد. روزهایی که با تد گذرانده بود تکرار نمیشد
تد ، سینا در تمام خاطرات بچگی. شده بودند و مثل مادرانشان با هم بزرگ

هاي آنلاین گرفته تا وقتی که تد براي تولد  از دوران بازي. حضور داشت
سبک که عمو   یه موتور کربنی فوق. بیست سالگیش موتور هدیه گرفت

پولهایش را جمع کرد و دو سال بعد سینا ، پدرام برایش سفارش داده بود
خریدند موتوري که وقتی جدید تد موتورش را فروخت و یک موتور 

گرفت و با تکنولوژي مشابه  رسید از زمین فاصله می می 400سرعتش به 
آن زمان ... توانست پرواز کند متري زمین می 20هاي جنگی در ارتفاع  جت
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تا اینکه ... ها بود آنهایی به سن و سال  داشتن چنین موتوري رویاي جوان
اون روز سینا ... یک روز جمعه به سینا خبر دادند که تد تصادف کرده

، دنیا روي سرش خراب شده بود... دلیل کسالت در خانه مانده بود به
ماندن  مطمئن بود که تصادف با همچین موتوري هیچ شانسی براي زنده

زندس؟ دوستش : بودگذارد؛ ولی در اوج یاس و ناامیدي پرسیده  باقی نمی
سرعتش . کنی؟ موتوراي جتش روشن نشدن خودت چی فک می: گفته بود

هاي  تیکه... رسید و نتونست کنترلش کنه و خورد به جدول بتونی 500به 
  ... تر پرت شدن متر اون طرف 300موتورش تا 

تد رفیق ، تر بود اون روز حتی از روز مرگ پدرش هم برایش سخت
فقط بیست و چهار سال داشت و قبول مرگش به ، هایش بود تمام لحظه

کتی بعد از مرگ او افسردگی شدید گرفت  خاله. پذیر نبود این شکل امکان
موقع به بیمارستان رسانده شده  یک بار حتی دست به خودکشی زد که به

کتی کم کند  پزشکی نتوانسته بود از غم و درد خاله هیچ مشاور و روان... بود
اش را پاك کنند که  ر شدند با هیپنوتیزم بخشی از حافظهکه مجبو تا این

بعد هم براي جلوگیري از . البته عواقب و مشکلات خودش را در پی داشت
یاد آوردن خاطرات تد به همراه عمو پدرام به آلمان مهاجرت کردند؛  به

  . کرد ها قبل زندگی می جایی که برادرش کوروش از سال
. باره ناپدید شدند کرد که چه ساده یک یسینا به روزهاي خوبی فکر م

آمد و جاي خالی که بعـد   دادن تد کنار می هاي سختی که با از دست به روز
  ... از دوازده سال هنوز خالی بود

، کتی و مامان خاله اي ان سریال و نقد و بررسی کلیشهبعد از پای
  » .دازخوب من کجا بخوابم؟ سینا جامو تو اتاق خودت بن«: کتی گفت خاله

  » .جون باشه خاله«: سینا
هایی از تدیس و سینا که قبل از ورود خاله  جاي خالی قاب عکس

اي نظر خاله کتی را  براي لحظه، کتی از روي دیوار اتاق او برداشته شده بود



  نسخۀ پیشرفتۀ ذهن●

42  

تواند  خود جلب کرد و با این استنباط که چنین جاي خالی عمیقی می به
  : دمربوط به یک عشق نافرجام باشد پرسی

  راستی از اون دختره چه خبر؟ اسمش چی بود؟  - 
  . هیچی ازش خبر ندارم. حنا - 
  ! چرا؟ شما که خیلی با هم خوب بودین - 
  . ولی نشد دیگه. آره خیلی خوب بودیم - 
ذاره بـره   آخه آدم کسی که دوس داره رو که به ایـن راحتـی نمـی    - 
  . پسرم

  . و نمیشه به زور نگه داشتر کسی. اون تصمیمشو گرفته بود - 
خواست یه پسر هم سن و سال  چقد دلم می. اي بابا از دست شما -  
  . تونستم باهاش برم دنیا رو بگردم بعد می، داشتم تو می

نه خاله «: سینا که شنیدن این حرفا برایش خیلی سخت بود گفت
الآن منو مامان وقتی . داشتی باهات نمیومد سفر اگه پسرم می، جون

  » . خواي سفر کنی خاله حالا کجا می. زنیم ندرت با هم حرف می نهاییم بهت
: زنـد گفـت   اي که از اشتیاق چشـمانش بـرق مـی    کتی مانند بچه خاله

  » . خوام ورژن یکو نصب کنم اول می«
  . جون اصلاً ایده خوبی نیس خالهـ  
اون از مامانت که از صب هر بار . واي از دست شما مادر و پسرـ  

شروع کرد به بد و بیراه گفتن که اصلاً جرات ، لیغشو تو تلویزیون گذاشتتب
  . اینم از تو که خیر سرت نسل جدیدي. نکردم بش بگم

خاله تو «: کرد گفت شدت از درون احساس نگرانی می سینا که به
  » دونی چی به سر مشتریاشون میارن؟  می، دونی اصلاً از این شرکتا چی می
هر قیمتـی شـده خالـه را از تصـمیمش منصـرف       سینا قصد داشت به

احتمالً زیاد طی فرایند نصب تمـام خـاطرات تـد را دوبـاره      کند؛ چرا که به
  : گفت. آورد و این یک فاجعه بود یاد می به



● PHOENIX 
  

43 

وقتی این کارو ، ی اومدیدونی سر یکی از دوستاي من چه بلا میـ  
دشت و بیابون کرد؟ پسري که شاگرد اول دانشگاه بود الآن تو کوه و 
یه سر به ، کنه خودشو آواره کرده و مثل مرتاضاي هندي داره زندگی می

یکی با ، شناسی بزن خاله جون ببین حال و روزشونو هاي روان کلینیک
تازه اینا خوبه . یکی صداي شیر از خودش در میاره. زنه خودش حرف می

ی به ورژن رس که همه پولتو ریختی تو جیب این کمپانیا می بعد از این
دونن چه  هفت که دیگه نیست و نابود میشی و اصلاً هنوز خودشونم نمی

خاله تو که بچه دو ! آخه این چه جور ارتقاییه ...بلایی سر ورژن هفتیا میاد
  ... وبرق خام بشی ساله نیستی که با دو تا تبلیغ و آگهی پرزرق

ش داشت کردن غم و اندوه صدای که سعی در پنهان کتی در حالی خاله
من تو این سن چی از . دادن ندارم آخه من چیزي واسه از دست«: گفت

هام  به نوه، به ازدواجش، اي ندارم که دلم به اون خوام؟ حتی بچه زندگی می
، بینم یه پسر دارم که هم سن و سال توئه بعضی شبا خواب می. خوش باشه

ی داریم یا میگه مامان ناهار چ، ظهرا میاد خونه از پشت قلقلکم میده
   »... کنم که چرا با کفش تو خونه راه میره بعضی وقتا من دارم دعواش می

کتی خاطراتی بـود کـه از جلـوي چشـمان سـینا عبـور        هاي خاله رویا
  . آورد شدت به گلوي سینا فشار می کرد و مسبب بغضی بود که به می

تونی  می، چهار رو که نصب کنیـ  من شنیدم ورژن سه: کتی خاله
شاید بتونم وارد این . ري رویاپردازي کنی که انگار بخشی از واقعیتهجو

دونم شاید من تو دنیاي  چه می، بخش از رویام بشم شاید یه دلیلی داره
، ها داشته باشه اصلاً اگه مغز آدم یه سري قابلیت، قبلی یه پسري داشتم

  چرا نباید ازش استفاده کنیم؟ 
اینــا توهماتیــه کــه اونــا بــه . هــاي مغــز نــیس خالــه اینــا قابلیــت - 

اگر مغز قابلیتی داشته باشه انسان واسـه اسـتفاده   . کنن مشتریاشون القا می
  . ازش نیاز به لوازم و تجهیزات نداره
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... عامل گوشی و ماشین و چرا همه دائم سیستم، جوریه پس اگه اینـ  
! افزاراشون پول میدن هاي پریمیوم نرم چرا واسه نسخه. کنن رو آپدیت می

  ... روز بشی هایین که واسه استفادشون باید به اینا همون قابلیت
انسان یه موجود زندس و . جون افزار نیس خاله مغز انسان نرم -  

همیشه نسخه جدید ، طور که تو میگی باشه فرضم این به... احساسات داره
افزاراشون  هاي قدیمی رو واسه نرم ها ورژن خیلی. شدن نیس معناي بهتر به

  . ترجیح میدن
رسن که با  جایی می آخرش به، حتی اوناییم که ترجیح میدنـ  
خورن و هی با ارور مواجه میشن و  هاي قدیمیشون به مشکل می نسخه

اون وقته که مجبور . اساسی دسترسی ندارن بینن به خیلی چیزاي می
  . افزاراشون و آپدیت کنن میشن اونام نرم

. تونم منصرفت کنم جون تو تصمیمتو گرفتی و منم نمی خالهـ  
چون عمو پدرام باهات مخالفت ، همین خاطر هم اومدي ایران بهاحتمالا

یمت شدت مخالفم؛ ولی به تصم که به با این. ولی من پشتت هستم، کرده
فقط هر وقت خواستی براي انجامش بري بگو که باهات . احترام میذارم

  . بیام
  . کنی دونستم تو درکم می مرسییی قربونت برم پسرم میـ  

بیشتر از اون چیزي ، کنم آره خاله درکت می«: سینا با خودش گفت
  » . که فکرشو بکنی

شاید ذهن خاله کتی از وجود تد پاك شده بود؛ اما اندوهش  
مراتب  گونه زجرکشیدن به شاید این، آزرد چنان از درون او را می هم

حال  با این ...که حتی دلیل آشفتگیت را ندانی چنان. تر باشد آزاردهنده
یادآوردن مرگ پسرش پس از دوازده سال مطمئناً بدترین اتفاق ممکن  به

کرد که از این اتفاق  حلی فکر می ه به خواب رفته بود و سینا به راهخال. بود
  . تلخ جلوگیري کند



● PHOENIX 
  

45 

اش را خورد و از خانه خارج  صبحانه، صبح وقتی ازخواب بیدار شد 
هاي پریمیوم هم  تمام این مدت سعی کرده بود حتی به دفاتر شرکت. شد

مقابل در که . گذاشت بار گویا باید روي قوانینش پا می نزدیک نشود؛ اما این
رسید نگاهی به ساختمان انداخت همان نماي همیشگی و همان تبلیغات 

به اطرافش ، هاي امنیتی وارد سالن شد پس از عبور از سیستم، همیشگی
جمعیت نسبتاً زیادي در سالن حضور داشتند و براي هر . نگاهی انداخت

هاي بزرگی  اهشد که مقابل دستگ بخش صفی از مراجعین منتظر دیده می
در . پرداخت و انجام امور مربوط به نصبشان بودند، گیري در حال نوبت

قبل از او آقایی ، اي از سالن چشمش به بخش امور مشتریان خورد گوشه
  : حضور داشت که در حال صحبت با متصدي مربوطه بود

  . آخه بقیه دوستام که این کارو انجام دادن مشکل منو ندارن...  - 
تجربه هـر فـرد از   . بنده هم دقیقا همینو خدمتتون عرض کردم بله - 

  . تونه متفاوت باشه همه چیز بستگی به خودتون داره نصب ورژن جدید می
  تونم از شرش خلاص بشم؟  خوب من الآن چجوري می - 
  . منتظر بمونید تا دورش تموم بشه - 
لاً اص. من سه ماهه نصب کردم و الآن فقط ده روزش سپري شده -  

دائم تو محیط کارم . همش دچار توهم و بدبینی میشم. حال خوبی ندارم
کنم دارن درباره من صحبت  شنوم و همش فکر می صداي زمزمه می

ممکن من شغلمو از ، جوري که نمیشه باید یه راهی باشه این. کنن می
  . دست بدم

  . تطابق بذارین انتقالتون بدم به بخش عدم - 
: هـایی کـه از طریـق مـانیتورش انجـام داد گفـت       همـاهنگی و بعد از 

مسیرو دنبال کنید تا به اتـاق  . مسیر راهنماي زرد رو واستون روشن کردم«
  » . کنن همکارام اونجا راهنماییتون می. تطابق برسین عدم

  اوکی ممنون - 
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زنی که کـف راهـرو روشـن شـده بـود را در پـیش        مرد مسیر چشمک
  . گرفت و دور شد

  تونم کمکتون کنم؟  فرمایین چطور میب - 
سـمت متصـدي چرخیـد و فکـرش از      نگاه سینا از مرد و مسیر زرد به

تطابق به موضوعی که به خاطرش پا به آنجا گذاشته بـود متمرکـز    اتاق عدم
  : شد

ایشـون  ... بله من در واقع به خاطر یکی از دوسـتانم مزاحمتـون شـدم   
نوتیزم کردن و بخشـی از حافظشـون رو پـاك    ند سال پیش اقدام به هیپچ

الآن تمایـل  ... طـور قـانونی انجـام شـد     کردن که البته با دستور پزشک و به
دونیـد چـه مشـکلاتی     دارند که اقدام به نصب نسخه پریمیوم بکنن که مـی 

خواستم بدونم چـه راهـی هسـت کـه      من می... دنبال داشته باشه تونه به می
  . ي کنیمبتونیم از این کار جلوگیر

سوابق پزشکی تمام کسانی که براي نصب نسخه  2074از سال  -  
طور اتوماتیک بررسی میشه و ما به اطلاعاتی که  به، کنن پریمیوم اقدام می

  . کنیم کنه بسنده نمی فرد تو فرمش وارد می
  عالیه ! پس اگر ایشون تقاضا بدن شما این کارو انجام نمیدین - 
  . نه انجام نمیشه - 
  . اوکی متشکرم از لطفتون - 

کرد به سمت خانه  که از درون احساس آسودگی خاطر می در حالی
شدن در افکاري که سینا  اي بود براي غرق هاي شلوغ بهانه خیابان. راهی شد

هایی که 1car plane به عبور. کرد مدتها بود براي فراموشیشان تلاش می
هایی که از فرصتشان براي  ینبراي گذر از چراغ قرمز دلهره نداشتند و ماش

خیره مانده بود که چهره ، بردند گذر از چراغ سبز حداکثر استفاده را می

                                                
1 Car plane :هاي کوچک تک سرنشین به شکل سفینه با قابلیت پرواز ماشین  
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، چندثانیه همراه با فشردن ابروهایش درهم. آشنایی از مقابلش عبور کرد
تعداد دختران کم سن و سال . یاد آورد سپري شد تا دلیل آشناییتش را به

گ ابرو و دستان پوشیده از تتو آنقدر همراه با پیرسین، موجود در ذهنش
چندان ، بارلی دختر خندان کلاس دیروز. نبود که بارلی را به یاد نیاورد

شدت آشفته و نابسامان از عرض خیابان  رسید؛ بلکه به نظر نمی خندان به
چنان که آهسته در  هم. چراغ سبز شد و سینا خیابان را دور زد، گذر کرد

کنان در کشمکش  نظر داشت که با خودش زمزمهبارلی را زیر، حرکت بود
او را ، اي که با کسی مشغول صحبت است گونه بود ناگه برافروخته شد و به

کمی جلوتر دستش را روي . هل داد و با عصبانیت به سرعتش افزود
سینا که شاهد این . آرامی نقش بر زمین شد ایستاد و به، پیشانیش گذاشت

سعی کرد او ، سمت او دوید سرعت به کرد و بهماشینش را پارك ، صحنه بود
  : او را کنار پیاده رو نشاند و پرسید، را از زمین بلند کند

  حالت خوبه؟  - 
وجور کند با اشاره سـر   کرد خودش را جمع که سعی می بارلی در حالی

  . راه است سعی کرد وانمود کند که روبه
  . بذار واست آب بیارم - 

می آب خورد و صورتش را شست سعی کرد با که ک بارلی بعد از این
که چیزي بگوید سینا که  قبل از این، دقت بیشتري به چهره سینا نگاه کند

  : متوجه ناشناس بودنش براي بارلی شده بود گفت
  . من سینا هستم تو کلاس دیروز دیدمتون

  . آهان ممنونم بابت کمکتون - 
  . نرسونمتو بیاین سوار شین می. کنم خواهش می - 

حرکـت در اومـد    که ماشین بـه  بارلی با کمک سینا بلند شد و هنگامی
  : سینا گفت
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چی شد که یهو حالتون بد شد؟ من متوجه آشفتگیتون بودم واسه  - 
  . همین نگران شدم و دنبالتون اومدم

ــردم    -  ــب ک ــه رو نص ــروز ورژن س ــن ام ــین الآن از اون. م ــا  هم ج
ش گفت؛ ولی به نظـر افتضـاح میـاد    دونم چی میشه دربار نمی... گردم برمی

  . شاید هم من هنوز بهش عادت نکردم
  چرا مگه چطوریه؟  - 

هـا خیـره مانـد و     چشمانش به دوردست. لحن صداي بارلی عوض شد
  : گفت

ســختی داشــتم  تمــوم اون روزایــی کــه بــه... برگشــتم بــه اون روزا - 
انگار دوباره کنارم داشـت  . همه چیز خیلی واقعی بود. کردم فراموششون می

  ... رفت راه می
  : سمت سینا برگشت و گفت اي به زده با حالت هیجان

چطور ، من واقعاً حسش کردم. خیلی عجیبه. دستمو گرفته بود -  
  ... همچین چیزي ممکنه

  اگه دوس نداشتی اینا رو تجربه کنی چرا ارتقا دادي؟  - 
  . خوام برسم به تهش می - 
  دونی تهش چیه؟  می - 
خوام برم پیداش  البته می، معلوم نیس... خلاء محض، آره پوچیـ  

  . کنم اون اونجاس
  : بعد از چند ثانیه سکوت سینا پرسید

   الآن حالت بهتره؟ - 
  . خودم بقیشو میرم، جا پیاده کنی تونی منو همین می، آره ممنونم -  
  . رسونمت نه آدرس بده می - 
  . پس خیابون بعدي رو بپیچ، کنی لطف می -  
  ... باشه - 
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  تو تا حالا امتحان نکردي نه؟  - 
  نه  - 
  چطوري تونستی تا الآن خودتو کنترل کنی؟  - 

  : سینا خنده ظریفی کرد و گفت
کنن  توصیفاتی که بقیه ازش می، وقت اي بش نداشتم هیچ علاقه -  

  . واسم جذاب نیس
ببین من همه زندگیمو سر ایـن ارتقـا لعنتـی بـاختم؛ ولـی هنـوز        - 

  . مونه انگار دوس داري خودتو نابود کنی دوسش دارم مثل خودآزاري می
 اسنش ر، سینا نگاهی به بارلی کرد تا بتواند با ضریب خطاي کمتري

  : و گفت بزند حدس
  . سنیم نداري؛ ولی حتماً هجده سالت شده که امتحانش کردي - 
مشکل همین سنم بود وگرنه منم الآن ، آره هجده سال و یازده ماه -  

  . من همین بغل پیاده میشم... پیش اون بودم
  همین پانسیون؟  - 
  آره  - 

  : سینا ماشین را نگه داشت و با کمی تردید گفت
  ! کنی؟ پدر مادرت که نیستن ا تنها زندگی میاینج - 
  . نه من اینجا با دوتا دختر دیگه هم اتاقم - 

اگر کمکی خواسـتی بـم   . خوب پس بهتره که شماره منو داشته باشی
  . زنگ بزن

  ممنون  - 
  . بارلی شماره سینا را ذخیره کرد و دور شد

منتظر ماند که بارلی ، سینا که حس نگرانی در چشمانش دیده میشد
  . در را پشت سرش ببندد و سپس به راه افتاد
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خاله کتی با ، وقتی به خانه برگشت میز ناهار چیده شده بود
  : خوشحالی گفت

  . چه به موقع اومدي دوس داشتم ناهارو با هم بخوریم - 
  : سینا لبخند زد و گفت

اینقدر منـو ببینـی   . این روزاي بیکاري منه. جون نگران نباش خاله - 
  . که ازم خسته شی

کارم بالاخره گیرت میاد جوونی با ، این چه حرفیه پسرم -  
  . مونه هاي تو بیکار نمی توانایی
مـادرش بـه موضـوع کـار و      سینا که از دنباله ایـن بحـث و واکـنش    

  . بردراس داشت به اتاقش پناه ه او حوصلگی بی
 ...  

کرد خود را تسـلیم خـواب    سختی سعی می هاي شب بود سینا به نیمه
  . کلی از هدفش فاصله گرفت کند که با صداي زنگ گوشی به

  الو - 
  سلام منم بارلی - 
  سلام خوبی اتفاقی افتاده؟  - 
  ... من اصلاً حالم خوب نیست... سینا - 
  چی شده؟ کجایی؟  - 
خــون زیــادي ازم رفتــه ســینا ... کنــار یــه دریاچــه هســتم... مــن - 

  ... ترسم می
رسـونم کسـی    کنی؟ نگران نباش الآن خودمو مـی  جا چیکار می اون - 

  اونجا نیس؟ 
  نه  - 
  . الآن میام، لوکیشنتو واسم بفرس -  
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که هزاران سؤال در ذهنش شکل  در حالی، سینا سراسیمه بلند شد
که اطراف دریاچه را با  پنج دقیقه بعد در حالیو   سی .راه افتاد گرفت به می

بارلی را دید که با ، اي زیر پل چوبی در گوشه، کرد نگاهش زیرورو می
سمت او دوید  به، اي رنگ پریده به تکه سنگ بزرگی تکیه داده است چهره

  : و با اضطراب پرسید
  . چه بلایی سر خودت آوردي - 

  . ن بود که پاسخی بدهدتر از آ رمق بارلی آشفته و بی
چشمش به ... سینا سعی کرد بارلی را با دو دستش بلند کند

هاي عمیقی که شبیه  خراش، هاي روي دست و بدن بارلی افتاد خراش
ترس وجود سینا را فرا . چنگال حیوان بود و با خون پوشیده شده بود

روي  که بارلی را گرفت و به سرعتش افزود تا به ماشین رسید و در حالی
آرامی در گوشش زمزمه کرد نگران نباش  به، خواباند صندلی عقب می

  . چیزي نیس
ذهنش به هر جایی پـر  . هاي بیمارستان نشسته بود سینا روي صندلی

کشید روزهاي سخت زندگیش با تصورش از دردي که بـارلی را تـا ایـن     می
آمیخـت و بـراي سـینا تنهـا حسـی از       حد به جنون کشیده بود درهـم مـی  

  ... گذاشت پشیمانی باقی می
  : پرستار به سینا نزدیک شد و پرسید

  شما چه نسبتی باهاش دارین؟  - 
سینا نیاز داشت افکارش را متمرکز کند تا به این سـؤال سـاده پاسـخ    

  : سپس با اندکی مکث جواب داد. دهد
حالشون خوب ، وقتی با من تماس گرفتن. من دوستش هستم -  

  . نبود منم خودمو براي کمک بهشون رسوندم
نظـر   مسـئله اینکـه بـه   . هاي تجاوز روي بدنشون دیده میشـه  نشانه - 

ریزي شـون قطـع    خون. رسه توسط یه حیوان وحشی بهشون حمله شده می
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شده الآن بهشون سرم وصل کردیم مشکلشون جدي نیس ولی بهتـر تحـت   
ون بهتـر بشـه و مشـاور بیمارسـتان بتـونن      مراقبت باشن فعلاً تا بعد حالش ـ

  . باهاشون صحبت کنن
هـاي   رسـید بـا اشـاره سـر صـحبت      نظر مـی  زده به سینا که کمی بهت

  . آن نیافزود پرستار را تأیید کرد و کلامی به
  . سمت سینا گرفت و از او خواست که پر کند پرستار فرمی را به

  : و عاجزانه گفت سینا نگاهی به اطلاعات خواسته شده در فرم کرد
راستش حتی فامیلشون رو ، شناسم من خیلی کم این خانم رو می -  

  . دونم هم نمی
. ما نیاز داریم که به سوابق پزشکی ایشون دسترسی داشـته باشـیم   - 

پس مجبورم صبر کنم حالشون که کمی بهتر شد از خودش بپرسـم و فـرم   
  . رو از سینا پس گرفت

تازه ورژن : سینا با تردید گفت، دور میشد که پرستار از سینا در حالی
  . سه رو نصب کرده بود

  : پرستار رویش را برگرداند و گفت
  چه مدت بود؟  - 
  . و مثل اینکه مشکل داشت باهاش... دیروز - 

  . پرستار چیزي در فرمش یادداشت کرد و بعد دور شد
د بر هایش را در جیبش فرو می که دست سینا گیج و مبهوت در حالی 

زد  سـیگارش را روشـن کـرد و بـا هـر پکـی کـه مـی        . به سمت حیاط رفت
  ... کشد کرد بخشی از مغزش را به آتش می احساس می

آسمان رنگ غروب معکوس به خود گرفته بـود کـه پرسـتار سـینا را      
  : صدا زد
ها رو امضا کردن و  خودشون تمام پنل، حال مریضتون بهتر شده -  

بینن که به پلیس  مشکلی ندارن و نیازي نمیادعا کردن که هیچ شکایت و 
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هاي مختصري  اي هم که داشتن و صحبت با توجه به ارتقا تازه. اطلاع بدن
اینجا رو امضا . توجیه هست وضعیتشون قابل، هم که با مشاور انجام دادن

  . تونین مریضتون رو ببرین کنید بعد می
امضا کرد و به  را رو داشت آن سینا بعد از مرور سریع پنلی که پیش 

و بعد به او ، پرستار در حال جداکردن سرم از دستان او بود .اتاق بارلی رفت
بارلی با دیدن سینا کمی معذب شد و از . کمک کرد که از تخت بلند شود

ش او که این چنین سریع از محبت سینا در راستاي بر هم زدن آرام این
که پرستار از اتاق خارج  پس از این. کرد خود را سرزنش می، بهره جسته بود

  بهتري؟ : شد سینا به بارلی گفت
  آره  - 

و بعد سرش را پایین انداخت و وسـایلش را جمـع کـرد و گفـت مـن      
  . آمادم

  . بریم - 
وقتی به خانه ، تمام مسیر سینا و بارلی همراه با سکوت سپري شد

کرد گفت بهتره تنها  که ماشین را پارك می سینا در حالیسینا رسیدند 
  . واسه همین نبردمت پانسیون، نباشی

بارلی را معرفی کرد و ، سینا، وقتی وارد شدند مامان بیدار شده بود
  : براي رفع تعجب مادرش از دیدن چهره رنگ پریده بارلی گفت

نجـا  پـدر مـادرش ای  . مامان بارلی دوستم حالش زیاد خـوب نـیس   - 
  . نیستن گفتم بیاد پیش ما امروز

  . خیلی خوش اومدي دخترم - 
  . بارلی را به اتاقش راهنمایی کرد، و بعد سینا

  . بارلی لبه تخت نشست
  تونی یکم استراحت کنی  اگر خوابت میاد میـ  سینا

  . فک کنم تو دیشب اصلاً نخوابیدي متاسفم، نه ممنونم -  
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  . خوابی نه من عادت دارم به بی - 
  دخترته؟  این عکس دوس - 
نگاهش به عکس روي پاتختی بود که در آن نشاط در چهره سـینا و   
  . شد وضوح دیده می حنا به
  بود  - 
  چی شد؟  - 
  . رفت، تموم شد -  
  چند وقته؟  - 
  سه سال - 
  . من زخمی هستیمث پس توام  - 
شـم؛ ولـی بـه خـودم مثـل تـو ظلـم        شاید هم از تو خیلی بـدتر با  - 

  . کنم نمی
اي دوبار  اون معلمم بود هفته، من وقتی دیدمش شانزده سالم بود -  

سال بزرگتر بود و  10از من . داد میومد خونمون و بهم ریاضی درس می
داد من خودم  اي از وسوسه از خودش نشون نمی ترین نشانه کوچک

ها رو  ردم و تعداد کلاساینقدر در یادگیري کوتاهی ک. عاشقش شدم
دست آوردنش داشته باشم و  افزایش دادم تا فرصت بیشتري واسه به

  ... جایی رسید که دیگه راهی نداشت جز اینکه اونم عاشقم شه به
جایی که تمایل بارلی را  سینا روي صندلی مقابل بارلی نشست و از آن

  . براي سخن گفتن احساس کرده بود آماده شنیدن شد
  : ادامه دادبارلی 

بیشتر وقتم با اون سپري . ما روزاي خیلی خوبی با هم داشتیم -  
دیگه ، حتی پدرم که بعد از جداییش از مادرم خیلی نگران من بود. شد می

همه ، چون کارن خیلی پدرانه مواظب من بود. کرد احساس آسودگی می
... رفت تا وقتی که کارن تصمیم گرفت مغزشو ارتقا بده چیز خوب پیش می
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شدت دوست داشتم  تازه خودم به، من مشکلی با این قضیه نداشتم
وقتی براي ... امتحانش کنم؛ ولی من اون موقع فقط شانزده سالم بود

. من خیلی استرس داشتم، رفتیم و اون ورژن یک رو نصب کردبار  اولین
  ... کنه و همینطورم شد نستم که خیلی چیزا تغییر میدو می

من . کرد اي سیر می کارن تو دنیاي دیگه. کم از هم فاصله گرفتیم کم
رو  3وقتی ورژن ... کردم خودمو با شرایط جدیدش وفق بدم؛ ولی سعی می

شدت تو خوندن  کارن به. نصب کرد شرایط واقعاً براي من سخت شده بود
. کرده بود و این واسش شده بود مثل یه سرگرمیذهن من تبحر پیدا 

کردم تمام تمرکزم روي این بود که  وقتی کنارش بودم احساس راحتی نمی
کنم و تمام سعیم در این بود که فکرمو روي موضوعات  به چی دارم فک می
شدت براش  دلم به. کردم این شد که از کارن دوري می. خاصی متمرکز کنم

کردم کمتر ببینمش اوضاع روحیم خیلی آشفته  یتنگ میشد؛ ولی سعی م
ها و  بعد از یه مدت از خوندن ذهن من خسته شد و دیگه ترس، بود

این موضوع باعث خوشحالی من بود . هاي من براش جذابیتی نداشت دلهره
انداز کرده بود  و با آرامش بیشتري کنارش بودم تا اینکه پولی که پس

که ورژن چهار  دونی می، امتحان کنه قدري رسید که ورژن چهار رو به
  چجوریه؟ 

  ... اووم تا حدي - 
از ورژن چهار به بعد هزینه ارتقا خیلی بالا میره و علاوه بر این یـه   - 

  ... ها لازمه سري وسایل و تجهیزات هم براي استفاده از امکانات اون ورژن
بعـد از  . اون روز من با کارن واسه نصب نسـخه جدیـدش رفتـه بـودم    

که مراحل ثبت نامشو انجام داد از من جدا شد که بـراي نصـب بـره بـه      این
. گرده رو به سختی میشه شـناخت  دونستم کارنی که برمی می... اتاق اپراتور

نظـر عـادي میومـد ایـن موضـوع       دو ساعت بعد وقتی برگشت همه چیز بـه 
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زدم مخفـی کـردم و    نگرانیمـو پشـت ظـاهر هیجـان    . ترسوند بیشتر منو می
  : یدمپرس

  چطور بود؟  - 
فقط یکم خستم دو ساعت مغـزم بـه شـاخکا وصـل     . هیچی عزیزم - 

  . کنم سرم داغ شده بوده احساس می
  اینا چیه دستت؟  - 

  : کارن جعبه بزرگی که همراه داشت را بالا آورد و گفت
  . این کلاهیه که باید ازش استفاده کنم تا بتونم تصویرسازي کنم - 

کـرد هیجـان و اشـتیاقش رو واسـه امتحـان هـر چـه         کارن سعی می
دونست که تو ذهـن   می. هاي جدید مغزش از من مخفی کنه تر قابلیت سریع

پـاي اون پـیش بـرم     تونسـتم پابـه   که نمـی  گذره و چقدر از این من چی می
. تونست بخونه بیـزار شـده بـود    که فکر منو می این اواخر از این. آشفته بودم

رو  هاي فکر مـن روبـه   ها و ناآرامی یلی آزاردهنده بود که دائم با گلهبراش خ
  ... بشه

که خستس و نیاز به  به بهانه این، شب منو گذاشت خونه کارن اون
دونستم که اون با کلاهی که زیر بغلش زده بود  استراحت داره؛ ولی من می

  ... کنه در یکی از جزایر دریاي مدیترانه سیر میاحتمالاشب رو 
اوضاع درس و . دیدم ندرت کارن رو می به. روزهاي خیلی سختی بود

شدم؛ ولی هیچ  باید سال بعد وارد دانشگاه می. مدرسم اصلاً خوب نبود
پدرم متوجه اوضاع روحی من شده بود؛ . اي به درس خوندن نداشتم علاقه

رفتم و دائم تاکید  ه مشکلاتم باهاش طفره میزدن دربار ولی من از حرف
تونی به  می. که تولد هجده سالگیم رسید تا این... داشتم که همه چیز خوبه

من خودموآماده کرده بودم ، راحتی تصور کنی که چه روز بزرگی بود برام
همون روز کارن اومد دنبالم تولدمو ، که روز بعد اولین ارتقامو انجام بدم

بره که تولدمو  کردم منو داره به کافه یا رستورانی می فک می. تبریک گفت
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جشن بگیریم؛ ولی مقابل شرکت پریمیوم ورژن ماشینشو نگه داشت منو 
کلی . از خوشالی جیغ زدم ...بغل کرد و گفت دیگه وقتشه که امتحان کنی

بهترین هدیه تولدي بود که تا اون ... بوسیدمش و از ماشین پریدم پایین
اون روز تازه فهمیدم که تمام مدت کارن چه حسی ، فته بودملحظه گر

داشته و بهش بابت تمام اتفاقاي اخیر و جایگاهی که تو دنیاي جدیدش 
گرفت و  یه کودك نوپا بودم که کارن دستمو میمث من . نداشتم حق دادم

کرد از تجربه  داد تمام چیزهاي که بم کمک می بهم مسیرو نشون می
گلچینی از تجربیات . داد ببرم رو سر راهم قرار می جدیدم بیشتر لذت

من هنوز . هنوز هم فاصله من تا اون زیاد بود. خودشو واسم آماده کرده بود
وسیله  کلاهی که به. پاش تو لحظات خوبش همراهیش کنم تونستم پابه نمی

تو تجربیات ، خواد تونست خودش رو هر جاي دنیا که می اون کارن می
فرض کنه و تو عالم مجازي ، رسید ي بازسازي به فروش میسایرین که برا

این در . که ساخته ذهنش و اون کلاه الکترونیکیش بود من جایی نداشتم
حالی بود که امکان اتصال دو کلاه براي قرارگرفتن در بازسازي یک تجربه 

پذیر بود که مستلزم نصب نسخه چهار بر روي هر دو کاربر بود چیزي  امکان
میل به دستیابی به تمام امکانات ... نوز خیلی باش فاصله داشتمکه من ه

دوکاربره منو بیشتر و بیشتر از خطر ورود یک فرد جدید به زندگی کارن 
من امیدوار . حال شرایط نسبت به گذشته بهتر شده بود با این. ترسوند می

قا کردن حدأقل زمان لازم بعد از هر ارت بودم که با سرعت بیشتري با سپري
زده  اما کارن هم به همون اندازه مصمم و هیجان، نسخه بعدي رو نصب کنم

  ... دونستیم جز نابودي نیست بود براي رسیدن به انتهایی که هر دو می
تازگی تونسته بودم  سه ماه بعد کارن نسخه پنج رو نصب کرد و من به

درباره ، کارن تبدیل به یک هیولا شده بود. خودمو به ورژن دو ارتقا بدم
  دونی؟  ورژن پنج چقد می
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جاي یه حیوون تصـور   تونن خودشونو به ام شنیدم تو ورژن پنج می - 
  . شدن که تماما احساس کنن تبدیل به یه موجود دیگه کنن آره؟ جوري

فک . فقط لازمه که حیوونه درونشون رو پیدا کنن، اووهووم -  
  ببر  .فرض کارن چی بود؟ کنی پیش می

  ... یکی از بدترین روزاي زندگیم بود ...نمیرهوقت یادم  هیچ
کرد و انگشتانش را با استرس  اینو در حالی گفت که به زمین نگاه می

  ... فشرد هم می به
تصـور اتفاقـات   . هـایش اصـرار نکـرد    سینا براي شنیدن ادامه صـحبت 

سـینا بـه   ... تلخی که بارلی پشت سر گذاشته بود چندان دور از ذهن نبـود 
کـه نگـاهش را از    بارلی بدون آن. رفت و با یک لیوان آب برگشتآشپزخانه 

  : زمین بردارد ادامه داد
و 2، 1هاي  واسه نسخه1اون شب از کنسرتی که گروه الکترومایند  -  

، سالن مرکزي زیاد از خونمون دور نبود. گشتم برگزار کرده بود برمی 3
کنسرت با خودم آهنگارو تأثیر  تحت. واسه همین ترجیح دادم پیاده برگردم

بردم که کارن  که با ورژن دو داشتم لذت می کردم و از حال خوبی زمزمه می
، کمی با هم صحبت کردیم و بعد گفت که داره میاد دنبالم. بهم زنگ زد

بوي عطرش تو ماشین پیچیده بود و من ، وقتی رسید پریدم تو ماشینش
هواي ، حساس شده بودشدت حواس پنجگانم  که تحت تاثیر ورژن دو به

کارن منو نگاه . اي رو متوجه نبودم بلعیدم و هیچ چیز دیگه ماشین رو می
که ناشی از درکش از روحیات اون لحظه من  کرد و لبخندزنان با حالتی می

طرز شرارت باري پاشو روي پدال گاز فشار داد و صداي  بود ناگهان به
  ... زیاد کردبود  2موزیکو که یک آهنگ عجیب از بلک اسکاي

                                                
1 .electromind 
2 .Black sky 
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 گویی. بست گذاشت و چشمانش را شي گوشرو بارلی دستهایش را
گوشش پیچیده بود و او براي نشنیدنش مقاومت  درآهنگ آن صداي 

سینا کنارش نشست دستش را روي شانه بارلی انداخت و خواست ... کرد می
ی به او بگوید که مجبور نیست خودش را با این اعترافات آزار دهد؛ ولی بارل

که گویی با بیان آنچه بر او گذشته بود سعی در رهایی خود از شر اسراري 
  : ادامه داد، را داشت که او را محاصره کرده بودند

. کردم اي حس می من خودمو تو دنیاي دیگه. همه چیز عالی بود -  
کارن . نور و اکسیژنی معطر ساخته شده بود، موسیقی، دنیایی که از رنگ

تري بر تمامی  گرایانه شکل واقع ن دنیا حضور داشت؛ ولی بههم قطعاً در هما
ادارکش تسلط یافته بود و با سرعتی که تصور رانندگی را براي من دشوار 

  . تازید سمت جادة تاریک و جنگلی می کرد به می
خواد بره؛ ولی انگیزه کافی هم براي پرسیدنش  دونستم کجا می نمی 
با تعجب به اطرافم نگاه . ه بودکارن کمی سرعتشو کم کرد. نداشتم

در مسیري که بین . دونستم کجا هستم همه جا تاریک بود نمی، کردم می
من فقط توان دیدن اجسامی را ، ها ادامه داشت انبوهی از درختان و بوته

کارن ماشین رو پس از . رؤیت بودند واسطه نور ماشین قابل داشتم که به
ماشین رو . ر یک درخت نگه داشتکنا، که کمی بالا و پایین رفت این

به سمت من ، خاموش کرد و من هم به تبعیت از اون از ماشین پیاده شدم
اومد دستمو گرفت و با چراغ گوشیش مسیرو براي حرکتمون مشخص 

کمی جلوتر برکه . ها فضا رو پر کرده بود صداي قورباغه و جیرجیرك. کرد
پل چوبی . صره شده بودکوچکی بود که با انبوهی از بوته و درخت محا
از پل . کرد هم متصل می کوچکی دو طرف قسمت باریک دریاچه را به

حلقه کرد و منو در ام  هبازویش را دور شان. گذشتیم و کنار دریاچه نشستیم
تو سکوت به دریاچه خیره شده بودیم و به مکالمۀ نامفهوم . آغوش کشید

  . دادیم ها گوش می ها و جیرجیرك قورباغه
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  : کرد گفت در حالی که موهامو نوازش می کارن
  کنسرت چطور بود؟  - 
  . تونستی توام بیاي کاش می .خیلی خوب بود - 
تو یکـی از  . دونستی گیتاریستشون ورژن ششه می. آره خوب میشد - 

و بـا آدم فضـاییا    - بـالاتر از زمـین   - هـاي آهنـگ   هاش گفته نـت  مصاحبه
   ...نوشته

که باعـث   که من تو ذهنم داشتم چیزي لیدر حا. هر دومون خندیدیم
  . کردم خندم شده بود رو تجسم می

  اینجا رو چجوري پیدا کردي؟  - بارلی 
  . بو کشیدم - 

  . با تعجب بش نگاه کردم
  . وقتی دستبندم روشن بود. خوب بو کشیدم - 

چیزي شبیه ساعت کامپیوتري به مچش بسته ، و به مچش اشاره کرد
  . شدن آماده کنه تونست خودش رو براي حیوون میبود که به کمک اون 

  کنی یعنی؟  شکار هم می - 
. نه یه سري اصول هست که باید رعایت کنی که به مشکل نخوري - 

کردن دستبندت باید غذا بخوري و سیر باشـی و   روشنیکیش اینکه قبل از 
  . کلاً خود تنظیماتش جوریه که بت اجازه نمیده از یه حدي فراتر بري

  منو بخوري ، آخیش نگران بودمـ  
  : اي کردو با شیطنت گفت کارن خنده

  . خورم می، چه آدم، تو رو چه ببر باشم -  
مانندي خودش رو روي من انداخت و با همان شیطنت  با صداي غرش

  : قبلی گفت
  ... میخورمت و بعد گردنم رو گاز گرفت - 
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زیر تنه اون رها  سعی کردم خودم رو از، من که واقعاً ترسیده بودم
، گفتم کارن بسه، که صورتش رو بین دو دستم گرفته بودم در حالی. کنم

  . شوخیه جالبی نیست
وقـت بـه تـو آسـیب      کارن خندید و گفـت دیوونـه شـدي؟ مـن هـیچ     

  . زنم نمی
گر لمسیش یـه سـري    بعد دستشو برد روي دستبندش و روي نمایش

  کنی؟  با استرس گفتم چیکار داري می... دکمه رو زد
  . خوام یکم خوش بگذرونیم هیچی عزیزم می - 

زدم تـا خودمـو از کـارن خـلاص      دست و پا می. شدت ترسیده بودم به
  : کرد منو آروم کنه و گفت اونم سعی می. زدم بذار برم کنم و داد می

کنی؟ ما دفه اولی نیس  بارلی چرا اینجوري می، کاري بات ندارم -  
داري تصویرسازي . ن تحت تأثیر ورژن دو ايکنیم تو الآ کارو می که این

  . کنی بذار کمکت کنم غلطی می
تو ذهنم ازش یه ببر ساختم که . ولی ترس من از درندگیه اون بود

کردم چشمام  تپید احساس می شدت می قلبم به. تکه کنه خواد منو تکه می
ستم تون اصلاً نمی. یهو حالت چهره کارن عوض شد... داره از حلقه در میاد

بدون داشتن دندوناي تیز و ، تصور کنم یک انسان با ظاهر یک انسان
کارن . چنگالاي کشنده تنها با حالتی درنده این قدر ترسناك به نظر برسه

حرکت  سانان به هاي کمرش رو به حالت گربه غرش عجیبی کرد و استخوان
پوشونده صورتمو با دستم ، کردم که از ترس دیگه تقلا نمی من. درآورد

ریخت و آهسته  اشک از چشام می. کارن شروع کرد به لیسیدن من، بودم
از پشت منو بغل کرد و تنشو . کردم؛ ولی کارن اصلاً متوجه نبود هق می هق

بهم چسبوند در همون حین که گردنم و میلیسید صداي غرشش نزدیک 
له صدایی که در حالت عادي معمولاً یه جم. گوشم منو به وحشت انداخت

من ، گیري کنه وقتی خواست که مثل یک ببر با من جفت... عاشقانه بود
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جیغ زدم و خودمو عقب کشیدم و اون با ناخوناش پهلوي منو گرفت و 
جوري منو بین بازوهاش فشار داد که احساس کردم استخونام . غرش کرد

  ... شکنه داره می
ینا تـلاش س ـ . بارلی سرش را با دو دستش نگه داشت و سـکوت کـرد  

کـه   اي که از اندوه بارلی بکاهد ناکام ماند و بارلی در حالی براي یافتن جمله
  : صورتش خیس بود سرش را بالا آورد و گفت

جـا   دونم چی منـو بـه اون   شب من رفته بودم کنار دریاچه نمی اون - 
قـدر واقعـی بـود کـه      تمام اون لحظات دوباره برام تداعی شد و اون. کشوند

که انگار دوباره  قدر واقعی اون. ها رو دوباره تجربه کردم و زخم تمام اون دردا
  ... اتفاق افتاده

کنم بهتره با پشتیبانی تماس بگیري و شرایطت و واسشون  فک می -  
  . کنن uninstall1 بدي شاید بتونن ورژن جدیدت وتوضیح 
  نه باید تحمل کنم ـ  
وقتی نه تنها لذتی ، چرا مجبوري این شرایط سخت رو تحمل کنی -  

چرا باید خودتو تو این وضع نگه . بینی بري؛ بلکه داري آسیب می نمی
  داري؟ 
هاي کارنو براي عذرخواهی و ابراز  بعد از اون شب تمام تماس -  

حتی پدرم به خواست من مانع ملاقاتش با . جواب گذاشتم شرمندگی بی
بست رسیده  بن من هنوز دوسش داشتم؛ ولی دیگه رابطمون به ...من شد

پدرم ازدواج کرد و شرایط براي من تو خونه ، مدتی بعد از اون ماجرا. بود
بیشتر از ، همین خاطر تصمیم گرفتم تنها زندگی کنم به. خیلی سخت شد

نبودن کارن از یه طرف و مشکلات خانوادگیم از . همیشه تنها شده بودم
جایی  از اون. بود طرز عجیبی دوست نداشتنی کرده طرف دیگه دنیا رو به

                                                
  غیر فعال. 1
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که دورادور در جریان زندگی کارن بودم باخبر شدم که ورژن شش رو هم 
هیچ شکلی احساس  نصب کرده و دیگه مطمئن بودم که جاي خالیه من به

کردم تا بتونم علاوه بر  من دو شیفت توي رستوران کار می. نمیشه
ولی زندگی من .. .انداز کنم هاي زندگیم براي تمدید و ارتقام پول پس هزینه

اي که تیم مورد علاقت  گذشت؛ اونم صحنه مثل صحنه آهسته فوتبال می
کردم تا اینکه یک  من بدون هیچ هدفی روزها رو سپري می. گول خورده

  : روز ایمیلی از کارن دریافت کردم با این مضمون
  بارلی عزیزم  - 

ر در اگر در حال خواندن این ایمیل هستی بدان معناست که من دیگ
اندوه بزرگیست که نتوانستم براي آخرین بار تو را . دنیاي تو حضور ندارم

تو مرا از حضور خود محروم کردي و این . ببویم و در آغوش بگیرم، ببوسم
توانستی  فکري من می بدترین مجازاتی بود که در قبال خودخواهی و بی

. اهی بودکردم که همیشه خو که حضور داشتی گمان می وقتی. اعمال کنی
پس از رفتنت ذهن من خالق . معناي بودنت پی بردم که رفتی تازه به وقتی

وقت تو را از یاد نبردم؛ اما به این باور  هیچ... هایم بود تو در تمام لحظه
  . رسیدم که شاید با نبودنم بتوانم به بودن تو کمک کنم

  بارلی عزیزم  -
گویم خدا  سخن میحال که با تو  ...من ورژن هفت را نصب کردم

ام و فریب  راستی مرده شاید به. کنم داند کجا هستم و کجا سیر می می
هاي پریمیوم براي ورژن مرگبارشان شده  هاي تبلیغاتی شرکت خورده وعده

ها سال نوري از زمین  اي هستم که میلیون اکنون در سیاره شاید هم. ام
زندگی از ، دغدغه نابودي توان بدون اي بکر که در آن می سیاره، فاصله دارد
. طوفان معنی ندارد، خشکسالی، آشوب، که در آن جنگ جایی، سر گرفت

دنیایی که از . نژاد و اصالت تعریف نشده است، کشور، زبان، ملیت، قومیت
اگر چنین دنیایی وجود داشته ، نور و عشق ساخته شده، موسیقی، رنگ
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پس مرا براي انتخابم  .باشد زندگی در کره خاکی تفاوتی با مرگ ندارد
آنان که درکی از روشنایی . اي بیش نبودم رفتم مرده اگر نمی، سرزنش نکن

گیرند؛ ولی گاه حتی یک جرقه چنان مفهوم  ندارند به تاریکی خو می
کند که براي فرار از تاریکی حتی خود را به آتش  روشنایی را در تو زنده می

  ... کشی می
  بارلی عزیزم 

ق تو به قدم نهادن در مسیري که من پا به آن گذاشتم دانم تشوی نمی
من در هیچ جاي مسیر از انتخابم پشیمان ، از ابتدا کار درستی بود یا نه

اي که در هجده سالگی به تو دادم راهی به سوي  نشدم و امیدوارم هدیه
  . شادي تو گشوده باشد

 دانم که شرایط بر تو سخت آمده می، اي زیباي کوچکم، دخترکم
که هم ورژن شده  کردي که در حالی دانستم که چقدر آرزو می می. است

اما دنیاي . بردیم هاي ذهنی خود لذت می بودیم در کنار من از تمام توانایی
کنم که خود نیز به آن  من تو را به دنیایی دعوت می، اولیه با ما یار نبود

م براي من به اي که از پدر من بخش عظیمی از سرمایه. ام وعده داده شده
چه که براي من باقی ماند  هرآن. ارث مانده بود را صرف ارتقاي خود کردم

و براي من ، هایت برسی را براي تو عزیزم باقی گذاشتم تا بتوانی به خواسته
  . دانستن آنچه که تو در آرزوي آنی کار سختی نیس

دانم آیا به میعادگاه خوشبختی خـواهم رسـید یـا نـه؛ ولـی اگـر        نمی
   ...جا به انتظارت خواهم نشست اي باشد من درآن دنیاي ثانویه

  دوستت دارم 
  کارن
بعد از خوندن این ایمیل . هاي من تمومی نداشت رنج -  بارلی

تونی تصور کنی چه حالی داشتم تمام وجودم پر از دلتنگی شده بود و  نمی
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ت براي اینکه آخرین فرص، کردم خودمو بابت چند ماه گذشته سرزنش می
  ... با هم بودن رو از خودم دریغ کردم

منو با . رفت براي دیدنش رفتم به پایگاه پریمیومی که همیشه می
روحی که امثال کارنو  اتاق سرد و بی. ها محافظ بردن به سالن ورژن هفتی

کارنو ، هاي من ولی اشک، کردن هاي مخصوص نگهداري می توي کپسول
روح برام مونده که تو یه کپسول  بی از اون یه جسم سرد و. گردوند برنمی
تعجبی نداره که اسمشو گذاشتن کشتارگاه . اي نگه داري میشه شیشه
که همه  کسایی. دونه چی به سر این آدما اومده کس نمی هیچ. مدرن

  . براي یه پایان مبهم، داروندارشون رو هزینه کردن
خوام بـه   من فقط می. براي من دیگه هیچ چیز تو این دنیا معنی نداره

   ...تهش برسم چه مرگ باشه چه زندگی تو یه دنیاي دیگه
اونجوري کـه  : آرامی دست بارلی را فشرد و زیر لب زمزمه کرد سینا به

  ... کنی نیست فکر می
  . که چیزي بگوید سرش را تکان داد بارلی بدون آن

نگران نباش همه چیز درست میشه این زندگی اگر هیچ نقطه ـ  سینا
روزهاي سخت . کنه ناپایداریش آدمو امیدوار می، اشته باشهمثبتی ند

  . طور که خوشیامون نبودن همون، همیشگی نیستن
  : هایش را پاك کرد و پس از لحظاتی سکوت گفت بارلی آهسته اشک

  . متاسفم سینا که باعث زحمتت شدم - 
  اي وجدانمو آروم کنم شاید با کمک به امثال تو بتونم ذره - 
  د وجدانت ناآرام باشه؟ چرابای - 
، شانس باشیم کنیم و اگر خوش همه ما تو زندگی اشتباهاتی می -  

  . شیم خیلی زود بابتشون تنبیه می
  : سرعت ادامه داد سپس به
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تو ، شب سختی رو پشت سر گذاشتی. الآن بهتره یکم استراحت کنی
  . خوابم من تو اتاق مادرم می. تونی رو تخت من بخوابی می

  ... نمممنو - 
سینا از اتاق خارج شد و بارلی براي مـدتی بسـیار طـولانی خیـره بـه      

 . سقف ماند
ساعت کمی از پنج بعداز ظهر گذشته بود که سینا از خواب بیدار شد 
و از شدت ضعف و گرسنگی با چشمانی که تنها به انـدازه تشـخیص مسـیر    

همـراه مامـان    کتی به بارلی وخاله. گشوده شده بود به سمت آشپزخانه رفت
  . مشغول خوردن چاي عصرانه بودند

  » تی؟ گرسنه نیس! چقدر خوابیدي، سلام«: مامان
  » . میرم از گشنگی سلام چرا دارم می«: سینا

  » . بشین غذاتو گرم کنم« : مامان
، خوبه سرکار نمیري، سینا یکم بشین ببینیمت بابا«: کتی خاله

  » . وقت خونه نیستی هیچ
  » اي که رفتی چی شد؟  راستی مصاحبه«: مامان

کشـید   کرد و خمیازه می که خودش را پشت میز جا می سینا در حالی
  » . زنگ نزدن دیگه حتماً رد شدم«: گفت

مهارت و سابقه  افزار به آخه من موندم مگه چنتا مهندس نرم«: مامان
نکنه سابقه ، تو تو این شهر هست که هر جا واسه مصاحبه میري رد میشی

  » . ارتقا داري؟ اگه داري به من بگو سینا
کرد که دست از کار کشیده و به سـینا   جمله آخر را در حالی بیان می

  . خیره شده بود
گم  مادر عزیزم من اگه تجربه ارتقا رو داشته باشم بهت می«: سینا

  » . اختیار زندگیمو دارم، دلیلی نداره که بترسم من یه پسر سی و دو سالم
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. ار بچـس زنی انگ ـ بس کن دیگه سالی یه جوري حرف می«: کتی خاله
 «  

جون کی بریم واسـه ارتقـا    خاله«: و سپس رو به سینا کرد و ادامه داد
  » من؟ کی وقتت آزاده؟ 

از سـنت خجالـت   ! کتـی واقعـاً کـه   «: مامان با حالتی برافروخته گفت
  » ... من از تو انتظار دارم سینا رو از این کار منع کنی نه که خودتم. بکش

ــه ــذت! فهمــم ســالی مــن نمــی«: کتــی خال ــدگی  مگــه ل ــردن از زن ب
  » آوره؟ خجالت

که بري مغزتو دستکاري کنی که  بردن از زندگی اینه اگه لذت«: مامان
هـا بـا خـودت و جـن و      با حیوون خونگیت ازدواج کنی یا دائم مثل دیوونـه 

نظـر مـن همچـین     آره بـه  ...دونم همـه جونـورا حـرف بزنـی     پري و چه می
  » . آوره تبردنی خجال لذت

ها تو دنیاي  شاید دیوونه. ها نبودیم جاي دیوونه ولی ما که به«: بارلی
ایم یا شاید حتی یه اسم  شاید تو دنیاي اونا ما دیوونه، ما دیوونه هستن

  » ... خندن دیگه براي ما گذاشتن و به ما می
: رفـت ادامـه داد   که سرش پایین بود و با لیوان چایش ور می در حالی

  » ... جور دیوانگیه قدر که ما زندگی رو جدي گرفتیم یه نظر اونا این بهشاید «
  . مامان نگاه سنگینش را از بارلی برداشت و لیوان چایش را سر کشید

کـه بـا تصـمیمتون مخـالفم؛ ولـی بـه        جـون مـن بـا ایـن     خاله«: سینا
تونیم بریم مرکز و ببینیم کـی بهتـون    ذارم امشب می خواستتون احترام می

  » ... جا کار داره اتفاقا بارلی هم اون. میدن وقت
تـونی بیـاي مرکـز     مامـان تـو هـم مـی    «: بعد رو به مامان کرد و گفت
  » . حدأقل محیطش رو یه بار ببینی



  نسخۀ پیشرفتۀ ذهن●

68  

اي به همچین جایی ندارم و بعد با صداي بلند  من هیچ علاقه«: مامان
    Turn 1 on: گفت

  : تلویزیون
هاي شهر  گذشته در یکی از کافهدر پی اغتشاشی که شب «: مجري

  . یک تن کشته و چهار نفر زخمی شدند، تهران صورت گرفت
  : باره فرمود رئیس پلیس بخش یازده تهران در این

متأسفانه در هفته گذشته شاهد چهار مورد درگیري شدید بین 
طور که  همون. هاي اصلی در سطح شهر تهران شدیم ها و نسخه ارتقایافته

ما براي . شدت نیاز به جداسازي احساس میشه به، کر شدمقبلا هم متذ
مجبور ، که بتونیم آرامش رو براي تمامی اقشار جامعه فراهم کنیم این

هاي اصلی  ها و نسخه هاي عمومی رو براي ارتقایافته هستیم که تمام مکان
حتی تعدادي از ، سینماها، ها رستوران، ها کافه. ٪60جدا کنیم تا الآن 

هاي  هایی رو براي گروه مکان. ید و غیره رو تفکیک کردیممراکز خر
صورت ترکیبی باقی گذاشته بودیم که متأسفانه در  خانوادگی یا دوستانه به

. هاي عمومی هستیم حال حاضر شاهد حتی اختلافات خانوادگی در مکان
حقوق هم احترام بگذارن و با درك   از شهروندان تقاضا دارم که به

  » . ابل از بروز مشکل و سانحه جلوگیري کننهاي متق تفاوت
کـردن فعالیـت مراکـز     اي بـراي متوقـف   آیا دولت هیچ برنامه«: مجري

  » پریمیوم داره؟ با توجه به مخالفت عده زیادي از مردم و نهادها؟ 
 2506طبق قانون اساسی . کار عملاً غیرممکن هست ببینید این -

، به تصویب رسید اسلامی بعد از سقوط رژیم1403بند الف که در سال 
گیري که  هیچ نهاد و تصمیمی بالاتر از رأي اکثریت مردم نیس و در رأي

طرفداران ارتقا بودیم که . ٪57شاهد پیروزیه ، سال گذشته انجام شد

                                                
  روشن شو.  1
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لذا خواهش من از . مطمئناً در حال حاضر این تعداد افزایش پیدا کرده
بروز همچین حوادثی تمامی مخالفین این هست که با درك متقابل از 

 . جلوگیري کنند

چنان در حال پرسیدن سؤالاتش بود کـه مامـان بـا حالـت      مجري هم
  . اي رویش را برگرداند و زیر لب گفت خدا آخر و عاقبتمونو بخیر کنه کلافه

سینا که غذایش را بدون توجه به اخبار در آرامش به پایان رسانده 
جون  خاله. بشقابش را در سینک قرار داد و گفت من میرم حاضر شم، بود

  . خواین بیاین حاضر شین شما هم اگر می
وقتی . سینا اتوموبیلش را در یکی از طبقات پارکینگ پارك کرد

انعکاس تصویر مانیتور بزرگ ، مقابل ساختمان پریمیوم ورژن قرار گرفتند
ها روي  اي از ورژن یکی عده. دها را نورانی کرده بو تبلیغاتی صورت آن

هایی که مقابل مانیتور قرار داده بودند میخکوب تصاویر مهیج  صندلی
  : تبلیغاتی شده بودند
، خوش سیمایی بارزترین فاکتورش بود، رسم قانون رسانه جوانی که به

صفحه موبایل خود را براي یافتن ، که هدست به گوش داشت در حالی
کردن بود که صداي اسرارآمیز پریمیوم در  روروموسیقی جدیدي در حال زی

  : گوشش نجوا کرد
Are you sick of your life?1 

کننـده   گشـت تـداعی   دنبال منبع صـدا مـی   چهره بهت زده پسر که به
  . شدن ارتقا بود هاي پیش از فراگیر  سال

Do you enjoy listening to music but you never get 
enough?2 

                                                
  اي؟  آیا از زندگی خود خسته.  1
  گاه راضی نمیشی؟  بري؛ اما هیچ دادن به موسیقی لذت می آیا از گوش.  2

  آیا نیاز داري که بیشتر احساس کنی؟ 
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Do you need to feel more?  
Do you want to listen better? To think deeper?  
Do you like to experience new things?  
Do you feel like flying? Touching the sky? Diving too deep 
and much much more?  

 . 
 . 
 . 

If the trial version of life is getting boring to you it’s time to 
install the premium version ... 

دادن برتري خود وارد  ناگهان موسیقی و تصاویر در تلاشی براي نشان
هاي عصبی ناگهان به سر پسر وصل شده و اشکال  رشته. عمل شدند

تصویري از آنچه . ها و تصاویر دیگر جایگزین شدند سرعت با رنگ مختلف به
با تصویر دیگر ، هاي عصبیش در حال وقوع بود رونوکه درون مغز پسر و ن

ها را تشکیل  آن 2و1در هم آمیخت و عابرین و تماشاچیانی که اکثراً ورژن 
  ... محو تماشا شده بودند، دادند می

تـو چـرا مثـل اینـا میخکـوب مـانیتور       «: کـرد  بـارلی کتی رو بـه   خاله
  » نشدي؟

کم تأثیرات قبلی وقتی میري بالاتر ی. من ورژن سه هستم«: بارلی
اصطلاح میگن صد  به. کنه دیگه راضیت نمی، واست پیش پاافتاده میشه

                                                                                              
  میخواي که بهتر بشنوي؟ عمیق تر فکر کنی؟ 

کردن آسمون؟  هاي جدیدي و تجربه کنی؟ حس پرواز کردن؟ لمس دوس داري که چیز
  شیرجه زدن در اعماق دریا؟ و خیلی چیزهاي دیگه؟ 
شه دیگه وقتشه که نسخه پیشرفته  اگر نسخه آزمایشی زندگی داره برات خسته کننده می

  ...رو نصب کنی
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هی ، خواي واسه همینه که هی بیشتر می. راحتی پر نمیشه تاش به
  » . مهندسین پریمیوم کارشون و خوب بلدن... خواي بیشتر ارتقا بدي می

  » بریم تو؟ «: سینا 
بعد از گذشتن . کرد عمل می تر گیت امنیتی نسبت به قبل سختگیرانه

کتی که اولین  خاله. از چندین درگاه الکترونیکی وارد سالن اصلی شدند
اي آن را کشتارگاه مدرن  کرد که عده حضورش را در مکانی تجربه می

  . با تعجب به اطرافش نگاه کرد، اي میعادگاه خوشبختی نامیدند و عده می
، رسه نظر می اووم خوب به. 235: سینا از دستگاه نوبت گرفت و گفت

  . فعلاً باید منتظر بمونیم بهتره تا نوبتمون میشه بریم بخش مشاوره
 ...  

  سلام : سینا
  سلام در خدمتم : منشی

  . یه مورد ورژن سه داریم که به مشکل خورده - 
  مشکلشون چیه؟ ـ  

  : سینا به بارلی نگاهی کرد و او گفت
  . خاطرات تلخ... یادآوري خاطرات - 

هسـت مگـه موقـع     3هـاي ورژن   خوب این بخشـی از ویژگـی  : منشی
  ! دونستید؟  نصب نمی
کـردم   دونستم؛ ولی شدیدتر از اون چیزیه که فکر می چرا می - :بارلی
هاي بـالاتر مجبـور بـودم     براي ارتقا به ورژن. اي نداشتم که چاره و ضمن این

  . اینو نصب کنم
راهنماي آبی رو براتون ، دتطابق صحبت کنی باید با بخش عدم: منشی

  . مسیر رو دنبال کنید، کنم روشن می
  ممنونم : بارلی
  . شاید نوبتمون بشه، مونم جا منتظر می کتی این من با خاله: سینا
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  باشه - :بارلی
بعد از . بارلی نوار آبی که در راهرو روشن شده بود را دنبال کرد

: وشته شده بودگذشتن از چندین راهرو و پله به اتاقی رسید که ن
از ، اي روي صندلی منتظر نشسته بودند در باز بود و عده، تطبیق عدم

پسري که در نزدیکی او نشسته . دستگاه نوبت گرفت و روي صندلی نشست
سر داشت و هر چند ثانیه کلمات نامفهومی را  کلاه فضانوردان را به، بود

با مجلاتی که خانمی که کنارش بود سعی داشت خودش را . کرد زمزمه می
روي میز بود سرگرم کند و هنگامی که از پیدا کردن موضوع مورد 

نگاهی به دور و بر ، اش مأیوس شد مجله را بست و روي میز گذاشت علاقه
مشکل تو «: انداخت و بارلی را از سر تا پا از نظر گذراند و سپس گفت

  » چیه؟
  بله؟ : بارلی که کمی جا خورده بود گفت

  تو چیه که اومدي اینجا؟  میگم مشکل - 
  . مشکل به یادآوري خاطرات دارم. من ورژن سه هستم - 
  . کم اینقد به یاد میاري که بیزار میشی کم، اولشه -  
  . نه الآن چند روز نصب کردم و به یاد آوردنشون داره عذابم میده - 

جدا چرا باید ... اوفففف خاطرات لعنتی: اي گفت زن با حالت کلافه
خوباش واست  ...اي رو به خودمون اضافه کنیم ویژگی مسخره همچین

  ... بداشم که عذاب مجدده، حسرت میاره
  مشکل شما چیه؟  - 
تونه  نمی، ورژن ششه من مشکلی ندارم ورژن چهار ام؛ ولی برادرم -  

که ششو نصب کرد و با کلاه  در واقع بعد از این. برگرده به نسخه اصلیش
... تو اون حالت موند، فضا رو بازسازي کرد ورژن چهارش یه سفر به

بینی کلاهشو  می... دونم مشکل از تنظیمات کلاهشه یا مشکلش روحیه نمی
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دائم هم به یه زبون ناشناس صحبت ... کنه خفه میشه در نمیاره فکر می
  ... کنه که من سر در نمیارم می

ذارین تو همین حال  چرا نمی، اگر خودش از این وضعیت راضیه -  
  باشه؟ 
، دو ماه دیگه اعتبار ارتقاش تموم میشه. داره از کارش اخراج میشه -  
گرده به زندگی عادي با مغزي که طعم ارتقا رو چشیده بدون پول و  برمی

  خواد بکنه؟  کار چیکار می
  خواد هفت رو نصب کنه؟  می - 

خیـره شـده بـود و    کـه بـه بـرادرش     زن سکوت تلخی کرد و در حالی
ــی   واژه ــوش م ــاب کلاهــش گ ــامفهوم او را از پشــت حب ــاي ن ــت ه : داد گف

  ... ناپذیره اجتناب
که توسـط دسـتگاه    45شماره . هر دو در سکوت معناداري فرو رفتند

  . رفت 1سوي اتاق از جا برخواست و به اتاق شمارة  اعلام شد خانمی از آن
 ...  

  قت بدن؟ ممکنه براي امروز بهم و - :کتی خاله
  . خیلی شلوغ به نظر میاد، دونم بعید می - :سینا

خوان  چرا همه می، با این همه مشکلاتی که با ارتقا سراغشون میاد -  
  ارتقا بدن؟ 

جهان ، صرفاً راه درست نیست که بیشترین طرفدارو دارههمیشه  -  
 که حدأقل سمت تایید چیزهاي منفی میره و یا این بارها ثابت کرده که به

دونیم ممکن  رسه چون ما آخر داستان رو نمی نظر می طور به در ظاهر این
  ... قضاوتمون اشتباه باشه

  . ترسم من می... سینا - 
  جون  از چی خاله - 
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... مـن پـدرامو دوس دارم  . از اینکه از دنیـاي واقعـی فاصـله بگیـرم     - 
پدرام حاضـر  . دونم که خیلی زوجا بعد از ارتقا دیگه با هم دووم نیاوردن می

  ... پاي من ارتقا بده نیس پابه
ی و بـه  ی ـاگر چیزا... اگر نتونم کنترلش کنم چی... ترسم از آخرش می

  ! خاطر بیارم که نتونم تحمل کنم چی
: کتی چرخیده بود گفت سمت چشمان پر از اشک خاله ینا که بهس

یاد بیاري؟ اگر درد و اندوهی تو زندگیت بوده  خواي به جون چیو می خاله
ترین  خواي بازسازیش کنی؟ فراموشی بزرگ که فراموش شده چرا می

کنم صب از  من گاهی آرزو می... مند شده موهبتیه که انسان ازش بهره
، مشکل فقط خاطرات بد نیس. یاد نیارم و هیچ چی به خواب بیدار شم

دونی چقد سخته  می، روزاي خوبی که تموم شده بیشترآدم و عذاب میده
تک لحظات خوب و بدت هر روز از جلو چشمت رد بشه؟ مثل این  که تک

هر روز دوباره و دوباره عاشقش بشی ، مونه که هر روز با یکی آشنا بشی می
... دونی این یعنی چی؟ یعنی روزي هزار بار مردن می ،و هر روز ترکت کنه

  . خواي تجربش کنی تونم بت تضمین بدم که نمی و می
  ... پدرام بهم گفته اگر ارتقا دادم دیگه برنگردم خونه - 

سینا به خاله کتی که به مراجعین سرگردان خیره شده بود نگاه کـرد  
  بدي؟ خواي این کارو انجام  و با این وجود می: و گفت

  : خاله کتی سکوت کرد و سینا ادامه داد
ازدواج یه ... دونن هاشون و نمی وقت قدر داشته آدما هیچ -  
جا چشم بسته قمار  مدته و تو داري تمام سرمایتو یک گذاري بلند سرمایه

یادآوري و ... گذاریت نیاز داري سود سرمایه که به اونم دقیقا زمانی... کنی می
قدر ارزش داره که  ایی که از دست دادیم اونسوگواري براي چیزه

  !.. حالمونو واسشون فدا کنیم؟، هامونو داشته
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مرد جوانی که . بارلی از جا بلند شد و وارد اتاق شد .3اتاق  47شماره 
کـه   با این. با عینک دور مشکی پشت میز نشسته بود چهره دلنشینی داشت

روپوش سفید به تن نداشت و یونیفرم اعضاي پریمیوم را پوشیده بود حـس  
  . کرد مکالمه با یک دکتر را تداعی می

ي هست که نصب ورژن سه رو چند روز. من بارلی هستم، سلام -  
  ... خاطرات تلخم در واقع... یاد آوردن خاطراتم مشکل دارم کردم؛ ولی با به

  . جا قرار بدین لطفا انگشتتون رو این - 
سوابق بارلی مقابل آقایی که نشان کوچک ، پس از گرفتن اثر انگشت

پس از . داد که مهندس سزاوار نام دارد نمایان شد روي میزش نشان می
  : ه که مقابلش بود رو به بارلی کرد و گفتچ بررسی آن

خوان  کنی چند درصد از کسایی که ارتقا میدن می فکر می، بارلی -  
  که به آخرش برسن؟ 

کمی ، بارلی که انتظار چنین سؤالاتی را براي رفع مشکلش نداشت
  : هایش را بهم فشرد و گفت لب

ها رو  م ورژنها نخوان که تما کنم شاید در ابتدا خیلی من فکر می -  
اکثراً ، امتحان کنن و یا کل مسیرو طی کنن؛ ولی وقتی واردش میشن

  . تسلیم تبلیغات و میل درونیشون براي ادامه مسیر میشن
از  1در ورژن ، کنن از کسایی که ارتقا رو تجربه می ٪30 - :سزاوار

از افراد بعد از . ٪ 70. منصرف میشن 1ادامه مسیر یا حتی تمدید ورژن 
یا اونقد از ارتقا بیزار میشن که کلاً به نسخه اصلیشون . به ورژن سهتجر

دونی  می... ادامه بدن 2و 1گردن یا ترجیح میدن با تمدید ورژن  برمی
فیلتریه که ظرفیت  3ورژن ... دلیلش چیه؟ اونا توگذشتشون گرفتار شدن

هاتو  اي که همه دلبستگی آیا آماده. سنجه هاي بالاتر می تو رو براي ورژن
اگر . خاطراتمونه، هاي ما افکارمونه ترین دلبستگی یکی از بزرگرها کنی؟ 

همین الآن ازت بپرسن که آیا دوس داري ذهنت پاك بشه یا حدأقل 
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خاطرات بدت پاك بشه باز هم دچار تردید میشی؛ چون ما درگیر 
آیا قدرتشو داري که . خوایم رهاشون کنیم گذشتمون هستیم و نمی

معنا بشن که  تلخ زندگیتو اینقدر تجربه کنی که دیگه واست بیهاي  لحظه
بتونی بهشون لبخند بزنی؟ آیا اینقدر قوي شدي که به باور و برداشت 

که یک نفر جلوت ایستاده باشه و درونشو با همه  دیگران بها ندي؟ این
همه تمسخري که درونش نسبت به تو وجود داره رو ، تو داره نفرتی که به
اینا رو ! زنه و بت میگه که دوست داره که بت لبخند می در حالی حس کنی؛

یک  3دار نشه؟ ورژن  ببینی و ضربان قلبت تند نشه و آرامشت خدشه
دنیاي موسیقی ، ها نیس که بفهمی ارتقا فقط سرزمین لذت آزمونه براي این

باید بشکنی و از نو ساخته بشی براي دنیاي . و نورو رنگ و رویا نیس
اکثر آدما اونقد درگیر گذشتشون  ...که قراره به سمتش بريجدیدي 

اونقد درگیر برداشت سایرین از . تونن از حال لذت ببرن هستن که نمی
ذهن اطرافیان براشون گشوده میشه  3خودشون هستن که وقتی تو ورژن 

این  ...شون کنیم کشن پیش ما میان تا فقط خنثی از شدت عذابی که می
کنی که  پذیره و اگر تو فکر می ی انجام میشه؛ ولی امکانسخت کاریه که به

  . سازي وقت بگیري باید براي خنثی، خواي ادامه بدي نمی
فکـر  ... خوام ادامه بـدم  ممم نه راستش من می: بارلی با آشفتگی گفت

  . کنم باید به خودم غلبه کنم می
  . هرطور میلتونه خانم رهنما - :سزاوار

در سالن . خداحافظی کرد و اتاق را ترك نمود، بارلی از جا بلند شد
  . چنان روي صندلی نشسته بودند کتی را دید که هم اصلی سینا و خاله

  هنوز نوبتتون نشده؟ : بارلی
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بعضـی وقتـا ارتقـاي    : کتی نگاهی کـرد خندیـد و گفـت    سینا به خاله
  بودنه Trial1 از بردن واقعی در لذت

: ها را دستگیر کند سینا گفـت  آنقبل از اینکه بارلی با سؤال بعدیش 
  کار کردي؟  تو چی

 . پاشین بریم. کنم کاري از دست کسی برنمیاد فک می: بارلی
  . آن شب بارلی از سینا خواست که او را به پانسیونش برساند

سرش را به عقب چرخاند ، سینا اتومبیل را مقابل پانسیون نگه داشت
  مطمئنی که حالت خوبه؟ : و رو به بارلی گفت

  . باید خوب باشم - :بارلی
پس چهارشنبه تو ، این شد حرف حساب: سینا لبخند زد وگفت

  . بینمت جلسه می
  . باشه: بارلی

  . بارلی خداحافظی کرد و دور شد
بهتر نبود میومد : خاله کتی گفت، وقتی بارلی وارد ساختمان شد

  پیش ما؟ بلایی سرش نیاد؟ 
نظر میرسه مشاور حرفایی و بش گفته که باید  به. نگران نباش - :سینا

  . شنیده می
 ...  

هـاي دیگـر در سـالن     همـراه بچـه   سینا و زیـگ بـه  . بود 5:30ساعت 
تر آمد و  بارلی از دور سینا را دید نزدیک. عمومی منتظر شروع کلاس بودند

  . گرمی با او احوالپرسی کرد به
  ن چند روز؟ خوبی؟ مشکلی نداشتی ای - :سینا

                                                
  )قانسخه اصلی قبل از نصب ارت(نسخه آزمایشی : تریال.  1
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نه یعنی بدون مشکل هم نبودم؛ ولی تقریباً تونستم بـش غلبـه   : بارلی
  ... کنم

  : و بعد به سرعت اضافه کرد
  ... تا حدي... 

  . کنم یعنی دارم روش کار می: خندة کوچکی کرد و گفت
  . خوشحالم برات، چه خوب: سینا همراه با تبسم گفت

سـوي سـالن کشـاند و     بارلی لبخند ملیحش را همراه با نگاهش به آن
  . داد تر برایش دست تکان می متوجه دوستش شد که کمی آن طرف

  ... ها بینمتون بچه بعد تو کلاس می. من میرم پیش تینا: بارلی
  . و بعد دور شد

   ها؟ شیطون زدي تو کار بچه: اي زد و گفت زیگ به سینا سوقولمه
خندید و کف دستش را روي صورت زیگ گذاشـت و بـه عقـب    سینا 

  احمققققق: هلش داد و گفت
هـا   بعد از سلام و کمـی خـوش و بـش بـا بچـه     . الین وارد کلاس شد

  : تر آغاز کرد کلامش را کمی جدي
نظرم  به. راه باشین ها امیدوارم که همتون خوب و روبه خوب بچه -  

  . یم میریم سر بحثمونپس مستق، دوست جدیدي بهمون اضافه نشده
. خوب یکم درباره اخبار روز صحبت کنیم ببینیم تو دنیا چه خبره

، هاي اصلی هستین ها و نسخه هاي بین ارتقایافته حتماً در جریان درگیري
  درسته؟ ، هفته گذشته چند مورد قتل داشتیم

: ها شـنیده شـد   برخی گفته الین را تأیید کردند و صدایی از میان بچه
  . مسایه ما بودهیکیش ه

  نلی جدي میگی؟ : ها در جستجوي صدا گفتند الین و بعضی از بچه
دختر سفیدرویی که صورت گرد و چشمان درخشانش در قاب 

منطقی را به مخاطب القا  عکسی از موهاي لخت مشکی معصومیت بی
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که ما  ما دقیق نفهمیدیم علتش چی بوده؛ ولی تا جایی«: کرد گفت می
کرده که مرده با یه  زنه احساس می. ن زن و شوهر بودهشنیدیم دعوا بی

بعضیا هم میگن مرده با یه زنه در تماس بوده؛ ... روح یه زن، روح در تماسه
  » .کرده که این روحه و تو دچار توهم شدي ولی به زنش تلقین می

ناگهان همه خندیدند و دختر جوان گویی خودش تازه متوجه 
ها  سپس از میان خنده. کمی تأخیر خندید با، محتواي صحبتش شده باشد

به هر حال که زنه حساب شوهره رو رسیده و «: ها گفت هاي بچه و شوخی
  » ...تو خواب خفش کرده

  . این قسمتش رو مطمئنم: سپس با دستپاچگی اضافه کرد
  هر دوشون ارتقا داشتن؟ «: الین

و خودم یه بار باهاش ت. ممم آره زنه رو مطمئنم که ششو داشت
... نظر شاد میومد به. خورد قاتل باشه بش نمی، آسانسور صحبت کردم

  » . دونم ورژن چند بود شوهرشو نمی
  ». مرد بیچاره... خدا رحمتش کنه«: زیگ
یعنی ممکنه در این حد یک فرد تـو ورژن شـش دچـار تـوهم     «: الین

  » بشه؟ 
ها قادرن ارواح و موجودات ماورالطبیعی رو  تو ورژن شش خیلی«: علیا

  » .همین خاطر مرز تشخیص توهم از واقعیت کار آسونی نیس به. ببینن
هاتون ممکنه بشناسین  من یکیو میشناختم و البته خیلی«: ساشا

با یه جن در تماس بود و جنه عاشقش شده . واسه همین اسمشو نمیگم
و هر زنی ، اي نزدیک بشه داد به هیچ خانم دیگه میکه اجازه ن جوري، بود

آخر ... داد کرد که فراریش می شد رو جوري اذیت می که بش نزدیک می
  » . هفت رو نصب کرد تا از شرش خلاص بشه

  » ... خوره اگه بره ببینه جنه اونجام هس چه پایی می«: زیگ
  »... تونه دردسرساز باشه ارتقا بعضی وقتا خیلی می«: نلی
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سـوي   نـام داشـت از آن   1پسر ظریفی با ته ریش مشـکی کـه متـیس   
  : کلاس گفت

ملایم یک موسیقی . ه کافه تو حومه بودممن چند شب پیش تو ی«
یهو یکی از مشتریا که مرد چهل . پخش شده بود و فضاي آرومی برقرار بود

اي  عده. گرگ به زوزه کشیدنمث رسید شروع کرد  نظر می اي به ساله
طرف  یهو یه زن از اون. کردند اي با تعجب نگاش می دند و عدهخندی می

راستش حتی براي منی که خودم . کافه هم شروع کرد به زوزه کشیدن
به  4کردم از ورژن  من همیشه فکر می. هستم شرایط عجیبی بود 2ورژن 

کنن؛ ولی بعد  بعد تغییراتشون رو با دستبند یا کلاه مخصوص کنترل می
قدر تو وجودشون نهادینه میشه که ناخواسته  ها این ي رفتاردیدم که یه سر
کم  مردم دیگه کم، کشیدن ادامه دادن اون دو تا به زوزه... انجامش میدن

بدون ، کشیدن رو شروع کرده بود مردي که زوزه. شدن داشتن عصبی می
ها و اعتراضات مردم از جاش بلند شد به سمت اون خانم هم  توجه به حرف

کردند و  همه مات و مبهوت بهش نگاه می. هاشو بوسید ت و لبآوازش رف
مرد با حالت ... منتظر واکنش مردي بودند که با اون زن سر میز نشسته بود

نما  مرد گرگ. نما دست به یقه شد عصبانی از جاش بلند شد و با مرد گرگ
کرد به  که سعی می چشماش قرمز شده بود با حالتی، غرش ترسناکی کرد

دست مرد دیگه رو از خودش جدا کرد و از کافه خارج ، مسلط باشهخودش 
دنبال جفت جدیدش  چند ثانیه بعد زن آخرین زوزش و سر داد و به... شد

  » ... از کافه بیرون رفت
چیز ، دخترت گرگ باشه که حیوون درون دوس تصور این«: علیا
  » ... ترسناکیه

                                                
  یکی از اقمار سیاره مشتري : متیس. 1

اسامی در این کتاب کلماتی فارسی هستند ، به دلیـل سـلیقه متفـاوت انسـان     : فینیکس
 .هاي آینده این امکان وجود دارد که براي ما نا متعارف به نظر برسند
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ــارلی ــدا   5بعــد از ورژن «: ب ــوون درونــت پی ــر اســاس حی ــارتنرتو ب پ
 » . اي ارتباط برقرار کنی خیلی سخته که بخواي با حیوون دیگه... کنی می

هاي  ها باید از نسخه نظر من ارتقایافته به«: ها گفت یکی دیگر از بچه
. کم درست میشه نظر سخت میاد؛ ولی کم اول به، همه جا... اصلی جدا شن

طبیعیه که یه سري ناهنجاریا و ، شیم وارد یک عصر جدید می ما داریم
  . تلفات داشته باشیم

تونم بـا اعضـاي خونـه کنـار بیـام یـا بایـد         من حتی تو خونه هم نمی
  » . تحملشون کنم یا وارد جنگ بشم یا ازشون دوري کنم

ولی خودتون هم شاهدین که مشکلات ارتقا فقط شامل «: الین
اونا بین خودشون هم به مشکلات ، شه ي اصلی نمیها تعاملشون با نسخه

  » . جدي برخوردن
گون با موهاي فرفري که کنار بارلی نشسته بود  دختري گندم، تینا

هر چیز مث ارتقا هم . کننده مشکلات باشه قرار نیس ارتقا حل«: گفت
ها تحت هر شرایطی با هم به  انسان. هاي مثبت و منفی داره اي جنبه دیگه

وقتی بچه بودم و داستان هابیل و قابیلو مادر بزرگم واسم . خورن مشکل می
وقتی به تعداد کمتر از . کردم چطور ممکنه با خودم فکر می، کرد تعریف می

اونا براي کشتن هم تلاش ، هاي دست انسان روي کرة زمین بوده انگشت
گري هستیم  ها موجودات ویران که ما انسان خوب حقیقت اینه! کرده باشن

پرواتر به معرض  و چه خوب و چه بد ارتقا فقط درون ما رو بیشتر و بی
  » .ذاره نمایش می
هاي اصلی  یکی از مسائل چالش برانگیز دیگه که مدتیه نسخه«: الین

نظر موافق  هاي پریمیوم مطرح کردند و تا الآن هم براي جلب علیه شرکت
پروسه ارتقا یه بازي  که تمام ها و مقامات موفق بودن این بسیاري از رسانه

آلودگی ، کمبود آب وغذا، با تمام مشکلاتی که بشر با رشد جمعیت، سادس
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بهترین راه براي کنترل ، رو هس این روش هوا و هزاران مشکل دیگه روبه
  » . ترین تلاش براي خودکشی شده بشر شاهد پرهزینه... جمعیته

بشر ، هطور باش حتی اگر هم این«: بارلی با حالت بشاشی گفت
ها وقتی کره زمین رو به  همیشه تو داستان، توجهی داشته پیشرفت قابل

بار داستان  کنن و فقرا سهمشون مرگه این ثروتمندا نجات پیدا می، نابودیه
  » ... برعکسه

چرا اکثر رؤساي شرکت ، اگر این حقیقت داشته باشه«: متیس
  » پریمیوم خودشون ارتقا دادن؟

  » نصب کردن؟ رو  7آیا ورژن «: الین
  . متیس که جواب قطعی براي سؤال الین نداشت سکوت کرد

قدر وسیع و قوي هسـت کـه    هاي پریمیوم این تبلیغات شرکت«: زیگ
هر کسی رو ممکنه به آخرش برسونه حتی اگه پول براي انجـامش نداشـته   

  ... دست بیاري و در همون راه خرجش کنی کنه که به باشی بهت کمک می
یمیوم رو شنیدین؟ معرفی یک نفر بـه ارتقـا و دریافـت    طرح جدید پر

  سه ماه ارتقاي رایگان 
دادم اونقدر درگیرش  دیشب داشتم یه آهنگ خیلییی خوب گوش می

شدم که صد در صدم پر شـد و وقتـی آهنـگ بـه پایـان رسـید و هـوش و        
گشت آگهی تبلیغاتی پریمیـوم تـو گوشـم     حالت قبل برمی حواسم داشت به

  : بود
There s still yet to come. 
 try next level only with 300 for 3 months. special offer 
for your success at reaching 100%1 

                                                
پیشنهاد ...کنیدماه امتحان  3براي تا  300مرحله بعد رو تنها با ...هنوز خیلی مونده. 1

  %100ویزه براي پاداش رسیدن شما به 
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بره کـه بعـد از تجربـه یـک لـذت       کنید چقدر زمان می خوب فکر می
  هاي بیشتر مقاومت کنی؟  العاده در برابر لذت فوق

دونن که  می، کنن می رو تجربه 7کنم کسایی که ورژن  من فکر می
کنن  نظر اونا بهایی که پرداخت می کنن؛ ولی به دارن با زندگیشون قمار می

  » ... در برابر چیزي که ممکن به دست بیارن ارزششو داره
ها که در راستاي تایید زیگ بـه نقـد و    صداي پراکنده تعدادي از بچه

دو جمعی دیگـر   پرداختند با مکالمات دو به بررسی آنچه گفته شده بود می
  : در هم آمیخت که تینا گفت

خواستم درباره یه موضوعی باهاتون صـحبت کـنم و    ببخشید من می«
  » . ازتون کمک بگیرم

  : باره قطع شد و الین گفت ها به یک زمزمه
  » . کنیم گوش می«

رو نصب کردم؛ ولی چیـزاي خیلـی    1من بیست روزه که ورژن «: تینا
  » . کنم عجیبی دارم تجربه می

  » مثلاً چی؟ «: الین
کردم طبیعیه؛ ولی  راستش اولش خودم فکر می... اوووم«: تینا

من بعد از نصب اومدم خونه و . جوري باشه اطرافیانم میگن نباید این
به . هندزفریم و گذاشتم تو گوشمطور که خودمو آماده کرده بودم  همون

، هرجایی بودم جز اینجا. ام پر شد و دیگه نفهمیدم کجام. ٪100سرعت 
 24. کس نبود که منو از موزیک جدا کنه من تو اتاقم تنها بودم و هیچ

ام بودم و وقتی مادربزرگم برگشت و . ٪100ساعت بدون وقفه من روي 
ري رو از گوشم بیرون کشید هندزف. منو کف اتاق دید از ترس جیغ کشید

  » . دچار موزیک گرفتگی شدید شده بودم، کم به هوش اومدم و من کم
  » . العادس این که فوق!! بودي. ٪100ساعت رو  24«: زیگ
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من جوري درگیر آهنگ  ...خیلی عجیب بود فقط این نیس. آره«: تینا
سه کنم تو حالت خل احساس می... جوري بگم دونم چه نمی... میشم که

نظر من اگر هر دنیایی و عصري از تاریخ نیاز به دین داشته باشه  به. میرم
چیزي که بت . کنه توي دنیاي پریمیوم موسیقی نقش مذهب و ایفا می

از مشکلات رها ، کنه حس عروج میده؛ چیزیه که تو رو از دنیا جدا می
رانی  مدنیایی که توش صوت حک. اي تعلق داري کنه انگار به دنیاي دیگه می
  » . چیزایی که من با موسیقی تجربه کردم وراي صد شدنه... کنه می

به شدت سردرگم ، زد اضطراب و آشفتگی در چهره تینا موج می
  . رسید نظر می به

چیش تو ، جا چیزایی که گفتی همش خوب بوده خوب تا این«: الین
  ». رو نگران کرده

سبت به خودم و من هیچ کنترلی ن، وقتی موزیک پخش میشه«: تینا
مشغول هر کاري باشم ازش دست میکشم و انگار روي . دنیاي اطرافم ندارم

ها من به طرز عجیبی گذشته  علاوه بر همه این. امواج صوتی شناور میشم
، تر خاطراتی که مربوط به دوران نوزادیم میشه و شاید قبل، یاد میارم رو به

و با اون از خونه بیرون  لباسی که مادرم تو یک روز بهاري به تن داشت
دونستم پدرمه؛ ولی حتی  مردي که می. و مردي که همراهش بود... رفت

که من  همه اینا در حالیه. رهخاطرش حس عجیب و مرموزي با خودش دا
  » . اصلاً مادر وپدرم و ندیدم

پسر درشت هیکلی افتاد که کنار الین نشسته ، 1تینا نگاهش به هوفر
من واقعاً اون لباسو . گم من دروغ نمی«: غمگینی گفتبود و سپس با حالت 

  » . جوري که انگار تو شکمش بودم، مادرمو دیدم. دیدم

                                                
 شان، شکوه، شوکت: هوفر. 1
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من «: همراه با بغض فریاد زد، که صداي تینا بلندتر میشد در حالی
  ». گم دروغ نمی

  . و سپس سرش را پایین انداخت و صورتش را با دستانش پوشاند
، ها گر بچه هاي پرسش در برابر نگاه، ودشدت جا خورده ب هوفر که به

  . هایش را بالا انداخت دفاع شانه متحیر و بی
، را نصب کرده بود 3دختر بلندقامتی که چندي پیش ورژن ، عطرین

تینا داره فکر هوفر «: گفت موهاي لخت بلوندش را پشت گوشش انداخت و
  » البته...و اینکارو با مهارت انجام دادخونه  رو می

رو نصـب   1یست روزه کـه ورژن  آخه چطور ممکنه؟ اون تازه ب«: زیگ
  ».کرده

  : لرزید و گفت عطرین نگاهی به تینا انداخت که می
یکی باید به این دختر کمک ، به همین خاطره که حالش خرابه«

  » .کنه
   ...در این میان صداي زنگ گوشیه متیس به صدا در آمد

  » ...ببخشید یادم رفت سایلنتش کنم «: متیس
  » .بذار بخونه«: تینا یهو سرش را بالا آورد و گفت

با تعجب به تینا نگاه ، متیس که سعی داشت صداي زنگ را قطع کند
  . کرد

  » . کنم بذار بخونه خواهش می«: تینا
  . تینا چشمانش را بست سرش را تابی داد و با موسیقی همراه شد

و گویی چیزي  تینا چشمانش را باز کرد، وقتی صداي زنگ قطع شد
  . آورد از افکار هوفر و آنچه گذشته بود به یاد نمی

  . کردند همه با تعجب به او نگاه می
تینا تو دربـاره ایـن قضـیه بـا مشـاورین      «: الین رو به تینا کرد و گفت

  » بت نکردي؟پریمیوم صح
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  » .ی تو این هفته نوبت مشاوره دارمنه ول«: تینا
روي  1که چیـزي بیشـتر از ورژن    خوب چیزي که واضحه اینه«: الین

  » . تو نصب شده
و شاید اون چیزي فراتراز ورژنی که روش نصب شده رو حس «: هوفر

تر حساب میشه من که بش حسودیم نظرم تینا ژن بر به، کنه می
  »  1یااااك...شد

باشی  %100ساعت  24، منم واقعاً حسودیم میشه بت تینا«: زیگ
  » ؟...ونی یعنی چید می

هاي بالاتر گرفتی خیلی  فقط اگر تصمیم به ارتقا براي ورژن«: سینا
رسه مغز تو نسبت به ارتقا بیشتر از بقیه  نظر می جور که به این. مواظب باش

ممکنه ظرفیت حجم ، عبارتی بیشتر ارتقا داشته ده یا به واکنش نشون می
  »...شتري از ارتقا رو نداشته باشهبی

  » الآن تا ورژن چند جهش داشتی؟«: زیگ
فقط . ها ندارم هاي ورژن نمیدونم من زیاد شناختی به ویژگی«: تینا

طرز عجیبی  گذشته رو به، شدت روم تأثیر میذاره دونم که موسیقی به می
تونم  ذهن اطرافیانم رو ناخواسته می. کنم یاد میارم و دوباره تجربه می به

گربه خونگیم گاهی . کنم بی برقرار میبا حیوونا ارتباط خو... بخونم
البته این ... هاي من نشون میده هاي دقیقی نسبت به صحبت واکنش

  » ...ناشی از ارتقا اون باشه نه منتونه  می
  . ها باعث شد به شادیش خاتمه دهد زیگ خندید و سکوت سایر بچه

خـواي   تونی خودتو هرجایی که می موقعیت مکانیتو چی؟ می«: متیس
  »کنی؟  تصور

                                                
تهـاجمی  /یک جت پیشرفته مادون صوت آموزشی 130-یاکوولف یاكیاك برگرفته از  1

  .است توسعه و طراحی یافته یاکوولف سبک دو صندلی است که توسط دفتر طراحی
 .ر مواقع هیجان به کار برده میشهبرداشت من اینکه د: فینیکس
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تونه  موسیقی می. کنم بستگی به موسیقی داره که گوش می«: تینا
گوش دادن به یک ساز محلی که تو یک من دیشب با ... منو هر جایی ببره

این در حالیه . جا تصور کردم خودمو اون، غار تو یک جزیره نواخته شده بود
ن به داد دونستم و بعد از گوش که من هیچی از داستان اون آهنگ نمی

با تصور ذهنی  موسیقی تصاویر اون غار رو دیدم و متوجه شدم که کاملاً
  » ...من برابر بوده
جلـو   5رسـه تـو تـا نزدیکـاي ورژن      نظـر مـی   جور که بـه  این«: متیس

  » . اومدي
افتـه؟ مسـتقیم    قی براش مـی اگه تینا دوباره ارتقا بده چه اتفا«: بارلی

  » ؟7میره 
این کـار بایـد خیلـی بااحتیـاط انجـام بشـه و کسـی        احتمـالا «: سینا

  » .دونه چه اتفاقی قرار بیافته نمی
. کنین نیس ولی همه چیز به این خوبی که شما فکر می« : تینا

تر  شرایط براي من سخت. کنم من تظاهر می، کنن آدماي دور و برم فکر می
تمسخر کنم مورد  بعضی وقتا احساس می. کنین از اون چیزیه که فکر می

گیرن؛  اونا منو به تمسخر می، دوس دارم از آدما دوري کنم. واقع میشم
دقیقا چه ، شه دونم وقتی صد تام پر می چون نمی! دونم چرا ولی دقیقا نمی

دوس دارم فقط ، خواد تنها باشم دلم می... رفتاري از خودم نشون میدم
  » . خودم باشم و موزیک

. کـه بایـد احسـاس راحتـی کنـی      ببین تینا اینجا جایی هست«: الین
هـاي تـو باعـث     شـاید تفـاوت  . کـنن  که اینجا هستن تو رو درك می کسایی

  » . تعجبشون بشه؛ ولی همه باورت دارن
اي کـه دقـایقی پـیش بـا      هوفر که بابت افکـار و رسـوایی غیرمنتظـره   

کـرد   شدن ذهنش گریبانش را گرفته بـود؛ احسـاس شـرمندگی مـی     خوانده
  . کمی جمع وجور کرد خودش را در صندلی
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شه از  باعث می... یه موضوعی هست که نگرانی اصلیم بابت اونه«: تینا
  » . خودم بترسم

که  سرش را بالا آورد و در حالیسپس . تینا به زمین خیره شده بود
به کنترل ذهنم . ٪100من زمانی که «: فشرد گفت هم می انگشتانش را به

ام % 100کنم که وقتی از  شت میچیزهایی توي گوشیم یاددا، در میام
ها هیچ معنا و مفهومی  اون نوشته... خارج میشم قادر به درك اونا نیستم

که نکنه  نگرانیم از اینه... اي نیست شده هیچ زبان شناخته براي من نداره و به
زمان کوتاهیه؛ ولی . ٪100براي بقیه افراد تایم ... اي انجام بدم کار احمقانه

در طولانی هس که بشه یه شخصیت کاملاً متفاوت از خودم ق براي من اون
که گربمو صدا کردم و اون از اومدن به سمتم  دیروز بعد از این... بسازم

قدري ازش ناراحت شدم که اونو تهدید کردم از گشنگی  به. خودداري کرد
این چیزي بود که روز بعد دوستم با ترس و نگرانی برام ... کشمش می

  ». تعریف کرد
من حتی «: رسید ادامه داد نظر می شدت آشفته به که به تینا در حالی
عذاب وجدان ، هایی که سهواً باعث مرگشون میشم از کشتن مورچه

تونم اینقدر سنگدل بشم که به قتل گربه خونگیم فکر  چطور می، گیرم می
! شه اگر اون نوشته بخش تاریک وجود من باشه که داره تقویت می... کنم

من واقعاً از خودم ! کنه اگه ارتقا عاملی باشه که داره به تقویتش کمک می
کنم که از من نترسید و بهم کمک  ترسم؛ ولی از شما خواهش می می

  »  ...کنید
خواي که فایلو برات رمزگشایی کنه؟  چرا از یکی کمک نمی«: عطرین

  » . هات کدگذاري شده باشن این امکان وجود داره که نوشته
  » . تا حالا بش فکر نکرده بودم«: تینا

یه مدت تو این زمینه کار ، شاید من بتونم کمکت کنم«: سینا
  » . کردم می
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  » . اگه بتونی عالی میشه«: تینا
  » . کنم؛ ولی بت قول نمیدم سعیمو می«: سینا
نسخۀ اصلی بودن ، که براي من خیلی جاي تعجب داره چیزي«: الین

  » . دونه رسه بیشتر از همه درباره ارتقا می نظر می که به در حالی. سیناس
اي دارین منو متهم بـه دروغ   طور محترمانه که به این یعنی این«: سینا

  » کنید؟ می
  »... نه اصلاً قصد همچین جسارتی رو نداشتم منظنه «: الین

این امکان وجود «: اش را از او گرفت و گفت سینا فرصت اتمام جمله
داره که من در مورد خودم به شما دروغ گفته باشم و در اون صورت این 

گناهی من  که بی من هستم که به شما و این کلاس توهین کردم تا زمانی
که البته بعد از اسکن اثر انگشتم ، ک اندازسجرم ما به ی، ثابت نشده

  » . پذیرم عذرخواهیتون و می
تونی بـه تلاشـت بـراي     البته که نیازي به این کار نیس؛ اما می«: الین

  » . شنیدن عذرخواهی من ادامه بدي
کـلاس در حـال حاضـر سـینا و شـما       trial فـک کـنم تنهـا   «: زیـگ 

  » ... هستین
خواین لجبازي  نمی«: انداخت و ادامه دادسپس نگاهی به الین و سینا 

  » و بذارین کنارو امتحان کنین؟ 
بالاخره یه نفر هم باید رو زمین بمونه و از «: سینا لبخندي زد و گفت

  » . نبودن شماها لذت ببره
  . همه خندیدند

خود ، کنه که ارتقاشو کتمان می نکنه اونی، واستین ببینم« : زیگ
  » ...الین باشه

  . آمیزي همراه با حس پیروزي به الین کرد یطنتو نگاه ش
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در دفاع از خودم باید بگم که اگر ارتقا داده «: الین خندید و گفت
د و خروج پرسنل با اثر فراموش که نکردي؟ ورو، بودم الآن اینجا نبودم

  » ...انگشته
طور برداشت کـنم کـه بـراي حفـظ شـغلت       آیا اجازه دارم این«: زیگ

  » ی؟ مجبوري اصلی بمون
من دلایل بسیاري دارم که ترجیح میدم وارد ، نه اینطور نیست«: الین

  » . ارتقا نشم"به ظاهر "فرایند
  » ... خوب میشنویم«: زیگ

من اینجا هستم که شنونده باشم و «: الین خنده کوتاهی کرد و گفت
  » . نه اینکه از خودم صحبت کنم، روند کلاس رو هدایت کنم

هـاي خـالص کـلاس     عنـوان آخـرین بازمانـده    خـوب شـما بـه   «: زیگ
  » .تونین با دلایلتون ما رو هدایت کنید می

  : لحن تمسخرآمیز زیگ عاقبت الین را به حرف آورد
خاطر میارین که ارتقا وجود نداشت و همتون  همه شما زمانی رو به

زمان  خوبی یادتونه که وقتی ارتقا ارائه شد چه تحول عظیمی ایجاد کرد به
از ، مردم کره زمین رو تسخیر کرد %70در عرض سه سال . زیادي نگذشته

رو نصب کردن و برادر من یکی از اون  7ورژن % 5تا به امروز ، %70این 
کس  که هیچ دو سال پیش برادر من براي همیشه رفت جایی. درصده5

ول از نگرانی مجه، مادر من از غصه دوري و نبود برادرم. دونه کجاست نمی
که چه بلایی سرش اومده شش ماه بعد از دنیا رفت و  بودن مکانش و این

یک معشوق خیالی داره که به  6براي من فقط پدري مونده که تو ورژن 
برادر کوچیکم . ارتقا همه چیز منو ازم گرفت... گفته خودش همزاد مادرمه

ن باري اولی. هاشو کنارش بودم برادري که همه اولین، که همه زندگیم بود
اولین باري که راه رفت من دستشو گرفته ، که حرف زد تو بغل من بود

و بعد یک نابغه ظالم ... اولین روز مدرسش من کنارش بودم، بودم
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دونم کسی که ارتقا رو  نمی. سازه براي تنها کردن مردم زمین دستگاهی می
کره هدفش جلوگیري از نابودي تدریجی . اي داشت چه انگیزه، اختراع کرد

بردن از زندگی؛ ولی با هر هدفی اون دستگاهو ساخت  زمین بود یا لذت
  . زندگی منو نابود کرد

انتخاب بین : ماست این زندگی... به خودمون بندازیم یه نگاهی
هاي اتمی  آلودگی هوا وجنگ، غذا، دنیایی که توش با مشکل کمبود آب

مردم اهواز و بوشهر دست به گریبانیم و دیر یا زود هممون به سرنوشت 
دونیم و تو شک و ابهام با  و یا دنیایی که هیچی ازش نمی، شیم دچار می

هاي تو خالی همون کسایی که این دنیا رو به گند کشیدن عازم  وعده
من جزو اون کسایی هستم که موندن رو ترجیح ... شیم جهان بعدي می

 ... میدم
. یا زود نابود میشهکره زمین دیگه جاي زندگی نیست و دیر «: زیگ

از نظر من ریسک  7ورژن ، حتی همین الآن هم زندگی خیلی سخت شده
  » . تو بدترین حالتش مرگ بدون درد، چندانی نداره

اي باشه از طرف یه عـده بـراي کـاهش جمعیـت      اگر این نقشه«: الین
کـنن شـرایط زندگیـه بشـر و تـو       چطور؟ محققان سالهاس کـه تـلاش مـی   

م کنن و حالا که موفق به گسترش عرصه حیـات نشـدن   سیارات دیگه فراه
  » . تصمیم به کاهش جمعیت گرفتن

کنین؟ حتماً الزامـی   هاي پایین اقدام نمی چرا براي نصب ورژن«: علیا
  » . برسین 7نیس که به ورژن 

که  روزي... هاي پریمیوم کارشون رو خیلی خوب بلدن شرکت«: سینا
ممنوع اعلام ، همه علیه اون جبهه گرفتند بار از ارتقا صحبت شد براي اولین
تفریحات مختلف ، هزاران سایت مختلف درباره تجربیات ارتقا... شد و الان
تا سال دیگه حتی ، هاي اونا وجود داره مسابقات و سرگرمی، ها ارتقا یافته

ها میومدن و  والدینی که به خیابون. المپیک مخصوص خودشون و دارن
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رو نصب کردن و براي ارتقا  5 - 4الآن ورژن ، کردن یعلیه ارتقا تظاهرات م
انداز  هاي تشویقی پول پس هاي پریمیوم با طرح هاشون تو بانک بچه
رو  7براي اونا کار زیاد سختی نیس که متقاعدت کنن که ورژن  ...کنن می

شدن ارتقا رو شروع  7طور که کمتر کسی از اول به قصد  همون. نصب کنی
  » . کنه می

این توان رو در ، ترسین پس در واقع شما از خودتون می«: علیا
  » . هاي ارتقا مقاومت کنین که در برابر وسوسه نبینی خودتون نمی

دارم؛ ولی درباره ترس از  7من دلایلی فراتر از ترس از ورژن «: سینا
وقتی . تر از خودم نیس هیچ چیز براي من ترسناك، خودم باید بگم درسته

قوي بشه که قادر به انجام هر کاري باشه تصمیم اون حتی قدر  ذهنت اون
تونه سد راه ما بشه و یا  ذهن ماست که می. دهتونه جسمت رو شکنجه ب می

که نسبت به انجام  هامون توجیه بیاره و وقتی براي بدي، موانع و کنار بزنه
ترسیم ما رو متقاعد کنه که باید انجامش  کاري حس خوبی نداریم یا می

تونه اونقدر قوي بشه که درد و حس نکنیم و یا بدون  ذهن ما می. بدیم
نظرت همچین اهرم قدرتی  به، هیچ عامل خارجی احساس درد بکنیم

تینا از نیروهاي درونیش که . ترسناك نیس؟ کافیه یه نگاه به تینا بندازین
دادن ذات  ما همیشه براي بد جلوه... دهی نشدن به وحشت افتاده سازمان
زنیم ولی من معتقدم هیچ چیز به اندازه  حرف از خوي حیوانی میآدمی 

ها درندگی رو با تفکر و دانش ترکیب  ما انسان، انسان بودن ترسناك نیست
قدر مخرب هس که حتی خودمون ازش فراري هستیم  کردیم و نتیجه اون

  . بریم و داریم به ناکجاآباد پناه می
  » ... سینا اثر انگشت بگیریم فک کنم واقعاً نیاز هس که از« : علیا

  . همه خندیدند
ده دقیقه اس که تایم . خوب فک کنم براي امروز کافی باشه«: الین

  » . امیدوارم که شنبه همتونو دوباره ببینم، کلاس تموم شده
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  . ها جسته و گریخته از جا بلند شدند بچه
سرش را به گوش ، گرفت که نگاهش الین را نشانه می زیگ در حالی

گمشدت دیگه دنبال چی  اینم از نیمه«: سینا نزدیک کرد و آهسته گفت
  » گردي؟  می

در همین حین تینا نزدیـک  . سینا خندة کوتاهی کرد و از جا بلند شد
  » سینا میشه فایلو برات بفرستم؟ «: شد و گفت
  » . آدرس ایمیلم و یادداشت کن... آره البته«: سینا

کـه   ازت خواهش کنم در صـورتی خواستم  فقط می«: سپس تینا گفت
هـام   موفق به رمز گشاییش شدي با کسی جز خودم دربارة محتواي نوشـته 

  » . صحبت نکنی
  » ... حتماً خیالت راحت«: سینا
  » . ممنون«: تینا

  : شب بود و سینا مشغول تماشاي اخبار
هاي پریمیوم در فرانسه و هلند در ازاي دریافت مبالغ  برخی از شرکت

ایـن  . براي مجرمان فراري کردند 7دام به نصب غیرقانونی ورژن هنگفتی اق
در حالی است که سوابق قضایی متقاضیان براي نصب این ورژن مـورد نیـاز   

اکنـون در خـواب    مذاکرات بر سر تحویل کالبد این مجرمین کـه هـم  . است
. فلکـس مـولر  ... برنـد بـراي اعمـال قـانون ادامـه دارد      سر می مغناطیسی به

   ...:باره گفت ور آلمان در اینجمه رئیس
تر نشست و نگاهی به  سینا با به صدا در آمدن گوشیش کمی صاف

فایلی . ایمیلی که از طرف تینا رسیده بود را باز کرد، صفحه گوشی انداخت
کنجکاویش به ناگاه قوت گرفت از جا بلند . با حجم ناچیز پیوست شده بود

هاي مجهول  شن کرد و به نوشتهلپ تاپش را رو. سمت اتاقش رفت شد و به
دانست را  تمام آنچه که از کدگذاري و رمزگشایی می. مقابلش خیره شد

که سراغ داشت کمک  ها و منابعی سایت از تمام وب. کار برد و ناکام ماند به
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هاي شب بود  نیمه... گرفت و موفق به گشودن دفترچه اسرارآمیز تینا نشد
دست از تلاش ، کلافگی ناشی از آن دو کنجکاوي و، که در کمال ناامیدي

اي از ذهن مرموز تینا  فکرش براي لحظه... کشید و به رختخواب رفت
اندیشید که چگونه چنین چیزي ممکن  گرفت و با خود می فاصله نمی

چون  تلاشی هم. چشمانش را بست و سعی کرد به خواب رود... است
ی براي پیروزي تقاضاي اش براي یافتن راه شبهاي دیگر؛ اما ذهن بازنده

چشمانش را . با کلافگی به پهلوي راستش چرخید. کرد وقت اضافه می
هاي ذهنش را در برابر هجوم افکار  تر به هم فشرد تا دروازه بار مصمم این

  . تنها ارتش برنده باز هم قلعه را نجات داد... خواب. ببندد
آورد ناکامی چیزي که به یاد  اولین، صبح وقتی چشمانش را گشود

خم شد و در جستجوي زمان نگاهی به صفحه گوشیش ، شب گذشته بود
پیامی از تینا دریافت کرده بود که جویاي نتیجه تلاش سینا شده . انداخت

کمی تأمل کرد و سپس با تینا ، سینا بلند شد و لبۀ تخت نشست. بود
  : تماس گرفت

  الو سلام سینا: تینا
  سلام خوبی؟  - 
  مرسی  - 
... هات سر در بیارم تینا دیشب هرکار کردم نتونستم از نوشته -  

شاید لازم باشه بیشتر روش ، ولی جاي ناامیدي نداره... خیلی عجیبه... ممم
  . وقت بذارم

رفتارت رو تو حالت صد شدنت بررسی  کنم اگر از طرفی من فک می
هات  سمت درك نوشته بتونیم به اطلاعاتی برسیم که ما رو به، کنیم

شه باید  هات مربوط به اون لحظات می که نوشته جایی راهنمایی کنه از اون
نویسی و شخصیتی که تو اون لحظات واردش  ارتباطی بین چیزایی که می

  . میشی وجود داشته باشه



● PHOENIX 
  

95 

کنـه کـه مـن دو     این کاملاً اثبـات مـی  . کنم حق با توئه آره فک میـ  
  شخصیتیم نه؟ 

دوشخصیتی یا حتی چندشخصیتی بودن و همه آدما درصدي از  -  
، هر شخصیتی که از تو سرچشمه بگیره. اي نیس کننده دارن این چیز نگران

  . تونه خیلی خطرناك باشه تو بدترین حالتش هم نمی
  . تینا خندید و از سینا خداحافظی کرد

 ...  
کتی و مامان را براي خرید به مجتمع  خاله، سینا... جمعه عصر
  . مرکزي برده بود

داد و  هـا گـوش مـی    هاي آن کرد و به داستان ها حرکت می دنبال آن به
گاهی به افکـار و مکالمـات شـیرین    . کرد گاهی در بحثشان مشارکت می گه

خاطر نقضشان از سوي آن دو مـورد شـماتت    خندید و گاهی به شان می زنانه
هـا در   هـاي الکترونیکـی شـوینده    کتی که بـین قفسـه   خاله... فتگر قرار می

  : جستجوي شامپوي مورد نظرش گرفتار شده بود گفت
  . کنه سینا بیا از این شامپوا بگیر موهاي سفیدت و سیاه می - 

صـورت   و سپس دکمه توضیحات را فشار داد و تصویر خانم زیبایی بـه 
بـه ارائـه توضـیحاتی دربـارة     ها پدیدار شـد کـه شـروع     سه بعدي مقابل آن

  . محصول و نحوه استفاده از آن کرد
جوگنـدمی دوس   موهايدخترا : زد گفت سینا در حالی که لبخند می

  . دارن
دختراي حالا پسراي . نه خاله این حرفا مال جووناي زمان ما بود -  

جوري بعضیاشونو  دونم چه نمی... تر تر جذاب هرچی جلف، قرتی دوس دارن
  ... کنن به خدا ا میشوهر صد

هاي مختلف و استنشاق  که با فشار دادن دکمه مامان در حالی
پیچید سعی در انتخاب خوشبوکننده با رایحه مورد  عطرهایی که در هوا می
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خاله کتی را صدا زد و خاله کتی شامپویش را که با تلاش ، اش داشت علاقه
  . سمت او رفت فراوان یافته بود به لیست خریدهایش اضافه کرد و به

  : دنبال آن دو به راه افتاد که گوشیش به صدا در آمد و سینا دوباره به
  سلام  - :سینا
خواستم ببینم امروز وقت داري  خوبی؟ می، سلام سینا جون: تینا
  ببینمت؟ 

  . سه ساعت دیگه -  البته دو، آره... مممم -  
  بینمت خوبه؟  می 1نایت ساعت هشت تو کلوپ لایت، اوکی -  
  آره خوبه  - 
  خدافظ  - 

 ...  
دقایقی به هشت باقی مانده بود که سینا اتومـوبیلش را مقابـل کلـوپ    

  . تینا روي نیمکتی مقابل کلوپ نشسته بود. پارك کرد
  سلام چطوري؟ : سینا
  ! امیدوارم مزاحمت نشده باشم، سلام مرسی: تینا

نه اتفاقـا همیشـه دوس داشـتم یکـی از ایـن کلوپـاي پریمیـوم و         - 
  . امتحان کنم

ترسیدم  می، کردم بیام اینجا راستش جرات نمی. بارمه منم اولین -  
البته الآنم احتماًلش زیاده؛ ولی حدأقل خیالم راحته . موزیک گرفته بشم

ت صد که تو اینجایی و فکر کردم از اون جایی که من چیز زیادي از حالا
  ... تونه بم کمک کنه خاطر نمیارم حضور تو می شدنم به

  . فکر خوبی کردي - 
بهت اجازه ورود نمیدن باید ، فقط چون تو نسخه اصلی هستی -  

  . بگیم من چون تازه ارتقا دادم نیاز به کمک تو دارم و تنها نباید باشم
                                                

١ Light night 
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  اوکی  - 
  . وارد راه روي ورودي کلوپ شدند

پس از رویت اثر انگشت به ، درشت هیکلی بود گارد ورودي که پسر
تینا اجازه ورود داد وقتی سینا انگشتش را روي سنسور قرار داد مسئول 

  : ورود گفت
  . عقب بایستید. تونید وارد شین آقاي شجاعی شما نمی

  . خوام من تازه ارتقا دادم نیاز هس که کسی همراهیم کنه عذر می - 
  . مراه خودتون میاوردینباید یک ارتقا یافته رو ه - 
  . من با قوانین آشنایی نداشتمـ  
  چند وقته ارتقا داشتین؟  - 
  . تونین تو سیستم ببینین می، روز فکر کنم 22ـ  
  . انگشتتو دوباره بذارـ  

  : سپس نگاهی به مانیتورش انداخت و رو به سینا کرد
میتونی همراهیشون کنی؛ ولی خیلی مواظب باشـین اگـر مشـکلی     - 

  . وجود بیارین تو دردسر میافتین به
  . دنبال تینا داخل شد سینا تشکر کرد و به

هاي  راهروي بسیار تاریکی را پشت سر گذاشتند که تنها با نوار
. نوري که در طول مسیر کشیده شده بود امکان مسیریابی ممکن بود کم

. رسید گوش می چنان به هاي عایق شده هم موزیک از پس دیوار صداي بلند
ها پایین آمدند وارد سالن بسیار بزرگی شدند که در مرکز آن روي  از پله

جی در بین رقص نور عجیبی  سکوي گردي که از زمین فاصله داشت دي
هاي  امواج نور. رؤیت بود سختی قابل که با مرکزیت او اجرا میشد به

چون شعاع دایره  سر داشت هم جی به از کلاه عجیبی که ديکننده  خیره
هاي بزرگی در هوا پراکنده بود که اشکال  حباب. سالن را پوشش داده بود

سینا که . ور بودند و با ترکیدن حباب ناپدید میشدند ها غوطه عجیبی در آن
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ناگاه ، ها با تاریکی شده بود محو تماشاي بازي نور و صدا و ترکیب آن
پیچید و  ه تینا شد که از او فاصله گرفته بود و به دور خود میمتوج

سینا به سمتش رفت و نزدیک او قرار گرفت؛ ولی تینا متوجه ، رقصید می
کس را  چنان غرق در لذت موسیقی شده بود که هیچ. حضور او نشد

  . دید نمی
  : اي مثل همیشه در گوش تینا پیچید صداي ربات زنانه

You are 100% controlled by mind 1 
او را زیر نظر داشت ، شدن تینا نبود سینا که قادر به شنیدن نواي صد 

که پیچ و  تینا در حالی. و منتظر ماند تا او براي نوشتن سراغ گوشیش برود
تاب بدنش نگاه سینا را از اصل ماجرا دور کرده بود ناگهان ایستاد و 

ولی تینا همچنان متوجه  سینا به او نزدیک شد، گوشیش را مقابلش گرفت
تینا کلمات نامفهومی به زبان آورد و سپس شروع به . حضور او نشده بود

صدایش کرد و تینا به ، سینا که بسیار نزدیک به او ایستاده بود. نوشتن کرد
چنان  سینا نگاهی به او و سپس به صفحه گوشیش که هم. او نگاه کرد

  ؟ الآن چیزي گفتی: روشن بود انداخت و گفت
  من؟  - 
  آره - 
   .نه چیزي یادم نمیاد - 
  شه گوشیتو بدي به من؟  می - 

، سمت سینا گرفت و وقتی سینا به آن نگاه کرد تینا گوشیش را به
  . هاي مبهم مواجه شد دوباره با همان نوشته

سینا خواست که گوشی را به تینا برگرداند کـه تینـا از او دور شـده و    
 . ددوباره به رقص درآمده بو

                                                
  تحت کنترل ذهن هستید% 100هم اکنون . 1
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شکل  عده زیادي در وسط سالن به، سینا نگاهی به اطراف انداخت
اي در حاشیه سالن دور میز  عده. پراکنده و نامشخصی در حال رقص بودند

هاي شبکه شده موسیقی مورد علاقه خود را  نشسته بودند و با هدست
  . دادند و یا گرم صحبت بودند گوش می

کردنـد و   هـاي مختلـف از خـود پـذیرایی مـی      با خـوراکی  برخی دیگر
هـاي مخصـوص مشـغول     هاي کوچک با کلاه گروهی کمی دورتر در محفظه

  . هاي چند بعدي بودند بازي
ریتم گوش خراشی داشت ، موسیقی که در حال پخش بود براي سینا

کرد که به راستی در چنین کلوپی جایی براي یک  و سینا به این فکر می
  . اصلی وجود نداردنسخه 

ناگهان از سقف سالن ذرات معلق ریزي رها شدند و در برابر چشمان 
زده که به سقف خیره شده بودند به هم متصل شدند و اشکال مختلفی  بهت

اجزاي کوچکی که به شکل پراکنده در هوا معلق بودند به ، را تشکیل دادند
که به پرواز در  دار بزرگی را ساختند هم متصل شدند وتصویر اسب شاخ

همراه موسیقی که  ریتم موسیقی عوض شد و اشکال به. آمد و ناپدید شد
هاي نورو لیزري که حالا ریتم کندتري به خود  در حال پخش بود و اشعه

کردند به هوا  افراد زیادي سعی می، القاکنندة مفهومی بودند، گرفته بود
هرگونه جرم و غیرقابل پریده و ذرات معلق را بگیرند؛ ولی ذرات خالی از 

  . دسترس بودند
اي نشسته بود و گویی با  سینا دوباره متوجه تینا شد که در گوشه

به . خندید اي بعد می کرد و لحظه اش را در هم می چهره، خود حرف میزد
چنان واژهاي نامفهومی را به زبان  تینا هم. سمتش رفت و کنارش نشست

. شناخت شباهت نداشت که سینا می هایی آورد که با هیچ یک از زبان می
تینا به چه زبونی داري حرف : کرد گفت سینا که به دقت به او گوش می

  زنی؟  می
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: اي که تلفیقی از خجالت و شرمساري بود گفت تینا با حالت بچگانه
و بعد با صداي بلند شروع به خندیدن ... پدریم، ممم نه... به زبون مادریم

زنن  ها بیشتر حرف می چون زناحتمالا: د گفتچنان که میخندی کرد و هم
واسه همینه که امتیاز زبان ... تري تو یادگیري زبان هستن اونا عوامل مؤثر

  ... رو به اسم مادرا ثبت کردن
اي دیگر خیره مانـد و   سپس با چهره جدي به فکر فرو رفت و به نقطه

  . کمی بعد دوباره شروع به خندیدن کرد
  شه منو تنها بذاري؟  می: گانه با بدخلقی گفت چهتینا با همان حالت ب

  البته  - 
اي  قهـوه . جا بلند شد و کمی دورتر روي صندلی نشست و سپس از آن

سفارش داد و تینا را دورا دور زیـر نظـر گرفـت کـه حـالا دوبـاره مشـغول        
  . رقصیدن بود

  : دختر بلندقدي نزدیک شد و پرسید
  تونم اینجا بشینم؟  می - 
  بله حتماً  - 
چون به هر حال من ، امیدوارم دود سیگار هم اذیتت نکنه -  

  ... کنم سیگارمو روشن می
  . و بعد خندید

  راحت باش : سینا لبخندي زد و گفت
بین آسمان و زمین معلق بود خیره بود ، چون پر سینا به تینا که هم

  : که دختر گفت
  . وندياشتباه تو بود که م، اشتباه اون نبود که رفت -  
  ! بله؟ - 
اصرارت براي ، کنندس زندگی بدون حضور بعضی آدما خسته -  

  موندن بدون اون براي چی بود؟ 
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  . سینا با تعجب به دختر نگاه کرد
شدن قفل کنـی؛   تونی ذهنتو از خونده کنی نمی اونقدام که فکر می - 

. اینجور جاها که میاي باس حصار بکشی دور ذهنـت . ولی تلاش خوبی بود
  . فکره امثال تو براي امثال من شهربازي چون کله

چون من چیزي ، تونی ادامه بدي بخشه می کار برات لذت اگه این -  
  . کردن ندارم براي مخفی

کنـی   اتفاقا تو یه راز بزرگ داري که همین الآن هم داري سعی می - 
 کار حسـابی تمـرین   بش فکر نکنی مبادا من ردشو بزنم و مثل اینکه رو این

  . کردي؛ چون به محض اینکه بش نزدیک میشم ازم دور میشه
  ورژن چندي؟ 

  خالصم  - 
  کنی؟  جا چیکار می اینـ  
  . به خاطر دوستم اومدم - 

  ... اینم که تو هپروته: دختر نگاهی به تینا انداخت و گفت
ولی خوب تو رو جذب لرزش بدنش : و نگاهی به سینا انداخت و گفت

  . کرده
  . اش را سر کشید چنان که ساکت بود قهوه سینا هم

: داد گفت که سیگارش را در جاسیگاري فشار می دختر در حالی
  ... زیادي باهوشی، عقل عنوان یه تریال کم به

  . کارتو خوب یاد گرفتی 3و تو به عنوان یه ورژن ـ  
هاي عمومی پرسه بزنم و فکر بقیه رو  تو مکانمن تفریحم همینه  -  

  ... بودن از دست داده خلاقیتشو تو جذاب، زندگی. ونمبخ
، تاریخ مصرفش گذشته: کرد ادامه داد که به اطراف نگاه می در حالی

و نصب  7مستقیم  3نظر من که این ورژنا رو الکی کشش دادن باس بعد  به
  ... کردیم و تموم می
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کنـی؟ از   جـوري فـک نمـی    تو این: بعد نگاهی به سینا انداخت و گفت
   ...و نصب نکرده 1هنوز ورژن ! پرسم من کی می

دختر که تجسس در افکار سینا را لذت چالش بر انگیـزي یافتـه بـود    
  .. .تو یه قاتلی ؟چه بلایی سرش آوردي:ناگهان فریاد زد

قبل از اینکه بتواند نسبت به صحبت هاي دختر واکنشی نشـان  سینا 
تینـا کـه روي زمـین    . ویدجا پرید و به وسط سالن ددهد متوجه تینا شد و 

  . تونم افتاده بود به سینا گفت منو از اینجا ببر بیرون دیگه نمی
  . باشه آروم باش - 

تینا در ، وقتی از کلوپ بیرون آمدند و صداي موزیک قطع شد
زد سرش را بین دو دستش گرفته بود و روي  که تندتند نفس می حالی

  . سکویی جلوي در نشست
  حالت خوبه؟  - 
العاده  آخرین آهنگی که پخش شد فوق. موزیک گرفته شدم. آرهـ  

وضعیت قرمز اعلام کرد ، سرم دو بار آژیر کشید، کنترلمو از دست دادم. بود
  . کننده رو قطع کنم بعدم هشدار داد که عامل تحریک

گفتن تو ورژناي بالاتر  ها می بچه، این صدا رو تا حالا نشنیده بودم
  . معمولاً فعال میشه

  . بیا بریم یه چیزي بخور بهتر میشی - 
که روي بالکن یک رستوران محلی به شدت  کمی بعد تینا در حالی

اووه سینا نتیجه چی شد؟ تونستی : ناگهان گفت، مشغول خوردن غذا بود
  چیزي بفهمی؟ 

  واقعاً چیزي به یاد نمیاري؟ : سینا با تعجب به او نگاه کرد و گفت
من کلی رقصیدم و فضاي خیلی خوبی ، م تویادمه که رفتی... چرا -  
  ... شد و بازي نور و ذرات معلق و آهنگاي خوبی پلی می... داشت
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تو به یه : آورد گفت خاطر می سینا در میان توصیفات تینا از آنچه به
  اینو یادت هس؟ ، کردي زبون ناشناخته صحبت می

  من؟ چه زبونی؟  - 
  . تهگفتم ناشناخ دونستم که نمی اگر می - 

هام هیچ  این امکان وجود داره که نوشته: تینا به فکر فرو رفت و گفت
  ... چیزي شبیه هذیون، مفهومی نداشته باشه

هر چیزي ممکنه؛ ولی چیزي که جالب بود این بود که تو بدون  -  
هات کدگذاري  نوشتی و این در صورتی که نوشته فکر و یا حتی مکث می

تونستم زیاد بت نزدیک بشم  نمی... رسه مینظر  خیلی عجیب به، شده باشه
  . رسید ترجیح میدي تنها باشی نظر می به

  ... اي از خوردن دست کشید و به فکر فرو رفت تینا براي لحظه
اي از  هیچ نشانه. نویسی مهم نباشن شاید اصلاً چیزایی که می -  

 اي که صد تات پر شد و فقط تو اون لحظه، خشونت در چهرت دیده نمیشد
که روش  من نظرم این. شروع به نوشتن کردي، بردي از فضا لذت می

  ... همین شکل پیش بره حساس نشی و اجازه بدي که به
: اي که در دهان داشـت شـد و گفـت    تینا دوباره مشغول جویدن لقمه

اي  راه دیگـه ... دونم چی بایـد بگـم   برانگیز که نمی اس و سؤال آنقدر پیچیده
  ... هم ندارم

اي که صد بودي تبدیل به یک  توي بازه، خیلی عجیب بود واسم -  
  . دختر بچه شده بودي

  !دونم چرا اوه آره این چیزیه که متوجهش شده بودم؛ ولی نمیـ  
  . تونه برخلاف تصورت خطرناك باشه که یک بچه نمی حدأقلش این - 
تمام اون چیزي که الآن هستیم نشات ، ترسم نه اتفاقا از همین می -  

هاي زیرین شخصیت ما که ضمیر  لایه. ته از بچگی ماستگرف
... مبهمی داشتم من کودکی... ها و البته ژن... زهسا مون و می ناخودآگاه
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جور آدمی بوده و  دونم کی بوده وچه پدري که هیچ وقت ندیدم و نمی
هاي  راستشو بخواي زیاد به خودم و لایه... میره مادري که با تولد من می

ی باید اعتراف شاید در عمل انسان خوبی باشم؛ ول... ماد ندارمدرونیم اعت
گذره که گاهی حتی خود منو  زیادي از ذهن من می کنم که افکار منفی

  . کنه سورپرایز می
  : سینا خنده کوچکی کرد و گفت

قرار نیست آدمـا تمـام افکـاري    . تینا این مسئله رو زیاد جدي نگیرـ  
ما در طول روز به خیلـی چیـزا   . اجرا کنن کنه رو که به ذهنشون خطور می

  کنیم؟  کنیم؛ ولی به کدومش عمل می فکر می
  : تینا سکوت کرد و سینا ادامه داد

 . غذاتو بخور، بسه دیگه بش فک نکن -  
  . بعد از شام سینا تینا را به خانه رساند و از او جدا شد

ساعت روز بعد سینا براي رفتن به کلاس حاضر شد و مثل همیشه 
  . کشید زیگ مقابل منزلش انتظارش را می، پنج

  . سلام پسر بدو دیگه یک ساعت منتظرتم: زیگ
ــه -  ــود ول  کتــی از اون ســلام ببخشــید شــوهر خال ور پشــت خــط ب

  . کرد نمی
  خودت چطوري؟ : سینا کمربندش را بست و ادامه داد

  . خوبم مرسی - 
  چه خبر؟  - 

  . هیچی از صب سردردم - زیگ
  چرا؟ ـ  
  . ندازن نسخه اصلیا دارن پارازیت می - 
  یعنی چی؟  - 
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، که صد تام پر میشه محض این از صب هر آهنگی گوش میدم به -  
  . پیچه یه پارازیت آزاردهنده تو گوشم می

  هاي اصلیه؟  کار نسخه! اوهـ  
دونم بابا این تریـالاي مسـخره دیگـه دارن بـه زور متوسـل       چه می - 

  . ن به هدفشونمیشن واسه رسید
  احمقانس  - 
خواد زودتر تا تهش ارتقا بدم  دلم می. من تازه فردا نوبت ارتقا دارمـ  

هاي جدیدم گذاشتن که دیگه  یه سري طرح. راحت شم از این خراب شده
باور کن به سال نکشیده جمعیت کره . عمرا کسی بتونه جلوشونو بگیره

خودشون ساختن زندگی  اینام بمونن تو کثافتی که، زمین نصف میشه
  . کنن

کـردیم تمـوم    کنم زودتر از اون چیزي که فکرشـو مـی   آره فکر می - 
  . بشه

که توان مالی ارتقا رو ندارن پیشنهاد  شرکتاي پریمیوم به کسایی -  
کنی و هزینه ارتقاتو از همون کار پرداخت  براي اونا کار می، کار میده

شدن  دونی یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ مانعی براي پریمیوم می... کنی می
  . وجود نداره

خـواي از پریمیـوم واسـت     خـواي؟ مـی   بیا آقا سـینا دیگـه چـی مـی    
  نامه اختصاصی بفرستن در خونتون تا راضی بشی؟  دعوت

اونـم فکـر خوبیـه شـاید دربـارش فکـر کـنم        –: سینا خندید و گفـت 
  . اونوقت

  ... آخ که چه لجبازي تو - :زیگ نگاهی به سینا انداخت و گفت
. کمی بعد به مرکز مشاوره رسیدند و تینا را مقابل آسانسور یافتند

، بابت دیشب ممنونم: پرسی رو به سینا کرد و گفت تینا پس از احوال
  . حضورت و حرفات خیلی بم کمک کرد
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  . شنوم خوشالم که اینو می - 
زیگ نگاه ، وقتی آسانسور متوقف شد و تینا فاصله گرفت

مؤسسۀ خیریه کمک به دختران ارتقا : آمیزي به سینا کرد و گفت شیطنت
  ... با مدیریت سینا شجاعی

تینـا بـه کمـک احتیـاج داشـت و مـن       : اي کـرد و گفـت   سینا خنـده 
  !! تونستم کمکش کنم همین می

  ناجی بزرگ... یقا همینو گفتممنم دق - 
پس اگر یه روزي به کمک نیاز : بار بلندتر خندید و گفت سینا این

  . کنم چون من فقط به دختران ارتقا کمک می، داشتی به من زنگ نزن
  ... شک نداشتمـ  

چینــی و  کمــی بعــد الــین وارد کــلاس شــد و بعــد از کمــی مقدمــه 
  ها رو حس کردن؟  ازیتخوب بگین ببینم کیا پار: پرسی گفت احوال

  . و زیر لب شروع به غرغر کردندها دستاشون رو بالا آوردند  اکثر بچه
یکـی یـه پیشـنهاد داده    . امروز تو سایت لذت ارتقا دیدم«: هوفر گفت

اگر تو خونتون دستگاه کالکتور داریـن  . تونه جلو پارازیتا رو بگیره بود که می
هـایی کـه بـه     البته مـوج . تونین طول موجش و ردیابی و خنثی کنیدش می

تر از همه ي اون چیزاییـه کـه تـا بـه      این منظور ارسال شده خیلی پیچیده
چون داره به روي ذهن اونـم در حـالتی کـه ذهـن     . شر استفاده کردهحال ب

زودي ایــن  ذاره؛ ولــی مطمــئن باشــین بــه تحــت پــردازش بــالاس اثــر مــی
رو میشه و شرکتاي پریمیـوم مشـکل رو حـل     طرحشون هم با شکست روبه

  » . کنن می
. این سایتی که گفتی دقیقا چیه؟ قبلا هم اسمشو شنیده بـودم «: نلی

 «  
طور کلی میشه گفت مثل این کلاسه با  خوب سایتش به«: هوفر

هاي بحث و  گروه، ها کاربر و با موضوعات خیلییی وسیع و جالب میلیون
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یه ... سیاسی و، اجتماعی، نظر درباره موضوعات مختلف مثل فلسفه تبادل
بخش سایت مربوط به تجارب هر کس از ارتقا میشه و کاربرا به اونایی که 

اي میان و  ها رو دارن راهنمایی میدن و حتی عده ورژنتازه قصد نصب 
ها و کاراي مهیجی رو که تو ارتقا و تو نقطه صدشون انجام دادن و  سرگرمی

هاي خیلییی خوبی به راه  ذارن و گاهی هم چالش با بقیه به اشتراك می
تونه  هر کسی می، و البته یه بخشیش هم براي ورژن چهاریاس... افته می

  » . و براي بازسازي به فروش بذارههاش تجربه
هـا رو   ها و چالش اوو من تا حالا عضو نبودم؛ ولی یه سري کلیپ« :نلی

  » ... فهمیدم منشاءشون کجاس و از کجا شروع شدن دیده بودم که نمی
چیزاي خیلی جالبی توش ، آره حتماً این سایتو دنبال کن«: ساشا

  » . داره
که  علاوه بر این، بخش موسیقیشهبه نظر من بهترین قسمتش «: تینا

یه ، کنن میرسن رو معرفی می 100هاي قوي که باهاشون به  موزیک، همه
تونی ببینی که چه تعداد  قسمتی تو سایت اضافه شده که زیر هر آهنگ می

. تارو پر کردن و این معیاره سنجش اون آهنگ حساب میشه 100باهاش 
 «  

فلان آهنگ خیلی خفنه چون  اینم زیاد شنیده بودم که، آره«: نلی
  » ... دونستم منظورشون چیه گرفتن؛ ولی نمی 100یک میلیون نفر باهاش 

  . و بعد خنده کوچکی از شرمندگی کرد
همه ، هاس حالا این سایت یه چالش بزرگ براي نوازنده«: ساشا

هایی بسازن که تجربیات  ها تلاششون بر اینه که بتونن آهنگ نوازنده
در واقع تعریف یک موسیقی خوب عوض ، بین ایجاد کننجدیدي در مخاط

خوب البته طبیعی هم . شده و انتظار مردم از موسیقی خیلی بالا رفته
وقتی با ارتقا وارد دنیاي جدیدي میشیم ، این از نکات تکامل بشره، هس

. کنه و به مقام پرستش رسیده باشه که موسیقی نقش دین رو توش ایفا می
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هاي مختلف موسیقی تمثیل میشه  تو سبک، مختلف دینی هاي قاعدتاً فرقه
، پرستن که اونا رو از حالت عادي خارج کنه و مردم اون سبکی رو می

دیگه مثل . شدن باشه 100حتی به اندازه یک ، حالتی که هر چند کوتاه
قدیم مردم موسیقی گوش نمیدن که صرفا آروم بشن یا شاد بشن یا 

ی انتظار دارن که براشون تصویر ذهنی قوي الآن مردم از موسیق، برقصن
ببینن و حس ، انتظار دارن که علاوه بر شنیدنش اونو لمس کنن. ایجاد کنه

  » . این تکامل بشر و به قدرت رسیدن صوته. کنن
تازه یه قسمت هم تو سایت داره که بر اساس تجربیات «: زیگ

گرفتی ها و حساي مشترکی که از یه آهنگ  مشترك و تصویرسازي
در واقع اون . پیدا کنی) با حالتی تمسخرآمیز(تونی نیمۀ گمشدتو  می

افراد رو با هم  ت یابیه که بر اساس سلیقۀ موسیقییه سایت دوس، بخش
 » . کنه مچ می

  » . 7بینی مردم از ورژن  یه قسمت از سایت هم درباره پیش«: متیس
ونـو راجـبش   خواستم نظرت این موضوعی بود که چندین بار می«: الین

  » ؟7بینیتون از ورژن  پیش. بدونم
بار در  براي اولین. کنم تو اون دنیا صلح برقراره من فک می«: عطرین

کشن و شاید این دفه درك  ها دست از جنگ و ستیز می انسان، تاریخ
که حالا هر جا . بهتري نسبت به استفاده از محیط اطرافشون نشون بدن

  » البته...دیگهکهکشان ، کره دیگه. هس
ممکنه اصلاً . کنم ممکنه به هر شکلی در بیایم من فکر می«: ساشا

مثلاً . هایی بیافته که ماوراي تصور ماست ممکنه اتفاق، جسم نداشته باشیم
اما ... تبدیل بشیم به ذرات بنیادي و آفرینش جدیدي از نو آغاز بشه

هم چیزي بود که  چون حتی این فرض، تر باشه تونه حتی از اینم مبهم می
... تصور نباشه حالتی رو تصور کنید که حتی قابل، تونستیم توصیفش کنیم

«  
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ور ماجرا ندارم؛ چون به نظرم  بینی از اون من شخصاً هیچ پیش«: علیا
  » . حالات مختلف وجود داره، کشیم هایی که می به تعداد نفس

هر جهت  دنیایی باشه که از... تونه خلاء محض باشه یا می«: تینا
اون موقع یه خط صاف ، زمین گرده مثلاً اگر الآن کره، عکس این دنیا باشه

شه و  آتیش سرما بده و برف بسوزونه و بعد آفرینش دوباره آغاز می، باشه
در ... متناسب به دنیاي جدید موجودات جهش یافته جدیدي به وجود میان

  » . نی وجود ندارهبی پیش من با نظر علیا موافقم که هیچ حالت قابل، کل
پریمیوم ما ، تر از این حرفاس تجاري، کنم قضیه من فکر می«: هوفر

بره و با تسلطی که به افکار و ذهن  رو به یه خواب مغناطیسی طولانی می
کنن که ما تصور  رویایی پخش می اي از یک زندگی ارن براي ما صحنهما د
  » . کنیم حقیقت داره می

بـار عـدالت    تونه باشه که براي اولـین  می کنم جایی من فک می«: نلی
  » . برقرار بشه و هممون بازخورد کارایی که کردیمو ببینیم

اي نمیان و نتیجه اعمالشون  چون باز هم یه عده، شدنی نیس«: تینا
  » . شه بینن و باز هم عدالت برقرار نمی رو نمی

جـزا  کنین براي اعمـال مـا پـاداش و     شما واقعاً هنوز فک می«: بارلی
  » وجود داره؟

ها سعی کردن بشر رو با وحشت  تمام این سال«: پوزخندي زد و گفت
دیگه کلاً ، نامیرا میشی 7الآن که دیگه با ورژن . دوزخ رام کنن و نشد

  » . قضیه منتفیه
شاید ، چیه شاید همون مرگه 7دونه هنوز  و البته کسی نمی«: هوفر

  » ... مدارا یه دامه از طرف سیاست
هیچ عدالت و توازنی نه تو این دنیا و نه تو دنیاي دیگه « :متیس

  » . برنده بوده از این به بعد هم همینه، وجود نداره تا الآن که قدرت



  نسخۀ پیشرفتۀ ذهن●

110  

هاییـه کـه بـه     نظر من زندگی هر کسی برآیند انرژي ولی به«: عطرین
  » . هایی که در جواب از طبیعت گرفته طبیعت داده و انرژي

چطور ، ابهامی که نسبت به اون دنیا وجود دارهخوب با همۀ «: الین
  » حاضرین که این ریسکو بپذیرین؟

و ، موندن و تماشاي نابودي تدریجی، انتخاب بین بد و بدتره«: زیگ
بریم  کنیم و ازش لذت می ورژنو نصب می 6ما ، رفتن و احتمالً بهتر شدن

  » . هاس کننده تمام این لذت تکمیل 7دیم که ورژن  و احتمالً می
اي باشه براي بلعیدن  طعمه، بخش ورژن لذت 6و شاید اون «: الین

  » . آدما
که  گفت ما قبل از این مادر بزرگم می، یادمه وقتی بچه بودم«: علیا

، به اختیارخودمون تصمیم گرفتیم که پا به این دنیا بذاریم، متولد بشیم
نیا بیام یا اگه کردم که چرا خواستم که به د من اون موقع با خودم فکر می

جا بود که  اون. چرا جایگاه بهتریو انتخاب نکردم، حق انتخاب داشتم
تصمیم گرفتم اگر دوباره این حق انتخاب بم داده شد جوابم منفی باشه 

انگار این حس در من موندگار شده که اجازه ندم کسی . تحت هر شرایطی
کنم  فکر می. شدنیا چیزي منو وسوسه کنه یا فریب بده براي دوباره خلق 

همین تصمیمو بگیرن و اون موقع ، رسه که همه دنیا اون جایی به پایان می
اي  بازیچه خالقی که هر بار ما رو به شیوه. ما دیگه بازیچه نخواهیم بود

رنج بکشیم و در آخر هم مسئولیت تمام ، فریب میده تا از نو ساخته بشیم
م اون نشسته از دور ما رو کن حس می... زندگیمون رو دوش خودمون باشه

خنده به اینکه چه راحت مارو شستشوي مغزي میده و  بینه و بهمون می می
  » . خوریم ما چه راحت فریبشو می

منظـورم  . میـرن کجـا میـرن    کنید اونایی که مـی  خوب فکر می«: نلی
که اگه مرگ هم یه شروع دوباره باشه چی؟ ترجیح نمیدي ارتقا بدي تا  اینه

  » ی پس از مرگو تجربه کنی؟اینکه زندگ
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ما نسبت به چیزي که انتخاب . اختیاره، ؛ ولی ارتقاهجبر، مرگ«: سینا
  » . که انتخاب میشیم نه چیزي، کنیم مسئولیم می

کـنم اونجـا    فـک مـی  . بـرم  ولی من از جبر به اختیار پناه مـی «: بارلی
  » . ها ممکن میشه جاییه که غیرممکن

هاي جدیدي آشـنا   ار بگیریم که با پارامترممکنه توي دنیایی قر«: تینا
اي به پنج تا حسمون اضافه بشه کـه مسـلماً در    هاي دیگه شاید حس. بشیم

  » . حال حاضر هیچ درکی ازشون نداریم
هاي  حس 1ارتقا تو ورژن ، طوري بش نگاه کنیم بذارین این«: متیس

باعث  3ورژن  ،بعد زمانو براي ما میشکافه 2تو ورژن ، کنه ما رو قویتر می
چهار رو که ، میشه به ذهن بقیه رسوخ کنیم و گذري بزنیم به گذشتمون

بهمون این قابلیتو میده  5، کنیم دیگه محدودیت مکان هم نداریم نصب می
که حیوون درونمون رو کشف کنیم و محدودیت جسممون را تا حدي رد 

الطبیعی متصل اءکمی فراتر میریم و به دنیاي ماور 6با ورژن ، کنیم می
ما رو  هاي ذهنی ارتقا داره محدودیت، خوب چیزي که واضحه... میشیم

اي میذاریم که  ما پا به ورطه 7تو ورژن ، بره یکی پس از دیگري از بین می
به همین دلیل ذهن بقیه راهو . دیگه جسم قادر نیست ذهن و همراهی کنه

در واقع . م میشکنههاش رو در ه تمام محدودیتاحتمالابه تنهایی میره و 
هر چیزي که الآن ، داشته باشیم 7تونیم انتظار هر چیزیو تو ورژن  ما می

کس حتی  نظرم دلیل اینکه تا به حال هیچ قادر به درکش نیستیم و به
داشته باشن  7هاي پریمیوم نتونستن هیچ توصیفی از نصب ورژن  سازنده
درك  حاضر داریم قابل هایی که در حال که براي ما با قابلیت این، همینه

  » . نخواهد بود
  » . و شاید به این دلیل که براي هر کسی تجربه متفاوتیه«: تینا

دونن چـه اتفـاقی    هاي پریمیوم حتی خودشون هم نمی سازنده«: سینا
  » . اصلی ماجراس قراره بیافته و این باگ 7ب ورژن پس از نص
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رو  7ورژن  ولی به نظر من این دقیقاً همون چیزیه که«: متیس
، کشونه همون دلیلی که همه رو به سمتش می. کنه اسرارآمیز و با ارزش می
باید چیز . توصیف هم نیست درك نیس و حتی قابل چیزي که براي ما قابل

بذارین یک . جالبی باشه که من شخصا براي کشفش حتی جونمو هم میدم
از میعادگاهی به ، تمام پیامبرا براي دعوت مردم به خوبی، مثال براتون بزنم

بهشتشون رو با تأمین امیال انسانی آراستن ، اسم بهشت استفاده کردند
ها تو  واین کارو اونقدر خام و ناکارآمد انجام دادند که به سادگی انسان

زندگی روزمرشون به بهشت موعودي که وعده داده شده بودند نایل شدند 
که چه  احساس نکردندو نیازي براي تلاش براي رسیدن به اون در خود 

  » .بسا پس از مدتی به ساختگی بودن داستان نیز پی بردند
  » یه وعدة مهندسی شدس؟ 7خواي بگی ورژن  یعنی می«: الین

یه لذت ، بهشت ساخت بشر نیست، نه یه حقیقت پنهانه«: متیس
تونه وجود داشته  طور که جهان پس از مرگ هم می همون... ناپذیره توصیف

باشه و ما هنوز دلایل کافی براي نقضش نداریم؛ ولی با توصیف اشتباه و به 
ها فاسدش کردیم و به این فک  درك کردنش براي انسان قول خودمون قابل

  » . نکردیم که درك بشرهر روز در حال رشده
یعنی دوس . کنم جهان پس از مرگ وجود داره میک من ف«: نلی

. هاشونو ندیدند ها تو این دنیا جواب بدي خیلی از انسان، دارم اینطور باشه
وقتی  .مجازات ناچیزیه ها هاي برخی انسان بار مردن در ازاي جنایت یک

بار مردن براي کسایی  کنم آیا یک خونم همیشه به این فکر می تاریخ رو می
هاي کشور خودمون که عاقبت همشون  یا رهبر صدام، مث هیتلر

   !کافی بود؟،شدن سلاخی
  .شیاطین حسابی جواب پس دادن ةالبته بعضیاشونم تو موز: هوفر
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، دارن خیز برمی 7طور با اشتیاق به سمت ورژن  که این کسایی«: الین
به امید رهایی از این دنیا یا به امید رسیدن به دنیاي بهتر چرا قبل از اونکه 

  » با چیزي به اسم ارتقا آشنا بشن به فکر خودکشی نیافتاده بودن؟
درسته که بعد از نصب ، خوب به نظرم کاملاً دلیلش واضحه«: زیگ

که جسمت هنوز زندس و  امکان برگشت نداري؛ ولی حقیقت اینه 7ورژن 
ورژنی  6که  تر از اون اینه جوري بگم تو باور داري که نابود نشدي و مهم چه

رو که پشت سر میذاري تو رو به یه باور و ایمان و یا حتی میشه گفت 
لش زندگی و تبلیغاتی در مقاب. رسونه که چیز خوبی در انتظارته وسوسه می

ه چیز رسونه ک پس از مرگ داشتیم ما رو به این باور می که از زندگی
اي که به عادلانه بودنش  محاکمهاحتمالا، خوشایندي در انتظارمون نیس

  » . هم شک داریم
هــا  بعــد از مــرگ مســتلزم وجــود روحــه کــه خیلــی زنــدگی«: ســینا

تونـه   تنهـا نیـاز بـه ذهـن داره کـه کسـی نمـی        7شدن؛ ولی ورژن  منکرش
  » . انکارش کنه

که تو کله سینا  معماست اینهچیزي که بیشتر از ارتقا براي من «: الین
  » . کنم واقعاً همه ما رو دست انداخته فک می، گذره چی می

  » . گم بدون تعصب من حقایقو می«: همه خندیدند و سینا گفت
  » . بار کاملاً جدي گفتم این«: الین
ولی من همون دفه اول هم جدي بودم که هـر وقـت بخـواین    «: سینا

  » . تونین منو تست کنین می
  ... ین لبخندي زد و گفت به وقتشال

 : سپس صورتش را به سمت دیگر کلاس برگرداند و گفت
که همه شما در مواقع  سؤالی که براي خود من پیش اومده اینه«

کنه که صددرصد به کنترل مغزتون  خاصی صدایی میشنوین که اعلام می
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ما خوام بگم همه  می... مفهوم واقعی این جمله چیه؟ ممم، در اومدین
  » . همیشه تحت کنترل مغزمون هستیم

حتی در حالت عادي مغز چند ثانیه پیش از  ببینین«: تینا
کنه در واقع تصمیم مغز مستقل از اراده  فرمانو صادر می، گیري ما تصمیم
کنن که اراده وجود  اي با تکیه به همین موضوع اثبات می حتی عده، ماست
ولی ... یعنی خود ما و همون اراده مابعضیا هم میگن خوب مغز ما ... نداره

در عمل اراده مجزا از فرمان مغزه یا به نوعی میشه گفت اراده ما از فرمان 
کنه و این موضوع در حالتی که تو ارتقا به صددرصد  مغز پیروي می

مغز فرمان میده که ... تونین بیشتر درکش کنین رسی مشهودتره و می می
بینی که در حال خوردن  میاي و می این سیبو بخور و یهو به خودت

شدن اندکی بیشتر میشه  این فاصله بین فرمان مغز و اراده در صد ... سیبی
بینی در اون  که از صددرصد خارج میشی و می، و وقتی متوجهش میشی

در واقع . خواستی انجام بدي مشغول کارهایی بودي که نمی، بازه زمانی
طور  م بدي؛ اما مغزت خواسته که اونتصمیم نگرفتی که اون کارا رو انجا

به همین خاطر هست که معمولاً افراد تو حالت صدشون ... رفتار کنی
شخصیتی میشن که خود ، کارهایی رو انجام میدن که میل باطنیشونه

  . هاش میره هاش بیشتر به سمت لذت فرض واقعیشونه و مغز بر اساس پیش
تو اون بازه ، ولانی هسمن که تایم صد شدنم طمث مثلاً براي یکی 

مثل نوشتۀ عجیبی که ، کنه اتفاقایی میافته که حتی خود منو سورپرایز می
کنه؛ ولی اراده من  در واقع مغز من فرمانشو صادر می. نویسم تو اون بازه می

کنم تو اون  رسه فراموش می نظر می که به خیلی ازش عقب میافته جوري
براي به ، اطلاع بوده جام اون کار بیچون ارادم از ان. لحظات چیکار کردم
براي من ... هایی لازم هس که براي هر کسی متفاوته صد رسیدن محرك

رسونه خیلی چیزا  می 100و ماوراي  100موسیقی تنها چیزیه که منو به 
هاي فکري؛ ولی  بازي، موتورسواري، بره مثل هیجان هس که منو بالا می
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کنه و توي دنیایی قرار  خودم جدا میموسیقی تنها چیزیه که منو حتی از 
کنم  فک می... اي وجود نداره حتی ارادم میده که انگار هیییچ کس دیگه

  » . ها باشه موزیک عامل محرك خیلی
خوب البته که موزیک تو ارتقا یه محرك اساسیه و تقریباً به «: نلی

زنم یا  کنه به بالا رفتن؛ ولی من شخصا وقتی پیانو می همه کمک می
ها تو  خورم و صداي آواز پرنده وقتایی که چاي عصرونمو دارم رو ایوون می

وقتایی که براي کسایی که دوسشون . تام پر میشه 100پیچه  گوشم می
  » . کنم هم همین اتفاق میافته با حوصله و عشق آشپزي می، دارم

من وقتایی که دارم براي مسابقات آماده میشم و وقتایی که «: هوفر 
ولی وقتی رو ، کنم رو پر می 100هاي کوتاهی از  بازه، کنم مرین میبوکس ت

ام وقتایی که  100تمام مدت رو ، رینگم و به قصد دریدن رفتم بالا
کنم  خوان که حریفمو بکوبم احساس می زنن و می طرفدارام اسممو صدا می

کنم که البته تا حالا دوبارآلارم قطع عامل محرك داشتم که  رو رد می 100
خوشبختانه این قانون امسال توسط . مجبور شدم بازي رو متوقف کنم

رو  120فدراسیون تصویب شد در صورتی که دستگاه پریمیوم درصد بالاي 
من دفه اولی که آلارمو گرفتم تو بازي نیمه . بازي متوقف میشه، تایید کنه

اوت  که حریفم رو ناك با این. تونستم دست از بازي بکشم نهایی بودم و نمی
ها حذف  باز هم بش ضربه زدم و فکش شکست و از دور بازي، کرده بودم

  » . شدم
اي به خاطر آورده ادامه  هوفر کمی مکث کرد و بعد گویی چیز تازه

یادمه یه ... رسونه عشق هم گاهی منو به اون درجه از لذت می... عشق«: داد
مثل همیشه ، بودرفتم سر کار و مارال خواب  من باید می، صبح پاییزي بود

حاضر شدم و مثل همیشه خواستم قبل از ، آهسته از تخت بیرون اومدم
براي چند ثانیه به چهره معصومش خیره شدم و یه عالمه ، رفتنم ببوسمش

. خاطره و لحظات خوبی که کنار اون دختر داشتم از جلوي چشم گذشت
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ي کنارم ا به این فکر کردم که تو یک سال گذشته بیشتر از هر کس دیگه
بیشتر از هر بهونه ي ، اي به اون فکر کردم بیشتر از هر چیز دیگه، بوده
. اي باعث ناراحتیم اي باعث شادیم شده و بیشتر از هر دلیل دیگه دیگه

بدون اینکه حتی متوجه باشم اون روز ، فهمیدم چقدر درش غرق شدم
ذهنم  براي اولین بار احساس کردم که عاشقش هستم و در همون لحظه تو

  : صدا پیچید
You are 100% controlled by mind 1 

 : هسته گفتم نه این دفهآو من 
I am 100% controlled by heart2  

گیـره و اراده دیگـه جـایی     جا بود که فهمیدم مغـزم تصـمیم مـی    اون
 » . فهمیدم کارم تمومه... نداره

  ... آخیییی چه ناز: اي شنیده شد صداي زمزمه دخترانه
. براي من کارم واقعاً یه لذته«: که کنار هوفر نشسته بود ادامه داد علیا

خصوص وقتی موزیک هم  به، کشی میشم من یه معمارم و وقتی غرق نقشه
و البته ... در مورد شطرنج هم همین اتفاق میافته. تام پر میشه 100باشه 
  » ... قمار

... ن از قماراما«: سرش را به شکل معناداري تکان داد و با خنده گفت
«  

گیم هم ، گیرم من با موزیک بیشتر از هر چیزي اوج می«: زیگ
  » ... اوممم و البته سکس... ده اینجور مواقع خیلی حال می

بـس  «: نتیجه ماند گفـت  پس از آنکه انتظارش براي تأیید سایرین بی
  » ... همتون تجربش کردین... کنین دیگه

  . هایی شنیده شد همه به نشانه تأیید خندیدند و زمزمه
                                                

  کنترل مغز هستیدر % 100شما . 1
  دل هستم /در کنترل قلب % 100من . 2
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من با موسیقی ... نظیره میشه گفت بی. آره من تجربش کردم«: بارلی
کدومتون درباره  اي که جالبه هیچ تام پر میشه؛ ولی نکته 100و رقص هم 

مثلاً وقتی اونقدر غرق گذشته میشین ، تجربیات منفیتون صحبت نکردین
اونجا که واقعاً مغز . کنین ودتونو تو یه خاطره حس میطور کامل خ و به

ها  جوري که با تصور یه خاطره همون زخم، گیره کنترل جسمو بر عهده می
  » . دوباره رو بدنت ظاهر میشه

منو برده رو تجربه کردم؛  100آره منم تجربیات تلخی که تا «: علیا
درباره اکثریت  دونی برداشت من از سؤال الین این بود که ولی خوب می

درست . هامون صحبت کنیم که یه راهکار همیشگیه واسمون شدن 100
قدر حسم قوي  اون، رو نصب کرده بودم 1یادمه اولین روزي بود که ورژن 

. کردم هاي صورتم و جریان خونو توشون حس می شده بود که مویرگ
مردن تونم  کردم می کردم و حس می ترسیده بودم خودمو تو آینه نگاه می

شدن صورتم به صورت  هاي قدیمی پوستمو ببینم و شاهد فرآیند پیر سلول
. اي بود العاده تجربه وحشتناك و در عین حال فوق. خیلییی آهسته هستم

، حق با بارلیه از این قبیل تجربیات هممون داریم؛ ولی اینا تکرارنشدنین
  »  .مونن هایین که یک بار رخ میدن و یک تجربه باقی می اتفاق

کنن و  کنم حس مرگو اکثراً یک بار تجربه می فک می«: متیس
من توي هفته اولی که ارتقا داده بودم با چنتا ، رسن می 100باهاش به 

بار  10که من بیش از  تونم بگم با این به جرأت می. ازدوستام رفتیم شمال
ا رو ج هاي اون باري بود که زیبایی قبل از اون شمال رفته بودم؛ ولی اولین

درك کردم و واقعاً با تمام وجودم از اون سفر لذت بردم که البته با یه 
هاي  وقتی که توي دریا بودم و با همۀ حس. تجربه مرگ هم همراه بود

اونقد حجم احساسات خوب ، خوبم که چندین برابر شده بود درگیر بودم
ر تونم کنترل این همه کا جوري می در من زیاد شد که احساس کردم چه

صورت  هایی که به در واقع نسبت به تمام فعالیت. رو به عهده بگیرم
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دادم متمرکز شدم مثل آهسته شناکردن براي روي آب  غیرارادي انجام می
باره سخت و  همه چیز به یک... کشیدن مثل نگاه کردن مثل نفس، موندن

که در حال رانندگی هستی و به فرآیندش  درست مثل وقتی. پیچیده شد
چون . کنی و یه لحظه متوجه میشی که رانندگی برات سخت میشه میفکر 

از حالت غیرارادي خارجش کردي و در حالت ارادي هم اونقد بش تسلط 
اون لحظه توي آب ... زمان با چندین کار دیگه انجامش بدي نداري که هم

منی که مدرك غواصی دارم از شناکردن ، چند ثانیه وحشتناك رو گذروندم
شدن  کشیدم و خودمو در حال غرق ده بودم و به سختی نفس میناتوان ش

کردم درست همونجا بود که تو گوشم صداي پریمیوم ورژنم با  تصور می
  : افتخار اعلام کرد

You are 100% controlled by mind  
داد که من از شناکردن و  و دقیقاً اونجا بود که ذهن من فرمان می

در ، برداري بیش نبود ده من که برده فرمانکشیدن ناتوان هستم و ارا نفس
  . برابر تصمیم مغزم سکوت اختیار کرده بود

دوستام ، خواستم ب دستو پا میزدم و کمک میآترس عجیبی بود تو 
شنیدن؛ ولی یهو از  دیدم اونقد دور بودن که صدامو نمی که روبه روم می

به سختی گفتم ، پشت سر دوستم دستمو انداخت رو شونش و گفت چته
  » . دارم غرق میشم

 دیوونه شدي؟  -

چیزي حدود یک متر و ، و کمکم کرد تا کمی به ساحل نزدیک شدم
هاي پام کف دریا رو لمس کرد و بعد دوستم دستمو از رو شونش  انگشت

  »... برداشت و گفت برو تو ساحل بتمرگ تا حالت جا بیاد
  . همه خندیدند

شاید ، هم براي من واقعاً جالب بودالبته حتی همین تجربه «: متیس
تو اون لحظات درصد بالایی از ترس و تجربه کردم؛ ولی اعتقاد دارم ترسی 
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هاي مرگ  اینکه بتونی تا نزدیکی. که بت آسیب نزنه چیزي جز لذت نیس
من چند بار دیگه هم سعی کردم . بري و برگردي حس خیلی خوبیه

نجاس که ذهنم دیگه فریب همچین حالتی رو ایجاد کنم؛ ولی نکته ای
  » . خوره نمی

من . تایی رو داشته باشم 100واي فکر کنم من بدترین تجربه «: نلی
داشتیم براي مراسم ، ساله بودم 5تو یه رابطه ، رو نصب کردم 3وقتی ورژن 

تا . ازدواجمون آماده میشدیم همه چیز عالی بود و منم دیگه رو ابرا بودم
  . رسوند می 100که منو همیشه به  قبل از اون عشق چیزي بود

. رو نصب کردم 3رفت که من ورژن  چیز داشت خوب پیش می همه
 33تولد ، هام مسلط بشم کم تونستم به توانایی یک ماه گذشت تا من کم

کوچیک که توش  یه مهمونی. نو سورپرایز کرده بودسالگیم بود و یوهن م
که تختمونو پر از  یوهن، شب. همه دوستامون بودن و کلی خوش گذشت

هاي رز کرده بود با کلی جملات قشنگ منو غرق بوسه کرد و درست  گل
افکار یوهن مثل یک فیلم از جلوي ، وقتی که در اوج عشق بازي بودیم

بوسید؛ ولی داشت به  یوهن منو می، مثل یک کابوس بود، چشم رد شد
تو تولدم به  دقیقاً با همون لباسی که اون شب. کرد دختر خاله من فکر می

من هنوز تو خوندن افکار تجربه ، کرد تو رویاي یوهن دلربایی می، تن داشت
کنم و شاید زیادي مستم سعی  کردم دارم اشتباه می زیادي نداشتم فکر می

هاي دختر خالم که  اي متمرکز کنم؛ ولی فریاد کردم ذهنمو به جاي دیگه
جا بود که  همون. ر کنمپیچید نمیذاشت اونو از فکرم دو تو ذهن یوهن می

تام پر شد و من حس کردم که اگه بیشتر ادامه بدم ذهنم به جسمم  100
یوهن رو . زنه و از شدت فشار عصبی ممکنه اتفاقی واسم بیافته آسیب می

پرسید که چه اتفاقی  کرد و  زده به من نگاه  از خودم دور کردم و اون بهت
م که چی دیدم؛ ولی ازش خواستم خواستم بگ تونستم و نمی من نمی. افتاده

چند روز تو بهت و فشار عصبی گذروندم و به خودم تلقین . که تنهام بذاره
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. کردم که چیزایی که دیدم حقیقت نداره و ساخته ذهن مریض خودمه
سعی کردم رابطمو با یوهن به حالت عادي برگردونم و چیزایی که دیدمو 

داشتیم تصاویر جدیدي مقابلم به  اي که فراموش کنم؛ ولی تو اولین معاشقه
این بار دو دختر دیگه که من تا به حال ندیده بودم با ، نمایش در اومد

اي بودم که این  کردن و من وسیله بازي می یوهن مقابل چشماي من عشق
وجودم از نفرت لبریز بود؛ ولی سعی . رویا رو براي یوهن واقعی جلوه بدم
خواستم این نمایش رو تا انتها  می. کنمکردم به خودم و احساساتم غلبه 

کرد که  اي از من کارهایی رو طلب می طرز وقیحانه یوهن به، تماشاگر باشم
رویاي گروپش رو بتونه باهاش پوشش بده و این اثباتی بود بر حقیقت 

یوهن به انتها رسید و در آغوش دو غریبه به خواب رفت و زیر لب . ماجرا
انگیزترین محبتی بود که  اوه این نفرت... العاده اي زمزمه کرد عزیزم تو فوق

از ، ها خالی کردم آغوشش رو براي غریبه. تو زندگیم دریافت کرده بودم
با یکی از . اتاق خارج شدم و اون شب رو به سختی به صب رسوندم

ازم چنتا تست گرفتن که مطمئن شم ، مشاورهاي پریمیوم صحبت کردم
خونم و این تصورات و توهمات من نیس و  میذهن دیگران رو به درستی 

حالم خیلی بد . متأسفانه ثابت شد که تمام چیزایی که دیدم حقیقت داشته
ذهنشو ، دادي وقت ارتقا نمی مشاور بم گفت آیا دوس داشتی هیچ، بود

دادي و از زندگیت لذت  خوندي و به همون رابطه شیرینت ادامه می نمی
  ردي؟ ک بردي و باهش ازدواج می می

حقیقـت تلـخ یـا دروغ    : این دقیقا چیزي بود که ذهنم درگیرش بـود 
  . شیرین

کس دوس  هیچ. ها باشم خواست شاهد اون صحنه مطمئناً دلم نمی
موند که من بابت کاري یا  طور شکنجه بشه مثل این می نداره که این

کردم  شدم؛ ولی از طرفی هم وقتی به این فکر می چیزي داشتم تنبیه می
از خودم و . اون بودممث ها بازیچه افکار کثیف آدمی  که تمام این سال
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وقت من به  اومد؛ ولی سؤال اصلی اینجاس اگر هیچ غینم بدم میرابطۀ درو
بردم چی؟ آیا ندونستن یه سري چیزها مثل این نیس  اصل داستان پی نمی

که به افکار یوهن پی  وقت اتفاق نیافتادن؟ من تا قبل از این که اونا هیچ
پنج . سال با شادي بدون هیچ نارضایتی با اون زندگی کرده بودم 5ببرم 

ال با دروغ خوشحال بودم؛ ولی الآن با حقیقت غمگینم و تأثیر منفی که س
من بعد از اون قضیه بدون . این قضیه رو من گذاشت منو از عشق بیزار کرد

بعدها سعی . هیچ توضیحی نامزدیمو با یوهن به هم زدم و ترکش کردم
، هاي مختلف بحث یوهن رو وسط بکشم و در همون حین کردم به روش

اي  وقت هیچ رابطه ختر خالم رو بخونم؛ ولی متوجه شدم که هیچذهن د
وقت به من خیانت  درسته که شاید جسم یوهن هیچ. بین اونا شکل نگرفته

جا بازي ذهنه و ما تو  و این. هزاران باراحتمالانکرده بود؛ ولی ذهنش 
  » .دنیایی هستیم که جسم داره فاقد ارزش میشه

، کنه ماجرا کم نمی چیزي از زشتی ،نظر من ندونستن به«: عطرین
دونیم و  مونه که ما نمی مثل وقتی می. فقط به ما آسایش کاذب میده

هاي انسانی چه  خوایم که بدونیم تو صنعت و براي تأمین خواسته نمی
کنه و این  جوري داره نابود می یا بشر طبیعت و چه، رفتاري با حیوونا میشه

  » . پوست بپوشیم م و با لذت پالتويلذت گوشت بخوری باعث میشه که با
ولی اگه قرار باشه همه چیزو بدونیم زندگی خیلی سخت «: سینا

دیدن و لمس کردنش یه چیزدیگه ، و حالا دونستن ماجرا یه چیز، شه می
شما به ، بذارین یه مثال ساده براتون بزنم. گر باشه تونه ویران که واقعاً می

اي که براتون تدارك  از ناهار خوشمزه خونه دوستتون دعوت شدین و دارین
ترین غذاي عمرتونو دارین  تصور کنین خوشمزه، برین دیده لذت می

خواین که بشقابتونو دوباره  غذاتون تموم میشه و از دوستتون می، میخورین
  . فقط قبلش این کلیپ رو ببین، حتماً: دوستتون میگه، پر کنه
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به نمایش  روو بعد براي شما مراحل پخت و مواد اولیه اون غذا 
همراه فضله  به، متوجه میشین که غذا از روده قورباغه سرخ شده. میذاره

هاي رنده شده و سس مخصوصی از بزاق گاو تهیه  موش کبابی شده و کرم
که دوستتون غذا رو مقابل شما بذاره تو آشپزخونه یه  شده و قبل از این

اي به خوردن بشقاب بعدي نخواهین  نه تنها علاقه. هم توش انداختهتوف 
  . خواد همونی رو هم که خوردین بالا بیارین داشت؛ بلکه دلتون می

کـردین و از غـذایی    به نظر شما بهتر نبود که اون کلیپ و تماشا نمـی 
  » موند؟ که خورده بودین یه لذت و خاطره خوب به جا می

 . اي به راه افتاد گفتن و همهمه شون رو میکنان نظر ها زمزمه بچه
کـرد   تینا با صدایی که کمی بلندتر بود و بقیه را به سکوت دعوت مـی 

دادم و از دیدن کلیپ خودداري  اگر من به خوردن این غذا ادامه می«: گفت
 روده قورباغه و فضله مـوش بیمـاري   کردم و بعد از مدتی در اثر خوردن می

رفتم چطور؟ من حقیقت تلـخ رو بـه دروغ شـیرین    گ کشنده و دردناکی می
. ترجیح میدم؛ ولی معتقدم به دنبـال کشـف هـر حقیقتـی هـم نبایـد بـود       

کنه و مجبور نیستی دروغ شیرین یـا   اطلاعی مشکل و حل می وقتا بی بعضی
  » . حقیقت تلخ و بشنوي

اینقدر حالت بد احتمالاحالا فرض کن بعد از دیدن اون کلیپ «: سینا
وقتی با حال . ري دستشوي و غذایی که خوردي رو بالا میاري ه میمیشه ک

خراب از دسشویی داري میاي بیرون از جلوي آشپزخونه رد میشی و 
فک نکنم دیگه از این غذا : کنه پچ می بینی دوستت داره با مادرش پچ می

اون کلیپی که هفته پیش واسه شوخی با دوستم درست کردیمو ، بخواد
  اره همونیم که خورده بالا میاره د، نشونش دادم

 . چون هیچی از اون غذا باقی نمونده بود، آخیش خیالم راحت شد -
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مراتب از جسم  ذهن به. وقت قدرت ذهن رو دست کم نگیرین هیچ
دونین چی بدتر از حقیقت تلخ و  می، تره و ممکن جسمو نابود کنه قوي

  » . دروغ دلنشینه؟ دروغ تلخ
  » . خواي بگی سینا؟ من که گیج شدم چی می«: بارلی
کنیم  لات از اون چیزي که فک میخوام بگم احتما می«: سینا

یک دروغ تلخ ، تره و باید حواسمون خیلی بیشتر از اینا جمع باشه گسترده
تونه مارو و آیندمون و نابود کنه با یک حقیقت تلخ اشتباه  روکه می

نل رو دوست نداشته و نل ، اشه که یوهنشاید این یک دروغ تلخ ب... نگیریم
نلی باید با یوهن درباره ، نظر من به... کنه داره با این دروغ تلخ زندگی می

تونست نلی رو قانع کنه مطمئنم  حتی اگر نمی، کرد مشکلشون صحبت می
  » . کرد تونست نفرتشو کاهش بده که به آیندش کمک می می

یی که با شنیدن جملات منفی و ها آدم، هاي معمولیه دنیا پر از آدم
کننده دست از تلاش میکشن؛ چون ذهنشون این دروغ تلخو  مأیوس
  . پذیرفته

در ظاهر مخالف ، خوام بگم قدرت ذهن فراي تصور ماست می
ندونستنه؛ ولی در عمل این غیرممکنه که بعد از دونستن چیزي ، دونستن

کردنه که نه  فراموش، تو دنیاي واقعی مخالف دونستن. بتونی اونو ندونی
همین خاطر  به. تنها آسون نیس؛ بلکه هیچ شباهتی به ندونستن نداره

خیلی باید مواظب چیزهایی که قراره بدونیم باشیم چون بعدش اگر بخوایم 
یادمه ... به سختی شاید بتونیم فراموششون بکنیم، از شرشون خلاص شیم

د آخر فیلما رو برام کر بچه که بودم یه دوستی داشتم که همیشه سعی می
گرفتم و ازش فرار  من گوشامو می. تعریف کنه تا لذت دیدنشو ازم بگیره

. شنیدم بازي رو بش باخته بودم محض اینکه چیزي می چون به، کردم می
یه جاهایی ، خواي از زندگیت لذت ببري اینم یک حقیقت تلخه که اگه می

  » از حقیقت... نیچشماتو ببندي و فقط فرار ک، باید گوشاتو بگیري
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کـه بـه راحتـی    ... یا شاید هم باید رو خودمون بیشتر کـارکنیم «: تینا
  » ... نشکنیم

تونه یک  میبه نظر من اعتقاد به خدا و دنیاي پس از مرگ «: ساشا
که ما رو از این حقیقت تلخ نجات بده که  براي این، دروغ دلنشین باشه

هایی که تو این  ها و ظلم ناعدالتیتمام ، تمام زندگی ما پوچ و عبث بوده
چه بسا که اگر به این ... وقت جواب داده نمیشه هیچ، دنیا متحمل شدیم

. شد قدر طولانی نمی عمر ظلم و ستم این، کردیم دروغ شیرین تکیه نمی
هاي دلنشین  اگه قرار بود بشر به دروغ. بردنه اصل زندگی فراتر از لذت

، کشید پذیرفت و دست از تلاش می و میباید خیلی چیزها ر، بسنده کنه
م دل کساییه که اشتباهاتشون رو چیزهایی مثل قسمت و تقدیر که مره

  » . کنن جوري توجیه می این
که وقت کلاس خیلی وقته تموم  خوب یه حقیقت تلخ اینه«: الین

فکر کنم باید کلاسو براي . مرسی از همکاریتون تو بحث امروز، شده
  ». بینمتون هفته بعد می... خالی کنیمهاي ساعت بعد  بچه

سینا کمی چرخید و ، آمد نظر گرفته می در مسیر برگشت زیگ به
درسته که من فقط ناجی دختراي «: روبه زیگ قرار گرفت سپس گفت

  » . ارتقا هستم؛ ولی فک کنم بتونم این دفه رو استثنا قائل شم
  » . اووو چه افتخاري نصیبم شده«: زیگ

  چته؟  - 
... دونم تصمیم درستیه یا نه نمی... کنم رو نصب می 3من فردا دارم  - 

. خـوام ایـن کـارو انجـام بـدم      یعنی تا قبل امروز کاملاً مطمئن بودم که می
العاده  رو امتحان کردم و فوق 2و 1خوب . راستش اصلاً بش فکر نکرده بودم

  ... مبار بش جدي فکر کرد ولی امروز براي اولین... 3بود حالا نوبت 
  ترسونه؟  چیش تو رو می - 
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   ѧتونه جالب باشه کردم چقد خوندن فکر دیگران می همیشه فک میـ .
  . دونم نمی... ولی الان ؛چه خوبه که ذات واقعی آدما رو ببینی

اگر تصمیمتو گرفتی . تونی به چشم یک چالش بش نگاه کنی می -  
شاید . باید از پس این مرحله بر بیاي، که ارتقا رو تا آخرش تجربه کنی

ترشدي که  تونی مطمئن باشی که بعدش قوي آسیب ببینی؛ ولی می
خوب این ... تري و البته براي خیلی چیزاي دیگه آماده 7براي ورژن احتمالا

  . که بهاشو بپردازي بدون این، دست بیاري تونی چیزي به یه واقعیته نمی
خوام ادامه بدم؛ ولی  واقعاً میمن ، خوب... آره حق با توئه -  
بردن باید چشاتو  گاهی براي لذت ...هایی که خود تو امروز زدي حرف

  . خوام از زندگی لذت ببرم من می... ببندي
چشاشو زیر آب ، که چشماش اذیت نشه یه شناگر براي این -  

تمرین ، هاي دریا رو ببینه بنده و یه شناگر دیگه چون دوس داره زیبایی می
. تو آب شنا کنه به هر قیمتی که شده، جوري با چشم باز کنه که چه می

  . کنی این تویی که انتخاب می
  . کمی بعد سکوت بین سینا و زیگ با خداحافظی سینا شکسته شد

چه به موقع «: کتی با خوشحالی گفت خاله، وقتی سینا وارد خانه شد
  » . اومدي سینا
  » سلام چی شده؟«: سینا
بیا «: کرد گفت طور که به صفحه تلویزیون نگاه می همونکتی  خاله

  » . هاس درباره ارتقایافته، این مستندو ببین
کنـه بـا    زنـه و بعـد سـعی مـی     ها رو لیس می همسرم بچه«: تلویزیون

. کنه که یـه گـربس   اون کاملاً حس می. دندون از پشت گردن بلندشون کنه
هـاي پریمیـوم    ز شـرکت راستش من از این وضـعیت اصـلاً راضـی نیسـتم ا    

شکایت کردم؛ ولی وکیل اونا تـو دادگـاه اثبـات کـرد کـه ایـن رفتارهـا بـا         
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که اگـر   سؤال من اینه... کنترل هس و جاي هیچ نگرانی نیست دستبند قابل
  » هاي من اتفاقی بیافته کی جوابگوئه؟ براي بچه
 ...  

هاي  توانایی ها توانایی تسلط به نیروها و متأسفانه بسیاري از ارتقایافته
امري که نیاز به ، ها قرار داده شده را ندارند جدیدي که در اختیار آن

  . اي دارد بررسی و تلاش ویژه
اي که پس از  پسر بیست و سه ساله، اید مطمئناً درباره آرین شنیده

  » ...ادعاي پیامبري کرد 4نصب ورژن 
  : شت گفتگذا که اولین لقمه از غذایش را به دهان می سینا در حالی

  »...نه اولین نفره و نه آخري«
  : گوید مادر آرین می«: تلویزیون

بعد از . آرین نسبت به ارتقا واکنش خیلی عجیبی نشون داده بود
هاي پریمیوم گفتن  متخصص، ورژن جلو رفت 3اولین ارتقاش به اندازه 

مغزش جهش داشته که جزو موارد خیلی نادر هس و معمولاً در افرادي با 
تو ارتقا بعدیش آرین تمام ، بعد از اون. افته ب هوشی بالا اتفاق میضری

به  کرد که با من درباره کوهی صحبت می، هاشو از دست داد محدودیت
صداهایی شنیده که من فکر ، وردهایی رسیدهکنه و به دستا جا سفر می اون
کرد درباره  درباره مسائل عجیبی صحبت می. کنم منظورش وحی بود می
من احساس کردم پسرم عقلشو از دست داده؛ ولی ... و منشأ آفرینش ،نور

دونم  الآن مدتیه که ازش خبر ندارم و نمی. داد چنان ادامه می اون هم
  » ... کجاس

عضـو   800000وب سایت آرین در عرض یک مـاه بـیش از   «: مجري
 اونـا معتقـدن آریـن   . داره و درواقع این افراد به مذهب و دین اون رو آوردن

کردن اونا توسـط یـک فـرد عـادي      کنه که مطرح درباره مسائلی صحبت می
  » ... ممکن نیس
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  » . چه احمقایی پیدا میشن« :مادر
  » نفر هس که در تو نیس؟ 800000چه چیزي در اون «: سینا
  »!همین مونده بود که به مادرت بگی احمق«: مادر
که تأیید کردي که بین تـو و اونـا هـیچ تفـاوتی      این یعنی این«: سینا

نفـر رو   800000کنـه و پیـامبر اون    نیس؟ چه چیزي پیامبر تو رو الهی می
  » دروغگو؟

براي اثبات الهی بودنش؛ ولی اینا یه ، هس قرآنهایی تو  نشانه«: مادر
  » .که ارتقا مغزاشون و نابود کرده دم توهمی هستنآمشت 

  » .بره ر سطح خودش از حماقت رنج میهر نسلی د ؟!؟ یند«: سینا
کتـی و مـادرش شـب بخیـر گفـت و بـه        سینا از جا بلند شد به خالـه 

  . اتاقش رفت
***  

  : پرسی گفت روز بعد زیگ با سینا تماس گرفت و پس از احوال
  ی؟ یچه خبر کجا - 
  دارم میدوم  - 
کلاسو زنگ زدم بت بگم . شم اوه پس زیاد مزاحمت نمی -  
  . از این هفته دیگه برگزار نمیشه، کردن کنسل
  چرا؟  - 
نه تنها از میزان ارتقا . گفتن روند کلاس هیچ پیشرفتی نداشته -  

الین رو که کلاً رد ... برعکس همه ورژناشون و افزایش دادن، ها نکاسته بچه
  » .اي پیدا نکردن کلاس تعطیله فعلاً هم تا مربی دیگه، صلاحیت کردن

  جمع خوبی بود ، چه بد -  
اینقد ، هی بت گفتم باش صحبت کن: زیگ پوزخندي زد و گفت

  . لفتش دادي که پرید
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تونن از خونـه بـاغ    ها دوس دارن کلاسو ادامه بدن می ببین اگر بچه - 
  . من استفاده کنن

ها رو از مؤسسه  تونم شماره بچه بذار ببینم می... ا فکر خوبیه -  
  . بت خبر میدم فعلاً باي، بگیرم

  خدافظ - 
 ...  

ها در ویلاي سـینا دور   در انتها قرار بر این شد که آخر هفته تمام بچه
بود که از شهر به سمت ویلا بـه راه  پنجشنبه ساعت هشت . هم جمع شوند

  . افتادند
راسـتی  : کمی از مسیر گذشته بود که سینا رو به زیگ کرد و پرسـید 

  براي نصب رفتی؟ 
  آره ـ  
  خوب اوضاع چطور پیش میره؟  - 
بره به خاطراتی  هر چیز کوچیکی منو می، ورم دائم تو گذشته غوطهـ  

، که انگار دوباره داره اتفاق میافته جوري، هاس فراموش کردم که سال
  . بعضیاش خوبه بعضیاش تلخه؛ ولی درکل تجربه جالبیه

: زد گفـت  سقلمه مـی که به تینا که کنارش نشسته بود  بارلی در حالی
  . رو رد کردن 3ها اکثراً  از این به بعد حواسمون باید به افکارمون باشه بچه

تونستی بـه فکرخـونی مسـلط    : آمیزي کرد و گفت تینا خنده شیطنت
  بشی؟ 

  » .بره کنم یکم زمان می فک می، نه هنوز«: زیگ
  » .من هنوز بش مسلط نشدم خیلی سختهآره بابا «: بارلی
منظورم ، تونم فکرخونی بکنم؛ ولی به طور ناخودآگاه می من«: تینا

کارو  کنم این مواقعی هس که سعی می. که کنترلش دست خودم نیس اینه



● PHOENIX 
  

129 

تونم متمرکز  بکنم؛ ولی از پسش بر نمیام چون پراکندگی افکار دارم و نمی
  » . شم

جا  ها رو یک تو تمام قابلیت. دقیقاً همینه اولین اصلش تمرکزه«: بارلی
  » .رفتی؛ ولی هنوز بهشون مسلط نشديگ

. کنم رو نصب کردم خیلی به تناسخ فکر می 3من از وقتی که «: زیگ
کنـیم   هـاي تکـراري رو تجربـه مـی     کنیم صحنه این حس که گاهی فک می

در حـال حاضـر مـن منشـأ     . شباهت زیادي به مرور خاطرات تـو ارتقـا داره  
ه برام؛ ولی در مواردي کـه گفـتم   یاد میارم و جنبه یادآوري دار خاطره رو به

است بـه همـین    متعلق به دنیاي دیگهاحتمالاما اصل خاطره رو از یاد بردیم 
کـه مربـوط میشـه بـه      خاطر فقط حس تکـراري بـودنش رو داریـم یـا ایـن     

 . تجربیاتمون از دنیاهاي موازي
به  هاي قبلیشون و البته کسایی هم بودن که خاطرات زندگی«: سینا
واستا تا مطمئن شیم بقیه هم ، سمت چپاین دو راهی رو برو .. .یاد آوردن

  » .پشت سرمونن
تمایلات و رفتارهاي ما هم جاي ، تک علایق به نظرم تک«: تینا

مثلاً من همیشه تو زندگیم دوس داشتم که دم داشته باشم و . بررسی داره
مثل کسی . کردم خواد دممو تکون بدم رو حس می این حس که دلم می

بعدها یه . کنه شدش احساس خارش می که دست نداره؛ ولی در عضو قطع
ن روستا دم دارن و البته بار شنیدم که روستایی وجود داره که مردم او

. کنن و رفتن به اون روستا هم ممکن نیس خودشون رو از بقیه قایم می
  » .شاید من تو زندگی قبلیم دم داشتم

. ه داريعوضش تو این زندگی یـه عالمـه دمب ـ  «: زیگ خندید و گفت
  » خواسته بودیش...اصلاً خودتو ناراحت نکن

پسـره  «: شد گفـت  اش می که مانع خنده همه خندیدن و تینا در حالی
  »هیز
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تا به حال به این موضوع فکر . زندگی قبلیت یا ورژن پایینترت«: سینا
اي از اون چـه کـه قـبلاً     کردین؟ اگه خود زندگی فعلی ما حالـت ارتقایافتـه  

  » بودیم باشه چی؟
  » منظورت چیه سینا؟«: بارلی
 » .هتونه یک توهم باش که تمام زندگی ما می منظورم اینه«: سینا
  ».ها اومدن حرکت کن بچه«: سینا

به سمت سینا برگشت کمی ، که به جاده خیره شده بود تینا در حالی
  » که شاید یک رویاي طولانیه؟ منظورت اینه«: جلو آمد و گفت

  » . بهش فکر کن... چیزي فراتر از یک رویا«: سینا
  ».زیگ این فرعی رو بپیچ سمت راست« : سینا

هاي انبوهی که در تاریکی شـب بـه سـختی     مسیر خاکی از میان بوته
  . تشخیص بودند گذشت و در کنار دریاچه کوچکی به انتها رسید قابل

  » . رسیدیم«: سینا
خیز ، یکی پیاده شدند و براي دیدن درون کلبه چوبی ها یکی بچه
  . برداشتند

  » خوش اومدین«: سینا
که بیکار  رسه با این نظر می به، مسلا«: الین کمی جلوتر آمد و گفت

  » .به خیلی قشنگیهکل، شدم؛ ولی ارزششو داشته
  ... ممنون: سینا خنده کوچکی کرد و گفت

وارد کلبه ، پرسی بودند که با هم گرم صحبت و احوال ها در حالی بچه
  . شدند

گاه کوچکش با  نشیمن. کلبه با چند پله کوتاه از زمین فاصله داشت
شد و در گوشۀ دیگري از  یچ از اتاق زیر شیروانی جدا میهاي مارپ پله

شومینه سنگی بزرگی وجود داشت که حتی در تابستان هم ، گاه نشیمن
  . کرد ور کردن آتش را در هر کسی زنده می میل شعله
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  » ...بخشه به دور از تکنولوژي لذت چقد زندگی«: عطرین
کنم که اگر  این فکر میدارم به ... العادس جا فوق واي سینا این«: تینا

جا دعوت  خواستی ما رو به این وقت نمی تو هیچ، شد کلاس کنسل نمی
  »!کنی

 - سه سال پیش یکی. جا نیومدم هاس این من خودم هم مدت«: سینا
  » . جا اومدم جا زندگی کردم و بعد از اون فقط دو بار این دو سال این

  » . باید آتیش روشن کنیم، جا سرد میشه فک کنم شب این«: علیا
  » . کنیم آره الآن میریم یکم هیزم جمع می« : سینا
اي هـم در   آوري هیزم رفتنـد و عـده   اي به همراه سینا براي جمع عده

  . کلبه مشغول تهیه شام شدند
هاي رقصان آتـش مقابـل شـومینه     ها به تماشاي شعله اندکی بعد بچه

هـا   ار ساشـا بـا رقـص شـعله    و بعـد نـواي گیت ـ  . جمع شدند و شام خوردنـد 
  . هماهنگ شد

  » .ها بیاین یه بازي بکنیم بچه«: تینا
  » .ارتقا بازیاي خوبی پیشنهاد میدنآره تو لذت «: بارلی
  » به بالآن نه؟ 3ها همه ورژن  بچه«: تینا

 3آره بقیه ، جز الین و سینا به«: ها را از نظر گذراند و گفت زیگ بچه
  » .رو رد کردن

بایـد بـه صـورت خطـی     . تونیم بازي فکرخونی بکنیم میخوب «: تینا
کنه و بغل دستیش تو چشاش نگاه  نفر اول به یه موضوعی فکر می. بشینیم

طـور ادامـه میـدیم و نفـر آخـر بعـد از        همـین . خونـه  کنه و فکرشو مـی  می
یکـی هـم کـه از همـه واردتـره میشـه داور کـه        . کنـه  فکرخونی اعـلام مـی  

  » .تباه کرده که از بازي خارج بشهتشخیص بده کی این وسط اش
  » .عطرین تو بشو داور«: علیا
  » .سینا و الین هم بشن سوژه«: تینا
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  » .گه سوژة شما نشده بودیم که شدیمخوبه دی«: الین
  » .مونی همینه وقتی تریال می«: زیگ
بقیه ، جا بشین الین جون شما این، پاشین الکی بحث نکنین«: تینا

ها باشی که  روي بچه عطرین تو باید روبه. بشینین هم به ترتیب کنار هم
  ».یدرو ببین هم

  . پس از کمی همهمه و جدال بر سر جا بالاخره همه به صف شدند
خوب الین الآن باید یـه موضـوع انتخـاب کنـی و بهـش فکـر       « : تینا

  » .کنی
لبانش را کمی با حالت متفکرانه گزید و سـپس  . الین کمی مکث کرد

  » .ام اوکی من آماده«: گفت
خیره شد و پس از کمی تمرکز الین نلی به چشمان درشت مشکی 

تینا هم به همان منوال پس از ، صورتش را گرداند تا مقابل تینا قرار بگیرد
  . کمی مکث به سمت ساشا چرخید و در انتها هوفر تلاشش را کرد

  » . خوب هوفر بگو«: تینا
  » ...رام بودر کنم موضوع اقیانوس آفک«: هوفر

  نهههه : ها گفتند الین و بعضی از بچه
  » .دریاچه پشت کلبه بودموضوع «: الین

خوب از بین شما یکم بـارلی اشـتباه کـرد و موضـوع رو بـه      «: عطرین
  » .رد و بعد هم زیگ به سمت اقیانوسسمت ساحل ب

  » پووووف«: زیگ
  » .تازه نصبش کردي. تر میشه آسون«: نلی

  » .بارلی و زیگ برین کنارخوب «: عطرین
  » .سینا این سري تو موضوع بده«: تینا

کـه   سینا به جاي الین قرار گرفـت نفـس عمیقـی کشـید و در حـالی     
  . ام من آماده: نگاهش به الین بود گفت
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  » . تونین از انرژي دستاتون هم کمک بگیرین می«: نلی
شید و با سپس ابروهایش را در هم ک، نلی با نگاه به سینا مکثی کرد

تینا با تردید . حالت تعجب لبخندي زد و صورتش را به سمت تینا گرداند
صورتش را به سمت ساشا گرداند و ساشا دستانش را مماس با دستان او 

: در انتها علیا خندید و گفت ...قرار داد تا از انرژي دستانش نیز کمک بگیرد
  ... البته که آقا سینا خیلی جذابه

  » تهاي خودشیف«: زیگ
سینا چطور اینکـارو  ... این فکر سینا نبود... یه لحظه صبر کنین«: تینا

  » کردي؟
  ». دقیقا منم همین سؤالو دارمه ن: الین

  » . چیکار؟ بگین مام بدونیم«: متیس
  » . انعکاس افکار الین بود، چیزي که ما از ذهن سینا خوندیم«: تینا
در حـالی کـه افکارشـان در پـی     . ها با تعجب به الین نگاه کردنـد  بچه

  . جوابی براي توجیه کار سینا بود
بهتون گفتم سـینا هممونـو   : آمد گفت زده می الین که به نظر خجالت

  . دست انداخته
  » . ولی مثل اینکه رو تو یکی تور انداخته«: زیگ
  بدجنس : اي گفت ها خندیدن و الین با حالت کلافه بچه

  » خوب چطور اینکارو کردي؟« : بارلی
ها متوجه بشن  کردم بچه فکر نمی، خوام الین من عذر می«: سینا

  ». کنی دونستم به چی فکر می یعنی من خودم نمی
همین  به، من قبل از شروع بازي ناخودآگاه ذهن الین رو خوندم«: تینا

  » ؟!خوام بدونم چطوري میشه دلیل فهمیدم؛ ولی می
. جایگزین فکر خودم کردم، در واقع. من فکر الین رو دزدیدم«: اسین

شما براي حفاظت از ذهنتون دو راه دارین یا اینکه به هیچ چیز فکر نکنید 
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که از افکار بقیه براي  اي متمرکز کنین و یا این و فکرتون رو چیز دیگه
  » . با تمرکز رو افکار بقیه. خودتون سپر بسازین

  » عنوان یه نسخه اصلی این کارا رو از کجا بلدي؟ به اونوقت تو«: الین
پریمیوم ورژن یه . همیشه که براي ارتقا نیاز به نصب نیس«: سینا

عامل کمکیه براي بازکردن قفلاي مغزت؛ ولی اگه کلیدشو خودت داشته 
این چیزیه که باید همتون سعی کنین یاد . نیازي به ارتقا نداري، باشی

  » . ترین داراییتون هیچ امنیتی نداره در غیر این صورت با ارزش، بگیرین
اون قدیما که کارن راحت ذهن منو ، واي دقیقا راس میگی«: بارلی

گفت دختر مخ لق و کلی  همیشه بم می. کشیدم خوند خیلی عذاب می می
  »... خندید می

  » . بیاین یاد بگیریم مخ لق نباشیم«: متیس
  . و همه خندیدند

ولی مـن  ... جور حس برهنگی به آدم میده یه«: لبخند زد و گفتالین 
  » . تونم ازت شکایت کنم سینا به خاطر دزدیدن افکارم می

که تمرین کنی که فکرت در  تر اینه تونی؛ ولی راه ساده بله می«: سینا
باید کنترل ذهنتونو در اختیار داشته ، اولین قدمش تمرکزه. دسترس نباشه

کنین فکرتون در خطره  اي که احساس می ون لحظهدقیقاً ا. باشین
مخصوصاً وقتی که از فکرکردن به یه موضوع ، تمرکزکردن سخت میشه

خواین افکارتون رو با  خاص ترس دارین و درست همون جایی که نمی
واسه . کنین بیشتر از همیشه به اون موضوع فکر می، کسی شریک بشین

هر  به... بذارین رو خوندن فکر بقیهکه تمرکزتونو  همین بهترین کار اینه
  » . اس بهترین دفاع حمله، حال همیشه گفتن

تـامون پـر میشـه چـی؟ ذهـن       100أثیر محرك وقتی تحت ت«: ساشا
  » . 1یه جورایی رو اتوپایلوته. خودمختاره. ٪ 100جور مواقع  اون

                                                
١ Autopilot: ھدایت ھواپیما بدون خلبان  
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 .این برداشت غلطیه که بین مردم جا انداختن. نه اینطور نیس«: سینا
این شمایین که ، از هر تکنولوژي یه عده قصد سوءاستفاده دارن همیشه

شدن  خود اي براي از خود بی پریمیوم وسیله. باید راه درستشو پیدا کنین
مونه که تو یک  کنترلو به دست بگیره مثل این می% 100اینکه مغز . نیس
کشور این کارصرفاً اون . ترین فرد جامعه اختیار تام بدي به باهوش، کشور

اگر . ها رو به وجود میاره همیشه اعتداله که بهترین، کنه رو خوشبخت نمی
شدن  100واسطه  هاتون به تحت تأثیر محرك، شما ذهنتون رو آزاد بگذارین

هاي نیازهاتونن و  ها پاسخ لذت. هاتون خواهید رفت همیشه دنبال لذت
، باشه هم تونه خوب می، تمام این پروسه هم. ها عوامل ضعف شمان نیاز

  . مخرب تا وقتی که کنترلش دست شما نباشه
تاتون به بهترین شکل استفاده  100شما باید تمرین کنین که از 

مغزتون رو هدایت کنین که اون لحظاتی که تو اوج قدرت هس و هر . کنین
دوباره اون کشور رو تصور . کاري ازش بر میاد دست به چه کاري بزنه

قطعاً ، اً با نظر و عقیده خودش تصمیم بگیرهاگر فرد باهوش صرف، کنین
کشور به فنا میره؛ ولی اگر نقاط ضعف و قوت کشور و پیدا کنه و 

اون کشور ، استعدادیابی کنه و از هر نیرویی در جاي درست استفاده کنه
  » . برندس

پاکت سیگار را برداشت و این به معناي ، سینا از جاش بلند شد
  . سیگار در هواي آزاد بوددعوت همگانی براي کشیدن 

هـا   خـش بـرگ   صداي خـش . ها به همراه او خارج شدند اي از بچه عده
اي داشت که براي دیـدنش بایـد تـا     کننده حکایت از منظره پاییزي غافلگیر

نشستند و شب را بـه نسـیم ملایـم آبـان مـاه اکتفـا        دم به انتظار می سپیده
  . کردند می
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ها  ها که گویا از حضور انسان رجیركها و جی از میان سمفونی قورباغه
خوانی ساشا  صداي آواز، رسیدند در جمع خود چندان خرسند به نظر نمی

  . بر هیاهوي طبیعت چیره شد
: ها گفت خطاب به جیرجیرك، پس از آنکه آوازش را به انتها رساند

باس ، کنی مهمونی تو طبیعت که میاي احساس می... باشه بابا خفه میشم
  . ین اونا باشیتابع قوان

که تکه چوبی در دست داشت و مورچه نسـبتاً بزرگـی را    علیا در حالی
هـا و   ببین این مورچه هـیچ درکـی از مـا انسـان    «: به بازي گرفته بود گفت

کنم خیلی احمقانه باشـه   فک می. اتفاق هایی که داره اطرافش میافته نداره
  » . اي بیش نیستیم چهتر ما مور اگر به این فکر نکنیم که در ابعاد وسیع

  » . دونی دونی که چقد نمی وقتی می، و چه ترسناك میشه«: ساشا
تمـام زنـدگی تـوهمی بـیش     : گـه  مـی ) سینا(اینجاس که شاعر«: تینا

  » .نیس
مشکل فقط «: آخرین پوك سیگارش را زد و گفت، سینا تبسمی کرد

 فهمی چیزهایی تر میشه که می همه چی وقتی ترسناك. ندونستن نیس
من بیشترین ترسم از . هست که حتی بعد از آگاهی قدرت درکشونو نداریم

حالا تصور کنید چطور . اي که درکی از تفکر نداره مثل مورچه... اوناس
مثلاً ما وقتی به ... میشه براي یک مورچه تفکر و اختیار رو توصیف کرد

ون در باز هم چیزي شبیه سر و تنه براش، کنیم موجودات فرازمینی فکر می
، ترین حالت که فیزیکشون رو نادیده بگیریم تو خلاقانه. گیریم نظر می

مکان یا زمان در نظر ، صوت، جرم، تفکر، جایی جابهمث براشون مفاهیمی 
فکرکردن و ، درکن ها چیزهایی هستن که براي ما قابل گیریم و تمام این می

تر  یه و سختکار خیلی سخت، درك نیستن تصور چیزهایی که براي ما قابل
مونه که هیچی نگی و بپرسی منظورمو  این میمث . از اون توصیفشونه

  »... قدر گنگ و مبهم دقیقا همین! فهمیدي؟
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زد شنیده شد که  که از روي ایوان فریاد می در حالی، صداي عطرین
  کرد دعوت می VR1ها را براي بازي با  آن

  » . ها منتظرن بریم تو بچه«: علیا
که با افزودن هیزم  سینا در حالی. ها مشغول بازي شدند هاي از بچ عده

گیره به آتیش  چشمات درد نمی«: سعی در نجات آتش داشت به الین گفت
  » خیره میشی؟

  » . نه من عاشق آتیشم«: الین
مقابل آتش به نظاره ، ها راضی شد پس از آنکه سینا از آرایش هیزم

  . نشست
آدم «: بود را شکسـت و گفـت   فرما شده الین سکوت کوتاهی که حکم

  »... کنه کنار شما پریمیومیا میشینه احساس ناامنی می
  » . من که پریمیومی نیستم«: سینا
  » . از نظر من هستی«: الین

کنــی هســتم و بــت دروغ مــیگم یــا نیســتم؛ ولــی  فکــر مــی«: ســینا
  » . هاشو دارم ویژگی

غ کنـی؛ ولـی درو   کنم چیـزي هسـت کـه مخفـی مـی      فکر می«: الین
  » . نمیگی

  » !خواي بگی حالت سومی هم وجود داره؟ یعنی می«: سینا
  » پذیره هر چیزي امکان«: الین
همون قدري که امکان داره تـو بـه زودي نسـخه پریمیـوم رو     «: سینا
  ». نصب کنی

الین نگاهش را از آتش به سینا چرخاند و ابروهایش را درهم کشـید و  
  . خیره شده بود محو شد که دوباره به آتش لبخند خشکش زمانی

                                                
1 .Virtual reality :واقعیت مجازي  
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  » خواي بگی بش فکر نکردي؟ یعنی می«: سینا
  » . جنگم دائم باش دارم می، البته که فکر کردم«: الین
  » چه چیزي مانعت میشه؟«: سینا
کنم تمام تأثیراتی که پریمیوم روي افراد  گاهی حس می. توهم«: الین

تبدیل به ، کردن بیشتر درك، توهم بیشترشنیدن. میذاره توهمی بیش نیس
  »... جا شدن جابه، حیوون شدن

  » مگر ادعایی غیر از این داشته؟«: سینا
تا حالا پـرواز  «: الین با حالت گنگی به سینا نگاه کرد و سینا ادامه داد

  » کردي؟
  » . یه بار پاراگلایدر سوار شدم«: الین با همان حالت سردرگم گفت

که به موسیقی  در حالیکن کنار آتیش نشستی و  حالا فرض«: سینا
گوش میدي همون حس پروازي که با پاراگلایدر تجربه کردي رو تجربه 

این . که حتی ریسک سقوطش و هزینشو متقبل بشی بدون این، کنی می
وقتی ذهنت بدون نیاز به جسمت و . زنی همون توهمیه که ازش حرف می

تجربه کنه میشه بدون نیاز به واقعیت پذیرفته شده توسط دیگران چیزیو 
تونه باشه و باید بگم که  جور اختلال در درك مسائل می درواقع یه. توهم

حیوان درونت فعال  5که تو ورژن  وقتی. کنه پریمیوم تقریباً همین کارو می
معنیش این نیس که تو مثل یه شیر درنده میشی یا مثل یه ، میشه

میاد که دنیا رو از وجود  فقط این امکان برات به، تونی بپري خرگوش می
یه خرگوش بپري مث تونی  کنی که می در واقع تصور می، چشم اون ببینی

. و خوب نکته اینجاس تجربه احساس پریدن چیزي از خود پریدن کم نداره
دن که قادر به تجربه از این قبیل چیزهاي  ها ارتقا می اکثر انسان

  . العاده باشن خارق
  » ی از توهمه؟کنی زندگیه فعلی ما خال فکر می
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به «: که به آتش خیره بود سکوت کرد و سینا ادامه داد الین در حالی
، بینن هرکدوم دنیا رو به شکل کاملاً متفاوتی می. آدماي دورو برت نگاه کن

  » به نظرت هر کدوم چقد به تصوراتشون درباره خودشون شبیهن؟
، ت کنیتونی اینقد قاطعانه درباره ارتقا صحب تو چطور می«: الین

  » . وقتی خودت تجربش نکرده باشی
یکـی از  ... هـاي رسـیدن بـه آگاهیـه     تجربـه تنهـا یکـی از راه   «: سـینا 

  » ... ها ترین راه پرهزینه
  . و پس از آن هر دو در افکارشان غرق شدند

اي از اتاق نشـیمن و   طور پراکنده هرکدام در گوشه ها به کمی بعد بچه
  . داتاق زیر شیروانی به خواب رفتن

دم پرندگان گویی پیروزي دوباره نور بر تاریکی را جشن گرفته  سپیده
ارواح هنوز به اجسام دوستانش ، تینا آهسته چشمهایش را گشود. بودند

تینا فرصت را براي سکوت و تنهایی کنار دریاچه غنیمت . بازنگشته بودند
خورشید هنوز طلوع نکرده بود؛ اما روز کاري موجودات ساکن . شمرد

ها روي  اي میان انبوه بوته تینا در گوشه. اطراف دریاچه شروع شده بود
حسادت . تخته سنگی نشست و غرق در سکوت شکستۀ طبیعت شد

سرانجام تینا را براي ستاندن حق خود از هیاهوي طبیعت مجبور به 
  . آوازخوانی کرد

  ها الهام گرفتی؟  صداي خوبیم نداریا از قورباغه - 
  گ ترسیدمواي زی - :تینا

  چرا اینقد زود بیدار شدي دختر؟  - 
  خودت چرا بیداري؟  - 
  . من عادت دارم هر روز همین موقع میرم سر کار - 
منم چون عادت ندارم خواستم امروزم با روزاي دیگم فـرق داشـته    - 

  . باشه
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  کشی؟  سیگار می - 
  کشه؟  کی سر صبح ناشتا سیگار می - 
  . نود درصد از افراد سیگاري - 
  . جزو اقلیت عاقل باشم، نه ممنون ترجیح میدم -  
  . جوریشم جزو اقلیتی تو همین - 

زیگ را مجبور کرد حرفش را کامل ، نگاه پرسشگر توام با خشم تینا
  . کند

  تو هس؟ مث دار  کنی چند تا ژن جهش فک می - 
را برگرداند و  صورتش، تینا که خیالش از نیت زیگ راحت شده بود

  . به دریاچه خیره شد
  حیوون درونت چیه؟  5کنی تو ورژن  فک می - :تینا

  همینی که هستم  - 
  خیییلی احمقی زیگ  - 
توهم که امروز صب فـک کـنم خودتـو کشـف کـردي وزغ خـوبی        - 
  . میشی

  کنی چیه؟  راستی تونستی بفهمی چیزایی که تایپ می
  نه  - 
  کنی نوشته هات مفهومیم دارن؟  یعنی چی؟ اصلاً فک می - 
  . نمی دونم - 
  . نگرانتم - 

  و سپس خنده کوتاهی کرد 
کنم دیوونه  بعضی وقتا فک می. راستشو بخواي خودمم نگرانم -  

ترسم به جنون ختم  می، برم هم همینه دلیل اینکه ورژنمو بالا نمی. شدم
  . بشه

  ترسی؟  باز هم می، اگه از نبوغ به جنون برسی -  
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کـه   که نبوغی در کار نباشه؛ ولی به فرض ایـن  در اصل ترسم از اینه - 
تونم از نبـوغم   حرف تو درست باشه هم اگه به جنون کشیده بشم چطور می

  ! لذت ببرم
  . کنم احمق باشی بردنه که بهت پیشنهاد می اگه هدفت لذت - 

  . دندو سپس هر دو در ازدحام افکار خود غرق سکوت ش
اولین پرتوهاي خورشید که به چهـره تینـا افتـاد فرصـتی بـود بـراي       

  : زبانی زیگ چرب
چه چشماي خوش رنگـی داري؛ البتـه وقتـی آفتـاب بـه صـورتت        - 
  . میتابه
  تونستی بدون شرط و شروط تعریف کنی ازم؟  نمی - 
  دروغ شیرین یا حقیقت تلخ؟  - 
  . از نظر من که حقیقت شیرینه - 
  . ر من همیشه سعی کن تو نور قرار بگیرياز نظ - 

  . و بعد خندیدند
  . هیواییی عجب هوای - 

  » . هوفر داداش بیا بشین اینجا یه سیگار بزن حالشو ببر«: زیگ
  »  یااك«

  » . ها  درصده 90جزو «: زیگ روبه تینا کرد
  » ها بیدار شدن؟ بچه«: تینا

  » . کنن دارن صبحونه رو آماده می، آره: هوفر
  » . من میرم کمک«: تینا

ها هر یک مشغول کاري بودند و هر از گـاهی صـداي    داخل کلبه بچه
  . اي بلند میشد قهقهه عده

  » . ها رو خورد کن سلام دختر بیا این گوجه«: عطرین
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شوخی و سرگرمی در فضاي آهنگی که تینا پخش ، بساط صبحانه
اي داد  ز هم گسیختهبه آرامی جاي خود را به سکوت و تنهایی ا، کرده بود

  . کند که هر ازدحام و هیاهویی متشکل از جوانان را در خود غرق می
داد و تینا در تلاش بـراي از حرکـت    اختیار تکان می ساشا سرش را بی

  . ایستادن ناتوان بود
You are 100% controlled by mind . 

در تینا . ها پیچید صدایی بود که در آن لحظات در گوش خیلی از آن
اي از اتاق خودش را درون پتویی پیچید و سعی در خاموش کردن  گوشه

سینا با . ها با تعجب به او خیره شده بودند بچه. هاي شهوانیش داشت ناله
که  تینا در حالی. ها خواست که از حجم توجه خود به او بکاهند اشاره ازآن

پیچی هایش تندتر میشد بر روي زمین  پیچید و صداي نفس به خود می
پس از چند نفس عمیق آرام ، خورد و همراه با به پایان رسیدن آهنگ

عطرین و نلی با تعجب به هم نگاه کردند و گویی هیچ یک جوابی . گرفت
اي  چند ثانیه همراه با سکوت و مجموعه. براي نگاه پرسشگر دیگري نداشت

ا که تینا کمی خود ر گر سپري شد تا این هاي سخنگو و قضاوت از نگاه
اي که میان  چون برده پتو را به دور خود پیچید و هم. جور کرد و جمع

اي به اطراف کرد و  زده نگاه وحشت، جمعی از خریداران سنگدل رها شده
  . نشینی کرد به گوشۀ اتاق عقب

  » . چه آهنگ خوبی بود«: سینا
  » . تارو پرکرده 100آره این آهنگ تو هفته اخیر بیشترین «: زیگ

که بحث به سمت دیگري در حال تغییر مسیر بود احساس  تینا از این
شدن در خطوط چوبی دیـوار   کرد و تمام تلاشش را براي محو خوشحالی می
  . داد شدن توسط سایرین به خرج می و نادیده گرفته

  » . بذارین براتون یه آهنگ خوب بذارم«: زیگ
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بعـدي آن را   هاي گوشی هوشمندش و افکـت سـه   که اسپیکر در حالی
اي هست که ارتش روسیه بـراي گـرم    این موسیقی«: کرد ادامه داد فعال می

طور ذهنی تو شرایط خاصی که امکانات گرمایشی  نگه داشتن سربازهاش به
البته که سربازها همـه حـدأقل   . کرده مناسب در اختیار نداشته استفاده می

بدنشـون دیـده    هاي لازمو بـراي گـرم نگـه داشـتن     بودن و آموزش 2ورژن 
  » . تونیم مام تمرین کنیم بودن؛ ولی خوب الآن می

بعد به سمت در رفت و در را باز کرد تـا بـا سـردکردن هـواي داخـل      
  . ها را به چالش بکشد بچه

  » . واي چه باد سردي اومد«: بارلی
دستش را روي درجه روي ، و سپس براي بالابردن دماي کتش

  . اش برد سینه
شاید بش ، تلاشتو بکن«: ت و مانعش شد و گفتعلیا مچش را گرف

  » . نیاز نداشته باشی
  . وجور کرد و دست از تلاش کشید بارلی با حالت لرزانی خود را جمع

  . زیگ آهنگ را پلی کرد و روي مبلی در نزدیکی تینا نشست
موسیقی پرشوري با صداي دلنشین سـازهایی چـون ویولـون و چنـد     

  . هاي آتش و سوختن صداي شعله ساز محلی و ترکیب عجیبی از
چشمانش ، عطرین به حالت مدیتیشن روي زمین چهار زانو زده بود
هاي عمیق  را بسته و براي تسلط به لرزش بدنش ناشی از سرما نفس

آهسته و ، هاي عمیق رفته ارتعاشات بدنش در راستاي نفس رفته. کشید می
  . مرتبش کاهش یافت

راً با چشمان بسته براي شنا کردن که همه در سکوت و اکث در حالی
  ... تینا پتوت: زیگ فریادزنان گفت، کردند خلاف جریان آب تلاش می

تشی شد کـه از لبـه   آتینا ناگهان چشمانش را باز کرد و متوجه شعله 
ناگهـان فریـاد زد و از جـا    . پتویش مقابل صـورتش بـه رقـص درآمـده بـود     



  نسخۀ پیشرفتۀ ذهن●

144  

هـاي اولیـه تسـلیم     شعله با همـان لگـد  . برخاست و پتو را به باد لگد گرفت
ها بـه پتـو خیـره     هاي متعجب بچه مرگ شد؛ ولی نگاه مضطرب تینا و نگاه

  . مانده بود
شـعله رو بـا بازدمـت    «: کرد گفـت  زده به تینا نگاه می زیگ که حیرت

  »دختر تو خطرناکی! روشن کرده بودي مگه اژدهایی
در . حالت سردرگمی پتو را برداشت و از کلبه خارج شدتینا با  
ها استتار کرد و تنهایی خود را با سکوت  اي از دریاچه میان بوته گوشه

بردن  تینا را براي لذت، ها از لگدمال شدن صداي شکوه برگ. جشن گرفت
  . تر کرد هاي تنهاییش مصمم از آخرین ثانیه

  تونم کنارت بشینم؟ می: سینا
  اوهوم - 
همیشه تو مدرسه مورد تمسخر واقع ، وقتی کوچیک بودم -  

بارها و . پرسیدم هایی که می سؤال، زدم هایی که می خاطر حرف به، شدم می
گرفتم که افکارمو براي خودم نگه دارم و سؤالامو  بارها با خودم تصمیم می

کردم که شاید خنگم و بهتره با  خیلی وقتا با خودم فکر می. نادیده بگیرم
، یه روز تو کلاس فیزیک. رفتارم حماقتمو بیشتر از این به نمایش نذارم

اي از آخر کلاس داد زدن میشه  سؤالی پرسیدم که همه خندیدن یه عده
: جا بود که استادمون گفت اون! دهنتو ببندي که درس زودتر تموم شه

رسه پ سؤالایی که می... فهمه می، فهمین اي که شما می سینا به همون اندازه
همین دلیل که شما همیشه بهش  به. درباره مفاهیمی فراتر از درك شماس

درباره نظریه جدیدي در علم ، سؤالی که من پرسیده بودم... خندین می
اي در اون رابطه بهش اشاره  فیزیک بود که من بدون داشتن هیچ مطالعه

  ... کرده بودم
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انتظار داشته که  این. ها به شکل نامحدودي با هم متفاوتن انسان
مونه که انتظار داشته  این میمث گاهی ، باشیم توسط اونا درك بشیم

  . باشیم حس یک عقاب و از پرواز درك کنیم
که حتی ... اینکه من اونقدر درگیر موسیقی میشم که، قبول دارم -  

بینه و از  براي کسی که منو می. رسم چیز عجیبیه باش به اورگاسم می
تونه داشته باشه؛ ولی چیزهاي  هایی می چه برداشتدرون من خبر نداره 

من اون چیزي نبودم که اونا . تو افکار اونا دیدم وحشتناك بود، که من
  . برداشت کردن

چه ، کنیم ما آدما حتی گاهی خودمون روهم اشتباه قضاوت می -  
تا حالا واست پیش نیومده خودتو بابت کاري که تو ... برسه به دیگران

وقت به این فکر نکردي که اون  انجام دادي سرزنش کنی؟ ولی هیچگذشته 
شاید ، کاري که انجام دادي تو اون شرایط با دانشی که اون لحظه داشتی

باید یاد بگیري که افکار اطرافیانت رو . ترین انتخابت بوده بهترین و درست
هاي  تو دختر باهوشی هستی با توانایی... براي پذیرفتن از فیلتر رد کنی

  . هاتو صرف همچین معضلاتی بکنی حیفه که انرژي، نامحدود
تر  تینا همچنان که ساکت بود تکه چوبی که در دست داشت را عمیق

  . کرد در زمین فرو می
به نظر من تو اونقدر از آدما و دنیاي اطرافت ناامید شدي که  - سینا

نباش و واسه همین بت میگم نگران . کنی داري دنیاي خودت رو خلق می
شاید یه روزي یه جایی به ، هاي نامفهوم ادامه بده به نوشتن اون نوشته

  . شاید دیگران، شاید خودت. معناش پی ببري
   ؟!تونی اینقدر متقاعدکننده صحبت کنی تو چطور می - 
  بینی؟  اون درختو اونور دریاچه می - 
  همونی که نصف برگاش قرمز شده؟  - 
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. درخت و وقتی اونور دریاچه بودم دیدماین ، من بت میگم، آره -  
برگاي اون سمتش زرد و نارنجیه و یه شاخه بزرگش خم شده؛ ولی هنوز 

، کنم این کاریه که من می... پذیري حرف منو میاحتمالابرگ میده و تو 
به ، ساختن. اي که تا به حال بهش نگاه نکردي بهت نمایی میدم از زاویه

ذهن توأم ترجیح میده یک . تره بخش و لذتتر  مراتب از تعمیرکردن آسون
دیدگاه جدید از یک زاویه دید جدید رو بپذیره تا اینکه مجبور باشه باوري 

مثل وقتی که بخوام تو . که خودش از دیدگاه خودش ساخته رو تغییر بده
بینی  هاي درخت اونور دریاچه که الآن داري می رو متقاعد کنم که برگ

  . پذیري که مطمئناً تو حرفم رو نمی، هقرمز نیس؛ بلکه نارنجی
تو یه فاحشۀ ، شاید واقعاً اونطور که دوستات دربارت قضاوت کردن

ران باشی که براي جلب توجه تو جمع با آهنگ مورد علاقت به  شهوت
شاید کارهایی که تو انجام میدي ، خود میشی رقص درمیاي و از خودبی

م فاحشه است که تو رو آزار آیا اس. هاي ظاهري یک فاحشه باشه رفتار
  میده یا نحوه زندگی یک فاحشه است که باب میل تو نیس؟ 

: با حالت حق به جانبی گفت، رسید تینا که کمی عصبی به نظر می
چرا باید به خودشون اجازه بدن که همچین فکري ، من یک فاحشه نیستم

  . درباره من بکنن
یا اگه وارد یک جمع بشی با یک روپوش سفید و وسـایل پزشـکی   آ - 

تـونی   کنه؟ واقعاً مـی  و اونا تو رو خانم دکتر خطاب کنن این تو رو راضی می
  حس کنی که پزشکی؟ 

دید با دلخوري  هاي سینا خلع سلاح می تینا که خود را مابین صحبت
  . سکوت کرد
  . اي دهکنم براي فاحشگی زیادي شکنن من فکر می: سینا

هـا بـراي پخـتن ناهـار بـه       سینا بلند شد پشتش را تکاند و گفت بچه
  . کمکت نیاز دارن
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  . ها نا پدید شد و بعد در پشت بوته
بخشی  زدن اطراف دریاچه و تنهایی لذت تینا چند ساعتی را با پرسه

در افکار خود تاب خورد ودر ، دانست سپري کرد که خود را مستحق آن می
  . اي سینا شناور مانده اندیشه گفته

ها به طور پراکنده از اطراف دریاچه شـنیده میشـد و    صداي سایر بچه
  . تر شدنش پر سرو صداتر میشد صداي پاهایی که با نزدیک

  ببین واست چی آوردم ! تینا اینجایی - بارلی
  . اوووه این شکلاته فوق العادس - تینا

  اوهوم بیا بزن  - 
کرد ادامه داد  ا جایی براي نشستن پیدا میبارلی در حالی که کنار تین

  . زیگ دنبالت میگشت
  چیکارم داشت؟  - 
  . خواست حلقه نامزدیتون و دستت کنه میاحتمالا - 
  ! بارلی - 
ضمن اینکه من فکرش و ، خوب معلومه که از تو خوشش اومده -  
  خوندم

  خوب؟ : پس از آنکه سکوت تینا به درازا کشید بارلی گفت
  چی خوب؟  - 
  نظرت چیه؟  - 
  . الآن واسه نظر دادن زوده - 
خیلی طول بکشه یه سال ! همچین میگه انگار چقد فرصت داره -  

اونم با فرض اینکه قبلش دنیا رو سرمون خراب . ایم 7دیگه هممون ورژن 
یه نگا به شهراي دیگه . فعلاً که کل دنیا دارن به جون هم میافتن. نشه

اسه دوس داشتن و که و تر از اونه بینی زندگی کوتاه اونوقت می، بنداز
  . یین کنیشدن زمان تع عاشق
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، نشم–ما  - اگه کسی بیاد که باهاش. منم و تنهاییم، الآن -  
  . موقع میشم من و اون بدون تنهاییم که در واقع از قبل تنهاترم اون

گی سر در نمیارم؛ ولی حدأقل  من که از این چرندیاتی که می -  
  . پاشو بریم تو ببینیم چه خبره، تونی بش فرصت بدي می

هاي خـود را بـه دنـدان     که با ولع ساندویچ ها در حالی داخل کلبه بچه
  . کشیدند در حال صحبت بودند می

هاتون سرد نشده  تا ساندویچ، ها خوب شد اومدین بچه«: عطرین
  » . بخورین

  » ممنون«: تینا
شومینه نشسـته بـود و کاغـذ دور    که روي سکوي کنار  ساشا در حالی

کنن بـدترین و   همیشه هر نسلی فکر می«: کرد گفت ساندویچش را پاره می
همیشه مادر بـزرگم از  . ترین نسل جوون هستن که دارن تباه میشن بدبخت

سـالش بـوده،    27اون زمـان  . گفـت  خاطرات قبل از انقلاب الکترونیکی می
یلـی جالبـه، جوونـاي اون زمـان     چیزایی که از اون دوران میگه براي من خ

کنم  بعضی وقتا فکر می. بردن از زندگی داشتن هاي عجیبی براي لذت روش
هایی که داشتن تو شرایط خفقان اون دوره از ایران اونا از  با همه محدودیت
من دارم با الهام از چیزایی که مادر بزرگم میگه یه . بردن ما بیشتر لذت می

با این مضمونه که یه آهنگ در حـال پخـش و   سازم که ویدئوش  آهنگ می
یهو رو آهنگ پارازیـت  . رقصن یه عده جوون از سرتاسر دنیا دارن باهاش می

میندازن، همه از رقصیدن دست میکشن؛ ولـی جوونـاي ایرانـی بـا آهنـگ      
عی رقصـن و س ـ  اي که در حـال پخـش همچنـان مـی     دار آزاردهنده پارازیت

رقصن که در انتها همـون آهنـگ رو    می اینقد ، باهاش کنن ریتم بگیرن می
کنن و اونجاس که دیگـه رقصشـون تبـدیل بـه جنـگ       هم ازشون دریغ می

میشه و بـراي همیشـه آهنـگ مـورد علاقشـون رو بـدون پارازیـت پخـش         
  » . کنن می
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طـوره کـه ساشـا میگـه، از چـه تمثیـل خـوبی         دقیقاً همین«: متیس
هاي نسـل خودشـون    ز شاديپدر بزرگم وقتی ا... تو ویدئوتردي استفاده ک

جوري  تو اون دوران نکبت حکومت ملاها میگه، من باورم نمیشه که اونا چه
با اون همه مشکل اقتصادي و بیکـاري  . تونستن تو اون شرایط شاد باشن می

ــگ    ــه جن ــرم ک ــت آخ ــدودیت و دس ــدبختی ومح ــه  ... و ب ــدربزرگم میگ پ
یگـه هـیچ   دخترش رو جلو چشماي خودش تـو تظـاهرات گـرفتن و د    دوس

  » ... خبري ازش نشد
با کلی تلاش باز ناتوان ، اون وقت ما بعد از ارتقا دادن مغزامون« : نلی

، بردن از زندگی رو بهمون یاد بدن میریم پیش مشاوراي پریمیوم که لذت
  » تا حالا کلاساش و رفتین؟

نیم ساعت داشت روي دم و بازدم من کار ، آره من رفتم«: بارلی
قدر بم تلقین کرد که واقعاً بعد  اون. نفس کشیدنم لذت ببرمکرد تا از  می

از دیدن آخرین ... بخشه کشیدن برام لذت کردم نفس کلاس احساس می
آبی خشک نشده بودن  هاي پارك که هنوز از بی هاي گل و گیاه بازمانده

داد که هر روز صبح براي دیدن طلوع خورشید  کردم و بم یاد می ذوق می
ا دیدنش انرژي بگیرم که البته مفید هم بود و باعث شد که بیدار شم و ب

  » ... دیگه دست به خودکشی نزنم
اگه داشته ، خوشبختی یه حس درونیه«: بارلی خندید و ادامه داد

  ». بخشه باشیش همه چیز لذت
  . و بعد ساندویچش را به پهناي صورتش گاز زد

اده زندگی رو از هاي س ما خودمون خواستیم که لذت، به نظرم«: تینا
هاي پر زرق و برق نشون  مراتب علاقه بیشتري به لذت دست بدیم؛ چون به

تر بود تا  از دید ما خوشبخت، کرد که با جت سفر می همیشه اونی. دادیم
هاشون سیستم عامل و  اونایی که گوشی. جا میشد کسی که با هواپیما جابه

بودن تا اونایی که یه  تر پشتیبان با هوش مصنوعی داشتن حسرت برانگیز
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الآن هم همه اونا رو داریم از دست . صحبتی داشتن دوست واقعی براي هم
عشقایی که با پول معاملشون ، طبیعتی که قدرشو ندونستیم، میدیم
به زور و ضرب ، هاي هوشمندمون طاق زدیم رفیقایی که با گوشی، کردیم

 » . ارتقا شاید تو رویامون دوباره بهشون برسیم
. برن هیات رنج مییآدماي نسل ما بیشتر از همیشه از کمبود بد«: نلی

بیشتر از ، برن هاشون از همیشه بیشتره و کمتر از همیشه لذت می داشته
واقعاً . ترن شدن ناتوان همیشه نیاز به عشق دارن و از همیشه براي عاشق

. تها بهش رسیدیم پیشرفته یا پسرف فهمم اون چیزي که طی این سال نمی
 «  

. دنیا یه هرم نیس که به نوکش برسیم، کدوم شاید هیچ«: سینا
  » . رسه بیشتر شبیه یه دایرس که هی تکرار میشه نظر می جور که به این

دوباره روز از نو روزي از . یعنی باز قرار بریم اونور... پووووف بابا«: زیگ
  » . من که حوصلشو ندارم... نو

شاید واست تازگی داشته ، اینور یادمون نیادچیزي از احتمالا«: بارلی
  » . باشه

ریم  کنیم که می خیلی داریم ریسک می، ها خودمونیم بچه«: ساشا
  » . معلوم نیس چی در انتظارمونه، سمتش

ترین  کسایی که چیزي واسه از دست دادن ندارن خطرناك«: تینا
چیز جدیدي نسل ناامید و پوچی که براي هر ، الانم حکایت ماست. افرادن

  » . داره که احتمالً بده نجاتش میده خیز برمی
کنی چیزي واسه از دس دادن نداریم یا  واقعاً فکر می«: متیس

ارزششون و دیگه از دس دادن یا اونقد قوي نیستن که ، چیزایی که داریم
  » ما رو نگه دارن؟

بینیم که خارج از اختیار  و البته خیلی چیزها رو هم داریم می«: هوفر
  » . ما دارن نابود میشن
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من شخصاَ چیزي تو زنـدگی نـدارم کـه بـه خـاطرش از رفـتن       «: تینا
  » . منصرف بشم

من خیلی چیزا دارم که واسه از دست «: عطرین پوزخندي زد و گفت
  »  البته...دادن اونا دارم میرم

دلمون ، اي باقی مونده باشه کنم اگر اونور حافظه یمن فکر م«: متیس
  » . براي خیلی چیزا تنگ میشه

اي  هـاي پیشـرفته   به نظر شما اینا با داشـتن همچـین سیسـتم   «: علیا
  » چه اتفاقی میافته؟ 7چطور ممکنه که ندونن ورژن 

جـا   دونن اون دقیقاً همین بحث هست که خیلیا میگن اینا می«: ساشا
اي مـیگن انقـدر خوبـه کـه اگـه       حالا یه عده. کنن اعلام نمیخبره؛ ولی  چه

مونه و همـه چـی بـه هـم      اي بشه دیگه هیچ انسانی خالص باقی نمی رسانه
ام میگن اینا همـش تلـس واسـه بـه دام انـداختن مـردم و        یه عده. ریزه می

زمین از افراد ناامید یا حالا هر چی تـا امکـان بقـاي عـدة      تخلیه انسانی کره
  » . زمین فراهم بشه نده و نسل انسان و کرهباقیمو

تونیم بفهمیم چـی بـه چیـه واسـه      من میگم ما که تهش نمی«: بارلی
من که هر کدوم از این دو حالت باشه بازم راضـیم  . کنیم چی اصلاً بحث می

  » خوان؟ خوام چاي بریزم همه می من می... که برم
  . ز انتظار نبوددور ا، تمایل اکثریت براي خوردن چاي بدون زحمت

  » میگم بهتره قبل تاریکی بریم نه؟«: متیس
  » . شب تو این جاده نباشیم بهتره، آره«: هوفر

آمد و بساط آسمان را  رفته از موضع خود پایین می خورشید رفته
، اولین ستاره که بر روي سن آمد. کرد هایش فراهم می براي هنرنمایی نوچه

  . ها براي رفتن آماده شده بودند بچه
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ها در حال خداحافظی و آخرین  که بچه در حالی، شدن قبل از سوار
اگر : سینا به الین نزدیک شد و گفت، شان بودند هاي آخر هفته خنده

  . به اندازه یه نفر هنوز جا داریم، تونی با ماشین ما بیاي بخواي می
  اوه ممنون با عطرین و نلی میرم  - 
بینیم  اوووم راستشو بخواي پیش... مواظب خودت باش، اوکی -  

  . و نصب کردي 1بینمت ورژن  که دفعه بعد که می اینه
شـاید لازم باشـه قـبلش از    ــ   :الین خنـده پـر صـدایی کـرد و گفـت     

  بودن تو مطمئن بشم  خالص
  . کن براي تست زمان و مکان اعلام، من همچنان سر حرفم هستم -  
  ... به وقتش - 

سـوار  : سپس سینا دست الین را فشرد و به زیگ تینا و بارلی رو کـرد 
  . ها شین بچه

  . هاي همگانی انجام شد و از کلبه دور شدند آخرین خداحافظی
اي با زیگ قرار  تینا در سکوت شکننده، شدن بارلی و سینا با پیاده

  . گرفت
  لعنتی - زیگ
  چی؟  - تینا

  . ولی نمیشه، کنم ذهنتو بخونم دارم سعی می -  
خوب البته در حال راننـدگی هسـتی   ... بدجنس - تینا خندید و گفت

  . تونی تمرکز کنی و تماس چشمی خوبی برقرار کنی نمی
  . خوب تو سعی کن فکر منو بخونی - 

تینا پشتش را به سمت در چرخاند تا صورتش مقابل زیگ قرار 
  : آمیزي گفت من کرد و بعد با حالت شیطنت کمی من، بگیرد

  ... برانگیزه اوووم وسوسه
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زیگ با حالت گنگی به تینا نگاه کرد و صـورتش را برگردانـد و گفـت    
یکم جلوتر آپارتمان منه دوس داري بریم یه قهوه بخـوریم و آهنـگ گـوش    

  . کنیم
  . بدم نمیاد، اگر انتخاب آهنگ با من باشه -  

  . دیمزیگ مقابل برج زیبایی توقف کرد وارد پارکینگ شد و گفت رسی
  . آسانسور متوقف شد، ام طبقه هجده

تنهایی ناگهانی بعد از دو روز تو ، چه خوب شد که اومدي - زیگ
  . بودن چیزي نیس که دلم بخواد جمع

وقتی زیاد تو جمع هستم خسته میشم و نیاز به ، اووم من برعکسم -  
  . تنهایی دارم

تو تو ایـن اتـاق   تونی لباسا می... آره اینو دربارت احساس کرده بودم - 
  . قدیم دوس ندارممث ولی من یه سالیه که دیگه تنهاییو ... عوض کنی

  . فوق العادس، چه ویو خوبی به شهر داري -  
  جا رو گرفتم  هوووم واسه ویوش این - 
  . رسوندت چه آهنگی به صد می، دوس دارم بدونم با این ویو -  
کنـه؛ ولـی فـک     معمولاً آهنگاي هارد راك یا متال ایـن کـارو مـی    - 

کنـه   کنم یه شب آروم و رومانتیک کنار دختر زیبایی مثل تو ایجاب می می
  . که یه آهنگ ملایم گوش کنیم

  . با هر سه قسمت جملت موافقم - 
که آهنگ قدیمی شراب تابستانی  زیگ خنده کوتاهی کرد و در حالی

  خوري؟  شراب می، و به تینا کرد و گفت نوشیدنیرا پلی کرده بود ر
  . نه ممنون: تینا

زیگ جعبه شکلات را از کمد بیرون آورد و از پشت کانتر خاکسـتري  
اي که رو به منظره شهر بـود   رنگ آشپزخانه به سمت تینا آمد و روي کاناپه

  . کنار تینا نشست
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دختري هسـتی  باور کنی یا نه تو اولین . این شوکولاتا خیلی خوبن - 
  . که حاضر شدم اینا رو باهاش شریک بشم

اوو پس واسه همین یه ساعت تو آشپزخونه دور خودت ـ  
  ، چرخیدي می

رویت  قول بده با زیاده، آره دو دل بودم که این ریسکو بکنم یا نه -  
  . پشیمونم نکنی

ها را به سمت تینا  خندیدند جعبه شکلات که هر دو می و بعد در حالی
 . گرفت

که چشمانش بسته بـود بـا ولـع شـکلات را در دهـانش       تینا در حالی
  واي عالیه: چرخاند و گفت

  : پریمیوم در گوشش تنین انداخت صداي و در همان لحظه
You are 100% controlled by mind 

اي مثـل   دونستم کـه چیزهـاي سـاده    وقت نمی تا قبل ارتقا هیچ: زیگ
  . بخش باشه تونه لذت قدر می خوردن یه شکلات این

به یه جایی ، هووم این همون چیزیه که من دربارة ارتقا دوس دارم -  
  . بخش نبود تو زندگیم رسیده بودم که هیچ چیز برام لذت

: هوت با تعجب پرسـید زیگ ناگهان خنده بلندي کرد و تینا مات و مب
  چیه؟ 
چنان گازهاي معدمو خالی کردم که ، دیروز تو دسشویی بودم -  

  صدتام پر شد 
: داري گفـت  تینا براي کامل دیـدن زیـگ چرخیـد و بـا حالـت کـش      

  . اي جدددددي میگی؟ واي تو دیوونه
هـاي خـود    که هر دو به سختی سـعی در مهـار خنـده    و بعد در حالی

شایدم تو ... ها تعریف کنم واي باید این داستانو واسه بچه: داشتند تینا گفت
  ... سایت لذت ارتقا آبروتو ببرم
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زیگ که به سختی سعی بر این داشت که حالت جدي به خود بگیرد 
  ... این یه راز بین منو توئه، ببین تینا: گفت

داد رفتار به ظاهر جدي زیـگ تـاثیري بـر     تینا با حالتی که نشان می
بشین بینم تو دنیایی که حتـی افکـارت مـال خـودت     : اشته گفتروي او ند

  . کنم ایش می همین الآن رسانه! زنی نیس حرف از راز می
  . و سپس زد زیر خنده

زیگ در حالی که لبخند به لب داشت نفس عمیقـی کشـید و دوبـاره    
  . به کاناپه تکیه داد و به شهر خیره شد

رنـگ دیگـري بـه خـود      اي سکوت مطلق و با تغییر آهنگ فضا لحظه
  . گرفت

  . واي من این آهنگ و خیلی دوس دارم: تینا
  . و زیگ به خوبی میدانست که این به چه معنایست

وخیز موسیقی پیچ و تـاب   تینا در حالی که چشمانش بسته بود با افت
زیگ با تبسم غرق در موسیقی و تماشاي . کرد خورد و با خود زمزمه می می

  . جنون تینا شده بود
ناگهان تینا از میان هجوم رقص و آواز و موسیقی کنار زیگ نشست و 

  خواست الآن کجا بودي؟  دلت می: اي گفت با صداي کودکانه
  همین جایی که هستم بهترین جاي دنیاس ، جا هیچ -  
  رقصه؟  دیدن یه دیوونه که می - 
  . تونه نرقصه دیدن یه دیوونه که نمی - 

اش گـویی کشـف    ن صـداي کودکانـه  تینا کمی مکث کـرد و بـا همـا   
  ترسناکی : عظیمی کرده باشد گفت

  چرا؟  - 
غذاهاي مث ... خواد ترسناکن همه چیزهایی که آدم دلش می -  

   ...تفریحاتی که خطرناکنمث ، اي که مضرن خوشمزه
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: اش نمایان بـود گفـت   شدن در چهره زیگ که رضایت ناشی از تمجید
خوري و به دنبال تفریحات  ولی تو آدمی هستی که غذاهاي خوشمزه رو می

  ... خطرناك میري
تینا عجولانه شانس اتمام جمله زیگ را ربود و خود را از اندیشه زیگ 

  : محروم کرد
  ... کنی که ترسناکن هایی حال می و با آدم - 

 ـ سپس از روي سرمستی قهقهه اره اي زد و از کنار زیگ بلند شد و دوب
  . هاي موسیقی ناپدید شد در میان نت

در ، گر بود زیگ که پیچ و تاب اندام تراشیده تینا را از پشت نظاره
، غرق در افکار خود، جستجوي چهره او در انعکاس شیشه مقابلش

  . سرگردان ماند
اگه فقط بتونی یه چیـز بـا   : تینا دوباره به سمت زیگ برگشت و گفت

  اون چیه؟ ... رژن هفتهمنظورم تو و... خودت ببري
  . و یه سري نوشتهاحتمالایه دفترچه و یه چنتا عکس ... اوم - 
  اي؟  چه دفترچه - 
  . تونم نشونت بدم می - 
  هوووم دوس دارم ببینم  - 

  . زیگ به سمت اتاق خواب رفت و تینا به دنبالش
زیگ از کشوي کمـدش دفترچـه کـوچکی در آورد و بـه سـمت تینـا       

  . لبه تخت نشست گرفت و بعد روي
تینا دفترچه را باز کرد و کنار زیگ ساکن شـد و شـروع بـه خوانـدن     

  . کرد
  . خوابم؛ چون به سکس نیاز دارم من امشب رو در کنار تو می... 
بـازي کـنم؛ چـون تـو ایـن چنـد روزي کـه         دوس دارم بات عشـق ... 

  . شناسمت باهات بم خیلی خوش گذشته می
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کنه و فقط  بم خیانت می، ازش متنفرممن با شوهرم مشکل دارم ... 
توام یکی از اونایی نه چیزي . کنه سکس با مرداي دیگس که منو آروم می

  . بیشتر
  . چون به شدت مستم... 
هنوز مطمئن نیستم که این اتفاق بیافته؛ ولـی اگـه افتـاد بـه ایـن      ... 

  . کنم آلت بزرگی باید داشته باشی خاطره که فکر می
  اینا چیه؟ : زیگ نگاه کرد و گفتتینا با تعجب به 

که  قبل از این، اینا دخترایی هستن که من باهاشون خوابیدم -  
چیزي بینمون اتفاق بیافته ازشون خواستم که دلیلشون و واسه هم بستري 

  . با من بنویسن
  . به نظر خیلی مدرن میاد: تینا خنده ریزي کرد و گفت

. فتر هست که باور نکردنیههایی تو اون د طوره و جواب آره همین -  
کردن همچین چیزي من شانس خوابیدن با خیلیا رم  حتی به خاطر مطرح

  . بار سیلی خوردم حتی به خاطرش یه، از دست دادم
  . زیگ خندید و از پشت روي تخت ولو شد

کـه آخریشـون پریـروز    ... تا 135: تینا دوباره محو دفترچه شد و گفت
  .بوده

آمیزي کرد و در حالی که خود را براي یک  خنده شیطنت سپس
ها را با  همچنان که نوشته، کرد طولانی از آزار و اذیت زیگ آماده می ۀپروس

  . خواند خود را به بالاي تخت رساند و تکیه داد صداي بلند می
کـنم دلیـل    خوب من امشب جایی براي خواب ندارم فـک مـی  .. .:تینا

  . منطقی باشه
  زییییییگاوووه 

  من خواستم بش کمک کرده باشم  - 
  : تینا با عصبانیت بالشت کنارش را به سر زیگ کوبید و ادامه داد
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مجبور شدیم اینجا قرار بذاریم وگرنه ، هواي بیرون خیلی سرده... 
  . الآن در حال خوردن یک فنجون قهوه بودیم

ــه رو  احتمالادر اون صــورت  - زیــگ ــن جمل ــر ای ــد ســاعت دیرت چن
  . چسبه سکس بعد از قهوه می: نوشت می

  . و دوباره مورد تهاجم تینا واقع شد
نفر قبل از  119 تونه باشه و ناامیدکننده که خیلی تحقیرآمیز می... 

دونیم که تا لحظاتی  شدن و البته هر دومون می  من به این دفترچه وارد
یایی گیره که بیشتر شبیه یک واکنش شیم بعد فرآیندي بین ما صورت می

راستش من اهمیت نمیدم که این واکنش رو با عناصر دیگه هم . مونه می
... اي تولید کنه که نتیجه واکنش ما چه ماده مهم اینه، امتحان کرده باشی

  ... اي که شاید تا الآن کشف نکردي ماده
و با تاریخی معادل ، چندین صفحه بعد از این نوشته پاره شده بود

  . از سر گرفته شد ها چهار سال بعد نوشته
زیگ در حالی که به ، قبل از اینکه تینا سکوت را با سؤالاتش بشکند

اي که تولید  ماده: پشت روي تخت خوابیده بود و به سقف خیره بود گفت
هایی که تو این چهار سال کردیم برام  براي تمام سکس... شد عشق بود

  . جمله نوشت و بعدم رفت
که  اینه، ولین سؤالی که تو ذهن آدم میادجور مواقع ا معمولاً اینـ  

  . چرا و معمولاً هم جواب مشخصی نداره
  چون عشق در نرسیدنهـ  

خـوب  : زدایی کند گفت زیگ براي اینکه فضاي آلوده به گذشته را غم
  نظرت چیه؟ 

  درباره چی؟  - 
  خواي اسمت وارد لیست بشه؟  می - 
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در گذشـته او شـده بـه    رسید بیشتر از زیگ غـرق   تینا که به نظر می
  . پاشو بینم: خود آمد و گفت

به هر حال در دفاع از خودم باید بگم هـیچ کـدوم از اون دختـرا از     - 
  . شدن پشیمون نبودن که وارد اون لیست این

  کدوم پشیمون نشدي؟  تو چی؟ از بودن با هیچ - 
از ، چون بعد از اون دیگه نتونستم مثل قبل، 120شاید شماره  -  
  . با کسی لذت ببرم بودن

گرفتن از  براي انتقام، زنم اوهوم این حرفیه که من همیشه می -  
کسی که خیلی دوس داري سعی کن بهترین باشی واسش؛ چون بعد از تو 

  . واسه نداشتنت و ناتوانیش تو جایگزین کردنت عذاب سختی میکشه
بعـد اون وقـت مــن   !!! تـو خـوب بـودنتم بــه قصـد انتقـام گرفتنــه      - 

  سناکم؟ تر
  زنی به نفهمی؟  فهمی یا خودتو می نمی - 
  . اداي فهمیدنو دارم در میارم تازه - 

  . هر دو خندیدند
  دیروقته بهتره من برم  - تینا

  . خوب شب بمون - 
  . نه باید برم - 
  رسونمت  اوکی بذار می - 
  . خوام پیاده برم می، نه آپارتمانم چنتا خیابون بالاتره -  
  . اوکی هر جور راحتی - 

  . تینا بارونیش را به تن کرد و از زیگ خداحافظی کرد
ها و  دقیقه، ها ها ساعت اند و بیشتر از آن روزها در گذر عمر مسئول

فهمید که چند  مباید به یک ثانیه اندیشید و سپس خواهی... ها البته ثانیه
  . ایم تا به یک ثانیه فکر کنیم ثانیه را از دست داده
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جهان براي ، بخشند اي به زمان می دنیایی که مغزها مفهوم تازه در
  . طلبد شدن زمان زیادي نمی وارونه

تغییر ماندن  سرانجام براي بی دو ماه گذشته بود و دنیا در نبردي بی
شدن دوستی و  به انتها رسیدن و هفتی، هر روز خبر رفتن، دست و پا میزد

جزوي از . کرد کثریت ترغیب مییا آشنایی سایرین را به پیوستن به ا
اکثریت بودن همیشه دلیلی براي صاحب حق بودن است و چه بسیار 

ها سنگر  شدن هایی که همواره در پس اعداد و ارقام و همگی نادرستی
  . گیرند می

سینا از میان صفحات کتابی که ، ساعت از دو نیمه شب گذشته بود
صداي پیام گوشی ، کرد رو داشت چیزي جز خواب جستجو نمی پیش

  . چرتش را پراند
  سلام بیداري؟  - الین

  سلام جان؟  - 
  . امروز ورژن یکو نصب کردم - 

سینا از حالت درازکش خود را جمع وجور کرد و در حالی که اثري از 
  : خواب در او باقی نمانده بود جواب داد

  . جدي میگی؟ تبریک میگم - 
  ممنونم  - 
  خوب چطوره؟  - 
این دفعه بدون . انگار دوباره متولد شدم، خیلی حس عجیبیهاووم  -  

  . انگار تا الآن ناقص بودم؛ ولی متوجه نقص عضوم نبودم، معلولیت
  . شنوم خیلی خوشحالم که اینو می - 
  . بینمت شم بعد می دیروقته مزاحمت نمی، ممنونم -  
  . مواظب خودت باش... حتماً - 
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آورده بـود و  حظاتی پـیش بـه زبـان    اندیشید که ل سینا به کلماتی می
منطـق را   در خودش منشـأ ایـن غـم بـی    . ها شک داشت حال به خلوص آن

هایی که نصیبش میشد آنقدر ابتـدایی و خـام بـود     کرد و جواب جستجو می
رفتن نسـبت بـه    کرد و خود را براي به خواب که حتی خودش را راضی نمی

  . یافت تر می لحظاتی پیش عاجز
، ا براي گذراندن آخر هفته به کلبه دعوت کرده بودها ر سینا بچه

تغییراتی ، ها خواهد بود تک آن دانست که شاهد تغییرات زیادي در تک می
  . ناپذیراند که در عین تلخی اجتناب

  . کشید پنجشنبه عصر بود و زیگ مقابل خانه سینا انتظار او را می
  خوبی؟ ، ببخشید دیر شد - سینا

کـرد   حرکت به نمایشگر سمت چپش نگاه می زیگ در حالی که براي
  فدات تو چطوري؟ : گفت

  . فک کنم بارلی چهار راه بعدي سوار میشه - 
  . آره تینا هم همونجاس - 
  راستی با تینا به کجا رسیدي؟  - 
با هم دو بار کنسرت . این مدت یه چند باري دیدمش، خوبه -  
  . شقیه با هم تایم خوبی داشتیم؛ ولی دختر کله... رفتیم

  . جمله آخرش را با خنده به پایان رساند
  بگو ببینم از الین چه خبر بلا؟ : زیگ با شیطنت گفت

  . اووم الین بالاخره یک و نصب کرد - 
کـردن جزئیـاتی کـه بـراي زیـگ       و به راحتی با بیان آن خبر از بازگو

  . جذابیت داشت فرار کرد
سـتم آخـر   دون مـی !!! کنـی  شوخی مـی : زیگ به سینا نگاه کرد و گفت

  ... کوتاه میاد
  هووم  - 
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  فقط تو موندیا حواست هس؟  - 
  . ها اونجان ردشون نکنی بچه - 

بارلی و تینا سرخوشانه ادامه ، زیگ ماشین را به کنار خیابان کشید
  . دریغ دخترانه خود را با خود به داخل ماشین آوردند هاي بی خنده شادي و

  » . سلام خوبین«: بارلی
گفت سلام پسرا ، کشید آرامی می تینا در حالی که گوش زیگ را به

  چطورین؟ 
  » . ما خوبیم؛ ولی گویا شما بهترین«: سینا
  » غیر از این باشه عجیبه«: بارلی
  » . یه سورپرایز واستون دارم«: زیگ
  » چی؟«: تینا

  » . الین یک و نصب کرده«: زیگ
  » !؟نهههه« : تینا

  » ایول«: بارلی
  » . بذارین خودش قضیه رو مطرح کنه، ها شلوغش نکنین بچه«: سینا
مگه  5و  4وسط این همه ورژن ، اون که راه در رو نداره«: زیگ

  » . ها مغزشو میمکن تونه مخفی کنه بچه می
  » سینا تو منتظر چی؟«: تینا

  » . بهت نمیاد اینقد ترسو باشی«: بارلی
رسه کـه واسـه پریـدن آمـاده      البته اونقد شجاع هم به نظر نمی«: تینا

  » . باشه
  »  .ولی اونقد باهوش هس که خودشو تو ارتقا کشف کنه«: بارلی
سینا یه چیزي و از ما ، هوووم البته به نظر من حق با الینه« : تینا
  » . کنه مخفی می
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خوام آهنگ  می، خوب اگه علما نقد و بررسیشون تموم شد«: زیگ
  ». بذارم

  . آره بذار بارلی قول میده خفه شه: تینا با اشتیاق گفت
از آن  اي به تینا زد و پس بارلی ابروهایش را در هم کرد و سقلمه

فرما  تکشان تنین انداخت و سکوت حکم شدن در گوش تک 100صداي 
  . که سینا خیره به جاده و غرق در افکار خود بود در حالی، شد

همه جا پوشیده از برف بود و ، ها به کلبه رسیدند قبل از بقیه بچه
  . شد که شب سردي را در کلبه پشت سر بگذرانند بینی می پیش

صـداي لاسـتیک ماشـین    . شومینه را روشن کردندوارد کلبه شدند و 
هـا   بچـه . ها بود هاي یخ زده مقابل کلبه حاکی از رسیدن سایر بچه روي برف

با شور و هیجان ناشی از دلتنگی وارد کلبه شـدند و بـراي چنـدین دقیقـه     
شدن از وضعیت ورژن همدیگر بودند که ناگهـان   پرسی و جویا سرگرم احوال

اینم بـه مناسـبت ورژن   : روي میز قرار داد و گفت عطرین کیک شکلاتی را
  . شدن الین جون یکی

الین که از خجالت . جیغ و هورا او را همراهی کردند، همه با سوت
  . ها داشت کردن بچه درپی خود سعی در آرام هاي پی با تشکر، قرمز شده بود

راستشـو بخـواین مـن    : ها اندکی آرام گرفته بودند که ساشا گفت بچه
دیدم که به ما  همیشه تو نگاهش می. کردم الین ارتقا بده وقت فکر نمی هیچ

  . کنه به چشم احمقاي فریب خورده نگاه می
  اصلاً اینطور نبود ، نهه: اي گفت الین با حالت دستپاچه

نگران نباش واسه ما طبیعیه که نسخه اصلیا با این دیـد بـه   «: متیس
دادن فکر مادرمو خونـدم کـه    گوشبار موقع آهنگ  خود من یه. ما نگاه کنن

  » . طفلی پسرم از دست رفته: کرد با خودش داشت فکر می
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این در حالی بود که تو اون لحظه ، خورد و با تمام وجود برام غصه می
البته الآن دیگه نیازي نیس واست توضیح بدم ... تام پر شده بود و 100من 
  . کنی خودت حسش می، شدن چه حسی داره تا 100

اوایل کارم تو مؤسسه به کسایی که ، خوب راستشو اگه بخواین«: ینال
هایی که  هیچ درکی از حرف. کردم پیشم میومدن به همین دید نگاه می

رو نصب کرده 2یه بار یه خانومی پیش من اومد که تازه . میزدن نداشتم
کنم و  هامو به وضوح حس می من دارم عبور خون تو رگ: گفت بود و می
  . شه از درون احساس خارش کنم می این باعث

عصبی و کلافـه  . خواست که بش کمک کنم اون آزرده بود و از من می
کردن خـون تـو    بود و جاي تیغ روي دستاش که حاکی از تلاشش براي آزاد

  ... شد هاش بود دیده می رگ
کـردنش   دیدم که بـراي آروم  و من اون موقع اونو یه احمق توهمی می

دادم؛ ولی بعدها فهمیدم تنها کاري که لازم بـوده انجـام    بخش می بش آرام
اي هدایت کنم تا با دقـت بـالایی    بدم این بوده که تمرکزشو به سمت دیگه

مثـل همـون احسـاس    . که مغزش پیدا کرده از جزییات اطرافش لذت ببـره 
چـه حسـی   . تونه باشه هاش که سرشار از حس قشنگ می ر خون تو رگعبو
حسـی کـه تـوش    ! که بتونی گردش خونت و حس بکنی تر از اینه العاده فوق

خوب البته این اشتباه اون زن بـوده کـه بـراي درمـان     ... زنه زندگی موج می
  » ... مشکل ارتقاش پیش یه ورژن اصلی اومده بود

که با  ا پایین انداخت و در حالیریزي کرد سرش ر الین خنده
خاطر  رفتن برادرم و صدماتی که به«: کرد ادامه داد انگشتانش بازي می

اي دو  هفته. ارتقا متحمل شده بودم منو به شدت علیه ارتقا کرده بود
هاي پریمیوم چالش بزرگی براي من به  نفر از جوون 15 -  10جلسه با 

اشتم انتظارم این بود که با یه وقتی پا به اون کلاس گذ. حساب میومد
رو شم که قراره از مسیري که توش قرار گرفتن  گو روبه مشت دیوونه هذیون
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کم دیدم این خودمم که دارم تو مسیر اونا قرار  منصرفشون کنم؛ ولی کم
کنم شاید این تغییرات ناشی از نیروي  بعضی وقتا با خودم فکر می. گیرم می

ی که من فقط زنده بودم کسایی رو دیدم که اکثریت باشه؛ ولی تو شرایط
هاي کوچیکی که تو زندگی  اونم به واسطۀ لذت، کنن دارن زندگی می

ولی ... چیزهایی ازتون شنیدم که منو به فکر فرو برد. هممون هس
که  خاطر این به، خاطر غرورم به، کردم چنان با میل باطنیم مبارزه می هم

... ده بودم واسم به منزلۀ شکست بودها نقضش کر پذیرفتن چیزي که مدت
  » ... که البته سینا باعث و بانیش بود... ولی یه جایی تسلیم شدم

تر بود هووووو  ها شاخص ها که صداي زیگ در میان آن تعدادي از بچه
سینا تبسم ملیحی کرد و گویا خودش از تأثیري ، کنان به سینا نگاه کردند

  . دخبر بو که بر تصمیم الین داشت بی
  » !جوري رو تو تأثیر گذاشته که خودش هنوز تریاله سینا چه«: بارلی
، یه روز عصر با سینا تو یه پارك مقابل هم نشسته بودیم«: الین

سینا براي دقایقی با نیمه ، تابید بود و خورشید مایل می 6 - 5ساعت 
. کردن چشمش سعی داشت در برابر نور مستقیم خورشید طاقت بیاره بسته
که از این کارش کلافه شده بودم با حالت تندي گفتم چرا چشاتو من 
کنه و من از جام بلند شدم  کنی و اون گفت که نور اذیتش می وري میاینج

، نه بیا جامون و عوض کنیم: سینا مکث کرد و گفت. و گفتم خوب بیا بریم
که  محض این به... یه لحظه مردد شدم و بعد جامو باهاش عوض کردم

اوقاتم تلخ شد و با خنده آمیخته به کلافگی گفتم واییی دارم کور نشستم 
... جا دور شیم میشم و بعد سریع بلند شدم و دست سینا رو گرفتم تا از اون

  . سینا اون لحظه خنده کوتاهی کرد و گفت این اتفاق دائم داره میافته
راستشو بخواین کل ، ها به این حرف سینا فکر کردم من هفته

وقت اطرافیانمون و درك  حقیقت اینکه ما هیچ، از ابتدا مرور کردم زندگیمو
جا بود که  اون. کنیم تا وقتی که خودمون تو اون شرایط قرار بگیریم نمی
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مادرمو به خاطر ، من قضاوت کردم داداشمو به خاطر رفتنش، تسلیم شدم
عشقش به داداشم وتنها گذاشتن من و پدرمو به خاطر پریشونیش و صدها 

  » ... فر دیگه رو به خاطر شبیه من نبودن و حالا وقتشه که قضاوت بشمن
کنـیم و البتـه اونقـدر افکـار بقیـه رو       مـا کسـیو قضـاوت نمـی    «: تینا

  . گیریم به قضاوت بقیه هم اهمیت ندیم خونیم که یاد می می
  ... ها خوش اومدي به جمع دیوونه

هـا تقسـیم    هاي کیک را بـین بچـه   همه خندیدند و بعد عطرین برش
  » . کرد

  » . چرا نلی نیومده«: متیس
  » . گفت یکم دیرتر میاد«: عطرین

خوب بگین ببینیم کیا ورژن جدیـد نصـب کـردن؟ دسـتبند     «: ساشا
  » ... متیسو که دیدم خدا بهمون رحم کنه

  » . اري ندارهنترس حیوون درونم به تو ک«: متیس خندید و گفت
  » چیکار کردي با خودت داداش؟«: هوفر

  »... حیوون درونم آهوه«: متیس
  همه خندیدند 

  » مگه آهو چشه؟«: متیس
آخه آهو نر شـم خیلـی   «: خندید گفت که همچنان می ساشا در حالی

  » . اس ماده
هـاي   کـرد بـا خنـده    ها بیشتر شد و متیس که سعی مـی  صداي خنده

  » خیلی احمقین«: تها همراه نشود گف آن
  » . تو بعد حیوونیت هم نتونستی مرد بشی«: هوفر

  . ها اوج گرفت و دوباره صداي خنده
اشکال نـداره بخنـدین   «: که تبسم بر لب داشت گفت متیس در حالی

  » . نوبت منم میشه
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وقتی من با چنگالام شکمتو پاره ، دقیقا کی قرار نوبتت بشه«: هوفر
  » کردم؟

واي به حالمون که خرسم ، جوریش ترسناك بود هوفر همین«: زیگ
  » . شده

حیوون ، نکته همینجاس که تا واقعیتت ترسناك نباشه«: متیس
  » . درونت ترسناك و وحشی نمیشه

  . کري خواندن کشیدندها دست از  شدن در بچه صداي بازبا 
  ها  سلام بچه: نلی که در چارچوب در قرار گرفته بود گفت

  چرا نمیاي تو؟ : م کننده سینا گفتاز میان صداهاي سلا
  تونم بیارم داخل؟  سگم رو می: من کنان گفت نلی من

  » آره البته«: سینا
  . بیا عزیزم بیا تو: نلی سرش را گرداند و گفت

سگ دوبرمن درشتی که بسیار از آنچه که واژه سگ در ذهن همه به 
  . تر بود وارد کلبه شد بزرگ، تصویر کشیده بود

  » ها فیلیپ بچه، ها فلیپ بچه«: نلی
  » خوبه دیگه امروز جنسمون جوره به سلامتی«: زیگ

کنار شومینه ، داد نلی که بند قلاده فیلیپ را در دستش فشار می
  . رفت و نشست

داد  کـه مقابـل نلـی قـرار مـی      عطرین برش کیکی جدا کرد و در حالی
  » . شیرینی پریمیومی شدن الین جونه«: گفت

  » . گم واي چه عالی تبریک می«: نلی
  » . جهت اطلاعت یه آهو داریم و یه خرس«: زیگ
  » و دوتا سگ«: نلی

  »نلی... فیلیپ و«: تینا با تردید به نلی نگاه کرد و گفت
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زیگ با حالتی که متوجه منظور تینا شده بود ابروهایش را بالا 
بعد به به تینا نگاه کرد و ، دستانش را پشت سرش قفل کرد، انداخت

  . صندلیش تکیه داد
  »درسته«: نلی

عطرین زیر چشمی به ساشا نگاه ، فرما شد براي لحظاتی سکوت حکم
  . کرد و به نشانه تعجب چشمانش را گرد کرد

  . نلی تکه کیکی در دهانش گذاشت
کـه تماشـاچیان بهـت زده را متوجـه بخـش دیگـري از        زیگ براي آن

  » ؟ ساشا تو در چه وضعی؟خوب بقیه چیکار کردن«: نمایش کند گفت
  » . اووم من یه ماهی میشه چهارو نصب کردم«: ساشا
  » . تونیم یه گذري بزنیم بعد می، ایول کلاهتو اگه آوردي«: زیگ
  » آره حتماً«: ساشا
تینا هم بالاخره تونست ، ام چهارو نصب کردن بارلی و عطرین«: زیگ

  » . کلاه چهارو بگیره
  » ؟...ارتقا دادي یا«: تساشا رو به تینا کرد و گف

گفتن هنوز نیاز به ارتقا نداري فقط بم ، نه ازم تست گرفتن«: تینا
  » . کلاه دادن

  » تو چیکار کردي پسر؟«: هوفر رو به علیا کرد و پرسید
: اش جا به جا شد و گفت کمی در کاناپه، هایش را خیس کرد علیا لب

  » . الآن یک ماه و نیمه که نسخه اصلیم، من دیگه تمدید نکردم«
  زمان گفتند چرا؟  همه تعجب زده به او نگاه کردند و هم

خوب دلایل زیادي داشتم به یک جایی رسیدم که احساس «: علیا
شب  احساس کردم یک عروسک خیمه. کردم اونا دارن مارو بازي میدن

خوانو به  میهایی که  خوراکی. همه زندگیمونو تحت کنترل گرفتن، بازیم
آهنگایی که از ، خوان آهنگایی و گوش میدیم که اونا می، خوردمون میدن
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دونن ما  سازن که می فیلمایی می، خوان ما آدمهاي میسازه که اونا می
کنن و مارو به  بینندشیم و با همون فیلما باورهامونو دنیامونو عوض می

تا . رو بریموان فخ قبل تو مسیري که اونا می برن که بیشتر از سمتی می
اصلاً ما دنیا اومدیم که ارتقا ، هامون سرگرم کردن هستیم ما رو با لذت

هاشون از بدو تولد  کارمون به جایی رسیده که پدرا و مادرا براي بچه. بدیم
داریم . کنن که تولد هجده سالگیشون ارتقا هدیه بگیرن پول پرداخت می

داریم تمام اون چیزي که اونا . مزنی خودمونو براي نابودي به آب وآتیش می
هاشون براي حیات روي سیارات  بعد از اینکه تلاش. خوانو بهشون میدیم می

عام مدرن بشر دارن  حالا با قتل، بست خورده دیگه و نجات زمین به بن
کنن و حتی بابت بلاهایی که سرمون  زمینو براي خودشون خلوت می

از خودتون پرسیدین چرا مخترع تا حالا . گیرن میارن ازمون پول هم می
  » چطور میشه همچین چیزي نامشخص باشه؟! ارتقا مشخص نیس؟

سکوت سنگینی فضاي اتاق را چنان پر کرده بود که تـرس از درسـت   
  . کرد هاي علیا را بیشتر می بودن حرف

و رو  7میگن مخترعش بعد از اینکه ارتقـا رو اختـراع کـرده    «: متیس
  » . دونم اینو تو یه مقاله خوندم نمی... خودش نصب کرده و

هاي علیا تنها  کرد که گویی از صحبت این کلمات را در حالی بیان می
جـایی کـه جـوابی بـراي سـایر جملاتـش         دو جمله آخر گفته شده و از آن
  . کردن خود و اطرافیانش داشت نداشت با جوابش سعی در آرام

حال حاضر در «: کرد گفت که سیگارش را روشن می سینا در حالی
  . به همین صورت بوده خوب قبلاً هم، همه چیز در مرحله احتمال

اي داشتیم که بتونیم دربارش  کی در طول تاریخ پدیده یا نظریه
سرتاسر ، سرتاسر عادته، قطعی صحبت کنیم؟ زندگی ما سرتاسر توهمه

  » ... نیازه
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چیزي که میگم رو تصور «: هاي سینا گفت علیا در ادامه صحبت
، ترین مراحلشه زمین در ابتدایی ها سال قبل حیات روي کره میلیون، کنید

. اولین جاندار رو کاملاً متفاوت با هرچیزي که تا الآن دیدیم تجسم کنید
  مرد  42,  41، ...چهار، سه، دو، یک، اولین جاندار در یک لحظه خلق میشه

، دونست که باید نفس بکشه چون نتونست نفس بکشه چون نمی
  مرد ... و52,  51، ...سه، دو، یک، خلوق بعدي آفریده شدم

کنه تا مخلوق تازه خلق شده به دم و  و این روند اونقدر ادامه پیدا می 
این اولین . کنه هاشو میکشه و نجات پیدا می اولین نفس. بره باز دم پی می

 ترین نیاز گویی به ابتدایی ترین عادت براي پاسخ ابتدایی، درس براي بقا
شاید عمر اون . عادتی که ترکش موجب مرگش میشه، جانداران اولیه بوده

موجود همون یک دقیقه بوده؛ ولی رنجی که کشیده و درسی که در پی 
کشیدن شده و باعث شده فرصت بیشتري براي  منجر به نفس، اون گرفته

هاي  رو عادت... سکس و، خوابیدن، بعد از اون غذا خوردن. حیات پیدا کنه
حتی بخش اعظمی از عشق چیزي . مل یافته موجودات میشه دونستتکا

وقتی از چیزي یا کسی لذت ، اس قضیه خیلی ساده. جز عادت نیس
یه چیزي از . کنه بریم که اکثراً پاسخ نیازهامون این لذت رو ایجاد می می

این فرآیند . بخش هل میده ما رو به سمت تکرار اون فعالیت لذت، درون
موجودات و در ادامه بشر با ، رار بشه عادت به وجود میادوقتی زیاد تک

هاشو تکامل بخشیده جوري که جدایی از اونا واسش  عادت، پیشرفتش
هاي  تونین زندگیتونو بدون گوشی بندم حتی نمی شرط می. سخت میشه

. چیزي که تا یک قرن پیش اصلاً وجود نداشته، موبایلتون تصور کنین
گذره و دیگه کمتر کسی به ترك  هاي اولیمون می عادتها سال از  میلیون
کنه؛ ولی کسانی که بهش اندیشیدن و  عنوان عادت حتی فکر می اونا به

به نسبت ، تونستن این کارو بکنن مثلاً همین نفس کشیدن، خواستن
خودش پیروزي  نها همین که زمانشو به تعویق انداخت قدمت این عادت
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کنیم چیزي به اسم  اي که ما زندگی می حالا توي دوره. محسوب میشه
خوب ، خوب چشیدن، هایی مثل خوب شنیدن ارتقا پدیدار میشه که عادت

. ها براي بشر عادت میشه خوب فهمیدن رو به ما نشون میده و این، دیدن
که خودشون رو محدود به مکان  به این، کنن ها عادت می اونا به این لذت

اونقدر عادت ، کنن رو تجربه کنن عادت میکه حیوون بودن  به این، ندونن
  ... کنن که چیزي غیر از این براي اونا برابر مرگه می

ها فکر نه  یک فکر از میلیون یدهزای، تونه باشه اینم یک نظریه می
تصمیمتون رو . صرفاً صحت داره و نه صرفاً میشه صددرصد نقضش کرد

. به خودتون بستگی دارهکه از نظر شما هدف از بودنتون چیه  این، بگیرین
کنین که چی باشین و چطور زندگی کنین و یا حتی تعیین  شما تعیین می

زندگی هر انسانی نتیجه . کنین که چطور و تو چه شرایطی از دنیا برین می
  » . هاشه بهتره که عاقلانه انتخاب کنیم انتخاب

 قول تو غذاخوردن و نیازها و یا به، کشیدن تونی نفس نمی«: الین
بدن ما طوري طراحی شده که به ... هاي دیگه رو با ارتقا مقایسه کنی عادت

که برخلاف ارتقا  اکسیژن نیاز داره و ما براي بقا بهش محتاجیم و ضمن این
   ». تنفس ضرري براي ما نداره، هاي دیگه یا عادت

قدر زیاد و حیاتیه که معایبشون رو  چون نیاز ما به اونا اون«: علیا
شدن بر روي  اکسیژن تأثیراتی مشابه اکسیده. نادیده بگیریممجبوریم 

من به شخصه هیچ چیز . هاي بدن ما داره و یکی از عوامل پیر شدنه سلول
، طور مطلق خوب یا بد معرفی کنم زدن ندارم که بتونم اونو به براي مثال

هاي  هاس و به همین دلیل هس که انتخاب همیشه صحبت از نسبت
  . دشواري داریم

تونیم اینقدر همه چیز و نسبی در نظر بگیریم یه چیزایی  نمی«: ساشا
  » . اصل هستن و ثابتن
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یه کارخونه ظروف ... از دید ما که بسیار کوچیک هستیم ثابتن«: سینا
کنه تو هفته  این کارخونه وقتی شروع به کار می، کریستال و تجسم کن

مدیر . کنه تولید میهاي لب پر  شه و بشقاب اول با یه خطا مواجه می
دو هفته بعد دستگاه یه ایراد ... کنه کنه و رفع می کارخونه ایرادو پیدا می

مدیر مشکل و پیدا ، زنه دار می ها رو ترك کنه و بشقاب دیگه پیدا می
گیرن  بعد از یه مدت همه ایراداي دستگاه رو می... کنه کنه و باز رفع می می

خوره و  ه به هیچ مشکلی بر نمیو دیگه دستگاه به جز سرویس سالان
که سی سال بعد یه ایراد جدید پیدا  تا این. ده ها به تولیدش ادامه می سال
زده و مدیریت جدید که  دار می ها رو موج کنه و اون این بوده که بشقاب می

چهار مدیر ... کنه نسل پنجم مدیران اون کارخونه بوده ایراد رو رفع می
هاي  که دستگاه ایرادي نداره و به تمام خطاقبلی بر این باور بودن 

جوري باید رفعش  دونن که چه احتماًلیش حدأقل یک بار برخوردن و می
زمانی که از ... ها هر سی سال سراغ دستگاه میومد ولی بعضی خطا... کنن

  . عمر خدمت یک مدیر بیشتر بوده
به  صرفاً، بینیم کاملاً واضحه که اگر چیزي رو بدون عیب و نقص می

  . خاطر محدودبودن گسترة دید و آگاهی ماست
... کنـه  که حتی خودش رو نقض می تمام زیبایی نسبیت به اینه«: تینا

هاش نداره و تعصب اون عاملیه کـه   تنها ایدئولوژیه که هیچ تعصبی رو گفته
  » . کنه منطق می هر منطقی رو بی

پیچیده الآن با این اوصاف تصمیم براي همه چیز به شدت «: نلی
  . تصمیم سختیه، شدن یا نشدن 7تصمیم براي ... شه می

تونه یه  این می، اي به قضیه میشه نگاه کرد از دریچه دیگه«: بارلی
، هایی هستن که دلیلی براي زندگی ندارن انسان، بازي دو سر برد باشه

تو بدترین حالت . هر دلیلی چیزي براي از دست دادن ندارن تنهان و یا به
برداریه که اونا براي تخلیه زمین ترتیب  کنیم که این یک کلاه فرض می
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چه اشکالی داره اگه این عده به خواست خودشون به نفع کسایی که . دادن
به نظر من که این ! زندگی رو دوس دارن خودشونو از دور خارج کنن

باید پی این ، کنن رو نصب می 7البته کسایی که ورژن . پروسه منطقی میاد
  . رو به تنشون بمالن که ممکنه نابودي در انتظارشون باشهقضیه 

. میشـه داد  7لی نـیس کـه دربـاره ورژن    نابودي بدترین احتما«: تینا
  » . هایی وجود داره که مرگ در برابر اونا شربته گزینه

  » چرا باید ما رو به جایی بفرستن که عذاب بکشیم؟...البته«: عطرین
مثلاً ، شاید قراره نیروي کار بشیم اصلاً، هر چیزي ممکنه«: تینا

مدارا و افرادي  ما مردم عادي فقط بازیچه سیاست. نیروي کار آدم فضاییا
ها معامله کرده  شاید اونا با فضایی. گیرن هستیم که براي دنیا تصمیم می

هایی باشیم که در ازاي امتیازاتی که اونا گرفتن داریم  شاید ما برده، باشن
شیم یا اینکه ما رو در اختیار اونا قرار میدن که  می به فضاییا فروخته

  » . دونم هیچی معلوم نیس چه می... رومون آزمایش انجام بدن
رسید ترس  نظر می همه در سکوت به فکر فرو رفته بودند و به

ترسی که براي سرکوبیش تلاش بسیار ، اي در وجودشان بیدار شده نهفته
  . کرده بودند
اومدیم آخر هفته رو خوش بگذرونیم این چه  خیال بابا بی«: زیگ

  » . تینا پاشو آهنگ بذار، بحثیه
ایـن آهنـگ ریـت بـالایی     «: وقتی آهنگ تینا پخش شد ساشـا گفـت  

  » ... گرفته تو هفته اخیر
  . تغییر مسیر داد... فیلم و، و فضاي اتاق به نرمی به سمت موسیقی

ها ویژگی جدیدي که به ارتقا اضافه کردنو دیدین؟  راستی بچه«: هوفر
هزینـه  تـا   50کنین شـامل   یه نصب اضافه به همراه هر ورژنی که نصب می

  » . مازاد میشه البته
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افکار رو . دهنده به مغز اضافه شده من شنیدم یه عامل نظم«: عطرین
، مچین چیزیهیه ه... کنه بندي می هاتو طبقه کنه و داده برات مرتب می

 mind managerخوام  ازم پرسیدن که آیا می 4درسته؟ موقع نصب 
  » . من فک کردم چیز مفیدي نیس البتهداشته باشم؛ 

هفته پیش کلی دغدغۀ . نه برعکس من خیلی باش حال کردم«: هوفر
اگر مثل قبل بود کل . زمان یه مشکل خانوادگی حاد کاري داشتم و هم

خوراك می افتادم؛ ولی جالب بود که وقتی سر کار هفته رو از خواب و 
بودم موضوعات خانوادگیم اصلاً سراغم نمیومد یا وقتی درباره موضوع 

بندي  هاي طبقه مثل فایل، کرد کردم کارم اصلاً نگرانم نمی عاطفیم فکر می
  » . شده هر موضوعی به موقش میومد تو ذهنم و بعدم پاك میشد

  »  .باید جالب باشه«: بارلی
هیچ هزینه ، زنن این شرکتاي پریمیوم چه پولی به جیب می«: متیس

  » . کارمنداشونم که اکثراً رباتن. خاصیم ندارنا
کسایی که ، کنن نه جدیداً دارن از نیروي انسانی استفاده می«: الین

  » . کنن ارتقا دریافت می، به جاي حقوق، شرایط مالی ارتقا رو ندارن
  » . کنن دارن مردمو جذب می، به هر قیمتی شدهاي بابا اینا «: متیس

دیروز یکی ، خوان ارتقا بدن مردم هم به هر قیمتی که شده می«: تینا
به نظرم هم . شو فروخته بود تا بتونه ارتقا بده از دوستامو دیدم کلیه
که از کیفیت جسمش زده بود که به کیفیت  این، احمقانه اومد هم جالب

  » . کرد تا حد زیادي توجیه میعقلش اضافه کنه کارشو 
علی واسم سؤاله که بدونم چرا با اینکه از ارتقا برگشـتی امـروز   «: الین

  » ها حاضر شدي؟ تو جمع بچه
به همون دلیلی که تو قبل از اینکه ارتقا بدي بـا مـا نشسـت و    «: علیا

  » . کردي برخاست می



● PHOENIX 
  

175 

هامو  سؤال، مردد بودم، خواستم بیشتر بدونم خوب من می«: الین
جاي ابهامی ، رفتی و برگشتی ولی تو این مسیر. خواستم جواب بدم می

  » . برات نباید مونده باشه
مث ها و دنبال کردن حال و روز و وضعیتشون  دیدن بچه«: علیا

تونم تصور کنم که اگر من ادامه  می. مونه بررسی دنیاهاي موازي خودم می
  » . افتاد لی برام میهاي احتما چه اتفاق، داده بودم

علی منتظره که ما شیرو پلنگ و خرس و آهو بشیم و ، ها بچه«: زیگ
همدیگه رو تیکه پاره کنیم تا به نتیجه دلخواهش ، بیفتیم به جون هم

  » . برسه
دستانش را ، ها خندیدند و در این میان هوفر رو به متیس کرد بچه

: یشگیش گفتهمچون خرس در آسمان تکان داد و با صداي بم هم
  . خورمت می

  » ... خوریش می«: متیس
  » ادبا اي بی«: عطرین

شما ورژن پنجیا الآن دستبندتون و روشن کنیـد  . نظرتون چیه«: تینا
  » ببینیم چطور میشه؟

. که تأثیرات ظاهري نداره منظورم اینه، افته اتفاق خاصی نمی«: متیس
داره از درون یه شاید شما اصلاً متوجه نشین؛ ولی کسی که دستبندو 

  » . بینه دنیا رو از چشم یه حیوون می. حیوون میشه
  » . یالا روشن کنین، تأثیرم نیس بی«: بارلی با شیطنت خاصی گفت

نظر  هوفر و نلی کرد و نگاهش روي نلی که به، سپس نگاهی به متیس
  . نل با توام بدو: رسید تمایلی به این کار ندارد ماند و گفت می

با دست چپش دستبندش را در دست راستش ، بلند شدهوفر از جا 
لبخند ، چرخاند و نگاه شرارت بارش روي متیس میخکوب شده بود
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خیلی وقته که هوس «: هایش را به هم کشید و گفت آمیزي زد دندان تهدید
  » . خورشت آهو کردم

چراغ سبزي روي دستبندش . و سپس دکمه دستبندش را فشار داد
هایش  چشم، آمیزش خارج شد از حالت شیطنت چهره هوفر. روشن شد
خودش را کمی خمیده کرد و دستان درشتش را کمی از آرنج ، تنگ شد

زده به  که همه بهت در حالی. شکست و مشغول لیسیدن انگشتانش شد
زیگ پرید و دکمه دستبند متیس ، گونه هوفر خیره شده بودند رفتار خرس
نلی که ، به سمت نلی خیز برداشتبا دیدن این صحنه تینا . را فشار داد

  . خیال شین ها منو بی بچه: یافت گفت خود را خلع سلاح می
  » خیلی شرمندم«: تینا

و بعد دست راست نلی را کـه پشـت سـرش قـایم کـرده بـود بـه زور        
  . گرفت

. فیلیپ غرشی کرد و به نشانه اعتراض براي حمله به تینـا آمـاده شـد   
کـه بـدنش را عقـب     و تینـا در حـالی   نلی سـعی کـرد فیلیـپ را آرام کنـد    

  . کشید به سرعت دکمه دستبند نلی را فشار داد و از او دور شد می
نلی در همان حالت ناگهان شروع به لیسیدن فیلیپ کرد و فیلیپ هم 

  . لیسید چرخید تمام بدن او را می در حالی که به دور نلی می
امی در فضاي آر متیس به، در میان تبادلات عاشقانه فیلیپ و نلی

کرد و بعد با  اشیاي خانه را در جستجوي غذا بو می، داشت کلبه قدم برمی
گردنش را بیشتر از حالت عادي ، آورد اي سرش را بالا می حالت کنجکاوانه

  . کرد راست و به اطراف نگاه می
کـه   نلی در حـالی . صداي تعجب عطرین نظر همه را به نلی جلب کرد

چرخید سرش را بین دو پاي فیلیپ بـرده   یلیپ میچهار دست و پا به دور ف
  . لیسید کشید و گاهی هم می و بو می
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کـردین کـه دستبندشـون رو     به نظرم نبایـد مجبورشـون مـی   «: سینا
  » . روشن کنن

  » حالا چی میشه؟«: الین آهسته در گوش سینا گفت
باید بخوان که دستبند رو خاموش کنن وگرنه باید شاهد «: سینا

دونیم  حدأقل می... جفت سگ و حمله یه خرس به آهو باشیمآمیزش یه 
  » ... خوره آهو نمی، که خرس

  . با خنده کوتاهی سعی کرد از جدیت ماجرا بکاهد
هـا   هاي بچـه  ها و شیطنت هوفر به سمت متیس خیز برداشت و خنده

متیس با حرکت سریعی درعرض اتاق جابه جـا  . جاي خود را به نگرانی داد
کنان پشتش را به دیواري مالید و دوباره بـه سـمت متـیس     هوفر غرش. شد

  . ور شد حمله
  خیال  هوفر بی: ساشا و علیا به سمت هوفر پریدند و گفتند

  . اي زد و دستانش را در هوا تکان داد نعرههوفر 
ساشا و علیا توان کنترل هوفر را نداشتند و هوفر همچنان دستانش را 

. داد و در این بین ضربه محکمی به صورت ساشا وارد کرد در هوا تکان می
هوفر که با تمام قدرت سعی . زیگ از جا پرید و دست راست هوفر را گرفت

شدن سینا محکوم به  با اضافه، زیگ رها کند داشت خودش را از دستان
  . تسلیم شد و زیگ توانست دستبندش را خاموش کند

  . اي نشست هوفر ناگهان آرام گرفت و در گوشه
زد از کلبـه خـارج شـد و     له می که زبانش آویزان بود و له نلی در حالی

  . فیلیپ هم به دنبال او رفت
ها نیز کنترل  و بقیه بچه، اختیار خندید تینا با دیدن این صحنه بی

  . خود را براي نخندیدن از دست دادند
  » . بهتره نخندین چون دیر یا زود شما هم گرفتار میشین«: سینا
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همـش دوس دارم بـدونم تبـدیل بـه چـی      . دقیقـا همینطـوره  «: تینا
  » !میشم

  » . یکی متیسو خاموش کنه«: ساشا
  » ... رسه که چیکارش دارین طفلی آزارش به کسی نمی«: عطرین

جـوري کـه    کار نیسـتن؟ ایـن   خوب یعنی خودشون قادر به این«: تینا
  » . خیلی بده

بره که بتـونن بـه خودشـون مسـلط شـن؛ ولـی بـه         زمان می« : ساشا
فرض بعد از نیم ساعت دستبندشون خاموش میشـه یـا میشـه     صورت پیش

  » . تایمر گذاشت
  . اس بز که هنو زنده این کره: رسید گفت نظر می هوفر که کمی گیج به

تو یه وقت جایی تنا ، کردي داشتی جوون مردم و له می«: علیا
  » . شه واست دستبندت و روشن نکنی که شر درست می

  » شنیدي؟ صداهاي ما رو می«: تینا
حتی یه جاهایی یه لحظه . ولی برام مفهومی نداشت، آره«: هوفر

سلط باشم؛ ولی دوباره کردم که باید به خودم م شدم و فک می هوشیار می
 ». کرد حس خرس بودنم بم غلبه می

اینام دستبنداشون و ، پاشین یه فکري براي شام بکنیم«: عطرین
  »  ...روشن کردن الآن حسابی گرسنه میشن

سینا به همراه هوفر براي ، ها او را همراهی کردند تعدادي از بچه
  . خردکردن هیزم از کلبه خارج شد

  » . رفت نل نباید اونجوري بیرون می. هوا خیلی سرده«: سینا
  » سینا مشغول چه کاري هستی این روزا؟«: هوفر

یــه ماهیــه تــو یــه شــرکت تجــاري پشــتیبانی ســایت و شــبکه و   - 
  . سرورهاشونو بر عهده دارم

  . خوبه پس دیگه بیکار نیستی - 
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کنی؟  تو چیکار می. بیکاري خیلی آزاردهنده بود، نه شغل خوبیه -  
  اوضاع بین تو و نامزدت چطوره؟ 

صداي آه مانندي ، هوفر دستانش را در جیبش بیشتر فرو برد
دارم ، راستش اوضاع خوب نیس: ناخواسته از درونش شنیده شد و گفت

  . کنم درستش کنم ولی زیاد به دوامش امیدوار نیستم سعی می
اي مکث کرد  لحظه، زدن آماده کرده بود ا براي ضربهسینا که هیزم ر

شنوم ولی چرا؟ تا جایی که یادمه شما با هم  متأسفم که اینو می: و گفت
  . خیلی خوب بودین

ازم فرصت خواست که یه ، مند شده اي علاقه اون به کس دیگه -  
شاید جذابیتش براش کم بشه و من در حال . مدت باهاش وقت بگذرونه

وقتایی که . دونم نتیجه بده فرصت و بش دادم؛ ولی بعید می حاضر این
  ....بینم باهاش قرار داره هیجان خاصی تو صورتش می

  . بذار من بزنم
هوفر دستانش را از جیبش بیرون کشید و تبـر را برداشـت و بـا یـک     

سینا سکو را براي هیزم بعدي آماده . هاي هیزم نقش زمین شدند ضربه تکه
مـن قـبلاً   : کـرد ادامـه داد   در حالی که کلاهش را صاف مـی کرد و هوفر  می

هاي احمقانه نداشتم؛ ولـی اون بـا    هیچ اعتقادي به این سبک از روشنفکري
مـونم کـه نـامزدم از قـرار      من چیکار کرده که تو خونه میشینم و منتظر می

عاشقانه با یه مرد دیگـه بـه خونـه برگـرده و تمـام مـدت در نبـودش آرزو        
کنمش نتونـه بکـنش    جوري که من می اوووه خدا کنه پسره اونکنم که  می

  . تا بلکه من یه امتیاز ازش جلو بزنم
که جملات پایانیش را با صداي بلندتر و خشم بیشتري ادا  در حالی

دستش را به پیشانیش کشید و با صدایی که دوباره آرامش و ، کرد می
مونم که به سمتم بیاد و  ها منتظر می شب: درماندگیش را بازیافته بود گفت

هام بخنده تا فک کنم هنوز  در آغوشم بگیره که دوباره به حرفام و شوخی
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جور درك متقابلیه که  چی به سر ما داره میاد؟ این چه. براش تازگی دارم
اطرافیانم منو به خاطر اعتراض . من قادر به درکش نیستم؛ ولی پذیرفتمش

دونن که بخواد حسشو نسبت  ن میکنن و اینو حق او به شرایط سرزنش می
اگه . ربات نیستم، ولی من چی؟ من یک انسانم، به افراد دیگه امتحان کنه

من این ، این یک پیشرفت حساب میشه که عشقمو با کسی شریک بشم
  . خوام پیشرفته بودن رو نمی

تـر و بـدون نقـص وارد     اش را این بـار محکـم   تبرش را بالا برد و ضربه
  . و مستأصل روي سکوي کنارش نشستسپس خسته . کرد

اي  ترین واژه به نظر من عشق بنیادي: سینا کنارش جا گرفت و گفت
بوده که تعریفش تا این حد در طول تاریخ دستخوش تغییر شده و بعضی 

تو لازم نیس خودتو به خاطر نپذیرفتن . انگیز به نظر میاد وقتا نفرت
تو باید مسیري ، سرزنش کنی شرایطی که از دید بقیه به نظر منطقی میاد

  . رو بري که خودت قبولش داري
اي کـه چنـد سـال     دوس دارم براي عشقم تلاش کنم بـراي رابطـه   - 

. براش وقـت گذاشـتم؛ ولـی تلاشـم مسـاوي بـا پـذیرفتن نـابودي خودمـه         
کـردم کـه    وقـت فکـر نمـی    مـن هـیچ  . جوري شـد  دونم اصلاً چطور این نمی

  . کارمون به اینجا برسه
فقط این ماییم ، کنن وقت مارو سورپرایز نمی معتقدم آدما هیچ من -  

بردن از دوست داشتنمون هستیم که  شدن و لذت که اونقدر درگیر عاشق
  . شمریم گیریم یا کوچیک می ها رو نادیده می نشانه

  ... درسته حق با توئه: هوفر کمی سکوت کرد و گفت
فکـار هـوفر را بـه    صداي پاس فیلیپ کمی دورتر شنیده شد و مسیر ا

  . سمت دیگري برد
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این واقعاً . کنه چقدر با این سگ احساس شادي می، نلی و ببین: هوفر
کنن؛ ولی به همون اندازه  عجیب نیس که آدما اینقدر احساس تنهایی می

  ! هاي دیگه کنار خودشون عاجزن از پذیرش انسان
همه ! گرده؟ تو سگش دنبال عشق می، میدونی چرا یکی مثل نل -  

ها رو خراب  این دقیقاً همون چیزیه که رابطه، گرده به توقع چیز برمی
  . کنه و همون چیزیه که رابطه با یک حیوون رو موفق جلوه میده می

هـا ناسـازگارترین مخلـوقی هسـتیم کـه آفریـده        بدون شک ما انسان 
  . شدیم

آمیزي سـرش را بـه سـمت     سینا خندید و هوفر در ادامه با حالت طنز
  . حسابی ریدیییی... ریدیییی خدا :ان چرخاند و با صداي بلند گفتآسم

تینا که سرش را از لاي در کلبه بیرون آورده بـود تـا حـدأقل میـزان     
شما رفتین هیزم بیارین یـا بـه خـدا بـدو بیـراه      :سرما را متحمل شود گفت

  . بدویین مردیم از سرما بگین؟ 
  داریم میایم : سینا

خوبیش ، این نیز بگذرد: وفر را گرفت و گفتو از جا بلند شد دست ه
  بزن ... دونیم که اینو می اینه

  ... تر از همیشه آن را کوبید و هوفر تبر را بالا برد و محکم
 ...  

زدن سپري کردند و سپس هر یـک   بازي و حرف باقی شب را به کارت
  . اي تسلیم خواب شدند در گوشه

موعد از چشمان سینا  سرماي سحرگاه خواب را پیش از، دم سپیده
بارلی به نظارة . ها پایین آمد الین را با پتوي خود پوشاند و از پله، گرفت

  . هاي آتش نشسته بود مرگ آخرین شعله
  تو چرا بیداري؟ : سینا
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شانس آوردیم بخاري ، بیرون یه عالم برف اومده، بره خوابم نمی: بارلی
  . برقی رو آوردیم وگرنه همه یخ زده بودیم

این کلبه رو ، آره تو چند سال اخیر اینقد زمستون سرد نشده بود -  
  . کردیم زمستونا با همین شومینه گرم می

  کردي؟  تو گفتی قبلا اینجا زندگی می - 
  آره یه مدتی - 
  تنها؟  - 

  . سینا هیزم داخل شومینه را مرتب کرد و گفت نه
مجزا طراحـی  رسه براي هرکلمه از جوابت باید یه سؤال  به نظر می - 

  . کنم
. کـردم  با دوسـت دختـرم اینجـا زنـدگی مـی     : سینا لبخند زد و گفت

  امیدوارم سؤال بعدیت این نباشه که چی شد؟ 
  . چرا اتفاقا سؤالم همینه - 

  . و بعد خنده کوتاهی کرد
ل ادامه ابطه در حال حاضر بیشتر از احتماشدن یک ر ل تموماحتما - 

بی رخ نـداده کـه نیـاز بـه دلیـل خاصـی       پس اونقدر پدیده عجی. داشتنشه
  . داشته باشه

چی میگین شـما دوتـا سـر    : زیگ سرش را از زیر پتو در آورد و گفت
  ! کنین صب تو گوش ما وزوز می

  » سعی کن نشنوي«: بارلی
تـونم   نمـی . کـنم  شدن دارم تمرکـز مـی   به قدر کافی براي گرم«: زیگ

  » . واسه نشنیدنت هم تلاش کنم
الین چشمانش را ، ها بالا رفت پر از زغال کرد و از پلهسینا منقل را 
  صبحت بخیر : نیمه باز کرد و گفت

  » . الآن گرم میشی آتیش آوردم، صبح بخیر«: سینا
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: الین از پنجره کوچک پشت سرش نگاهی به بیرون انـداخت و گفـت  
  چقدر برف اومده 

  »آره تمام دیشب برف باریده«: سینا
  » . چین برفی تنگ شده بودچقد دلم براي هم«: الین
زمین جاي بهتري براي ، هرچی آدما تعدادشون کمتر بشه«: سینا

  » . هاس بازمانده
  . بعد خندید

تونه دلیل  درسته که جمعیت رو به کاهشه؛ ولی نمی... بس کن«: الین
  » . محکمی باشه

به نظرت مقدار کمیه؟ ... میلیون نفر در عرض سه سال 10«: سینا
چقدر زباله ، کردن افراد اگه بودن چقدر سوخت مصرف می تصور کن این

  » ... کردن و تولید می
  » !خواي بگی این برف و هم مدیون پریمیوم هستیم؟ پس می«: الین
تأثیر  قبولش براي خودم هم خوشایند نیس؛ ولی پریمیوم بی«: سینا

  » ... چه بابت برف چه چیزهاي دیگه، نبوده
و کـدوم  : بـا حالـت معنـاداري گفـت     الین به سمت سـینا چرخیـد و  

  چیزهاي دیگه؟ 
که دستش را دور کمـر الـین حلقـه و او را بـه خـودش       سینا در حالی

  . اي که در تو تغییر کرده مثلاً چیزهاي دیگه: کرد گفت تر می نزدیک
  واقعا؟ً : الین

  اوهوم - 
بازي را جایگزین بحثی کـرد کـه بـه     هایش عشق و بعد با بوسیدن لب

  . اي نداشت آن علاقه
صبحانه را خوردند و براي بر هم زدن ، ها بیدار شدند رفته بچه رفته

  . تابلوي سفید بدون نقص طبیعت از کلبه خارج شدند
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... کنی خیلی خطرناکه ساشا مواظب باش کاري که داري می«: عطرین
 «  

  » حواسم هس« :ساشا
دونم به این راحتی  بعید می، آب دریاچه حسابی یخ زده«: علیا

  » . بشکنه
که دستش را به کمرش زده بود منتظـر بـود تـا از زنـده      تینا در حالی

  . ماندن ساشا مطمئن شود تا به او بپیوندد
  » . دونم بتونیم نجاتش بدیم بعید می، اگه یخش بشکنه«: تینا

: ره خونسرد و خندان تینا نگاهی کرد و گفتعطرین غضبناك به چه
  کشی؟  خودتو به چالش نمی، چرا قبل از اینکه از امن بودنش مطمئن شی

  » تره نه؟ هوشمندانه، کنم که حالشو بخرم دارم به این فکر می«: تینا
  . یخ زیر پات ترك خورد، مواظب باش: متیس فریادزنان گفت

  » فهمیدم، رهآ«: ساشا
  » آروم برگرد پسر«: علیا

  »... فک کنم یکم دیره«: ساشا
  » اوووه نه«: عطرین

  » . تینا برو یه طنابی چیزي پیدا کن«: علیا
هایش به هم  که تا گردن در آب بود و از سرما دندان ساشا در حالی

  . کرد خودش را از آب بیرون بکشد سعی می، کوبیده میشد
بـه شـعاع شکسـتگی     که روي یـخ رفتـه و خـودش را    متیس در حالی

نزدیک کرده بود به جلو خم شد و سـعی کـرد دسـت ساشـا را بگیـرد؛ امـا       
  . ساشا قادر نبود خود را به او برساند

  » . هاي محکم یخ تکیه بده و خودتو بکش بیرون ساشا به لبه«: متیس
ها محکم  ولی این لبه، دونم می: ساشا با صداي لرزان جواب داد

  . نیستن
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تکه دیگري از یخ که ساشا به آن تکیـه داده بـود در   و در همین حین 
  . آب فرو رفت

. کـرد  تینا سراسیمه برگشت و هوفر نیـز مضـطرب او را همراهـی مـی    
سرعت طنابی که به همراه داشت را به سمت متیس پرتـاب کـرد و    هوفر به

تر ایسـتاد تـا باعـث     خودش کمی عقب. متیس سر طناب را به ساشا رساند
محض آنکه  ساشا به. نشود و شروع به کشیدن ساشا کرد شکستن بیشتر یخ

موفق شد زانوي خود را از آب بیرون بکشد خـود را پیـروز میـدان شـمرد و     
اي کـه قصـد داشـت     نفس عمیقی کشید و براي رهایی کـاملش از دریاچـه  

  . انتقام شکستنش را از او بگیرد تلاش کرد
 ...  

بین چندین پتو پیچیده نلی لیوان چاي را به سمت ساشا که خود را 
اینو بخور : بود و در حد امکان به شومینه نزدیک شده بود گرفت و گفت

  ... کنین چه کارایی می، از دست شما... گرم شی
  » تجربه جالبی بود نه؟«: تینا

آره خوب تجربه »: کرد گفت ساشا که صورتش را با بخار چاي گرم می
  » . و سرماش وحشتناك بود... دمجالبی بود؛ ولی وقتی افتادم واقعاً ترسی

، تونستم تجربمو بفروشم شکست می اگه یخ نمی، حیف شد«: ساشا
  » . دادن فک کنم پول خوبی بابتش می

  » . آره خود منم قصد داشتم حالتو بخرم«: تینا
  » . رفتم انگار روي یه آکواریوم راه می، العاده بود خیلی فوق«: ساشا
اخبار دیدم یه نفر تو بازسازي یه سانحه چند روز پیش تو «: علیا

الآن ... جونشو از دست داده، هوایی که تعدادي جون سالم به در بردن
اس؛ ولی کسی که حال اونو خریده  کسی که تو خود اون حادثه بوده زنده

  ». مرده و نتونسته اون همه هیجان و تحمل کنه و سکته کرده
  ». نیس خطرم واي پس این کار کاملاً بی«: الین
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کنـی بـراي خریـدار     وقتی یه تجربه رو بازسازي می... مسلماً نه«: علیا
افته شاید به لحـاظ فیزیکـی در امـان باشـه؛      که واقعاً داره اتفاق می مثل این

  » ... ولی ذهن
کـه تـا دم مـرگ میـري و      این. بخشیه هاي لذت ولی اینا چالش«: تینا

  » . گردي حس خیلی خوبی داره برمی
  » شدنم خریدن داره؟ زدن و پرت ختره خل آخه یخد«: زیگ
تو ، شاید لازمه یه وقتاییم واسه تنوع دست از خریدن حال«: تینا

  » . هاي پورن برداري تا بفهمی چه حسی داره ها و فروشگاه شبکه
در دفاع از خودم باید بگم کـه بـه   «: ها زیگ گفت در میان خنده بچه

  » . کردم تازگی من خودم لاین فروشمو افتتاح
  » . نههه زیگ؟ آخه تو که به پولش نیاز نداري«: عطرین

  » . ولی به اعتماد به نفسش خیلی نیاز داره، به پولش نه«: تینا
گـرفتن   تر شده بود و سعی در نادیده زیگ که حالا لحنش کمی جدي

شاید خیلیا نتونن سکسـیو کـه مـن تجربـه     : تینا داشت رو به عطرین گفت
من این فرصتو بهشون میدم که بتونن حال منو بخرن . کنم داشته باشن می

  » . و تجربه کنن
همه از خـود گذشـتگی تـو     امیدوارم بشر قدردان این... ها ها ها«: تینا

  » . باشه
تو بهتره امیدوار باشی که مجبور نشی بـراي ارگاسـمت حـال    «: زیگ
  »  .منو بخري
من ترجیح میدم با موسیقی به رضایت برسم تـا بـراي داشـتن    «: تینا

  » ... حال تو پول بدم
بدترین نوع مجادله وقتیه که با تفنگ خالی ، بس کنین دیگه«: سینا

این . زنی اعتقاد نداري در حالی که به حرفی که می، نوبتی شلیک کنی
  »  .هاس و مطمئنم که شما دو تا احمق نیستین شیوه احمق
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کـه هـوفر در    سکوت براي لحظاتی تنها سخنگوي جمـع بـود تـا ایـن    
بذارین ببیـنم لـذت ارتقـا    : کرد گفت که صفحه گوشیش را بررسی می حالی

  . هایی واسه فروش داره چه سرگرمی
تـو لنـدن بـه     virtual men1هفت نفر حالشونو براي کنسرت دیشب 

  . فروش گذاشتن
  » .کنم نمینه من با آهنگاشون حال «: بارلی
  » شش نفر تجربه سقوط آزاد از ارتفاع هفت کیلومتري«: هوفر

  » به چه قیمتی؟«: متیس
  » تا 500نفري « : هوفر

  »نه خیلی زیاده«: نلی و متیس
کـدوم احمقـی بایـد    ... تـا  50تجربه زایمان طبیعـی  «: هوفر ادامه داد

بخشـی از   تري باید بخواد کـه  بخواد که این دردو تجربه کنه و کدوم احمق
  » ...تا 50این درد رو دوباره بکشه در ازاي 

من نمونه اون احمقیم کـه شـاید بخـوام اون حـس و یـه روزي      «: نلی
ترم اون بدبخت نیازمندیه که جز درد کشیدن راه  تجربه کنم و از من احمق

  » .اي واسه درآمدزایی نداره دیگه
خوانـدن ادامـه   هوفر با کمی شرمندگی ابروهایش را بالا انداخت و بـه  

  : داد
  ... پنج نفر دزدي مسلحانه از بانک

  » باید جالب باشه«: تینا
  » .بعدي رو بخون، اي جالبه از نظر تو هر چیز احمقانه«: زیگ

تینا نگاه خشمناکش را از زیگ به هوفر منتقل کـرد و منتظـر گزینـه    
  . بعدي شد

                                                
  مردان مجازي. 1
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به نظر خیلی ... تا 50ده نفر غواصی در اقیانوس اطلس با قیمت نفري 
هـا قـرار    کـه مـورد حملـه کوسـه     اووه دلیل ارزون بودنش اینـه ... خوب میاد

  . گرفتن؛ ولی نجات پیدا کردن
  » .خوب بیاین امتحانش کنیم«: ساشا
  » .آره به نظر جالب میاد«: تینا

  » .میشه یه چیز کم خطرتر انتخاب کنین«: عطرین
قی براشون افتاده بود اصلاً اگر اتفا، ولی این کار خطري نداره«: ساشا

  » .تونستن براي فروش بذارن نمی
  » کیا موافقن؟«: هوفر
زیگ به تینا دهن کجی کرد ، بارلی و ساشا دستشان را بالا بردند، تینا

عطرین ، اي از روي رضایت جوابش را داد تینا با خنده، و دستش را بالا برد
  . یایمما هم م: و نلی با هم پچ پچ کردند و عطرین گفت

  تو چی آهو خوشگله؟ : هوفر رو به متیس کرد
  هستم : متیس با بی میلی گفت

کلاهاتونو بذارین و خرید ، لینکش رو الآن براتون میذارم«: هوفر
  » .بزنین

  » شمام با من میاین؟، خوام برم قدم بزنم من می«: علیا
  . سینا و الین از پیشنهاد علی استقبال کردند

  » میشه فیلیپ رو هم با خودتون ببرین؟«: نلی
  » باشه«: سینا
 pairهـر کـدام مشـغول خریـد و     . هاي خود را پوشیدند ها کلاه بچه

آوردنـد تـا    کردن کلاهشان شدند و انگشتانشان را در هوا به حرکت در می1

                                                
  متصل شدن 1
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رؤیـت بـود    هـا قابـل   بر روي نمایشگرهاي مقابلشان که فقط بـراي خـود آن  
  . را انتخاب کنند هاي مورد نظر گزینه

: هوفر از پشت شیشه شفاف کلاهش نگاهی به بقیـه انـداخت و گفـت   
  شدن؟  pairهمه 

یک ساعت احتمالا: گفت، ها را شنید تک بچه پس از آن که تأیید تک
  این؟  همه آماده، زیر آبیم

را انتخـاب کردنـد و لحظـاتی بعـد خـود را روي       playسپس گزینـه  
  . عرشۀ کشتی وسط اقیانوس یافتند

حس ، هواي آفتابی و نسیم ملایم بعد از گذراندن یک روز برفی
تینا به دورو بر نگاه کرد یا . ها را به وجد آورده بود بخشی بود که آن لذت

گر آنچه بود که  او تنها نظاره، کرد که این کار را انجام داده حدأقل تصور می
اطرافش چند پسر دیگر در حال پوشیدن . براي کس دیگري رخ داده بود

در . اندیشید که کدامیک زیگ است با خودش می، هاي غواصی بودند لباس
  : ور بود که صدایی جدا از صداي محیط در گوشش شنید همین افکار غوطه

تویی ، فک کنم اون دختر بدعنقه که موهاي فرفري قرمز داره«: زیگ
  » .تینا

محض اطلاعت دکتراي جانورشناسی داره و کلی چیزاي جالب «: تینا
بندم اون پسر هیزه که چشمش دائم دنبال رد مایو  شرط می، قراره ببینم

  » .دختراس هم تویی
پروفایل همشونو ، من قبل از اینکه خرید بزنم، شک نکن«: زیگ

  » .قراره اینجا هم بم حسابی خوش بگذره، خوندم
براي ، وسط صداهاي زمینه، اینجا، میشه تمومش کنین«: هوفر

  » .کل شما دوتا وقت نداریم کل
ها  مرد میانسالی با ریش و موي بلندي که از پشت بسته بود میان آن

کنار دختري ، هاي هوا مطمئن میشد رفت و از صحیح بستن کپسول راه می
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بند عینک او را از  .که بارلی کالبدش را به امانت گرفته بود قرار گرفت
دستش ، پشت مرتب کرد و با لبخند مرموزي چیزي در گوشش زمزمه کرد

  . را روي باسن او کشید و از او دور شد
  ... بزن تو گوشش، بزن تو گوشش: بارلی با عصبانیت با خودش گفت

  . عرضه اه بی: تفاوتی دختر مواجه شد گفت و وقتی که با بی
کارو   م نمیومد بت نزدیک شم و اونراستشو بخواي منم بد«: ساشا

  » ایه عجب تیکه، بکنم
  »!نمیشه با همین فیزیک برگردي به کلبه؟«: متیس

  خفه شین: همه خندیدن و بارلی با خشونت گفت
ها را به صف کرد و سپس  آن، مرد میانسال که نقش لیدر را داشت

وسیله  اي با کف فلزي شدند که به اي شیشه ها وارد جعبه هرکدام از آن
توضیحات ایمنی را دوباره تکرار کرد و بعد . کابل به کشتی متصل بود

  . یکی وارد آب شدند یکی
خیلـی  ... واي خداي من داریـم میـریم پـایین   ... واي خداي من«: نلی
  »ترسناکه

  »لذتشو ببر... آروم باش«: هوفر
  » اس العاده واي فوق«: عطرین

  » شکنن؟ ها شیشه جعبتو می دونی که کوسه عطرین می«: هوفر
  » الآن وقت مناسبی واسه شوخی نیس«: عطرین

  » .واي اون ماهیا رو ببینین چقدر خوش رنگن«: بارلی
دارم از شما دور ، بره دونم این پسره داره منو کجا می نمی«: متیس

  » .میشم
  » .ه آکواریومتونستیم از این ماهیا ببریم واس عطرین کاش می«: نلی

  » ...اونا باید تو دریا باشن !؟ا نلی«: عطرین
  »یا رد گاز کوسه... حالا قراره به جاش با خودمون کوسه ببریم«: زیگ
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  » گیره نه فقط عطرین و گاز می«: هوفر
  » ها بم استرس ندین اه بچه«: عطرین

کنم تز دکتراي این دختـره دربـاره اسـفنجاي دریـایی      فک می«: تینا
  » .بدجوري قفل شده رو اینا

خواین یکـم سـکوت کنـین ببینـیم اینـا خودشـون        میگم می«: ساشا
  » .درباره اینجا چی میگن؟ ناسلامتی دو سه تا جانورشناس بینشونه

خـودم واسـتون   : که صدایش را ظریف کرده بـود گفـت   زیگ در حالی
 . درباره این سفر علمی توضیح میدم

We are here to study about blue sharks of atlantic 
ocean... these spicies have a great desire for human 
meat... today we can see how blue sharks attack Atrin 
and enjoy eating her1  

  » حالا واقعاً قراره کوسه به عطرین حمله کنه؟«: تینا
  » تینا؟«: نلی
واي ایـن عـروس   ... تـادم ها گفـتن بـه شـک اف    خوب انقدر بچه«: تینا

  »دریاییو ببینین
  » ها از متیس خبري نیستا بچه«: هوفر
  » .شه کسی اینجا گم نمی، نگران نباش«: زیگ

ــراي دقــایقی همگــی در ســکوت مشــغول لــذت  ــردن از  ســرانجام ب ب
زمـین را بـه خـود     هاي دنیایی بودند که سهم بیشتري از حیات کـره  زیبایی

ها بیشتر در امان مانده  شانسی از حضور انسان اختصاص داده بود و با خوش

                                                
ها علاقۀ  این گونه... اقیانوس اطلس مطالعه کنیم ي آبیها ما اینجاییم تا درباره کوسه 1

تونیم مشاهده کنیم که چگونه یک کوسه آبی  امروز می...بسیاري به گوشت انسان دارند
  بره  کنه و از خوردن اون لذت می به عطرین حمله می
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گـاه بـه آبشـش     هایی بود که هـیچ  اقیانوس این پیروزي را مدیون شش. بود
 . دا نکردندارتقا پی

... یه کوسه داره بهمون نزدیک میشه، جا رو ببینین ها اون بچه«: ساشا
 «  

  » مطمئنین که هیچ کدوم آسیب ندیدن؟«: زیگ
  »دونم بعید می«: هوفر
  » دونم؟ یعنی مطمئن نیستی؟ منظورت چیه بعید می«: زیگ

ها رد شد و گویی بوي غذا او را به وجد آورده باشـد   کوسه از میان آن
  . عطرین جیغ زد. خود را به جعبه عطرین کوبید

  » کاریت نداره، آروم باش«: هوفر
جعبه ساشا به چند متر ، کوسه سرش را به جعبه ساشا کوبید

  . تر پرتاب شد طرف آن
  . گفت کسی از شدت ترس سخن نمی، کوسه بعدي که پدیدار شد

  » شکنه؟ هوفر تو جدي گفتی که جعبه منو می«: عطرین
  »  "البته"...نه«: هوفر

  .و برخی از بچه ها خندیدند
صداي فریاد ، کوسه دوم خودش را محکم به جعبه عطرین کوبید

  . عطرین و پسر با هم ادغام شد
  » عطرین حالت خوبه؟«: ساشا

  »آره خوبم یعنی این پسره خوبه«: عطرین با صداي لرزان گفت
هایش  دندانتصویر ، زیگ نزدیک کردجعبه کوسه دیگر سرش را به 

کوسه سعی ، چنان ترسناك بود که زیگ خودش را به دیواره جعبه چسباند
هایش زیگ را به  صداي به هم خوردن دندان، کرد شیشه را بشکند می

  . وحشت انداخته بود
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این چه حماقتی بود ، شکنه واي خداي من داره شیشه رو می«: زیگ
  » .که کردیم

امکانشو داشتم با جعـبم الآن بـش   اگر . افته نترس اتفاقی نمی«: ساشا
  » .زدم که ازت دور بشه ضربه می
کنن؟ چرا علامت نمیدن که بکشتشون  چرا اینا هیچ کاري نمی«: تینا

  » بالا
  » ها متیس کجاس؟ بچه«: بارلی
  »من خیلی وقته ندیدمش«: هوفر
  » واي نکنه اتفاقی براش افتاده« : نلی

هـیچ اتفـاقی نمیوفتـه اینـو     براي هیچ کس «: هوفر با عصبانیت گفت
  » .چند بار باید بگم

ها  ناگهان یکی از آن، ها در حرکت بودند چنان بین آن ها هم کوسه
خودش را به کابل متصل به جعبه هوفر نزدیک کرد و سعی کرد با 

  . هایش آن را بدرد دندان
  » .کنه هوفر داره کابلتو پاره می«: ساشا فریاد زد

  » .ین احمق درخواست کمک بدهفکر کنم وقتشه ا«: هوفر
نگاهی به بالاي ، پسري که هوفر جسمش را به امانت گرفته بود

درون کابینش ، کشد سرش کرد و کوسه را دید که کابل او را به دندان می
  . بالا و پایین پرید شاید افراد روي عرشه را متوجه خود کند

  » یعنی هیچ راه ارتباطی با اون بالا وجود نداره؟«: ساشا
هـا   شدن انسـان  قدر فیلم درباره خورده اگه وجود داشت که این«: زیگ

  ».ساختن ها نمی توسط کوسه
چرخید و عطرین از ترس ناگهان  کوسه دیگر اطراف جعبه عطرین می

کنـه شـما از اول یـه چیـزي      ایـن بـه مـن حملـه مـی     «: شروع به گریه کرد
  » .گفتین دونستین که هی می می
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  » ...ده ببین داره هوفر و به کشتن می نه نترس فعلاً«: زیگ
  » .شه عطرین آروم باش عزیزم الآن تموم می«: نلی
ره بالا؛ ولی کوسه هنوز دست بردار  کابینت داره می، هوفر«: تینا

  » .نیس
نگـران نبـاش تمـوم    ... عطرین ببین... کشنت بالا آره دارن می«: ساشا

  » .شد
  » .بهتون خوش بگذرهها  ها من که رفتم با کوسه بچه«: هوفر
واي عطرین چقد صداي هق هقت رو قیافه ایـن پسـره خنـده    «: زیگ

  » ...داره
کـرد و احسـاس امنیـتش را     که همچنـان گریـه مـی    عطرین در حالی

  ... ازت متنفرم زیگ: بازنیافته بود با خشم گفت
  » .این تنها حس مشترك همه ماست«: تینا

یک شد کوسه کابل را رها بعد از آنکه کابین هوفر به سطح آب نزد
با کمی فاصله ، ها نیز یکی یکی بالا کشیده شدند سایر بچه. کرد و دور شد

  . متیس آخرین کسی بود که از آب بیرون آمد
  » .کجا بودي متیس نگرانت شدیم«: نلی

  » .یه جایی دیگه ندیدمتون. من خیلی از شما دور شدم«: متیس
  » .کرد میکوسه داشت کابل هوفرو پاره «: تینا

دونم چرا سرم اینقد گیج  نمی، پس حسابی شانس آوردین«: متیس
  ».میره

. گردیم الآن برمی، شاید به خاطر بازیابی رو مغزت فشار اومده«: ساشا
  » .هاشونو ببینین چقدر ترسیدن قیافه، شن ها خارج می دارن از جعبه
مـن  ... دیمحق دارن بابا ما که تو بازیابی بودیم اینقدر ترسی«: عطرین

  » .اگه واقعاً اونجا بودم سکته کرده بودم
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در حالی که هر یک . طولی نکشید که همه خود را درون کلبه یافتند
کلاه ، اي از سالن جسم سرگردان خود را رها کرده بودند پراکنده در گوشه

هایشان را در آوردند و سعی کردند خود را با موقعیت فعلیشان تطبیق 
  . دهند

  ».واي چه هیجانی داشت«: را تکان داد و گفتساشا سرش 
  » .سرم گیج میره«: عطرین که صورتش خیس بود گفت

 » .آره منم حالم خوب نیس؛ ولی طبیعیه«: تینا
  » ها هنوز برنگشتن؟ بچه«: نلی

 » .رسه اینطور به نظر می«: هوفر
 » .میرم بالا بخوابم، کنه من سرم خیلی درد می«: متیس

  . ها را پراند صداي پاس فیلیپ چرت بچه، چند ساعتی گذشت
فیلیپ با اشتیاق به سمت . سینا وارد کلبه شد و از پس او الین و علیا

  . نلی دوید و شروع به لیسیدن او کرد
  » سلام شما کی برگشتین؟«: سینا
  » ...یه ساعتی میشه«: ساشا
  » خوب؟ چطور بود؟«: سینا
  » .ترسیده بودم من که واقعاً، اووم خیلی عجیب بود«: ساشا

  ».ها نزدیک بود بخورنمون سینا کوسه«: عطرین
هــا دستشــون بــه مــا  هــا کــه کوســه بــا اون جعبــه! عطــرین«: هــوفر

  » .رسید نمی
ببینم بازم همینو ، کرد خواس کابلتو پاره می دلم می«: عطرین

  »گی می
  » .متیس هنوز بالا خوابه؟ من یکم نگرانشم«: تینا
  » مگه اتفاقی افتاده؟«: علیا

  » .ولی از وقتی اومدیم سردرد داشت، نه«: بارلی
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  » .زنم من الآن میرم بالا بش سر می«: سینا
عرق سردي بر ، متیس با صداي پاي سینا چشمانش را گشود

  . پیشانیش نشسته بود
  » حالت خوبه؟«: سینا

  » ...مم آره خوبم«: متیس
  . دستش را روي پیشانیش فشار داد و از جایش بلند شد

  . کمی تلوتلو خورد
  » .بذار کمکت کنم«: سینا

  » .نه ممنون نیازي نیس«: متیس
ها دورتا دور نشسته بودند و براي نوشیدن  بچه، ها پایین رفتند از پله

  . کشیدند چاي انتظار می
  » آقا متیس رو به راهی؟ به به«: زیگ

  » آره خوبم ممنون«: متیس
اوووم ببخشید قصد فوضولی ندارما؛ ولی اون دختر بلوندي کـه  «: تینا

  » تو ذهنته کیه؟
  » تو همون یه ساعت زیر آب عاشق شدي؟، جنبه اي بی«: زیگ
  » ...از عشقش تب و لرز کرده«: ساشا
اي به کف اتاق خیره  زده خندیدن؛ ولی متیس با حالت بهت ها می بچه

آرامی سرش را بالا آورد و رو به تینا که برخلاف بقیه چهره  سپس به، بود
تمام ، دونم نمی: جدي داشت و گویا در انتظار جواب بود نگاه کرد و گفت

  . مدتی که خواب بودم خوابشو دیدم
  ... اسمش نیکله

اون ، شاید پري دریاییه: زیگ دوباره ادامه داد، ها سکوت کردند بچه
  ودي مخشو زدي؟ موقع که از ما دور شده ب

  . و باز همگی خندیدند
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  » .ها خیلی روحت لطیف شده، متیس از وقتی آهو شدي«: هوفر
با همین لطافتش تو یک ساعت زیر آب نیکل مو طلایی پیدا «: زیگ

  » ...حالا تو هی هیکل گنده کن، کرده
خندیدند تینا با همان حالت  ها می هاي آن همچنان که همه به شوخی

آمـد گذاشـت و    روي دست متیس که به نظر مضطرب مـی جدي دستش را 
  نگران نباش : گفت

از یکدیگر خداحافظی کردند و در میان ، کمی بعد آماده رفتن شدند
  . زده راه خود را به سمت شلوغی شهر گشودند هاي یخ برف

متیس از او خداحافظی کرد ، هوفر مقابل آپارتمان متیس متوقف شد
از اینکه اولین پله را پشت سر بگذارد سرش  قبل. و از ماشین پیاده شد

هوفر به سرعت از ماشین پیاده شد به . گیج رفت و روي پلۀ دوم نشست
  خواي بریم درمونگاه؟  حالت خوبه؟ می: سمت متیس رفت و گفت

  »دونم که چیزي نیس نه می«: متیس
  . خواي بیاي پیش من؟ بهتره تنها نباشی می - 
  . م سر کار بهتره که خونه باشمنه ممنون فردا باید بر - 

دستش را پشت شانه هوفر زد و از او ، سپس به سختی ایستاد
  . خواست که برود

ها  اي که سال زده هاي نم هاي تاریکش و دیوار آپارتمان قدیمی او با پله
، پیش بر حسب مد آن زمان به رنگ آبی مایل به خاکستري درآمده بود

  . نمود همچون دالآن جهنم می
تصـویر  . متیس وارد خانه شد و روي تختش کنار پنجـره دراز کشـید  

دختر بلوندي با صورتی سفید مایل به صورتی دائم مقابل چشـمانش نقـش   
آورد که برایش تـازگی داشـت و ایـن بـا      بست و خاطراتی از او به یاد می می

  . مفهوم خاطره در تناقض بود
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اکراه از روي تخت به ، صداي زنگ در او را از افکارش بیرون کشید
  . بلند شد و در را باز کرد

  . صداي پاتو تو راه پله شنیدم، چرا بم نگفتی که برگشتی، سلام -  
با ظرف غذایی که ، دختر جوان بدون آنکه منتظر دعوت متیس شود

  . در دست داشت روي صندلی کنار اپن نشست
  . کنی؟ درو ببند بیا تو جوري نگام می چرا این - 

کمـی مضـطرب   . ا بست و روي صندلی کنار دختر نشستمتیس در ر
هایش درباره دختر سبزه روي لاغر اندامی کـه مقـابلش    بود و به دنبال داده

  . کرد هاي مغزش را زیر و رو می نشسته بود تمام فایل
  متیس چته؟  - 
  غذا چی آوردي؟ ، هیچی خوبم -  
خوب تعریف کن ... پاشو از تو یخچال نون بیار. کوفته درست کردم - 

  ببینم چطور بود؟ خوش گذشت؟ 
رباي کفشدوزك  متیس به تصویر خودش در کنار آن دختر که با آهن

تر از آخرین  کمی جوان، شکلی روي در یخچال چسبانده شده بود نگاه کرد
  . سیدر به نظر می، تصویري که از خودش در آینه دیده بود

  » .اووم آره خیلی خوب بود«: متیس
وقت با خـودت   چرا منو هیچ: مندي گفت دختر با حالت دخترانه و گله

  ترسی دختراي دیگه بپرن؟  بري؟ می نمی
  دفه دیگه با هم میریم ، نه این چه حرفیه -  

در ، اش با دختري که مقابلش نشسته بود خاطرات معدودي از رابطه
 یقین داشت آنچه میان آن دو وجود دارد فراتر از چندذهنش یافته بود؛ اما 
هایی است که از ذهنش به  ها و قهقهه دعوا و لبخند، سکانس در رختخواب

 . گذرد سرعت می
  ساعت چنده؟  - متیس
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  هفت - 
  شاگردم ساعت هشت میاد  - 
  شاگردت؟  - 

افکارش و اطلاعاتش ، آنقدر به خودش، متیس کمی مردد شد
  . اعتماد بود که ریسک تکرار آنچه که گفته بود را متقبل نشد بی

  . کنم به خواب احتیاج دارم فک می، من خیلی خستم - متیس
  . بابت شام ممنون: از صندلی بلند شد و گفت

  . سپس روي تختش دراز کشید
 ،دختر با ناراحتی پنهانی که انتظار داشت براي متیس آشکار باشد

  . میز را مرتب کرد ظرفش را برداشت و به سمت در رفت
  . نیکل درو پشت سرت ببند - متیس

  نیکل؟ : دختر برگشت و با عصبانیت گفت
متیس با آشفتگی خواست خودش را اصـلاح کنـد امـا هرچـه تـلاش      

  . آورد کرد اسم دختر را به یاد نمی می
بعـد  : عصبانیت فریـاد زد اي به او نگاه کرد و با  زده دختر با حالت بهت

  کنی؟  از دو روز اومدي و منو نیکل صدا می
متــیس کــه حــالا روي تخــتش نشســته بــود و بــا نــوك انگشــتانش  

نـه آروم بـاش قضـیه    : فشرد سعی کرد از خودش دفاع کند پیشانیش را می
  ... این نیس

  ! قضیه چیه چرا حتی اسم منو نمیگی - 
دونـم چـم    خـودمم درس نمـی  . ..ببین یه مشکلی هس... آخه... من - 

  ... شده
  آره حدسم درس بود نه؟ با یه آهو آشنا شدي آره؟  - 

  !؟با یه ورژن پنجی آشنا شدي نه: صدایش را بالا برد و فریاد زد
  ... نه اجازه بده برات توضیح میدم - 
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هایی که براي خروج چشمانش را به  دختر نتوانست بر فشار اشک
اي  ظرفی که در دست داشت را به گوشه، شودآتش کشیده بودند پیروز 

  . پرتاب کرد و از خانه خارج شد
عصبانی و سردرگم روي تختش نشسته بود و ، متیس مات و مبهوت

  . دانست چکار باید بکند نمی
کرد و در  با گذشت هر ثانیه خودش را بیشتر و بیشتر فراموش می

با خود . درگم میافتمیان اطلاعاتی ضد و نقیض خود را بیشتر و بیشتر سر
شاید ، دهد چیزي جز یک خواب نیست اندیشید که شاید آنچه رخ می می

تمام دفعاتی که تحت ، تحت تأثیر بازیابی افکار و رویاهایش آشفته شده
تطابق و آشفتگی موقت را تجربه  هاي ارتقا نوعی عدم تأثیر ارتقا و تجربه

ا اعتماد به نفس بیشتري کرده بود به یاد آورد و کمی قوت قلب گرفت و ب
کردن خود اندیشید که شاید به زمان و استراحت نیاز دارد که  در صدد آرام

دوباره روي تخت دراز ... تنظیمات مغزش دوباره به حالت عادي درآید
ها حقیقت داشته باشد براي بازیابی  کشید و به امید آنکه تمام این شاید

  . خودش به خواب پناه برد
نمایشی که در ، شت تا خواب نمایش خود را آغاز کردچند ساعتی گذ

چنان که براي رسیدن به ، کرد آن متیس درون استخري بزرگ شنا می
انتهاي استخر پا میزد به یکباره خود را درون دریایی سبز رنگ یافت با 
اضطراب سرش را برگرداند و به دنبال لبه استخر گشت؛ اما نه تنها از 

ف آن خبري نبود بلکه ساحل وخشکی به چشم هاي اطرا استخر و آدم
ل رسیدن به خشکی را در جهت مسیرش را تغییر داد و احتما... دخور نمی

هاي زنی در گوشش پیچید که با  ناگهان صداي فریاد... عکس بیشتر یافت
زد دوباره به اطرافش نگاه کرد و در جستجوي  ترس و وحشت او را صدا می

زند با هراس به  د که در آب دست وپا میصدا کمی دورتر دختري را دی
پیاپی مایکل را صدا میزد و کمک ، در حالی که دختر. سمت او شنا کرد



● PHOENIX 
  

201 

کرد دختر را  متیس به زحمت خود را به او رساند و سعی می... خواست می
جان دختر  بدن سرد و بی، اش نگاه کرد به چهره. روي آب نگه دارد

آمد روي آب شناور مانده  نظر باردار می روي لاغراندام همسایه که به سبزه
باره صداي  کرد که یک جان او نگاه می متیس با تعجب به جسم بی. بود

کرد دوباره شنیده شد متیس در میان  هایی که مایکل را صدا می فریاد
گشت و به سختی فرو رفتنش را در  امواج به سختی به دنبال منبع صدا می

گهان چنان که بستر دریا سوراخ شده باشد انداخت که نا آب به تعویق می
، مکید کشیده شد اي عمیق که آب دریا را درون خود می به سمت حفره

برد به دام افتاده بود که یکباره از  فریاد زنان درون گردابی که او را فرو می
  ... خواب پرید

زد و بدنش از عرق خـیس بـود بـه اطـراف      نفس می در حالی که نفس
تـرین   بخـت  خاطر حضورش در آن اتاق نمناك خـود را خـوش   نگاه کرد و به

از جا بلند شد از بطـري آبـی کـه در یخچـال بـود      . انسان روي زمین یافت
آشـفتگیش را  . نوشید و دوباره چشـمش بـه عکـس روي در یخچـال افتـاد     

  . کرد ترش می دوباره به یاد آورد و این آشفته
یش را بررسی ها لیست آخرین تماس، گوشی موبایلش را برداشت

. ها و تصاویري که مقابلش وجود داشت برایش معنایی نداشت شماره، کرد
ها تصویر دختري که چند ساعت پیش او را ترك کرده بود  در میان تماس

در گالري ... نامش شینی بود، چندین بار در روزهاي گذشته دیده میشد
فیلم هنگامی که ، خورد هایش تصاویر زیادي از او به چشم می عکس

داد را تماشا  پلیور سبز خوش رنگی به او هدیه می، تولدش را که شینی
در حالی که ، آورد کرد لحظاتی از آن شب به یاد ماندنی را به یاد می می

هایی از  صحنه. کرد براي بازیابی خاطراتش فیلم را دوباره و دوباره تماشا می
ود فرو برده بود؛ اما آورد که لذت تولد را در خ یک مشاجره را به خاطر می
هایش را دوباره کمی بالا و پایین  لیست تماس... قادر به یافتن علت آن نبود
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هایی که شب گذشته دیده بود درمیان لیست  کرد تصاویر چند تن از بچه
  ... تینا... سینا، هوفر، خورد به چشم می

آورد؛ ولـی   هـا بـه خـاطر نمـی     با اینکه چیز زیادي از تعاملاتش بـا آن 
هـا و کسـی کـه تصـویرش      عنوان تنها مؤنث بـین آن  برحسب غریزه تینا به

کرد کسی بود که تمـاس بـا    نگرانی را همراه با یک حس دژاوو از او دور می
 نگاهی به سـاعت انـداخت  ... دانست او را کمکی براي ذهن نا به سامانش می

با کلافگـی بـه پشـت روي تخـت     . کرد بود و باید تا صبح صبر می 4ساعت 
صاحبی که به ذهنش  توان گفت افکار بی یا بهتر می... خوابید و در افکارخود

راه یافته بود غرق شد و خـواب ایـن بـار بـه آرامـی و بـی دسیسـه او را در        
  . آغوش کشید

را از خورشید تا میلیون کیلومتر 150براي فرار از باریکه نوري که 
هاي او طی کرده بود به پهلو چرخید؛ اما بیداري به  زمین براي نوازش پلک

که با اختلاف از او جلو زد متیس  خواب پیشی گرفته بود و زمانی
اي تکراري از مقابل  صحنه... هایش را گشود و به ساعتش نگاه کرد پلک

را نشان تصویري از ساعت روي میزش که ساعت هفت ، چشمانش گذشت
کرد و سپس  تصویري که هر روز صبح خواب را با آن بدرقه می. داد می

آورد کارخانه جایی  آري به خاطر می... کارخانه... رفتن به... براي رفتن به
  ... کرد بود که او کار می

کمی ، ساعت ده بود و مسلماً با زنگ ساعت هفت بیدار نشده بود
در خانه بود بدون آنکه حتی بداند آیا از و او ... کارخانه... کار، مضطرب شد

تصاویر اندکی از ... کمی فکر کرد... آید یا نه پس وظایفش در کارخانه برمی
آورد؛ اما با این تصاویر پراکنده که  ها و کارگران را به یاد می دستگاه

آموزان مو طلایی و رنگ پریده در هم  گاهی با کلاسی از دانش گه
به گوشیش نگاهی انداخت و . کاري از پیش ببرد توانست نمی، آمیخت می
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بلافاصله ، تینا را به یاد آورد و تماسی که براي برقراریش منتظر مانده بود
  : شماره او را گرفت

  الو سلام  - 
  . تینا من متیسم، الو سلام -  
  ... زنی دفه اولت که نیس بم زنگ می، دونم آره می -  

  . و بعد خندید
شه ببینمت یه مشکلی واسم  می... چطور بگم... راست میگی، آره -  

  . پیش اومده شاید تو بتونی کمکم کنی
  . چه مشکلی؟ دیشبم حالت زیاد خوش نبود - 
باید حضوري بات صحبت ، آره از دیشب حالم زیاد خوش نیس... ا -  

  . کنم
  الآن سر کارم بعد از کارم کجا ببینمت؟ ، اوکی مشکلی نیس -  

آورد  هایی که به خاطر می ها و مکان و به آدرس متیس کمی فکر کرد
... شه لعنتی چرا این آدرسا به لندن ختم می: با خودش گفت، اندیشید

  . مطمئناً من الآن لندن نیستم
  الو متیس هستی؟ چی شد؟: تینا

  تونی بیاي آپارتمان من؟  میگم می... آهان آره - 
  اوکی آدرستو بفرس برام ... ممم - 
  تونم لکیشنم و واست بفرستم  آدرسمو؟ آهان باشه می - 
  . بینمت باشه خوبه ساعتاي چهار می - 
  باشه ممنون  - 

هاي گوشیش را مرور  متیس روي تخت دراز کشید و دوباره عکس
با . کشید ها فیلم کوتاهی مقابل چشمانش به تصویر می هرکدام از آن، کرد

تري که از دیشب بارها و بارها اندیشید که چرا هیچ اثري از دخ خود می
دختري که هر . یابد در هیچ کجا نمی، تصویرش را به خاطر آورده است
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بندد و صداي  لحظه تصاویر و خاطرات بیشتري از او در ذهنش نقش می
 ... زند شنود که او را صدا می خودش را بارها و بارها می

 - This is amazing ... 
baby can you pass me the glass ? 
 - Look at this... Nicole ,Nicole ... 
 - I m pregnant...1 

آورد کـه نیکـل در    اي را به یاد مـی  و بعد خاطراتی پراکنده از مشاجره
دختر مخفی  نکنه من زن و یک دوس: با خود اندیشید... ریخت آن اشک می

! دخترم حاملس؟ یا اون زنمه؟ ولی چطـور ممکنـه؟ اون لندنـه    دوس... دارم
اون تـوهمی از یـه   ... آره... توهم زدماحتمـالا کـنم؟   جـا چیکـار مـی    من این

  ... تونه باشه زندگی موازي می
ها به فیلمی  در بین آن. ها جستجو کرد ها و عکس دوباره در بین فیلم 

فیلم مربوط به افرادي بود که روي عرشه کشتی . را پلی کرد رخورد و آنب
کم به خاطر آورد که این  کم، در انتظار غواصی در اقیانوس اطلس بودند

پایین فیلم لوگوي سایت لذت ارتقا را ، فیلم به چه دلیل در گوشی اوست
 هاي که از دیشب چهره. یافت و دوباره به اشخاص درون فیلم خیره شد

ناگهان دوربین بر ، ها در ذهن خود یافته بود بارها تصاویر گذرایی از آن
فیلم را متوقف و ، روي پسر بلند قامتی رفت که موهاي نارنجی داشت

ناگهان از جا برخواست گیج و سردرگم به دور خودش ... تصویر را زوم کرد
در ، داو را به سمت سرویس بهداشتی ببراحتمالادنبال دري که  به، چرخید

به آرامی . را گشود و مقابل آینه قرار گرفت و با تعجب به خودش خیره شد
                                                

  اس  این فوق العاده 1
  شه لیوان رو بم بدي؟  عزیزم می
  ...نیکل...نیکل! اینو ببین
  ...ام همن حامل
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اي را به یاد  جمله... همه چیز واقعی بود، دستش را روي صورتش کشید
دانست این جمله را کی و  نمی، آورد که شاید تمام زندگی یک توهم باشد

در حالی ... را حس کرده بود کجا شنیده است؛ اما بیش از همیشه معناي آن
چنان ترسیده بود که براي ، هایش تند شده بود به تختش بازگشت که نفس

جستجوي بیشتر و کشف رموز اتفاقاتی که در حال وقوع بود تمایلش را از 
امیدوار بود که با حضور تینا این ترس کاهش یابد و بتواند ، دست داده بود

  . پی ببرد که چه بلایی به سرش آمده است
فت تا آمدن تینا دیگر ذهنش را بـراي یـافتن حقیقـت بـه     تصمیم گر

از جا برخواست تا براي خرید از خانه خارج شود و کمـی هـوا   . چالش نکشد
 . بخورد

ها به دنبال چیزي بـراي خـوردن    وارد سوپرمارکت شد و ما بین قفسه
قفسـه دوم  : دار بود گفـت  فروشنده که مرد نسبتا چاق با کلاه لبه. گشت می

  . ت چپبالا سم
  . متیس به اطرافش نگاه کرد؛ ولی کسی جز او و فروشنده آنجا نبودند

مگـه دنبـال خـوراك اردك همیشـگیت     ... با خودتم دیگه«: فروشنده
  » گردي؟ نمی

  » خوب حالا کجاس؟ .خوراك اردك؟«: متیس
  واسه چی امروز سرکار نرفتی؟ ... قفسه دوم بالا سمت چپ - 
  . یکم مریض بودم، مرخصی گرفتم... ممم -  
  . زنی گیج می... آره معلومه - 

متــیس خریــدهایش را روي میــز گذاشــت و فروشــنده پــس از نگــاه 
  دویست تا: اجمالی گفت

: متیس کارتش را به سمت فروشنده گرفت و ناگهان با خود اندیشـید 
  . بجنب! رمز کارت! رمز کارت
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کـارت  آورد خودش را کمی جمع و جور کرد و  ولی چیزي به یاد نمی
  .را مقابل اشعه قرار داد

  رمزت؟ : فروشنده
کـه خـودت    خورمـو حفظـی؛ ولـی ایـن     که من همیشه چی می این - 

  دونی؟  زنی و نمی همیشه چه رمزي می
که اونقدام مـریض نیسـتی    اینهمث نه : اي کرد و گفت فروشنده خنده

  . کنه زبونت هنوز خوب کار می
اش به راه  زنان به سمت خانه متیس از فروشگاه بیرون آمد و قدم

نزدیک خانه که شد زوج میانسالی از کنارش گذشتند و به او سلام ، افتاد
آورد سلام کرد و با  خاطر نمی وجه به ها را به هیچ کردند متیس که چهره آن

در خلوت خود سري تکان داد و دوباره به زوجی که از او دور شده افسوس 
  ... آورد هیچ چیز به یاد نمی... بودند نگاه کرد

ترین غذایی بود که تا به حـال خـورده    خوراك اردك به نظرش بدمزه
  . بسته چیپسی را باز کرد و مقابل تلویزیون ولو شد... بود

با ، از جا پرید. را پراندشدن در چرتش  چند ساعت بعد صداي کوبیده
  . دیدن تینا متوجه عمق و طول خوابش شد

  - hey ،come in.1 
متـیس چـرا انگلیسـی صـحبت     : تینا با تعجب به او نگاه کرد و گفـت 

  کنی؟  می
خـوام   عذر می: متیس دستش را مضطربانه به پیشانیش کشید و گفت

  ... فک کنم خواب باعث شد که بیشتر غرق شم
  چت شده؟ : که پالتواش را درمی آورد گفتتینا در حالی 

                                                
  بیا تو...سلام.  1
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دونـم از   نمـی : متیس به لبه اپن آشپزخانه تکیه داد و رو به تینا گفت
  . بیا بشین... کجا شروع کنم

  . حرف بزن متیس: کرد گفت تینا در حالی که با تعجب به او نگاه می
من : ربط گفت هاي بی من کرد و بعد از کمی حرف کمی من متیس

خاطراتیو به یاد میارم ، یعنی بین دو شخصیت گیر افتادم. یمدونم ک نمی
دونم که در  می، بر اساس موقعیت فیزیکیم. که با هم در تناقض هستن

کنم؛ ولی حافظم خاطراتی و  جا زندگی می حال حاضر اسمم متیسه و این
اي که بارها تو ذهنم به نام  کنه که مربوط میشه به پسر دیگه بازگو می

دونی؟ منظورم اینکه من کیم؟ چه  تو از من چی می... ش زدنمایکل صدا
  بلایی سرم اومده؟ 

زد  متیس جملات آخرش را با عجز و ناتوانی که در صدایش موج مـی 
  . بیان کرد

هـاي متـیس    تینا که روي لبه تخت نشسته بود و بـا دقـت بـه حـرف    
  چه چیزایی رو درباره متیس به یاد میاري؟ : داد گفت گوش می

متیس شروع کـرد بـه راه رفـتن در حـالی کـه انگشـتانش را در هـم        
  کرد  فشرد و به زمین نگاه می می

رسـه   هایی از دختري به اسم شـینی کـه بـه نظـر مـی      صحنه: متیس
طور که دیروز متوجه شدم تو همین سـاختمون زنـدگی    دخترمه و این دوس

ظاهر آدمـایی   هواسط یط کارم تو یک کارخونه که بهتصاویري از مح. کنه می
... زنم مربوط به خاطرات متـیس میشـه   کردم حدس می که باهاشون کار می

هـاي مختلـف کـه حدسـم      اي از یک زن میانسال در حالـت  تصاویر پراکنده
که مادرم باشه و یه سري تصاویر پراکنده از افراد و اشـخاص دیگـه کـه     اینه

  . تو گوشیم هم دیدمشون
اطرات کوتاه هست که وقتی بـه یـاد   که یه سري خ ولی نکته مهم اینه

شامل یه سري اتفاقـات  ... دونم براي متیس اتفاق افتاده یا مایکل میارم نمی
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اي  پراکنده زیر آب و بعد از اون رو نسبتا واضح به یاد میارم که با تو و عـده 
  ... دیگه تو یه کلبه بودیم و بعد هوفر منو رسوند خونه

  اون خاطرات متناقضی که تو ذهنت میان چی؟  - 
تونم بگم خاطرات مایکل و به یاد میارم هر چی  راستش نمی

کنم که خاطرات گمشده خودمو دارم به یاد  بیشتر احساس می، گذره می
هرچی ، منه مردد میشم که کدوم زندگی واقعی واقع بین ایندر . میارم

من معلم . میشه تو ذهنم تر گذره خاطرات متیس داره کمرنگ زمان می
ها به  یکشنبه، کنم بعضی روزا عصرا با شاگردام والیبال بازي می، تاریخم

برم گاهی اوقاتم کلوچه  براش گلاي نرگس می، دیدن مادربزرگم میرم
با هم زیاد پیش میاد که ، گذرونم شبا اکثر اوقات با نیکل وقت می، زنجبیلی

 ... کوچیک کنار لبش دارهاون یه خال ... کلوپاي پریمیوم بریم
I wonder where she is!  
What happened to our baby ..! 
I miss her...1 

  : متیس ناگهان به خودش آمد و بعد از کمی مکث دوباره ادامه داد
گاهی حواسم نـیس و دنبـال وسـایلی    ... چرا اینجام و اینجا کجاس - 

حتـی بـه   ... اي نـداره  شم متیس همچین وسیله گردم که یهو متوجه می می
مثلاً بر حسب عادت خواستم که با دست راستم . فیزیک خودم عادت ندارم

تونسـتم بـه اون نقطـه     کمرم و بخارونم؛ ولی برخلاف همیشه دستم و نمـی 
گیري  کنم یه شبه رشد چشم یکی از اعضاي بدنم هم احساس می ...برسونم
  ... داشته

من تصـورم  : و بعد ابروهایش را بالا انداخت و در ادامه لبخندش گفت
ها توهمی بیش نیس؛ ولی من تمام این مکالمـات   این بود که تمام این رویا

                                                
  ...تنگ شده-دختره–دلم براي اون ...چه بلایی سر بچمون اومد...من موندم اون کجاس 1
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راتم مـن  تو خاط... کنم به زبان انگلیسیه ذهنم مرور میو خاطراتی رو که تو 
... کنم هاي سایرین رو درك می زنم و مفهوم صحبت دارم انگلیسی حرف می

این در حالیه که حتی منـوي گوشـیه متـیس بـه فارسـی هـس و مـن تـو         
هـا رو کـه کلمـات     منظورم گوشیم دیدم که اسم بعضی از فایـل ... گوشیش

  . ساده انگلیسی هس اشتباه نوشته
آرم تـو قـبلا اصـلاً انگلیسـی بلـد       تا جایی که منم به خاطر می - :تینا

  . نبودي
مایکل اسـم اون پسـري نـیس    : هر دو سکوت کردند سپس تینا گفت

  . که تو بازیابی حالش و خریدي
  . طوره چرا همین - 
  . و الآن داري میگی که در واقع خاطرات اون و به یاد میاري - 
  ممکن این یه توهم پیشرفته باشه؟ ... آره - 
  گیري؟  چرا با مایکل تماس نمی - 
کنم خود مایکلم باید با کـی تمـاس بگیـرم؟ چـی      آخه من فکر می - 

  کنم توام؟ یا تو کی هستی که جاي منی؟  باید بش بگم؟ بگم من فک می
زده از جا بلنـد شـد و در حـالی کـه گوشـیش را زیـر و رو        تینا شتاب

  . داشت کرد در عرض اتاق قدم برمی می
چطور شمارشو گیر بیاریم؟ ما فقط از طریـق سـایت بـا    حالا «: متیس

  » . کنه اونا در تماس بودیم و سایت بعد از بازیابی اطلاعاتشون و حذف می
تینا ناگهان ایستاد و به متیس نگـاه کـرد و بـا حالـت شـماتت بـاري       

  تو مگه مایکل نیستی؟ چطور شماره خودت رو به یاد نمیاري؟ : گفت
... الآن میگم... صبر کن، راست میگی: تمتیس کمی فکر کرد و گف

  0044یادت نره قبلش ... 20392522
تینا به سرعت شماره را وارد کرد و هر دو با استرس به انتظـار پاسـخ   

  . نشستند؛ اما کسی تلفن را جواب نداد
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  ... دوباره بگیر - 
با ناامیدي ... و تینا دوباره و دوباره تماس گرفت و جوابی دریافت نشد

  . کنیم تخت نشست و گفت بعداً دوباره امتحان میروي 
اگه دیگه مایکلی وجود نداشته باشـه چـی؟ شـاید مـن از اول هـم       - 

  وجود نداشتم؟ 
شاید مایکـل  : اي رو به تینا کرد و گفت زده و کاشفانه با حالت وحشت

  ... زاده ذهن خودمه  یه شخصیت خیالی
هم به غیر از تو مایکل رو ما ... تونه این صحت داشته باشه نه نمی -  
  حالا یکم آروم باش تا ببینیم چه خبره ، مایکل وجود داره... دیدیم

  . ناگهان صداي گوشی متیس به صدا در آمد
  از لندنه : متیس هیجان زده گفت

  » زود باش جواب بده«: تینا
  »الو«: متیس
  » ... الو سلام... سلام«: مایکل
  »... سلام«: متیس
گشتم که بهت زنگ  می، خیلی دنبال شمارم... متیسممن : مایکل

  تو کی هستی؟ ... اومد بزنم؛ ولی یادم نمی
  . متیس و تینا با تعجب به هم نگاه کردند

کردم که متیسـم؛ ولـی الآن مطمـئن شـدم کـه       من فکر می«: متیس
  »کنی؟ تو اگه متیسی اونجا چیکار می... دونم مایکلم یعنی هنوز هم نمی

رسه که مایکلم؛ ولی خودم  نظر می تو لندن و به، ممن اینجا -  
ولی ... من هیچی از این پسره مایکل به یاد نمیارم ولی. دونم که متیسم می

من خیلی گیج و ... متیس نیست... بینم تصویر خودمو که تو آینه می
  . سردرگمم لطفا کمک کن مشکلو حل کنیم
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بـه نظـر   : د گفـت کـر  که خودش را به گوشی نزدیک مـی  تینا در حالی
واقعاً عجیبه تـا حـالا   ... رسه بعد از بازیابی ذهنتون به کل جا به جا شده می

  . همچین چیزي نشنیده بودم
حالا باید چیکار کنیم؟ من شاغل بودم نه؟ یادم نمیـاد کجـا   «: مایکل

  ». کردم کار می
  » . کردي چطور یادت نمیاد؟ تو کارخونه کار می«: متیس

  شه؟  لا تکلیف کارم چی میحا... آهان آره - 
شـه؟ چیـزي از تـدریس بـه یـاد       هاي مـن چـی مـی    تکلیف کلاس - 

  میاري؟ 
اي از دانـش آمـوزا و خـودم و در     هاي پراکنـده  نه زیاد فقط صحنه - 
  . زنم که واسشون حرف می حالی

از نیکـل خبـر   . شـم  باید از فردا بري سر کار وگرنه من اخـراج مـی   - 
  داري؟ 
بیـنم؛ ولـی از جـواب دادن وحشـت      مشو رو گوشیم میآره دائم اس - 

  . دارم
یعنی ... گوش کن باید جوابشو بدي اون به من: متیس با نگرانی گفت

اون بارداره و تازه چند روزه که متوجـه ایـن   ... در حال حاضر به تو نیاز داره
  ... کنه تنهاش گذاشتم قضیه شده اگر جوابشو ندیدي فکر می

حـافظم از خـاطرات تـو داره کـلاً پـاك میشـه       متوجهم؛ ولی مـن   - 
  . دونم چطور باید رفتار کنم نمی

من باید در . هر سؤالی داشتی ازم بپرس، من دائم در دسترسم -  
اولین فرصت خودمو به شرکت پریمیوم برسونم تا ببینیم چرا این اتفاق 

  . افتاده و چیکار باید بکنیم
  . باشه منو در جریان بذارین - 
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تـونی منـو بـه     می: اس را قطع کرد و رو به تینا کرد و گفتمتیس تم
  . شرکت پریمیوم ببري

  . عجله کن، آره -  
ترین شعبه پریمیوم اتوموبیلش را  نیم ساعت بعد تینا مقابل نزدیک

بر خلاف ، هاي امنیتی وارد سالن شدند پس از عبور از گیت. پارك کرد
تینا به سمت بخش . شد همیشه تعدادي پرسنل انسان در سالن دیده می
  . کرد اضطراري دوید و متیس نیز به دنبال او حرکت می

ــا   ــود درخواســت ملاقــات حضــوري ب روي مــانیتوري کــه مقــابلش ب
زن آبـی رنـگ کـف سـالن      مسیر چشـمک . کارشناسان ارتقا را انتخاب کرد

ها را به اتاقی رساند که خوشبختانه براي ورود به آن نیاز به  روشن شد و آن
  . تینا در زد و سپس وارد شدند. دهی نداشتند انتظار و نوبت

. یتور و میز کوچک بیضی شکلی نشسته بودخانم جوانی پشت مان
زن جوان ابروهایش را ، پس از آنکه متیس کل ماجرا را براي او تعریف کرد

تا حالا همچین موردي نداشتیم و ، اتفاق خیلی نادریه: بالا انداخت و گفت
سپس از متیس خواست تا براي . در هیچ جاي دیگه هم گزارش نشده

اي مخصوصی که در گوشه اتاق بود قرار  معاینه مغزش درون کپسول شیشه
هاي متعددي به سرش  پس از قرارگرفتن متیس درون محفظه رشته. بگیرد

پس از چند ثانیه اطلاعات و اشکالی روي صفحه نمایش ، متصل شدند
کرد و عملیاتی بر روي  ها نگاه می با دقت به آن، مقابل زن جوان قرار گرفت

از اطراف سر متیس جدا شد و به او کمک ها  سپس رشته، ها انجام داد آن
  . کرد تا از کپسول بیرون بیاید

تینا و متیس بـا نگـاه ملتمسـانه خـود زن جـوان را وادار بـه توضـیح        
  : کردند؛ اما او چیزي براي گفتن نداشت جز

تونم بگم چه اتفاقی براي مغز شما دو نفر طی فرآیند  هنوز نمی -  
زم رو از اسکن مغزت ذخیره کردم تا مورد بازیابی افتاده؛ ولی اطلاعات لا
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هاي بیشتر طی  براي آزمایشاحتمالا، بررسی تیم تحقیقمون قرار بگیره
  . گیرن چند روز آینده باهاتون تماس می

، کننده او جایی براي ادامه صحبت باقی نگذاشت توضیحات مأیوس
یکار حالا باید چ: متیس مأیوسانه گفت، تینا و متیس از اتاق خارج شدند

  ! کنیم
رسه باید جایگاه همو پر کنـین تـا ببینـیم     نظر می جور که به این: تینا

  . چی پیش میاد
من . کم دارم به کل خاطرات متیس رو از دست میدم ولی من کم -  

چه بلایی سر ، تونم فردا برم کارخونه و به جاي متیس کار کنم چطور می
  زندگی من تو لندن میاد؟ 

  . شاید مجبور شین جاتونو با هم عوض کنین - 
خیال جسـمم بشـم؟    منظورت چیه؟ یعنی من به همین راحتی بی - 

  تونم کل زندگیمو یه شبه بذارم کنار؟  چطور می
بــه نظــر مــن کــه از جســم قبلیــت : تینــا او را برانــداز کــرد و گفــت

  ... تره مقبول
  . بود تر من شش اینچ قدم بلند... اصلاً هم اینطور نیس - 
به گفته خودت چیزهایی و از دست دادي و چیزهایی ، به هر حال -  

  ... حتی به لحاظ طول... و به دست آوردي
دونی شما دو تـا چیـزي و    می :نگاه معناداري به او انداخت و ادامه داد

اي تا به حال تجربه نکـرده و اون   کنین که هیچ انسان دیگه دارین تجربه می
دونـه و تـو چیـزي از     ن که اون چیزي از تدریس نمیوقت نگران این هستی

من اگه جاي تـو بـودم بـه    ... اس به نظر من که فوق العاده!.. کار تو کارخونه
گشتم که با این جا به جـایی بـه دسـت آوردم و از ایـن      دنبال چیزهایی می

  ... بردم تجربه عجیب حداکثر استفاده رو می
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 ـ و بعد در حالی ود آهسـته بـا خـودش زمزمـه     که در افکار خود غرق ب
  ... اس جدا فوق العاده: کرد

، کرد سوار ماشین شد که با دقت به تینا نگاه می متیس در حالی
  . سپس تینا به راه افتاد

  : که متیس گفت تا این شد مسیر برگشت در سکوت سپري می
گفـتم تـا جـایی کـه      دادم نیکل باردار نبود تا به متیس می ترجیح می

  . فاصله بگیرهتونه ازش  می
  . هرچی باشه اون جسم توه نگران چی هستی - 
تونـه از نـامزد مـن بـراي      جسم منه؛ ولی ذهن یکی دیگه کـه مـی   - 

  . خودش خاطره بسازه
هـایی   شما اولین انسـان : تینا که متوجه اندوه صداي او شده بود گفت

هستین که در طول زندگی دو تا جسم در اختیار داشتین و شاید اگـر ایـن   
به علاوه اگه این کمکی بـت  ... موضوع رو با نیکل در میون بذاري بهتر باشه

  ... دختر متیس و داري کنه باید بگم که توام دوس می
ه افکارش تینا نگاه کوتاهی به متیس کرد تا از واکنش صورت او پی ب

کرد مواجه شد و در کشف آنکه  ببرد؛ اما با چهره فکور او که جلو را نگاه می
  . مردد ماند، آیا موافقت او را جلب کرده یا خیر

  . کرد چنان ساکت بود و از شیشه بیرون را نگاه می متیس هم
   - تماس از مایکل - 

  الو سلام  - متیس
  سلام چه خبر؟  - مایکل

  فعلاً هیچی  - 
  یعنی چی هیچی؟  - 
  . یعنی اینکه هیچ توضیحی براي اتفاقی که افتاده ندارن - 
  . حالا باید چیکار کنیم؟ نمیشه که هیچ مسئولیتی قبول نکنن - 



● PHOENIX 
  

215 

بهتره توام با شرکت پریمیوم تماس بگیري اونجا شاید اونـا بتـونن    - 
  ... کاري بکنن

بت کنی و خواستم ازت بخوام با شینی صح راستی می... باشه -  
  . اون دختر جز من کسیو نداره، شرایط و براش توضیح بدي

  . کنم باشه سعیمو می - 
قرصاي ضد ، اگه احساس خارش کردي... یه چیز دیگه... ممم -  

  . آلرژیم تو کشوي آشپزخونس
  باشه  - 
  فعلاً خداحافظ، من دیگه میرم -  
  خدافظ - 

   .کمی بعد تینا مقابل آپارتمان متیس متوقف شد
  . تونی بام تماس بگیري می، اگر هر زمانی به کمک نیاز داشتی: تینا

  . خیلی ممنونم - متیس
  . تینا دور شد، متیس از ماشین پیاده شد و بعد از گذر از چارچوب در

... اي بـه خانـه انـداخت    متیس در را باز کرد و وقتی وارد شد نگاه تازه
اي کـه بـرایش    خـورد و دیوارهـاي خانـه    هاي تینا در گوشش تاب می حرف

کشـید او را سـخت درون خـود     معناي غربـت و تنهـایی را بـه تصـویر مـی     
بـیش از همـه بـراي    . هایش تنگ شده بود دلش براي تمام داشته. فشرد می

  ... خودش
متیس روي تختش دراز کشیده بود و گوشیش را براي شناخت خود 

با دیدن تصاویري که جایی در خاطراتش نداشتند ، کرد جدیدش زیرورو می
  . اي پرت کرد کلافه شد و گوشیش را به گوشه

تینا در میان صفحات مختلف اینترنت ، ساعت از دو بامداد گذشته بود
  . مشکل متیس بود در جستجوي دلیل و سرنخی براي توجیه
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با ناامیدي از پشت میز کارش بلند شد و براي پایـان دادن بـه آن روز   
  . اي جز خواب نیافت پرتنش چاره

به سرعت به ، صداي زنگ ساعت رو میزي چشمان متیس را گشود
، یاد آورد که چه بلایی به سرش آمده با دلخوري دوباره چشمانش را بست

. خوردن کمی دیر بود فریبد؛ اما براي فریببه امید آنکه بتواند خود را ب
فکرش هم ، رفت و او باید به کارخانه می 7:10گوشیش را برداشت ساعت 

با کلافگی مشتش را به دیوار کوبید و از دردي که ، کرد او را آشفته می
  . انتظارش را نداشت نالید

هاي شب  لبه تختش نشسته و به کف اتاق خیره شده بود و حرف
درست چند روز قبل از ، حق با تینا بود... چرخید نا دور سرش میگذشته تی

هایش  اي بود که حاضر بود تمام داشته جاییش درگیر مشکلات روزمره جابه
مشکلاتی که زندگی را چنان بر او تلخ کرده . ها بپردازد را براي رهایی از آن

در  اندیشید و حالا در یک دنیاي دیگر حتی بود که حتی به خودکشی می
، جسمی دیگر هزاران کیلومتر دورتر از جایی که به آن تعلق داشت

  . توانست تجربه جدیدي را از آن خود کند می
از جا بلند شد کمد دیواري که آن سوي سالن قرار داشت را گشود از 

داد آراسته ترین  هایی که بوي هویت جدیدش را می ها و شلوار میان پیراهن
پوشید خود را در آینه نگاه کرد و به تصویر  ها را آن، را انتخاب کرد

تنها ده دقیقه براي آنکه خود را به سرویس کارخانه . جدیدش لبخند زد
زمان داشت و متیس از او خواسته بود که حتماً در کارخانه حضور ، برساند

به سرعت از خانه خارج شد یک طبقه را که پشت سر گذاشت . پیدا کند
شینی از خانه بیرون آمد با دیدن متیس . ه شدها گشود در یکی از خانه

سرش را پایین انداخت و سعی کرد او را نادیده ، ابروهایش را در هم کشید
متیس که زمان کافی براي جلب رضایت او نداشت و از سوي دیگر . بگیرد

آوردن دلش را در  دست تفاوتی به دانست که پشت سر گذاشتن او با بی می
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زده به او نگاه  شینی تعجب. دست شینی را گرفت، دکن آینده دشوارتر می
هایش را بوسید و در گوشش زمزمه  متیس او را به دیوار تکیه داد لب، کرد
شینی ... جا دور شد شب برات یه سورپرایز دارم و بعد به سرعت از آن: کرد

مات و ، اش را تجربه کرده است همچون دخترك نوجوانی که اولین بوسه
  . شدن او را نظاره کرد مبهوت دور

از رسیدن متیس به ایستگاه تا آمدن اتوبوس تنها چند دقیقه سپري 
روي آخرین صندلی کنار شیشه نشست و امیدوار بود کسی براي . شد
. چند ایستگاه بعد دختري سوار اتوبوس شد. صحبتی به او نزدیک نشود هم

زم براي محیط کار را شامل اش که حدأقل پوشش لا برهنه ظاهر نیمه
به همراه رفتار منعطفش نسبت به آقایان براي هر مردي تداعی ، شد می

... تلاش و تنها دستیابی تلاش براي دستیابی بود و حتی در مواردي عدم
گیري سطحی که از ظاهرآن دختر  متیس از افکار خودش براي نتیجه

آنچه که با جذابیت داشت شرمنده شد و دوباره خودش را مشغول تماشاي 
  . کرد، داد کمتر پشت شیشه اتوبوس روي می

پرسی با همکارانش در جلوي اتوبوس به  دختر جوان پس از احوال
چطوري : با شیطنت گفت، سمت او آمد و روي صندلی کنار متیس نشست

  غزال من؟ دیروز کجا سرگرم چریدن بودي که نیومدي؟ 
بـا دختـر بـه بیراهـه      اش متیس که ذهنش در جستجوي عمق رابطه

  . یکم کسالت داشتم: کشیده شده بود گفت
  ... امیدوارم کسالتت بت آسیب جدي نزده باشه: دختر با لوندي گفت

گفت که دستش بین پاهاي متیس در  و این جمله را در حالی می
رو  به روبه، هاي سلامت او بود و نگاهش آسوده و راحت جستجوي نشانه

  . خیره
جـور کـرد و آب دهـانش را     و متیس که معذب شده بود خود را جمـع 

  . قورت داد
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  . اي جووون مریضی چه سر به زیرت کرده: دختر
  . آره هنوز یکم مریضم: متیس لبخند زد گفت

  . اش گذراند بقیه مسیر را متیس در سکوت و تفکرات در هم تنیده
تر جوان در دخ، هنگامی که اتوبوس درون محوطه کارخانه توقف کرد

  . بینمت موقع ناهار جاي همیشگی می: گوش متیس گفت
متیس که هیچ ذهنیتی از جاي همیشگی و کارهاي همیشگی 

گرفتن آن بخش جذاب از زندگی متیس که حال با  نداشت و قادر به نادیده
جاي : اختیار با حالت مبهمی گفت نبود بی، او به اشتراك گذاشته شده بود

   !؟همیشگی
... نظـافتچی طبقۀ پـنجم اتـاق   : تعجب به او نگاه کرد و گفت دختر با

  . جا نیاي باز اتاق خودم دیگه تابلو شده اون
  . و بعد دور شد

اندیشید که متیس بودن آنقدرها هم که تصور  متیس با خود می
مطابق آنچه که متیس برایش توضیح داده بود وارد . کرد بد نیست می

مقابل دستگاه مربوطه قرار گرفت و مطابق ، بخش کنترل کیفیت شد
  . هاي متیس زمان را تا وقت ناهار سپري کرد توصیه

یکی براي صرف ناهار راهی سالن  کارگران یکی، ساعت یک بود
ذهنش از افکاري آمیخته ، متیس به سمت آسانسور رفت. غذاخوري شدند

 به اصول اخلاقی متزلزلی که براي تشخیص درست یا غلط بودنشان
... من باید به نیکل متعهد باشم...:دانست پر بود خودش را منبع مؤثقی نمی

دونه تو با متیس  خوب اون که نمی... اما نیکل ممکنه با متیس بخوابه
خوب منم الآن جاي متیسم خیلی از شرایط زندگی متیس ... عوض شدي

و : دو ندایی درونی با پوزخند به او پاسخ دا... شه داره به من تحمیل می
  . حتماً این یکی از اون موارده
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خود را مقابل ، قبل از آنکه در نبرد درونیش به نتیجه معقولی برسه
توانش براي خودداري از  به خوبی به عدم. در نظافت خانه طبقه پنجم یافت

  . ورودش به اتاق آگاه بود با این حال کمی مکث کرد و سپس در را گشود
اندك لباسی که ، را به داخل اتاق کشید دختر جوان آراسته و آماده او

حالا دیگر وجود نداشت و . هاي بدنش را پوشانده بود صبح برجستگی
اي تنها بود که لباس زیر مختصرش اشتیاق  متیس با دختر برهنه

اش را بدون محدودیت در  ناپذیري براي دیدن تمام حجم عظیم سینه وصف
انگیزش همراه با ترس  هوتدر اتاقی کوچک که عطر ش. کرد او ایجاد می

ناشی از حضورشان در آن مکان ممنوعه تمایلش را براي هر لحظه 
  . کرد شدن در این لذت بیشتر می غرق

هاي پیـرهن او   دختر گردن متیس را بوسید و شروع به بازکردن دکمه
  . منتظر چی هستی؟ دستبندتو فعال کن: کرد و گفت

. به دسـتبندش نگـاه کـرد    متیس که به کل از همه جا غافل شده بود
کم متوجه اصل ماجرا شد و نگـرانیش بـراي نبـودن آنچـه کـه از او بـه        کم

  . رفت باعث شد که در این کار تعلل کند عنوان متیس انتظار می
  بجنب منتظر چی هستی؟ : دختر جوان

متیس دستش را دور کمر دختر حلقه کرد و او را به خودش چسباند 
راهی براي ، ا به نوك سینه دختر رسانده بودو در حالی که انگشتانش ر

رنگ به رطوبت بزاق متیس آغشته شده  هالۀ صورتی. عبور زبانش نیز گشود
بود که دختر دکمه دستبند متیس را فشار داد و از پس آن دستبند 

  . خودش را نیز روشن کرد
صداي هییس ، چشمان متیس چون نگین کهربایی رنگی درخشید

، نمود ورد و زبانش را که کمی درازتر از حالت نرمال میمانندي از خود درآ
دختر که در ، سپس دختر را با تمام قدرت در بر گرفت. چندین بار در آورد

کرد براي رهایی خود دست و پا  میان فشار بازوان او احساس خطر می
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متیس دستش را دور گردن دختر پیچید و همچنان زبانش را همراه . زد می
کشید  دختر که به سختی نفس می. آورد اي بیرون می گونه با صداي هییس

گرایید که چراغ خطر  صورتش از فشار وارده قرمز شده بود و به کبودي می
قرمز روي دستبندش روشن شد و کمی بعد دستبندش به حالت خاموش 

دختر که حال کمی هوشیاریش را بازیافته بود با دستۀ طی که در . درآمد
. به محکمی به متیس وارد کرد و او نقش زمین شدگوشه اتاق بود ضر

زنان در  نفس. سپس بلافاصله دکمه خاموشی دستبند متیس را فشار داد
هایش را  مالید با دست دیگرش لباس حالی که با یک دستش گلویش را می

متیس براي ... نگاه خشمناکی به متیس کرد و از اتاق خارج شد، می پوشید
سپس گیج و منگ ، اتاق نقش بر زمین نشسته بوددقایقی آشفته در گوشۀ 

کرد از جا بلند شد لباس هایش را  همراه با دردي که در سرش احساس می
 . پوشید و اتاق را ترك کرد

اش را با خستگی و کلافگی ناشی  هاي خانه که پله زمانی، بعد از ظهر
یاد شینی عبور کرد وبه  گذاشت از مقابل خانه از ناکامیش پشت سر می

  لعنتی : زیرلب گفت. قولی که به او داده بود افتاد
  . اي براي سورپرایز کردن او نداشت هیچ ایده

هاي مایکل نیز حاکی از آن بود که در لندن نیز کسی قـادر بـه    تماس
هـاي درس او   طـور ناکارآمـدي در کـلاس    مایکـل بـه  . رفع مشکلشان نیست

  . کرد سختی مدیریت می اش را با نیکل به کرد و رابطه حضور پیدا می
یـک سـاعت بعـد    ... متیس خسته و آشـفته روي تخـتش دراز کشـید   

  . تماس تینا او را ازخواب بیدار کرد
  بله؟ : آلودي گفت متیس با حالت گیج و خواب

  . باید یه چیزي بت بگم، الو متیس: تینا
  . وجور کرد و روي تختش نشست متیس خودش را جمع

  چی شده؟  - 
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  ! کنم بدونم دلیلی اتفاقی که براي شما افتاده چیه من فک می - 
  خوب چیه؟  - 
یعنی متیس و در ... موقعی که ما براي بازیابی زیر آب بودیم تو -  

از ما خیلی دور شدین یادمه که همه ... اي بابا... واقع خود تو یعنی مایکل
، ها حمله کرده بودن گشتن و توي اون موقعیتی که کوسه دنبال متیس می

یادت هس که توي اون دقایق کجا بودین و ... اصلاً خبري از متیس نبود
  چه اتفاقی افتاد؟ 

آره حق با توئه یادمه که : متیس به فکر فرو رفت و با کمی تأمل گفت
جعبه ، از پشت سنگا و اسفنجا یه نور باریک دیدم که به نظرم عجیب اومد

  ... رو به اون سمت کشوندم که بش نزدیک بشم
واي : تر بود گفت یس سکوت کرد و سپس با صدایی که از قبل بلندمت

تنها چیزي که بعد از اون به یاد میارم وقتیه که جعـبم  ... بقیش یادم نمیاد
  . یعنی چه اتفاقی اونجا افتاده... و داشتن میکشیدن بالا

جـا افتـاده؛    دونم اون نور چی بوده و چه اتفاقی اون من درست نمی - 
من روي اون منطقه و مشخصات جغرافیایی که شما مشـغول   ولی تحقیقات

غواصی بودین و ما مشغول بازیابی نشـون میـده کـه مـا بـه مثلـث برمـودا        
نه اونقدر که به یه فاجعه تبدیل بشیم؛ ولی اثراتش ممکنـه  ... نزدیک شدیم

  ... این فقط یه احتمالً البته... تا جایی که ما بودیم کشیده شده باشه
براي تو و متیس افتـاده مربـوط بـه همـون نقطـه زیـر آب        هر اتفاقی

از پریمیـوم باهـات تمـاس    ... جوري میشه حلـش کـرد   میشه؛ ولی اینکه چه
  نگرفتن؟ 

  . چرا فردا باید براي آزمایشاتم برم اونجا - 
شاید به پیدا کردن ، بهتره این موضوع رو باهاشون در میون بذاري -  

  ... حل بهشون کمک کنه راه
  . کنم ره همین کارو میآ - 
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  . کاري داشتی بام تماس بگیر، خیلی خوب من باید برم -  
  . ممنون بابت کمکت - 

اندیشید که چه اتفاقی در آن نقطه زیر آب برایش  متیس با خود می
  . آورد بارها و بارها چشمانش را بست؛ اما چیزي به خاطر نمی، رخ داده

عنوان  باقی روز را به ساعت هفت بود و خود را موظف دانست که
موجودي حساب بانکی متیس را چک کرد و به فکر ، متیس لذت ببرد

با خود فکر کرد که ، سورپرایزي که براي شینی در نظر گرفته بود افتاد
  . خودش هم به همان میزان به یک شب خوب نیاز دارد

اي  لباس برازنده، هاي شهر میز رزرو کرد در یکی از بهترین رستوران
اش را به صدا  زنگ خانه، شید و رأس ساعتی که به شینی وعده داده بودپو

شینی در لباس شب قرمز کوتاهی در حالی که موهاي لخت . در آورد
هاي درشتش  مشکیش را پریشان گونه بسته بود و رژ لب سرخ رنگش لب

مقابل در ظاهر شد و متیس ، کشید را با بیان هر واژه بیشتر به رخ می
 wow: گفتاختیار  بی

شاید اگر این همه زیبایی و فریبندگی را در برخورد اولش در او یافته 
  . رفت آنقدر براي وقت گذرانی با او طفره نمی، بود

 ...  
  چی باعث شد که منو امشب همچین رستورانی دعوت کنی؟ : شینی

خوب تو از من دلخور بودي و من احساس کردم هر دومون بـه یـه    - 
  . همچین شبی نیاز داریم
از وقتی که داري براي ارتقات پول : اي گفت مندانه شینی با حالت گله

  ! کنی اي هزینه نمی تقریباً براي هیچ چیز دیگه، کنی جمع می
 که متوجه ضربه مالی هولناکی که به متـیس زده بـود  ) مایکل(متیس

عزیزم تو بیشتر از ارتقا براي من ارزش داري و بعد دستان شینی : شد گفت
  . را فشرد
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به پاهاي کشـیده شـینی بـا    متیس که به سختی در برابر نگاه کردن  
  : کرد گفت آن پوست تیره که برایش تازگی داشت مقاومت می

  . تو پاهاي زیبایی داري - 
از : اش زد و گفت هدستش را زیر چان، زده نگاهش کرد شینی تعجب

  بینی؟  کی تا حالا تو اصلاً پاهاي منو می
  . کنم هاي تو دقت می من همیشه به زیبایی - 
  . شینی ابروهایش را بالا انداخت و به خوردن غذایش ادامه داد - 

کرد کنجکاویش او را  براي متیس که قرار اولش را با شینی سپري می
هـا عاقلانـه بـه     داد که پرسیدن آن به سمت پرسیدن سؤالات زیادي هل می

  . رسید نظر نمی
  خوب اوضاع کار چطوره؟ : متیس

  . دیروز با مدیرم بحثم شد... امممم زیاد خوب نیس - 
  چرا؟  - 
من ، حسی استفاده نکرد بیبراي آزمایش روي یک موش از  -  

نتونستم ساکت بمونم و بش تذکر دادم و اون گفت که من حق ندارم به 
کنم  منم عصبانی شدم و گفتم آرزو می. اون بگم چیکارکنه و چیکار نکنه

کنه تبدیل به یه موش بشه و خودم  ماه دیگه که ورژن پنجو نصب می
  . احتمالً اینکه اخراج بشم زیاده... قورتش بدم

در عین حال که کنجکاوي متیس براي دانستن حیـوان درون شـینی   
  : قوت گرفته بود لبخندي زد و گفت

حـالا  ... شنوم؛ ولی تو کار درسـتی انجـام دادي   متأسفم که اینو می - 
  خواي چیکار کنی؟  می

  . باید بگردم دنبال یه آزمایشگاه دیگه - 
  . مونی نگران نباش تو بیکار نمی - 
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خواستم امشب درباره یه موضوعی بـات   متیس می... یزمممنونم عز - 
  . صحبت کنم

اي کـه مـالکش نبـود را     متیس که توانایی حل و فصل مشکلات رابطه
  : دید گفت در خود نمی

لطفاً امشب و خراب ، عزیزم اگه چیز خوبی نیس بذار واسه بعد -  
  ... نکن

او را  اي بعد دستش را روي دست شینی گذاشـت و بـا نگـاه عاشـقانه    
  . متقاعد کرد که وقت مناسبی براي گلایه کردن نیست

با هم یه سفر ، میگم چطوره اگه از آزمایشگاه بیرون اومدي -  :متیس
  . بریم

  بازیابی سفر به شیراز؟ : آمیزي گفت شینی با حالت طعنه
  . نه شاید این دفه یه سفري بریم که بقیه براي بازیابیش پول بدن - 
  ورده متیس؟ سرت به جایی خ - 
  واسه چی؟  - 
  . به نظرم خیلی عجیب میاي - 
کن سرم به جایی خورده و عوض شدم چـرا از نسـخه جدیـد     فرض - 

  بري؟  متیس لذت نمی
  باشه: هایش را بالا انداخت و گفت شینی شانه

مقابل خانۀ شینی ، پس از آنکه شامشان را خوردند به خانه بازگشتند
  . که رسیدند شینی کارتش را مقابل در قرار داد

  تونم بیام داخل؟  می: متیس
  البته : شینی که انتظار همچین سؤالی را نداشت گفت

آپارتمان شینی سوییت کوچکی کاملاً مشابه خانه متیس بود؛ اما با 
   ...هاي زیبا هایی با طرح هاي رنگی و تابلو پرده، هاي رنگی دیوار

  ! کنی انگار دفۀ اولته اومدي یه جوري به در و دیوار نیگا می: شینی
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کـردم چـرا مـن خونمـو بـه تـو        نه داشتم به این فکـر مـی  ... اوممم - 
  . نسپردم که برام تزیین کنی
یادت رفتـه روزاي اولـی کـه اومـده بـودي تـو       : شینی خندید و گفت

  جوري بودي؟  ساختمون چه
: کرد شبیه به صداي متیس باشـد گفـت   میو بعد با صدایی که تلاش 

خانم نیکرو لطف کنید گلدوناتون و از تو راه پله بردارین من به گـل و گیـاه   
  . آلرژي دارم

  اوه من یه عوضی بودم : متیس خندید و گفت
  . خواي بگی الآن نیستی یعنی میـ  

در چشمان ، متیس دست شینی را گرفت و او را روي پاهایش نشاند
فرصت داري که دوباره منو بشناسی و : ایش خیره شد و گفت درشت قهوه

هاي او  هایش را با لب لب، دادن بیابد قبل از آنکه شینی فرصتی براي پاسخ
او را روي تختی که لبه آن نشسته بود ، در گیرو دار بوسیدن او. پیوند زد
 ها او را براي دیدن آنچه که از پسش لباس قرمزي که براي ساعت، خواباند

جویانه در آورد و خود را فاتح  تر کرده بود را انتقام مخفی شده بود حریص
اندام زیباي پیچیده شده در آن پارچه قرمز یافت و سپس غرق در لذت 

  . فتوحات خود شد
گشـت و   دنبال جوابی براي تغییـراتش مـی   شینی در آغوش متیس به

  چرا؟ : پرسید کرد از خود می متیس در حالی که موهاي شینی را نوازش می
   ѧمث راستی متیس بالاخره یکیو دیدم از نزدیک که حیوون درونش ـ

یه دختر بیست ساله بود که هفته پـیش بـراي چکـاب اومـده     . من مار باشه
  ... بود آزمایشگاه

: متیس با تعجب بدون در نظر گرفتن شینی از جا بلنـد شـد و گفـت   
  مگه تو ماري؟ 
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تو چـت شـده؟   : خورده بود گفتشینی که سرش محکم به لبه تخت 
کردي کـه   پرسی؟ یادت رفته همیشه منو مسخره می این چه سؤالیه که می

  ! کلاً دو درصد مردم دنیا حیوون درونشون ماره؟
  . به سختی قادر به پنهان کردن افکارش بود، زده متیس گیج و هیجان

  . متیس تو چشاي من نیگا کنـ  
  . عی نکن افکارمو بخونیلطفا س، تونم متاسفم الآن نمی -  
  یعنی چی؟ چرا داري منو بازي میدي؟  - 
الآن براي دونستن ، کنم شینی بهم فرصت بده ازت خواهش می -  

  . خیلی چیزا زوده لطفا پافشاري نکن
  . کنی داري نگرانم می - 
من سرم ، نه نگران نباش فقط خواهشم ازت اینکه صبور باشی -  

  . م بخوابکنه بیا تو بغل خیلی درد می
زده در آغوش متیس آرام گرفت و بـرخلاف میـل    شینی کلافه و بهت

  . باطنیش دقایقی بعد به خواب رفت
چند روزي سپري شد و آغوش شینی چون ماده مخدري متیس را 

متیس هر روز با اشتیاق به کارخانه . خواند همواره به سوي خود فرا می
شماري  شت به خانه لحظهرفت و پس از انجام ناقص امور براي بازگ می
اي  اما نه بازگشت به خانه تاریک و نمناك خودش؛ بلکه به خانه... کرد می

زد و دختري که با پوست  که با فاصله تنها چند پله زندگی در آن موج می
هاي پر گل  اي را که لبالب از گلدان ها پنجره در آن خانه عصر، تیره و براق

خواند و همنشین قدیمیش را که  آواز می، داد پوشیده شده بود را آب می
روحی جدید یافته بود با حضورش چنان سرمست کرده بود که براي این 

  . کرد شادي خودش را سرزنش می
متیس تازه از سر کار برگشته بود بعد از آنکـه لباسـش را در آورد بـا    

  . مایکل تماس گرفت
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  الو سلام  - :متیس
  سلام اوضاع روبه راهه؟  - 
  . آره اونجا چه خبره؟ از نیکل برام بگو - 
کنه؛ ولی سعی  بعضی وقتا به بعضی چیزا شک می. نیکل خوبه -  

  ... باید یه راهی براي این وضعیت پیدا کنیم، کنم طبیعی رفتار کنم می
شاید لازم باشه ، جوري زیاد ادامه داد نمیشه این، آره حق با توئه -  

دونم تصمیم  ریم؛ ولی نیکل حاملس نمیباهاشون این قضیه رو در میون بذا
  . درستیه یا نه

شاید بهتر باشه یکم به همین وضع : اي گفت مایکل با حالت محتاطانه
  . ادامه بدیم تا ببینیم چی پیش میاد

  . کنم عاقلانه باشه اوووم آره فکر می - 
  اوضاع کارخونه چطوره؟  - 
امروز رئیست متوجـه رفتـار عجیـب مـن     . راستش زیاد خوب نیس - 

  . شه دونم چی می شد نمی
تونی  ببین می، برو با مدیریت صحبت کن... آدم بدقلقیه... لعنتی -  

  . یه مدت مرخصی بگیري
  تو با کلاسا چیکار کردي؟ . کنم باشه درستش می - 
 ـ هر روز یه بخش از کتابو می -  اد نمیـذارم  خونم میرم درس میدم زی

  ... بیشتر میگم یکی از رو کتاب بخونه بقیه خط ببرن. سؤال بپرسن
  . همین روزاس که صداي والدینشون در بیاد - 

  . کنم من باید برم بعد باهات صحبت می: مایکل خندید و گفت
او را براي ، متیس گوشی را قطع کرد و در فکر فرو رفت بخشی از او

کرد و  براي باز پس ستاندنش سرزنش می کردن زندگیش و عدم تلاش رها
او را به ، رهایی و شروع تازه، بخش دیگري از او غرق در این حس آزادي

  . داد بردن از این حس شناور سوق می لذت



  نسخۀ پیشرفتۀ ذهن●

228  

شد و  گرفت و احوال او را جویا می تینا هر روز با متیس تماس می 
با اشتیاق با رسید را  هاي احتماًلی که براي رفع مشکل به ذهنش می حل راه

عدم اشتیاق متیس براي رفع مشکل تینا را به فکر ، گذاشت او در میان می
هاي  از سوي دیگر تماس. کرد فرو برده بود و از جهاتی او را نگران می

  . اي از تلاش او براي بازگشت به همراه نداشت تلفنیش با مایکل نشانه
انست فرصتی براي تینا تو، با وجود اصرار متیس مبنی برگرفتار بودن 

متیس طول و عرض ، ساعت از هشت گذشته بود، ملاقات با او پیدا کند
کرد و در سرش هزاران فکر و خیال مبهم  هایش وجب می خانه را با قدم

کرد که خودش به  خودش را براي دفاع از باوري آماده می، ور بود غوطه
  ... سختی باور کرده بود

صداي در که به صدا در آمد از حرکـت ایسـتاد حواسـش را متمرکـز     
  . کرد و به سمت در رفت

  خوش اومدي ، سلام: متیس
  سلام متیس خوبی؟  - :تینا

  . تینا لبه تخت نشست و متیس مقابلش روي صندلی جاي گرفت
  خوب اوضات چطوره به وضعیتت عادت کردي؟ : تینا

کار ، دونم باید چیکار کنم اً نمیواقع، اووم شرایط زیاد جالب نیس -  
نامزدم تو لندن به من نیاز داره و من اینجا . کارخونه برام خیلی سخته

  ... زندگی سختی دارم چه به لحاظ مالی چه عاطفی چه تنهایی
تونـه زیـاد ادامـه     کنین؟ این وضع نمی چرا جاتونو با هم عوض نمی - 

  ... پیدا کنه
این کارو بکنیم یعنـی پـذیرفتیم کـه     اگر. آخه به این راحتی نیس - 

تـونم خودمـو بـه     از طرفی چطور می. بقیه عمر رو با کالبد هم زندگی کنیم
  ! پذیرن که من مایکلم جوري مردم می همه ثابت کنم چه

  . لحظاتی سکوت برقرار شد
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  . برات قهوه میارم - :متیس
 ـ ا سپس از جا برخاست و در آشپزخانه مشغول تهیه قهوه شد که در ب

متیس نگاهی به تینا کرد و . صداي ریتمیک ناشی از سرخوشی کوبیده شد
  . کرد به سمت در رفت با تبسمی که استرسش را از پس آن پنهان می

اي کـه در را از سـالن    صداي شنگول و هیجان زده شینی ازپشت تیغه
  . کرد شنیده میشد جدا می

  سلام عزیزم خوبی : شینی
اش او را بـه سـکوت دعـوت کنـد و      متیس سعی کرد با لحن آهسـته 

بدون آنکه براي او توضیح دهد از او بخواهد که خانه را ترك کند که کـاري  
  . بس دشوار بود

ت وی ـر کرد از سوي تینـا قابـل   اي که گمان می شینی با حالت احمقانه
  این دختره کیه؟ : نیس به داخل خانه سرك کشید و گفت

. یکی از همون دوستام که قبلاً دربارشون باهات صحبت کرده بودم - 
  . دم الانم بهتره بري عزیزم بعد میام برات توضیح می

  . اي آرام بدرقه کرد و او را با بوسه
بدون صحبت به ادامه کارش در آشپزخانه ، وقتی به سالن برگشت

هاي قهوه به سالن بازگشت و روي صندلی  دقایقی بعد با فنجان. پرداخت
  . مقابل تینا نشست

متیس با من : تینا خود را موظف به شکستن سکوت دانست و گفت
دونم که تو براي آزمایشاتت به  من می، روراست باش چه اتفاقی داره میافته

اگر یادت ... کنم من به هیچ وجه قضاوتت نمی... نکردي پریمیوم مراجعه
من قصدم . باشه این من بودم که بهت گفتم از زندگی جدیدت لذت ببري

  . متیسه خودمونه همین... کمک به تو و
قرار بود کمی در خود فرو  صحبتی بی متیس که از درون براي هم

  : هایش را گزید و سرانجام گفت لب، رفت
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تو تنها کسی هستی ، که دوس دارم بات صحبت کنمخیلی وقته  -  
که از مشکل ما خبر داري؛ ولی اون قدر خودمو بابت اتفاقات اخیر مقصر 

  ... دونستم که می
تـر و فراتـر از یـک     مند شدم یعنی چیـزي عجیـب   من به شینی علاقه

کنم که چند روزه با اون آشنا شدم و  من اصلاً احساس نمی. اس علاقه ساده
که بدونه چی به سر من و متیس اومده میگه بـا اینکـه قصـد     دون اوناونم ب

داشته از متیس جدا بشه؛ ولی تغییرات من باعث شده که از همیشه شادتر 
حتی مسئله جالب اینجاس که ما هر دو حیوون درونمون ماره و ایـن  . باشه

ن البته من هنوز نتونستم این موضوع رو بش بگم؛ چـو ... اتفاق خیلی نادریه
  ... که ما براي هم ساخته شدیم ولی حقیقت اینه... متیس قبلاً یه آهو بوده

: هاي خـود مسـلط باشـد گفـت     کرد به واکنش که سعی می تینا با این
  ... پس زندگی خودت چی میشه؟ نیکل؟ کارت؟ بچت

قراري از جایش بلند شد و در طول خانـه بـه حرکـت در     متیس با بی
  . آمد

من قبل این ، همینا باعث شده که دودل باشم ،دونم آره آره می -  
من و نامزدم با هم مشکلات زیادي . اتفاق درگیر مشکلات زیادي بودم

ما با هم . داشتیم و اون زمانی که من اصلاً آمادگیشو نداشتم حامله شد
من دوسش داشتم؛ ولی اون زندگی نبود که من ... کردیم دعوا می

و الآن یهو جایی قرار ... رو نداشتم شدن من آمادگی پدر... خواستم می
با کسی آشنا شدم که تمام اون چیزیه که ، گرفتم که از همه جا آزادم

  . خواستم همیشه می
به متیس فکر کردي؟ به ، خوب تو بخشی از این ماجرا هستی - :تینا

  ... دونن نامزدت به شینی که حقیقتو نمی
جا  متیس داره اون دونم نمی، تمام لحظاتم پر از همین افکارهـ  

رسه اونم به همین اندازه از وضعیتش  کنه؛ ولی به نظر می چیکار می
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دونیم که چه اتفاقی  اي از ابهام هر دو می انگار ما در سکوت و هاله... راضیه
کردن دربارش طفره میریم چون پذیرفتنش برامون  افتاده و از صحبت

  . سخته
ه با نیکل و شـینی قضـیه رو   جوره به نظرم وقتشه ک خوب اگه این - ا

  . درمیون بذارین و قبل از اون تو باید با مایکل صحبت کنی
  . خوام این کارو بکنم هاس که می آره مدت - 

اش را نوشید و کمی درباره زندگی جدید متیس و تجربیـات   تینا قهوه
  . جالب اخیرش صحبت کردند و سپس او را ترك کرد

نگریسـت و   با تعجـب بـه تصـمیم طبیعـت مـی      تمام طول مسیر تینا
هـا را   جبري که از سوي او به زندگی مایکل و متیس اعمال شـده بـود و آن  

غـرق در تعجـب زنـدگی    ... ددر جایی که به آن تعلق داشتند قـرار داده بـو  
هایی کـه بـه    خورند و سرنوشت وار به یکدیگر پیوند می ها که چه رندم انسان

هـایی پـیش    دهند و گاه هر چنـد انـدك زمـان    چه سادگی تغییر مسیر می
  . روند هاي پازل از چهار جهت در هم فرو می آید که چون تکه می

کفش هایش را در آورد و با صداي بلند سلام ، وقتی به خانه رسید
اش  اش را در آغوش گرفت و کمی نوازش کرد و خطاب به گربه گربه، کرد

  مامانی کجاست؟ چه وقت خوابه؟ : گفت
هوش نقـش بـر    جستجوي مادربزرگش در اتاق را بازکرد و او را بیدر 

  . زمین یافت
 ...  

  . انگیزترین مکان دنیاست راهروي بیمارستان نفرت - 
  . رو خیره شده بود با خود اندیشید که به روبه تینا در حالی

هاي حیاط بیمارستان نشست و  از سالن خارج شد و روي پله
بچه معصومی سیگارکشیدن او را تماشا دختر. سیگارش را روشن کرد
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من خیلی : تینا پوك محکمی از سیگارش زد و به دختر گفت، دکر می
  ... مریضم مجبورم سیگار بکشم

  . چنان تینا را زیر نظر داشت دختر هم
امیـدوارم  ... کـنم  یـه آرزو واسـت مـی   : تینا سیگارش را تکاند و گفـت 

  قدر مریض نشی که مجبور شی سیگار بکشی  وقت اون هیچ
همراه با ترحمش را از تینا ربود و به سمت ، دختر نگاه متعجب

  . پدرش دوید
مادربزرگت حالش ، تینا: پرستار بخش به سمت تینا آمد و گفت

  . جا بمونه بهتره؛ ولی باید امشب این
باشه پیشش : خاموش کرد و به سمت او رفت و گفتتینا سیگارش را 

  . مونم می
  ري  مگه صب سر کار نمی - :پرستار

  . جا شده خونه دومم چرا ولی دیگه عادت کردم این - 
، بخش زدن تا فردا خوابه فعلاً بش آرام، نه برو خونه استراحت کن -  
  . فردا بعد کارت بیا پیشش. ها میگم حواسشون بش باشه به بچه

ها بود کـه   وقتی به خانه بازگشت جاي خالی او بغضش را فشرد مدت
دادنش محرکـی بـود    فکر از دست. گرفتند هایش براي رهایی بهانه می اشک

کـرد حتـی از    اي کـه سـعی مـی    هق شـبانه  شدن بالشتش و هق براي خیس
از همیشه در آغوش کشید و خـواب  تنهاییش را بیشتر . خودش مخفی کند

  . دردهاي خاموششمی شد براي مره
. ساعت از چهار گذشته بود که تینا وارد اتاق مادربزرگ شد، روز بعد

آنکه خوابش را بر هم زند به سمت پذیرش  چنان خواب بود و تینا بی او هم
  . رفت

  شه  مامانی من کی مرخص می، خسته نباشی، سلام–: تینا
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جا بمونه مادربزرگت باید امروزم این، سلام تیناجون خوبی -  :پرستار
  . صب دوباره حالش بد شد

اي در هم به اتاق بازگشت و روي لبه پنجره نشست و به  تینا با چهره
سپس ، دقایقی سپري شد. مه غلیظی که همه جا را پوشانده بود خیره شد

  . آرامی چندین بار پلک زد مادربزرگ سرش را چرخاند و به
  تیناجون اینجایی؟  - :مادربزرگ

  جون  آره مامان - 
  . مریضی من که تمومی نداره، هعزیزم برو خون -  
  وقتی تو اینجایی ، برم خونه چیکار کنم -  
  هوا بیرون سرده نه؟ ... عزیز دلم - 
  . جون خیلی آره مامان - 

  . دانست که او تا چه حد از بیمارستان بیزار است به خوبی می
  . مم فکرخونیم... حوصلم سر رفته بیا بازي کنیم - :تینا

تونم ذهنتو  نمی، نه بابا من خیلی وقته تمدید نکردم: مادربزرگ
  . بخونم

تو منو بزرگ کردي حتی ... برو شیطون: تینا پوزخندي زد و گفت
  . تونستم ازت مخفی کنم هیچی رو نمی، اون موقع که ارتقا نیومده بود

  . مادربزرگ به تبسمی اکتفا کرد
. خونی از هم سؤال بپرسیم جاي ذهنتونیم به  خوب پس می: تینا

  . و بعد خندید... تونم بگم چون دروغ هم می، اتفاقاً خیلی هیجانش بیشتره
  . اول تو بپرس - :تینا

  . مادربزرگ دوباره لبخند زد
اوکـی بـذار اول خـودم شـروع     ... دم دروغ نگم یالا بپرس قول می: تینا

  ... کنم



  نسخۀ پیشرفتۀ ذهن●

234  

اون آقایی که هفته پیش اومده بود دیـدنت و   ...آهان یادم اومد... ممم
  برات گل آورده بود کی بود؟ 

یکـی از  : بار به تبسمش صـدا هـم اضـافه کـرد و گفـت      مادربزرگ این
  . دوستاي قدیمیم

  از کدوم دوستاي قدیمی؟ : تینا با شیطنت گفت
وقت  مونن؛ چون هیچ از اون دوستایی که همیشه عاشقت می -  

  . اصلاً به همین خاطر میشن یه دوست قدیمی ،نتونستن داشته باشنت
  . خوب نوبت توئهـ  

زیـگ؟   ؟!اسـمش چـی بـود   ... اون پسره: مادربزرگ مکثی کرد و گفت
  جوریه؟  چه

  . تو یه دنیاي دیگس... کنم باش کنار بیام راستش فک نمی! زیییگ - 
کنی هیچ  توش سیر می، تو اون دنیاي لعنتی که تو... اي بابا -  

  شه یعنی؟  مذکري پیدا نمی
خـوب نوبـت   : تینا خندید و به سرعت موضوع را عـوض کـرد و گفـت   

  بدترین کاري که تو جوونیت کردي و به خاطرش پشیمونی چیه؟ ... منه
برد به سقف خیره شد و  کم از روند بازي لذت می مادربزرگ که کم

ر مردي رو بوسیدم که یک با: سپس گفت، اش جستجو کرد در گذشته
  . خیلی جوون بودم... آور بود اوه کارم شرم... دونستم متاهله می

تینا که سعی در مدیریت بازي با هدف شـادکردن مـادربزرگ داشـت    
  . خوب بپرس: گفت

تو به دفتر خاطرات : بار نگاه عمیقی به تینا کرد و گفت مادربزرگ این
  من دست زدي؟ 

: زرگ جا خورده بود با شرمندگی گفتتینا که از این سؤال مادرب
  ... کردم که داشتم کمدا رو مرتب می، باورکن قصد فوضولی نداشتم

  خواي بدونی؟  چی می - 
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  . سکوت کرد، کرد تینا که از درون خودش را سرزنش می
، گردي تو اون دفترچه نیست چیزهایی که دنبالش می: مادربزرگ

هاش و  که آخرین نفس شنوي زمانیهاییه که باید از زبون یک پیرزن ب حرف
  ... میکشه

جـون بـه    نه مامان: پنجره پایین پرید و گفت ۀتینا با دستپاچگی از لب
  ... خدا

خیلـی وقتـه کـه ایـن حرفـا رو دلـم سـنگینی        . بشین و گوش بده - 
  ... کنه می

  ...بود من تازه از زندان آزاد شده بودم 1398سال 
اون ... به جرم کشـف حجـاب   : خنده تمسخر آمیزي کرد و ادامه داد 

ولـی  ... ؟ همـه بایـد حجـاب میداشـتن     !روزا این کار جرم بود میدونی کـه  
اي از دخترا به نشانه اعتراض  به حمایت از کمپینی که اون روزا بـه راه   عده

  ... افتاده بود به قول حکومتیا کشف حجاب میکردن 
بود، تجربه زندان و تحمل ظلمی که بـم شـده بـود    خوب ن صلاحالم ا

انگیزتر از چیزي بود که تصور میکـردم، از طرفـی شـهاب دائـم مـن و       نفرت
بابت این موضوع سرزنش میکرد، بابت اخطاري که بم داده بـود، پیشـبینی   
هایی که درست از آب در اومده بود و به قول خودش عذاب و ترسی که بـه  

و همه اینا آزادي بعد از زنـدان  ... تحمل شده بود خاطر من و لجبازي من م
رو براي من سخت تر از حبس میکرد، خیلی سخته که عزیزترین کسات تو 

شـهاب  ...رو به خاطر خواستن بدیهی ترین حقـوق انسـانیت محکـوم کـنن     
خواست بپذیره که قضیه فقط یه شال و یـه روسـري نـیس صـحبت از      نمی

  . ه باید زن میبودي تا درش زندگی کنیدنیاي کوچک و عذاب آوري بود ک
مدتی بعد  سوژه جدیدي خشم مردم و برانگیخت، مـردم تـو خیابونـا    
ریخته بودن، اعتراض میکردن، خشمگین بودن و گـویی دیگـه هـیچ چیـز     

خبر کشته شدن مردم تو رسانه ها پیچیده بـود، شـیراز   ... براشون مهم نبود
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به آتش کشیده شده بود، دولت اینترنت کل کشور و قطع کرده بود و همـه  
چیز به هم ریخته بود گویی ایران و تو یه سیاه چال حـبس کـرده بـودن و    

  ... دنیا از اون بیخبر بود 
رکت میکـردم بـه خـاطر    من برخلاف دفعات قبل که تو تظـاهرات ش ـ 

رفتم و شهاب منـو بـه    ناتمامی که داشتم از خونه بیرون نمی پرونده قضایی
یـه شـب کـه مـن نوبـت      . شدت از شرکت کردن تو تظاهرات منع کرده بود

دکتر داشتم، وقتی که از مطب دکتر برمیگشتیم از بین مردمـی کـه شـعار    
میدادن جوانی رو دیدیم  که با یکی از مأمورین درگیر شد مأمور شـروع بـه   

تش رفتن، شـهاب  کتک زدن جوون کرد و مردم براي حمایت از اون به سم
دست من و کشید و گفت بیا از این ور بریم  اما صداي فریاد هـاي مـردم و   

آمیز مأمورین امنیتی دل هر انسانی رو به درد میاورد، شـهاب   رفتار خشونت
اي که یه دختر رو با باتوم کتـک میـزد    یه لحظه مکث کرد و به مأمور دیگه

لگـد  ... تکـون نخـور   یهو دسـت منـو ول کـرد و گفـت از جـات      . خیره شد
اي پرت شد و از درد ناله کـرد،   محکمی به پهلوي مأمور زد، و مرد به گوشه

شهاب دست دختر رو گرفت و از زمین بلند کـردو گفـت سـریع فـرار کـن      
سپس خودش با سرعت به سمت مـن آمـد و گفـت بـدو از اینجـا بـریم بـا        

ار انـدکی   دومین قدمی که برداشتیم صداي شلیک گلوله با فاصـله ي بسـی  
  ...باعث شد برگردم و پشت سرم و نگاه کنم 

نگاهم تفنگ پلیس را که به سمت شهاب نشانه گرفته بود دنبال کرد 
فریـاد  ... و شهاب را در حالی که غرق خون روي زمـین افتـاده بـود یـافتم     

میزدم و کمک میخواستم، تن خونین شـهاب را در آغـوش گـرفتم و اشـک     
حق بـا  : هایش را میکشید گفت  که آخرین نفسمیریختم، شهاب در حالی 

نمیشه ظلم و دید و سـاکت  ... جنگیم، هرکدوم به نوعی   تو بود، هممون می
  خیلی دوست دارم ... موند 
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من ... اي فیلم میگرفتند عده... شدند  مردم جمع می...من فریاد میزدم 
  .اشک میریختم و شهاب جان میسپرد 
 یرانیـا ی هاي دیگه سـپري شـد، مـا ا   روز هاي سختی براي من و خیل

و البتـه  …بهاي سنگینی پرداخت کردیم براي چندمین باردر طول تـاریخ  
  .سزاي مردمی که از تاریخ درس نمیگیرن چیزي جز تکرار تاریخ نیست

حکومت ملاها مدتی بعد از ریخته شدن خون شهاب و امثـال شـهاب   
ردم به اعدام یا حبس اتفاقی که پیشبینیش کار سختی نبود، م. برچیده شد

قاتلین فرزندانشـون راضـی نبودنـد، همـون روزا بـود کـه هنرمنـدي مـوزه         
  ...شیاطین و ساخت 

  !من همیشه فکر میکردم موزه شیاطین یه تصمیم دولتی بوده  –تینا 
موزه اول به صورت نمـادین سـاخته شـد بعـد مـردم      ،نه  -مادر بزرگ

ند و خواسـتار منتقـل شـدن    براي اجرایی کردنش جلو زندان ها تجمع کرد
  .زندانیا به موزه شیاطین شدن 
مردم از سرتاسر کشور بلیط تهیه کرده بودند . بالاخره موزه افتتاح شد

  .و موزه به صورت شبانه روزي براي بازدید عموم باز بود 
  ...اما من فقط براي دیدن یک نفر بلیط خریده بودم

نزدیـک ظهـر بـود کـه      صبح تو صف واستاده بودم تقریبـا  8از ساعت 
وارد موزه شدم دیوار هاي تاریک و نموري که به رسم مکـان هـاي عمـومی    
زمان قبل انقلاب با عکس دو رهبر مزین شده بـود و ماکـت هـایی از افـراد     
کریه المنظر با ریش هاي بلند و نا مرتب و لباس هاي کثیف همه جا دیـده  

و میدونسـتم کـه    شد، طولانی ترین صفی رو کـه دیـدم درنـگ نکـردم     می
در ... خودشه، صف طویلی که بـه سـمت سـکوي راي گیـري خـتم میشـد       

جلوي صف زن میانسالی در حالی که فحاشی میکـرد و از سـوراخ صـندوق    
انداخت توسط نگهبان هاي مـوزه بازداشـت     راي گیري به داخل آن تف می
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ر یکـی  از فریاد ها و ناسزاهایش پیدا بود که ماد.شد و از صف خارج گردید 
  .از قربانی هاست 

پسري که مقابلم قرار داشت با دیدن ایـن صـحنه سـري تکـان داد و     
روزي که کاندید شد با تمام نا امیدي کـه نسـبت بـه رژیـم داشـتم      : گفت 

خانوادم و مجبور کردم بش راي بدن، اولین و آخرین مهـر شناسـنامم بـود،    
بستم با کلی هیجان وقتی براي سخنرانی تبلیغاتیش اومد شهرمون مغازم و 

رفتم تو جمعیت و اسمش و با هزار امید فریاد زدم هیچ وقت فکر نمیکـردم  
خواهرم به دستور تیر اون کشته بشه، شبا خـوابش و میبیـنم کـه منـو بـه      

  ...خاطر مرگش مقصر میدونه 
  هیچکدوممون فکرشو نمیکردیم : با تاسف سري تکان دادم و گفتم 

ک پلـه هـاي سـکو رسـیدم، کمـی قـد       نزدی, صف کمی جلو رفته بود
بلندي کردم و به چپ و راست خم شدم تا درون صندوق را ببینم، پیر مرد 

اي راي زیر خرواري از تکه هـاي کاغـذ نشسـته     درون صندوق بزرگ شیشه
بـراي رسـیدن بـه بـالاي صـندوق لحظـه       . بود و به زمین خیره شـده بـود   

بـود خیـره شـدم، بـه      شماري میکردم به کاغذ سفیدي که بـین انگشـتانم  
اندیشیدم که میتوانستم روي تکه کاغـذ بنویسـم، بـه      جملات بیشماري می

خشمی که میتوانستم با چند کلمه شاید از شدتش بکـاهم، بـه بغضـی کـه     
... گلویم را میفشرد، به نگاه آخر شهاب هنگامی که در آغوشم جـان سـپرد   

بـراي آخـرین بـار بـه     به روزي که با اشتیاق پاي صندوق راي رفته بـودم و  
اشک هایم را با لبه آستینم پـاك  ... امید اصلاح کشورم به او راي داده بودم 

  . اکتفا کردم  "نه به تو "کردم، ته خودکارم را فشار دادم و تنها به نوشتن 
مأمور موزه که کنترل نظم راي دهنده ها را بر عهده داشت بهم اشاره 

لرزید بالاي صـندوق قـرار      رفتم، پاهایم میاز پله ها بالا... کرد که نوبت منه
گرفتم جایی که یکی از قاتلین شهاب با فاصله یک شیشـه زیـر پـایم قـرار     
داشت و قرار بود من سهم خودم را از انتقام خـون هـاي ریختـه شـده از او     
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کاغذ را درون صندوق انداختم، و از طـرف دیگـر از پلـه هـا پـایین      . بگیرم 
یر مردي بود که چند روز بعد زیر انبوهی از آراي منفی م درگفکارآمدم اما ا

مدفون شد و جان سپرد، کمی جلوتر رفتم، مقابـل سـلول رهبـر برهنـه اي     
قرار گرفتم که با خس و خاشاکی که تنهـا دارایـی موجـودش درون سـلول     
شیشه اي بود خودش را از دیدگان مردمی که با خشم او را نظاره میکردنـد  

بـه    اندیشـیدم کـه راي او   من همچنـان بـه مـردي مـی    مخفی کرده بود و 
میلیون رایی که لازم بود تـا جـان    23تنهایی هزاران نفر را به کشتن داد و 

 ...و عجب جبریست بازي قدرت ها ...او را بستاند 
  . اي آب بنوشد مادربزرگ سرفه کرد و تینا کمک کرد تا جرعه

  کنی؟  مامانی با این حال خرابت واسه چی خودتو اذیت می - :تینا
 .دونیم من دیگه زیاد موندنی نیستم هر دومون اینو خوب می -  

تو ، تو... خوام با تو در حالی خدافظی کنم که همدمت فقط یه گربس نمی
  . دونم اگر از عشق بیزاري من خودمو مقصر می، دامن من بزرگ شدي

حتی تویی که انکارش ... زندگی معنا میدهعشق تنها چیزیه که به  
حسش کردي لازم نیس حتماً کسی تو زندگیت باشه که بفهمی ، کنی می

. کنه عشق همون حسیه که یکیو تو ذهنت از بقیه جدا می... عشق چیه
عشق . رنجونت دلیل می کنه و بی دلیل شادت می عشق همون حسیه که بی

شه تو به یک نفر فکر  حبت میهمون چیزیه که تمام مدتی که دربارش ص
  ... لازم نیس که بفهمم دخترم عاشقه 3ورژن ، کنی و براي من پیرزن می

انکـارش  : تینا تبسمی کرد و مادربزرگ دسـتش را فشـار داد و گفـت   
عشـق حتـی اگـه    ... تر از اونی که عشق بتونه از پا درت بیـاره  تو قوي... نکن

داره اینو از پیرزنی قبول کن کـه   کردن و یک ثانیه باشه باز هم ارزش تجربه
  . عشقش و تو جنگ از دست داده

 ...  
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خوابیست که سایرین تو ، آزارد و مرگ آرامشیست که اطرافیانت را می
سفریست ، سکوتیست از پس هزاران بار سخن بیهوده، خواهند را بیدار می

ز دارانت چه خودخواهانه تو را از رفتن با به سوي مقصدي نامعلوم و دوست
تر  هر چه عاشق... کنند رنج بردنت تلاش می، دارند و براي ماندنت می

  ... بیشتر
تینا بر روي سنگ قبر مادر بزرگ دستی کشید و براي تنهـایی خـود   

  ... ها گریست ساعت
  

روزها چنان به سرعت سپري میشد کـه صـحت تقـویم را زیـر سـؤال      
بسـت بهـار بـراي ورودش مجـال      زمستان که از شـهر رخـت برمـی   . برد می

داد و چه مظلومانه بساط برکتش را که مایـۀ زیبـاي و    خداحافظی به او نمی
هایش که از ابرها چکیده شـد بـه دوش    فخرفروشی بهار بود با آخرین اشک

نظم تاریخ است که فرآیند به اندازه نتیجـه بـراي هـیچ     ام بیاین نظ. کشید
  . احدي ارزشمند نیست

هوا بیش از ، کردند ها خودنمایی می ها به سر شاخه اولین شکوفه
ها این باور را که مردم به  همیشه لایق استنشاق بود و خالی بودن خیابان

شهر رو ، ردک اند تکذیب می هاي خود پنهان شده دلیل سردي هوا در خانه
  ... به فراموشی بود

با تغییر ، هاي درآمدزایی با پلن، ها تبلیغات پرومیوم با کاهش هزینه
هاي بشر همچون یک بیماري مسري از  تک دغدغه ها و با رفع تک تعرفه

رفته  هاي مخالف رفته گروهک. مغزي به مغزي دیگر راه خود را گشوده بود
ها کشیدند بسیاري  کردن آن مجادله و تلاش براي متوقف، دست از مقابله

به راستی . نیز خود به پریمیوم پیوستند و بسیاري سکوت اختیار کردند
عنوان عنصري  کسی را یاراي مقابله با تغییر نیست تاریخ به کرات خود را به

هایش  طلب اثبات کرده و ما چه بچگانه هر بار در برابر خواسته تنوع
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شویم و هر بار ذات انسان  می - همان همیشگی -  و خواستار ایستیم می
و چون ، شود ها می کنان خواستار ممنوعه ابتدا آهسته و سرانجام غرش

، همیشه قدرتی نیست که توان مقابله با خواست انسان را داشته باشد
  ... ها را پایانی نیست هایی که آن خواسته

ادر سـینا بـه شـدت    گذشـت و م ـ  کتـی مـی   یک ماه از بازگشت خالـه 
رسید و بـیش از   بیش از همیشه ضعیف به نظر می. کرد احساس تنهایی می

هـا   تنها دلخوشیش آن بود که پسرش همچون سایر جـوان . همیشه نیازمند
تعریـف  . بالید هاي پریمیوم نشده و از این بابت به خود می خودباختۀ شرکت

بود که خود به مراتـب  هاي قبلش را گرفته  ها و نفرین و تمجید جاي تهدید
  . کند نافرمانی را براي هر کسی دشوارتر می

اي  خانـه . سینا در حال گذراندن یک عصر بهاري روي ایوان خانه بـود 
. آمـد  شـمار مـی   مانده در آن منطقه به هاي ویلایی باقی که جزو معدود خانه

دود سیگارش را که با نسیم بهاري و بـه دور از نارضـایتی مـادرش در هـوا     
  : کرد که پیامی از ساشا دریافت کرد شد نظاره می خش میپ

  ... علیا دیشب خودکشی کرده... یه خبر بد دارم، سلام سینا جون -  
اختیار پیام را چندین بار خواند و پـس از   هایش را گزید و بی سینا لب

  . آنکه به خود آمد متوجه ادامه پیام درباره زمان و مکان مراسم شد
طور که ساشا در پیامش ذکر  همان، ینا به همراه الینفرداي آن روز س

. کرده بود سراپا لباس سفید به تن کردند و در مراسم علیا حاضر شدند
بارلی و عطرین را ، وقتی به منزل علیا رسیدند از میان جمعیت سفیدپوش

  . اي از سالن روي صندلی نشسته بودند دید که در گوشه
هـا نیـز از    و طولی نکشید که سایر بچـه  ها پیوستند سینا و الین به آن

قراري خانواده علیا همچون هر مراسم عـزاي   صداي شیون و بی. راه رسیدند
ها در عین ناباوري از یکدیگر علت خودکشی علیـا   بچه. انگیز بود دیگري غم

  . پرسیدند و کسی دلیلی براي اقدام غیرمنتظره او سراغ نداشت را می
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رفت که برادر  ل میدلیل شباهتش احتما د جوانی که بهکمی بعد مر
علیا باشد از سکوي کوچکی که در جلوي سالن قرار داشت بالا رفت و 

چهره اندوهناکش . پشت میز پایه بلندي که همچون تریبون بود قرار گرفت
اش پف کرده بود و  هاي چهل و هشت ساعت گذشته ها و ناله واسطه اشک به

کمی آب نوشید ، ش را به گوش همه برساندا براي آنکه بتواند صداي گرفته
  : و سپس شروع به سخن گفتن کرد

کنم خدمت همه دوستانی کـه تشـریف آوردن و مـارو     سلام عرض می
  . در این غم بزرگ تنها نگذاشتن

. شب به خواست خودش از دنیا رفت 10:15برادرم دوشنبه ساعت 
کنیم  عی میلحظات و ساعات سختی به ما گذشته و خواهد گذشت؛ ولی س

اگرچه که خانواده ما یک خانواده مسلمان . به تصمیمش احترام بذاریم
گونه مراسم مذهبی براش برگزار  هست؛ ولی به خواست خود علی هیچ

، علیا تنها توضیحی که درباره تصمیمش براي ما به جا گذاشت. شه نمی
قرائت اي بوده که بخشی از اون نامه رو به تقاضاي خودش براي شما  نامه
  . کنم می

نفس عمیقی کشید و شروع به خواندن ، سپس صدایش را صاف کرد
  : کرد

دوستان عزیزم و دشمنان گرامی از شمایی که امروز بـراي همـدردي   
حضـور شـما را چنـین اسـتنباط     . مسپاسـگزار با عزیزان من اینجا هسـتید  

  . هاي من گوش دهید کنم که مایلید دقایقی به صحبت می
، دانم براي چندمین بار متولد شدم درست نمی 8/10/1419در تاریخ 

با وجود آنکه پس از گذشت سی و شش سال از آن روز تصمیم به 
روز بدترین روز زندگیم بوده  توانم ادعا کنم که آن نمی، خودکشی گرفتم

این . من حاصل اولین تجربه مادرم از باروري و تولیدمثل بودم. است
ناپذیر او را براي تولد من توجیه  و علاقه وصفموضوع به سادگی اشتیاق 
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آفرینش بوده باشد و این نیز  کند؛ اما بعید میدانم که اولین تجربه من از می
  . بخشد ها و شیون من در هنگام تولد را معنا می اشک

آیا به . بالیم آلایشی آن می که به پاکی و بیست ا کودکی دورانی
، ها خشم، ها نفرت، ها شادي، ها آورید تمامی غم راستی به یاد نمی

، هاي دوران کودکیتان را؟ تفاوت در یک چیز است ها و گاهاً شهوت حسادت
کردنشان را  ایم که پنهان هنوز آن قدر زندگی نکرده... ها در بروز آن

اي از عشق روبان پیچ  ها را در جعبه شویم و نفرت تر می بیاموزیم؛ اما بزرگ
کنیم به  عادت می... و این آغاز تکامل ماست کنیم شده به هم تقدیم می

دقیقاً همه چیز است و این اصل ما را ، همه چیز منظورم از همه چیز
بینیم که به همه چیز  کنیم و می جایی می آزارد تا زمانی که قصد جابه نمی

اي که هر روز صبح از پشت  به پرنده، مان به دیوار خانه. ایم عادت کرده
ها همزمان با ما از  اي که صبح به همسایه، چیند نه برمیپنجره اتاقمان دا
اما باز هم به بهانه . دانیم آید و ما حتی اسمش را هم نمی خانه بیرون می

شود آن  تر می کنیم اوضاع کمی سخت شروعی بهتر به عادتمان غلبه می
ها به موجودي که به قدرت اختیارش  کنیم به انسان زمان که عادت می

داند که اختیارش تنها دروغیست خوش آب و رنگ و  نمیبالد و  می
اسم جدیدي برایش . آورد ها ما را از پاي در می عادت به انسان... فریبنده

پس از یکی دو بار به زانو در آمدن و ... گذاریم به نام وابستگی می
، گیریم خوردن مقابل این عادت ناپسند تصمیم به ترك آن می شکست

هاي متضادش جذبمان  دن انسانی دیگر که بوي هورمونکه از بدو دی چنان
هاي  کشیم و خود را به انواع سلاح کند در ذهن پایان را به تصویر می می

... به خیال خود به این عادت هم فائق گشتیم... کنیم محافظ مجهز می
قدر یکنواخت و  آن. نماید گونه که هست تکراري می گاهی زندگی آن

شویم  ي سرخوشی دست به دامن یک لیوان شراب میپیشبینی که برا قابل
باز هم ... احمقانست؛ اما مؤثر... اي پودر یا یک عدد قرص و یا حتی ذره
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کنیم این بار نه تنها ذهنمان بلکه جسممان هم نیازش را براي  عادت می
... گذاریم نامش را اعتیاد می، زند تکرار لذتی که تجربه کرده است فریاد می

ادامه دارد و ما بازیچه علایق و نیازهاي خود از این سو به آن  و این روند
  ... شویم سو کشیده می

روز رهایی من و شما به خاطر . امروز روز من است، به من بازگردیم
گونه خود بارها وبارها از شما  بگذارید به رسم ایرانی، من این جایید

ور دارند که هایی حض گزاري کنم مطمئنم که در میان شما چهره سپاس
کاش هر سال به دروغ خبر مرگم را به شما . ام هاست ندیده شاید سال

دیدار دوباره . رساندم تا بتوانیم دور هم جمع شویم و شاید خوش بگذرد می
شد و دورانش  هایمان با هم سپري می ها و لحظه کسانی که زمانی ساعت

  . گذشت و عادتش را ترك گفتیم
هایم فاصله  ن کردم که از تمام دلبستگیآخرین سال عمرم را صرف آ

در . کرد ها می ها و خواسته ها و لذت بگیرم از هر آنچه که مرا بردة نیاز
نه فرزندي و نه عشقی و حتی ، زندگی کسی چون من که نه همسري بود

چیزهاي بس . بسیار بود چیزهایی که مرا به خود متصل کرده بود، اعتیادي
آنقدر در این راه قدم نهادم که . هرگز آسان نبودها  ناچیز که رهایی از آن

کشیدن  باید دست از نفس، ترین عادت خود مصمم شدم براي ترك ابتدایی
  . کشیدم می

خوانید بدان معناست که من پیروز شدم و به  اگر این نامه را می 
به امید دیدار شما در دنیاي دیگر اگر ، ترین نیاز و عادتم فائق آمدم ابتدایی

  ... اي باشد و اگر دنیایی حافظهکه 
نامه ، کرد آلودش را با دستمال پاك می هاي اشک برادر علیا که چشم

  . ممنون از همراهیتون: را تا کرد و در جیبش قرار داد و گفت
  . و بعد از روي سکو پایین آمد
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کنان ابراز  اي زمزه عده، کردند هایشان را پاك می اي آهسته اشک عده
  . اي هم مات و مبهوت در سکوت خود غرق بودند و عده کردند تاسف می

رفتـه از تعـداد    ها با شیرینی و چاي پذیرایی شد و بعد رفتـه  از مهمان
سینا و الین از خانواده علیا خداحافظی کردنـد و خـارج از   . ها کاسته شد آن

  . ها ایستادند خانه به انتظار بقیه بچه
  » . خیلی وقته ندیدمت، سلام چطوري رفیق«: زیگ

  . سینا دستان زیگ را به گرمی فشرد
  . ها اضافه شدند ها به آن عطرین و سایر بچه، کمی بعد ساشا

  » . شناختم من امروز فهمیدم که چقدر کم علی رو می« : تینا
  » . هر کسی براي خودش یه هزارتوئه«: نلی

پیش  خیلی حیف شد که از، من بیشتر باش در تماس بودم«: ساشا
  » . آخرین باري که دیدمش به نظر خیلی رو به راه میومد. ما رفت

هاي آخـرین بـاري رو    اي که امروز خونده شد بوي حرف نوشته«: سینا
ها پیش به این موضوع فکـر   شه از مدت معلوم می. داد که علیا رو دیدیم می
  » . کرده می

خـرین  مـنم آ : زد گفت که پک محکمی به سیگارش می هوفر در حالی
ل وقـت احتمـا   همیشه نـیس؛ ولـی هـیچ   مث باري که دیدمش حس کردم 

  . دادم که همچین کاري بکنه نمی
راستی از متیس چه خبر؟ چند ماه پـیش تینـا یـه چیـزاي     «: عطرین
  » . گفتی ازش عجیبی می

آره آخرین خبري که ازش دارم بـا اون دختـره ازدواج کـرده و    «: تینا
  » ... البته بچه زنش... چند ماه دیگه بچشون به دنیا میاد

پدر ، خواست ازدواج کنه آخ یادمه این پسر همیشه دلش می«: زیگ
زارت کلش خورد به سنگ و یهو زن و بچه یک جا ... از ایران بره، بشه

  » . گیرش اومد
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  » . نم اونجا زیر آب چراغ جادویی چیزي پیدا کردهفک ک«: ساشا
  » کنه؟ و اون پسره مایکل؟ اون چیکار می«: هوفر
. دختر جدیـدش ادامـه داده   هیچی به زندگی دلپذیرش با دوس«: تینا

کرد اومده بیرون اینجا زبـان تـدریس    اي که متیس توش کار می از کارخونه
  » . رسه عاشق ایران شده کنه و به نظر می می

  » باورنکردنیه«: هوفر
  » اوهوم«: تینا
  » دونن که چه اتفاقی افتاده؟ دخترا چی؟ می«: الین
مایکل خیلی وقت پیش قضیه رو با شینی درمیـون گذاشـت و   «: تینا

فـک کـنم دختـره خیلـی     . متیسم قبل از ازدواجش قضـیه رو مطـرح کـرد   
ایکـل اصـلاً   رسـه م  طور که به نظر می خوشحال شده از این اتفاق؛ چون این

  » . داده تن به ازدواج نمی
ها  خیلی دوس داشتم بعد از مدت، ها من باید برم خوب بچه«: ساشا

  » . ببینمتون؛ ولی نه به این بهانه
آخر . آره خیلی تلخه که به خاطر مرگ علی اینجا هستیم«: سینا

دریاچه خیلی پر آب شده و اون منطقه ، خوایم بریم کلبه هفته منو الین می
اگر دوس دارین هماهنگ کنین همه با هم ، الآن خیلی سرسبز و قشنگه

  » . بریم
ها از پیشنهاد سینا استقبال کردنـد و بعـد هـر یـک بـه سـمت و        بچه

  . سویی پراکنده شدند
  تونی منو سر راهت تا یه جایی برسونی؟  سینا می: تینا

  البته ـ  
  . ها جدا شد ها خداحافظی کرد و از آن در بین راه الین از آن

  . تینا کن آماده خودتو، داریم رو پیش سختی روزهاي - :سینا
  ؟ چیه منظورت - 
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 یـا  دیـر . کـن  آماده نزدیکانت و دوستان دادن دست از براي خودتو - 
در  هـم  بـاز  عجیـب هـاي   اتفـاق  و کـنن  می اقدامشدن  7 براي همشون زود
  ... راهه

 به اونقد چرا دونم با این حال نمی، من که دیگه کسیو ندارم -  
  . ترسونه می منو، اساس و پایه بی هر چند هشدارت که دارم اطمینان حرفات

  . یدون می خودتم، نیس اساس و پایه بی حرفام گفت و خندید سینا
  ؟ چطوره الین با اوضات راستی - 
  . میریم پیش خوب نسبتاً، خوبه -  
 تـو  بـا  بـودن  رابطه تو ولی هستی؛ خوبی خیلی دوست تو نظرم به - 

  . باشه باید سختی خیلی کار
  چرا؟ : گفت و خندید سینا

 کـه  داري نیـاز  وقتا بعضی. عیبی بی وار ریاضی زیادي نظرم به اووم - 
  . بشه یر به یر باهاش ایرادات که باشه داشته باگایی طرفت

 که اونی ازتر  عاقل تو، تینا بردار دست: گفت و کرد تبسمی سینا
  . بگردي عیبات کردن پنهون براي بهونه دنبال

 اندك خیلی مقدار لحاظ به یا تو مال، داره ضعفی نقاط یانسان هر -  
 براي تو اینکه یا نیس رؤیت قابل غیرمسلح چشم با که ناچیز و

  . ماهري خیلی کردنشون پنهون
 براي لذتو این، بکنم بت کشفشون براي کمکی تونم نمی متأسفانه -  
  . میذارم باقی خودت
  سپاسگزارم اندازه بی - 

  . خندیدند دو هر سپس
 بـالاخره  رو الـین  کـه  دلایلـی  از یکی کنم می احساس حتی من: تینا

 بـه  قـادر ارتقـا   بـدون  ذهنش کرد احساس اون. بودي تو کردارتقا  به راضی
  . نیس تو درك
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 ترازو کفه تو اونو، باشم داشته دوسش بتونم اینکه براي من -  
  . تینا نمیذارم
 کنـی  مـی  اسـتفاده  تونسـتن  فعـل  از داشتن دوس براي که همین - 
  ... سختیه کار برات چقد که معلومه
 خـوب  ولـی  کـردي؛  اشاره من ضعف نقاط از یکی الآن به همین تو - 

  . نیس میگی که تو شکلی اون به
  شکلیه؟  چه - 
 مسئله، باشم داشته کسیو دوس تونم نمی من که نیس این مسئله -  

  . باشم داشته دوس کسیو نباید من که اینجاس
  چرا؟  - 
  . آسیب یعنی عشق من براي چون - 
 کنیم نیگا قضیه به جوري اون بخوایم اگر، یزن می حرفو این چرا -  

  . کنه می صدق این همه براي. ویرانگره عشق ذات
  . نیستم هم چوب حتی کاهم برابرش در من، باشه آتش عشق اگر -  
  . نداره چندانی فرق پس، میشی ذوب بالاخره باشی آهنم اگه حتی -  

 کـه  کـنم  مـی  آرزو بـرات : گفـت  و کـرد  تینـا توقـف   خانه مقابل سینا
  . نکنی تجربه کردم تجربه من که جوري اون عشقو وقت هیچ

  . داد تکان دست خداحافظی نشانه به و شد پیاده ماشین از سپس تینا
 ...  

همراه  به. کارش در شرکت به پایان رسیدپنجشنبه سینا بعد از آنکه 
ناپذیري ارتقا  بهار زیبایی منطقه را به شکل وصف، الین راهی کلبه شد

  . گویی نسخه پریمیوم خود را به نمایش گذاشته بود، بخشیده بود و طبیعت
  . باشهدل کندن از اینجا تو این فصل نباید کار آسونی : الین

  . جزو زندگیم حساب نشد، اون دو سالی که اینجا بودم -  
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کردي دو سال اینجا؟ منظورم اینکه کارو زنـدگیت چـی    چیکار می - 
  میشد؟ 
کردم و در واقع اون دو  رفتم شهر و خریدام و می اي یه بار می هفته - 

  . کردم اندازم خرج می سال بیکار بودم از پس
  ! بوديمطمئناً اینجا تنها ن - 
  . نه تنها نبودم - 

هایش الین را به سمت سـکوت یـا تغییـر     اختصار سینا در ارائه جواب
  . موضوع کشاند

، کردن کلبه بودند همچنان که سینا و الین مشغول نظافت و آماده
ها  هاي بچه ها و قهقهه ها و صحبت ها و در پی آن قدم صداي اتومبیل

  . حضورشان را پیش از دیدارشان خبر داد
مایکل هم قراره : ها که به پایان رسید تینا گفت پرسی ها و احوال سلام

  . بیاد
  » مایکل کیه؟«: ساشا
  » همون متیس خودمون«: تینا

  » . خیلی وقته هوس گوشت آهو کردم« : هوفر
خدا بت ، الکی دلتو صابون نزن مایکل حیوون درونش ماره«: تینا
  » . رحم کنه

  ». ها یه موضوعی رو باید بهتون بگم راستی بچه... اي بابا« : هوفر
ها را به خود جلب کرد و سپس هـوفر کـه    لحن جدي هوفر توجه بچه

بـراي  . مـن هفتـه دیگـه از پیشـتون میـرم     : اش رسیده بود گفت به خواسته
  . میشهه

سکوت سنگینی براي لحظاتی اتاق را فراگرفت که بـا صـداي نلـی در    
  تصمیمتو گرفتی؟ نامزدت چی میشه؟ : هم شکست
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الآن یک ماهه که همه چی بین ما ... دلیل اصلی انتخابم خود اونه -  
شاید اگر امید به نصب . کنم شماري می تموم شده و واقعاً براي رفتن لحظه

  . کردم دکشی میعلی خومث ، نداشتم 7
جدایی ، ی سر شما اومده؟ چرا اینقد ناامیدینیچه بلا«: عطرین

دیر یا زود از پسش ، شکست همیشه بوده، همیشه تو زندگی هممون بوده
  » . بر اومدیم اینا دلیل نمیشه که کم بیاریم

آره همیشه بوده و مام همیشه مقاومت کردیم؛ ولی تلخیاي «: هوفر
یه برگ جدید رو . کنی محض اینکه بش عادت می بهزندگی تمومی نداره 

به نظر من زندگی تو بهترین حالتش ارزش ... یه عذاب جدید، کنه می
  »... زندگی کردن نداره

  » هوفر چه حسی داري که هفته دیگه داري میري؟«: تینا
که واقعاً  زدن دربارش خیلی با این دونین حرف خوب می«: هوفر

طعی نگرفتی همه چیز یه تا وقتی که تصمیم قکنه  انجامش بدي فرق می
تازه ، کنن تابی می والدینت بی، تازه دل تنگیات شروع میشه. س شکل دیگه

فهمی که از چه چیزایی باید بگذري و تازه متوجه میشی که چقد تو  می
  »... باید اعتراف کنم اصلاً تصمیم آسونی نیس. زندگی دلبستگی داري

  » . ی باید سخت باشهبراي خانوادت خیل«: الین
کنه و دائم فحش و لعنتیه که نثار  تابی می آره مادرم خیلی بی«: هوفر

  » . کنه شرکتاي پریمیوم می
هوفر خنده تلخی کرد و به چرخش تکـه چـوبی در میـان انگشـتانش     

  . خیره شد
  » چیه؟ 7حالا پیشبینیت از ورژن «: تینا

قط امیدوارم هر چی دونم والا ف نمی: هوفر نفس عمیقی کشید و گفت
  ... فقط همین برام کافیه. هست جایی که میرم توش خبري از عشق نباشه
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گیـري واسـه آینـدتو     دس بردار هوفر تو الآن صلاحیت تصـمیم «: تینا
کنه؛  مونی که هیچی جز غذا خوشحالش نمی اي می گرسنهمث الآن . نداري
 ـ محض اینکه سیر میشه و تشنگی میاد سـراغش بـزرگ   ولی به رین آرزوش ت

  » . آب میشه
حرفتو قبول دارم؛ ولی واقعاً اعتقـاد دارم دنیـاي بـدون عشـق     «: هوفر

  » . تریه جاي قشنگ
موندن نه  کاش آدما جفت دنیا میومدن و تا آخرم با همون می«: بارلی
   »... نه تنوعی، انتخابی بود
خاطر جبرش ناراضی  تو اون حالت هم همیشه بهاحتمالا«: ساشا

  » . هامون افتاده اتفاقی که درباره جبر جغرافیایی یا خانوادهمث ، بودیم
  » ... یکنواخت و یکسان، هم باشنمث خوب میشد همه «: بارلی
خدا رو شکر که پریمیوم براي ، اي هاي مسخره اه چه فرضیه«: زیگ

تصور کن دنیایی که توش همه . از شما نظرسنجی نکرده 7طراحی ورژن 
پس اونجا  ...حق انتخابم نداشته باشی، یزشون یکسانههمه سا، زنا یه شکلن

  » . بریم چه گهی بخوریم
تو نگران نباش تو یکی بالاخره اونجام یـه گهـی بـراي خـوردن     «: تینا
  » . کنی پیدا می

نگران تـوام کـه اونجـام کـه همـه یکسـان میشـن بـاز تـو رو          «: زیگ
  » . دستمون بمونی

و مایکـل بـه همـراه شـینی در     ها در کلبه باز شد  در میان خنده بچه
  . چهارچوب در قرار گرفت

، ها معرفی نمود اي سلام کرد و شینی را به بچه مایکل با چهره گشاده
زده شده بودند و او را بر حسب  همه از دیدن مایکل در کالبد متیس هیجان

  . زدند عادت متیس صدا می
  . متیس رنگ موهات روشن شده: زده گفت بارلی هیجان
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رنگ چشمم . آره یکم چهرم به سمت چهره اصلیم داره میره«: مایکل
خاطر تصور ذهنی هس که از چهره  دکترا میگن به، هم کمی تغییر کرده

ها رو از تو  تمام آینه. بدنم داره خودشو با اون تطبیق میده، سابقم دارم
  » . خونه جمع کردم

  » از متیس چه خبر اونجا جاش خوبه؟«: عطرین
شـاید تـو تابسـتون یـه سـر بیـاد       . به نظر که راضی میادآره «: مایکل

  ». ایران
هوفر هفته ، علیا که رفت، مونه کم کسی از ما باقی نمی کم« : عطرین

البته مایکل بهمون اضافه ... متیسم که دیگه پیش ما نیس، دیگه میره
  » . کنیم و تموم و نصب می 7دیر یا زودم بقیه ، شده

نا کرد و گفت به هر حال هرکسی به شکلی الین نگاه معناداري به سی
  . مسیرش از بقیه جدا میشه

من اوایل هدفم از ارتقا فقط این بود که به آخرش برسم؛ ولـی  «: بارلی
تو مسیرش که قرار گرفتم اونقد تجربیات جالب برام داشت کـه الآن کمتـر   

حتی بعضی وقتا دو دل میشم که اینکـارو بکـنم یـا    . کنم به آخرش فک می
  »... نه

تو حیوون درونت چی شد بالاخره؟ ببینم تو این جمع یه ماده «: زیگ
  » روباه پیدا نمیشه؟

من گوزنم حواست به خودت باشه فکـر شـکار مـن بـه سـرت      «: بارلی
  » . نزنه

  » عطرین تو چی؟... اه بابا شانسم نداریم«: زیگ
  » . من یوزپلنگ شدم«: عطرین

  » جدي؟«: تینا
  » آره چطور؟«: عطرین

  ... خواري خووب تو گیاه«: تینا
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خـوب چـه ربطـی     ...البته :رسید گفت عطرین که مضطرب به نظر می
  داره؟ 

  . هایش را بالا انداخت و سکوت کرد تینا شانه
  خودت چی بلا؟ : سپس نلی رو به تینا کرد و گغت

من هفته دیگه براي نصب میرم؛ ولی بهم هشدار دادن که «: تینا
دونن مغزم  کارشناساي پریمیوم گفتن نمی. خطرناك باشهتونه  اینکار می

با توجه به جهشی که ، چه واکنشی ممکنه نسبت به ارتقا مجدد نشون بده
  » . تو ورژن یک داشته

  » خواي این کارو بکنی؟ خوب با وجود این می«: نلی
  » اوهوم«: تینا

  » منظورشون از خطر چجور خطریه؟«: عطرین
پرش افکار و ، فراموشی موقت یا دائمی باشه تونه عوارضش می«: تینا

و 5ولی خوب من خیلی مشتاقم که . اختلالاي ذهنیم که دیگه بعید نیس
، العاده بوده هرکدوم از مراحل پریمیوم واسه من فوق، رو تجربه کنم 6

  » . خیال اشتیاقم واسه تجربه باقی داستان بشم تونم بی نمی
  » جوریه؟ دین بگین بینم چهو نصب کر 6راستی شمایی که «: الین

اي بـه هـم نگـاه کردنـد و بـه دنبـال تعریفـی         هوفر و نلی براي لحظه
  . گشتند مشترك در ذهنشان می

و طراحی کرده که بـه مـا آدمـا     6دونی به نظر من پریمیوم  می«: نلی
و تجربـه   6کسـی کـه   . بفهمونه هیچی نیستیم و چقد کوچیک و نـاچیزیم 

  » . 7خودکشیه یا  کنه به نظر من تهش یا می
  » . سر به طبیعت میذارن و ناپدید میشن 6اي هم با  البته عده«: هوفر
تونن به زندگی عادیشـون بـین آدمـاي     در هر صورت دیگه نمی«: نلی

  » . دیگه ادامه بدن
  » تجربه خودتون چی بوده؟ چیا دیدین؟«: الین
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ندگی خوان بین مردم ز ببین معمولاً اونایی که ششن و می«: هوفر
هایی رو  کنن و کلاس بینن با کسی صحبت نمی کنن از چیزایی که می

گذرونن که یاد بگیرن چه جوري این شرایط رو کنترل کنن و باش کنار  می
، روح نزدیکانتو حتی که هنوز سرگردونن، ممکن ارواح رو ببینی. بیان

ید با، دیگه عواقبش با خودته. ممکن جن ببینی و اگه پا به طبیعت بذاري
هاي بند انگشتی گرفته تا قبایل  از آدم کوتوله... شجاع باشی و قوي

و . موجودات عجیب و غریبی که کسی هنوز اطلاعات دقیقی ازشون نداره
همه اینا بستگی به خودت داره این که چقد بخواي ببینی و چقد رو 
خودت کار کنی که طبیعت تو رو به عنوان عضوي از خودش دوباره 

  » .بپذیره
کنی به کل تنها میشی یعنی اونایی که هم  و نصب می 6وقتی «: لین

. کنن و از نظر اونا تو دیوونه شدي ورژن تو نیستن معمولاً درکت نمی
کنی دیگه زندگی  کنی که واقعاً احساس می بینی و درك می چیزهایو می

رو  7اونجاس که، خواي؛ ولی رسیدي به تهش برات جذابیت نداره بیشتر می
  . دادن همه چیز پذیري حتی به بهاي از دست متی میقی به هر

دونم اگه برم چی به  نمی، چیزي که منو هنوز اینجا نگه داشته فیلیپه
  » . سر اون میاد

کـرد کـه بـه فیلیـپ خیـره       نلی آخرین جملاتش را در حالی بیان می
  . کرد شده بود و او را نوازش می

  » اي هست؟ تو این اتاق به جز ما موجود دیگه«: ساشا
  . ها شنیده نشد نلی و هوفر به هم نگاه کردند ؛ولی کلامی از آن

  کی تو این اتاقه؟ ... اوه خداي من: بار مضطربانه پرسید ساشا این
کیـا تـو ایـن    : اش را اصلاح کـرد  زده جمله کمی مکث کرد و بعد بهت

  اتاقن؟ 
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این تصور ماسـت کـه مـا محوریـت     . وقت تنها نیستیم ما هیچ«: هوفر
  » . همه چیزیم
  » کنین؟ بینین با ما صحبت نمی چرا درباره چیزایی که می«: الین
که کاملاً به  اي مرحله 6، خوندم 6که من درباره  تا اون جایی«: تینا

نگاه هر کسی رو به محیط اطرافش نشون ، برداشت هر فرد بستگی داره
شه قرار نیست براي  و صرفاً چیزهایی که توسط یک کاربر رؤیت می میده

هایی که توسط  چه بسا خیلی از تجربه. ها قابل درك باشه ي 6همه ورژن 
کاربرا گزارش شده به لحاظ علمی هیچ توجیهی نداره و این باعث شده که 

توهم رو به خاطر افراط در ارتقا  6ها  خیلی... زیاد باشه 6بحث بر سر ورژن 
چالش خیلی جالبیه و داره به ما نشون  6دونن؛ ولی به نظر من  محض می

 6به همین خاطر به ورژن ... ها با هم متفاوته ده که چقد زاویه دید آدم می
  » . شه درباره تجربیاتشون با کسی صحبت نکنن ها پیشنهاد می ي

یکی از دوستاي من شب «: شینی که تا آن لحظه ساکت بود گفت
تب لرز شدید گرفت و هذیون ، ساعت 24بعد از ، و نصب کرد 6که اولی 

کرد که دائم هر جا پا  درباره نور سفید و تاریکی صحبت می. گفت می
بعضی جاها نور به تاریکی غالب میشده و گاهی . میذاشته حضور داشتن

خواست که از چنگ  زد و می تو بستر که بود هی فریاد می... برعکس
  » . یمتاریکی نجاتش بد

تـاریکی  «: تینا با حالتی که گویی با خودش سـخن مـی گویـد گفـت    
. وجود نور جالبه که نبودن نور یه ماهیـت مجـزا رو پدیـد میـاره     یعنی عدم

مثل اینه که من تینا باشم و نبود من یه شخصیت دومی رو بـه وجـود بیـار    
  » ...دونم شیما چه می... به اسمه

  » ی سرش اومد؟یچه بلا«: زیگ
  » .چند روز بعد از دنیا رفت«: شینی
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در واقع همه چیز در ابتدا جز تاریکی نبوده و بعـد نـور اضـافه    «: سینا
یک  xمونه که  این میمث دونی  می. شده و مفهوم جدیدي به اون بخشیده

بدیهیـه  . گیـره  معنا می xشخصیتیه که با نبودن  yشخصیت مثبت باشه و 
  » yیعنی نابودي و نبودن رو نداره چون حضورش  xچشم دیدن  yکه 

در طول تاریخ ذات بشر ، و البته دنیا هم بر همین اصل استواره«: تینا
به سمت سیاهی و پلیدي گرایش داشته و خوبی به سختی همیشه در 

مشکل اینجاس که گاهی مرز بین تاریکی و . تلاش براي اصلاح اون بوده
حتی خوبی یک ، هیچ چیز تو دنیا مطلق نیس، روشنایی خیلی باریکه

  » . ما گاهی واقعاً براي درك خوب و بد دچار مشکل میشیم. مفهوم نسبیه
اون چیزي . تصور ذهنی اکثر ما نسبت به خودمون اشتباهه«: مایکل

کنیم بیشتر شبیه به اون چیزیه که دوس  که ما درباره خودمون فکر می
کردم  ه فکر میمثلاً من همیش، داریم باشیم که البته از واقعیت فاصله داره

تو زندگیم آدم صادقی هستم و همیشه نسبت به دروغ اظهار تنفر 
جالبه بدونین که دوستام در برخورد با متیس گفته بودن که . کردم می

  » ... گم قبل زیاد دروغ نمیمث چقد خوبه که دیگه 
  . هایش را بالا انداخت برخی خندیدند و مایکل شانه

هاي ورژن  تحقیقاتی که براساس یافتهمن شنیدم تو یه مرکز «: شینی
دستگاهی که ، کنن سعی دارن که همچین دستگاهی اختراع کنن کار می 6

  » . یک آنالیز کامل از ذات و شخصیت فرد به ما ارائه بده
امیدوارم بتونن درست از پسش بر بیان چون قضـاوت آدمـا بـه    «: تینا

  » . خواد وار جسارت زیادي می شکل ریاضی
ه هر حال ریاضی علمیه که کمترین اشتباه و بیشترین ثبـات  ب«: سینا

  »هنوز هم دو دوتا چهارتاس. رو در طول تاریخ داشته
  »"... هنوز هم "به نکته خوبی اشاره کردي «: تینا
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خواین تمام روزو تو کلبـه بشـینین و دربـارة نـور و تـاریکی       می«: نلی
  » . صحبت کنین؟ اگه نجنبین نور رو از دست میدین

  ». نلی راس میگه پاشین بریم لب دریاچه«: عطرین
هنگام غروب ، باقی روز را کنار دریاچه و چمنزارهاي اطراف گذراندند

زمانی که دور تا دور آتش به صداي ساز دهنیه ساشا گوش ، خورشید
  . سینا رو ببین: زیگ آهسته در گوش تینا زمزمه کرد. دادند می

ینا را در حالی که با موهاي الین تینا نگاهش را از آتش برداشت و س
  خوب؟ : سپس رو به زیگ کرد و گفت. نگاه کرد، کرد بازي می

  ... کارش تمومه - 
  . تر از این حرفاس شق کله... دونم بعید می - 
حاضرم سرش بات ، کنه و نصب می 1نهایت یه ماه دیگه ورژن  -  

  . شرط ببندم
  قبوله ـ  

 یش راهـا  لبخنـدي زد و سـینا لـب   الین سرش را چرخاند و به سـینا  
بوسید زیگ با دیدن این صحنه نگـاهی بـه تینـا کـرد و ابروهـایش را بـالا       

  . تر احساس کرد انداخت و خود را به پیروزي نزدیک
پاسی از شب گذشته بـود و سـینا از پنجـره کوچـک کنـار تخـت بـه        

  . دریاچه خیره شده بود
  چرا بیداري؟ : الین

  . بره خوابم نمی - 
  چند وقته خیلی تو خودتی چیزي شده؟ ـ  
  نه ـ  
بازم ، گیرم وقت جواب مفیدي نمی که هیچ دونم چرا با این نمی -  

  . پرسم سؤال می
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، اگر جوابی بت ندادم: نگاه سینا از دریاچه پر کشید و رو به الین گفت
  . چون حرفی براي گفتن نداشتم عزیزم

  : و بعد او را به سمت آغوشش کشید و گفت
  دونی که دوست دارم  می - 

ــت  ــی زد و گف ــد تلخ ــین لبخن ــر   : ال ــراي زی ــو ب ــا خودم ــی وقت بعض
  . دونم بردنش موظف می سؤال

  . تونی بکنی ترین اشتباهیه که می این بزرگـ  
در حالی که دسـتش میـان پاهـاي    . و بعد شروع به بوسیدن الین کرد

  . کشیده و زیباي او در جستجوي مکانی براي سرخوشی بود
شـد و   شدن چشمان مستش می که به سختی مانع بسته لین در حالیا

نمود با صـدایی آهسـته    سعی در پنهان کردن عطش درونش براي سینا می
  . بالاخره مجبوري این نقابو کنار بزنی: گفت

سـینا ماننـد همیشـه الـین را از پشـت در آغـوش کشـید و بـا لحـن          
کـه پشـت نقـاب     ترسـم چیـزي   مـی : آمیزي در گوشش زمزمه کرد شیطنت

  . هست رو دوس نداشته باشی
گردن ظریف او را ، نوردید و زبانش انگشتان سینا اندام الین را درمی

، داد که الین چرخید و در حالی که به چشمان سینا خیره بود نوازش می
گرفت  هایش شدت می خودش را روي سینا انداخت و همچنان که نفس

  . خود را با سینا ادغام کرد
  . شمانش را بست و همسو با او به حرکت در آمدسینا چ

  . به من نگاه کن: الین صورت سینا را میان دستانش گرفت و گفت
در میان . تسلیم طلسم الین شد، سینا که راهی جز پیروي نداشت

فریاد زد و ، تلاطم این نبرد شهوانی ناگهان الین ابروهایش را در هم کشید
ا روي صورتش قرار داد در طول اتاق دستانش ر، از روي سینا بلند شد

  . تو یه دروغگوي کثیفی: کوچک قدم زد وسپس ایستاد و رو به سینا گفت
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هایش را میپوشید و سینا که آشفته  لرزید لباس الین در حالی که می
: کردن الین گفت دید در تلاش براي متوقف خود را خلع سلاح می، و بازنده

  . کنی نیس طور که تو فکر می اون
جدا؟ تو فرصت خودتو داشتی و ، اوه: الین ایستاد و رو به سینا گفت

بذار بعد از این خودم درباره اینکه تو کی هستی تصمیم . از دستش دادي
  . بگیرم

  خوب بگو من کی هستم؟ ـ  
تو به دروغگـوي عوضـی هسـتی کـه خیلـی موذیانـه بـه تماشـاي         ـ  

  . حماقت ما نشستی و تو دلت هممونو به سخره گرفتی
گذشته من به هیچ کدوم از . سکوت دلیل بر دروغگویی من نمیشه - 

جوري از افکـارتون حفاظـت    حتی بهتون یاد دادم که چه. شما مربوط نیس
  . کنین

همه ما تو رو دوست خودمون . بعضی وقتا نگفتن عین دروغهـ  
دونستیم و از خودمون برات گفتیم و تو در جواب ما فقط تظاهر به خالص 

ثابت کردي که به هیچ وجه ، تو حتی اگه دروغگو هم نباشی. بودن کردي
زنی زندگی خیلیا رو نابود  اي که ازش حرف می گذشته. صادق نیستی

  . داداش منو ازم گرفته... کرده
معلـوم هـس اون بـالا چـه خبـره؟      : آلودي گفت خوابزیگ با حالت  

  اه  ناسلامتی ساعت سه
فکـر  : صداي آهسته تینا از زیر پتو به آرامی شنیده میشـد کـه گفـت   

  . کنم شرطو باختی سق سیاه
  . ببیننهمه واقعی تو رو  ةفک کنم وقتشه که چهر: الین رو به سینا

هـا پـایین    هاي لباسش را مـی بسـت از پلـه    سپس در حالی که دکمه
  . رفت

  . ها را روشن کرد الین چراغ
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اي بـه دخالـت تـو     ما علاقه: ساشا که نور چشمانش را آزرده بود گفت
  . مسائل خانوادگی شما نداریم

اش بـازگردد پتـو را رو سـرش     که به تاریکی مورد علاقه و بعد براي آن
  . کشید
هایی بـراي گفـتن دارن کـه فکـر کـنم همتـون دوس        ایشون حرفـ  

  . دارین بشنوین
  الین چی میگه؟ ، سینا: تینا سرش را از زیر پتو در آورد و گفت

فقط دوس دارم : رفت گفت الین درحالی که از شدت عصبانیت راه می
تونست تصـور کنـه کـه اختـراع پریمیـوم       بدونم کدوم یک از شما حتی می

  ! ورژن کار سینا باشه
  یااااك - 

کردند  عطرین و نل که تا آن لحظه تظاهر به خواب می، شینی، مایکل
  . چشمانشان را باز کردند و با تعجب به سینا خیره شدند

  » چی داري میگی الین؟«: تینا
  . الین چی میگه، سینا: ساشا رو به سینا کرد و گفت

، اش را باز کرد و قبل از آنکه چیزي بگوید خورده سینا ابروهاي گره
تو : داد گفت و در حالی که دستانش را در هوا تکان می الین با صداي بلند

اي که بارها تو چشم ما نگاه کرد و گفت  تو همین خراب شده، همین کلبه
  . نسخه اصلیه

من . وقت به شما دروغ نگفتم من هیچ: سینا ناگهان برافروخت و گفت
نسخه اصلیم و تو الین خودت بارهـا ورژن منـو تـو دسـتگاه ورود و خـروج      

  تونی منو محکوم به دروغ بکنی؟  چطور می. میوم دیديپری
اون آزمایشگاهی که زیر این خراب ، اون دستگاها .پس اونا چی بودـ  

  . ریختی شده داري؟ اون اشکایی که بر سر جنازه عشقت می
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همه ساکت بودند و مات و مبهوت بـه مکالمـات سـینا و الـین بـراي      
  . دادند یافتن حقیقت گوش می

  الآن انتظار داري چیو بشنوي؟  - :سینا
  . چیزي که حقمه... حقیقتو: زد الین فریاد می

هاي پرسشگري که او را  سینا به صندلیش تکیه داد و در برابر نگاه
در حالی که با لبه کاناپه راحتی که رویش . محاصره کرده بودند تسلیم شد

امیدوارم ، خواي حقیقتو بدونی؟ باشه می: کرد گفت نشسته بود بازي می
  . براي شنیدنش به قدر کافی قوي باشی

. شش سال پیش تو دانشگاه با دختري آشنا شدم که اسمش حنا بود
اون نمره الف کلاس بود و هوش و . خوندیم هر دو هوش مصنوعی می

یه دختر ظریف با یه مغز بزرگ و ، استعدادش تو دانشگاه زبون زد شده بود
گذشت تو یه آپارتمان  ت ما با هم میاون روزها تمام وق. یه قلب وحشی

کردیم و زندگیمون با همۀ سادگیش  کوچیک نزدیک دانشگاه زندگی می
اي که یکی از  سال آخر دانشگاه بود و منو حنا داشتیم روي پروژه. عالی بود
. کردیم خاطر علاقه وافري که به حنا داشت بش داده بود کار می اساتید به

شدن که به  ود که براي درمان افسردگی ساخته میهایی ب پروژه درباره ربات
ها و مشکلاتشون رو به ربات منتقل کنن و  کردن تنش ها کمک می انسان

اي به زندگی بندازن که از دید یک ربات این قابلیت  در ازاش نگاه تازه
  . پذیر بود امکان

که یک روز وقتی داشتم با  رفت تا این چیز داشت خوب پیش می همه
کردم مثل خیلی وقتاي دیگه یه پیغام  گوشیم کار میهاي  1appیکی از 

. داد که نسخه پریمیوم اونو نصب کنم که بهم پیشنهاد می دریافت کردم
هاي خوب  خوب مبلغی که براي ارتقاش لازم بود ناچیز بود و کلی ویژگی

                                                
 هاي گوشی  افزار نرم.  1
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من اون روز اون نسخه پیشرفته رو تهیه کردم و از ، بش اضافه میشد
بعد به این فکر افتادم که اگه زندگی ما یک اپ بود . بودمخریدم راضی 

راستش اولش . تونست داشته باشه هایی می نسخه پیشرفتش چه ویژگی
ساختن دستگاهی باشه که ، کردم که این شروع اصلاً به این فک نمی

اون لحظه مثل هزاران بحث علمی و ... کنه زندگی مردم دنیا رو عوض می
اینو باش درمیون گذاشتم و ، ن من و حنا رایج بوداي که بی فلسفی دیگه
که روي کاناپه مقابل تلویزیون دراز کشیده بود و نگاهش به  اون در حالی

شروع کرد به جواب دادن ، کرد میلی تماشا می مسابقۀ آوازي بود که با بی
هامونو براي نسخه پیشرفته  در عرض چند دقیقه تمام خواسته. به سؤال من

من در حالی که توي کاناپه فرو رفته بودم و . هم ریختیمزندگی روي 
پاهامو بر خلاف میل حنا روي میز گذاشته بودم و گوشیم و زیر رو 

  . شاید بشه همچین چیزي ساخت: کردم گفتم می
حنا خودش را ناگهان جمع کرد و در حالی که نشسته بود به من نگاه 

  . اس اگه جواب بگیریم فوق العاده، آره: کرد و گفت
من که انتظار همچین جدیتیو ازش نداشتم با تعجـب نگـاش کـردم؛    

  . کرد وقت درنگ نمی هاش هیچ کردن ایده ولی اون براي عملی
حنا موضوع رو با استاد راهنماش درمیون گذاشت و گفت که تصمیم 

استادمون با طرح جدید موافقت . گرفتیم موضوع تحقیقمون رو عوض کنیم
من و حنا به اینجا نقل مکان کردیم و . شروع کردیم کرد و ما کارمون رو

روزي  یک سال شبانه. و راه انداختیم .توي زیرزمین اینجا آزمایشگاهمون
بارها و بارها شکست خوردیم تا اینکه یک روز اسکن مغز . روش کار کردیم

از . موشی که مغزشو ارتقا داده بودیم علائم مورد نظر ما رو نشون داد
مرحله بعدي این بود که روي . گنجیدیم خوشحالی تو پوست خودمون نمی

منو حنا فقط استاد شکفته از ماجرا خبر  به جز، یک انسان امتحانش کنیم
تونستیم  نمی. ها منو حنا هستیم دونستیم که تنها گزینه داشت و می
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خواست  تصمیم بگیریم که روي کی آزمایشو انجام بدیم هر کدوم از ما می
. که ریسک آزمایشو به جون بخره و حاضر نبود دیگري رو به خطر بندازه

شرایط سختی ... تیم و اسم حنا در اومدکشی گرف عاقبت تصمیم به قرعه
تونست جون حنا رو به خطر بندازه و این موضوعی بود  بود یک اشتباه می

روزي که آزمایشو . که براي من به مراتب استرس بیشتري به همراه داشت
یکی از روزاي گرم تابستون بود حنا . انجام دادیم مثل فیلم جلو چشامه

ها رو به سرش وصل کردم  الکترود، دروي تخت آزمایشگاه دراز کشی
: حنا دستمو گرفت و گفت، سیستمو براي اجراي برنامه آماده کردم

  . خواي که با لرزش دستات منو به کشتن بدي نمی
بش گفتم بذار من این کارو بکنم؛ ولی اون دستمو فشار داد و گفت 

، دامه بدهاگر به هوش نیومدم راهمونو ا، من به نتیجه کارمون اطمینان دارم
  » . اگر منو دوست داري باید این کارو به نتیجه برسونی

  . بسه دیگه این چه حرفیه: سینا
  . بم قول بده - 

وقتی دکمه . حنا چشماشو بست و بعد به حالت نیمه هوشیار دراومد
نوار مغزیش برام مفهومی نداشت . استارتو زدم بدنش شروع به لرزیدن کرد

. نم باید متوقفش کنم یا بذارم به نتیجه برسهدونستم باید چیکار ک نمی
اي که الآن  هاي پیشرفته شباهتی به دستگاه، امکانات ما خیلی ابتدایی بود

هر چی که داشتیم امکانات اندکی بود . بینین نداشت تو مراکز پریمیوم می
کنم متوجه ریسک بالاي  که خودمون ساخته بودیم و الآن که بش فکر می

اي که سپري شد براي من مثل یک سال  پانزده دقیقه. شم کارمون می
. حرکت با چشماي بسته روي تخت دراز کشیده بود حنا آروم و بی، گذشت

. چند دقیقه طول کشید تا چشماشو باز کرد و انگار دنیا رو به من هدیه داد
چند . رنگ از رخ من پریده بود و تمام بدنم از عرق سردي خیس بود

که حالش جا بیاد و بتونه راه بره و وقتی تونست اي طول کشید  دقیقه
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حرف بزنه برام تعریف کرد که چه اتفاقی براش افتاده و چطور تمام 
ما موفق شده ... خاطراتش تو اون چند دقیقه از جلوي چشمش گذشته

تمام . خواستیمو داشت طی دو روز آینده حنا تمام علائمی که می، بودیم
چند روز بعد من براي نصب . ي قوي شده بودا ملاحظه طرز قابل حواسش به

. اي براي من و حنا به خودش گرفت آماده شدم و از اونجا زندگی رنگ تازه
، هاي روي زمین بودیم که مغز خودمون و ارتقا داده بودیم ما تنها انسان

  ... همه چیز نسبت به قبل دلپذیرتر بود. زندگی به یکباره بولد شده بود
رسـید تـداعی خـاطرات حـس      شید و به نظر میسینا نفس عمیقی ک

وسیله آن مورد شکنجه اطرافیان قـرار   زجرآوري براي او به همراه دارد که به
  . گرفته

چند ماه بعد . هاي بالاتر ادامه داشت تحقیقات ما براي ورژن: سینا
این بار نوبت من بود و باز هم همه چیز . براي نصب ورژن دو آماده شدیم

یک سال دیگه از زندگی ما که شامل دو بخش . رفتخیلی خوب پیش 
در کنار تمام . آزمایشگاه و تختخواب بود به همین شکل سپري شد

ارتقا مشکلات ، هایی که به دنیامون اضافه شده بود ها و لذت سرخوشی
درك بالایی که از دنیاي اطراف به ما داده بود و . خودشو به همراه داشت

تحمل چیزهایی که قبلاً . ز عوض کرده بوددید ما رو نسبت به همه چی
دونستیم که این روند تا کجا ادامه  نمی، آسون بود حالا سخت شده بود

دونستیم که بعد  برنامه مشخصی داشتیم و می 3و 1، 2ما براي ورژن ! داره
. ها سورپرایز شدیم از ارتقا چه تأثیراتی خواهیم داشت؛ اما براي مابقی ورژن

خبر  کردیم؛ ولی از نتیجش بی راتو روي مغز اعمال میدر واقع ما تغیی
هایی بیش  کردیم جنون محض بود و ما هر دو دیوونه کاري که می... بودیم

پرسیدیم چنتا نسخه میشه براي ارتقا مغز  دائم از خودمون می... نبودیم
  .انسان طراحی کرد
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چه ونستیم د نمی امین بار ارتقا رو نصب کردیم اصلا 5وقتی براي 
چند روز بدون هیچ علائمی سپري شد و ما فکر ، فتهاتفاقی قرار بی

میکردیم به تهش رسیدیم تا اینکه یک روز قبل از ناهار وقتی اطراف 
دریاچه پرسه میزدیم حنا به یک خرگوش حمله کرد و با دندونش و 

من شوکه شده بودم سریع ...چنگالاش سعی داشت که شکم اون و پاره کنه
تم و خرگوش و از لاي دستاش آزاد کردم و به چهره عجیب به سمتش رف

حنا که مثل یک حیوان درنده بین بازوهاي من براي دریدن شکارش تقلا 
  .اون تبدیل به چیتا شده بود...میکرد نگاه کردم

ما دستبندي بـراي کنتـرل خودمـون نداشـتیم و مجبـور بـودیم کـه        
 ت گرسنه از کلبه بیـرون هیچ وق.خودمون به غرایز حیوانیمون مسلط باشیم

شـدیم بـه سـرعت از هـم      مـی  رفتیم و زمانی که به هر دلیلی عصـبانی  نمی
دونستیم تو نبرد بین چیتا و عقاب چـه اتفـاقی    نمی گرفتیم چون می فاصله

  .خواهد افتاد
نداشتیم؛ ولی  7اي براي نسخه  رو آزمایش کردیم ایده 6وقتی ورژن  

نوبت حنا بود که اول ... دنبال کردیم هاي قبل فرآیند ساختشو مثله ورژن
حس خوبی نداشتم . امتحان کنه و من از این موضوع اصلاً راضی نبودم

. سعی کردم منصرفش کنم بش گفتم تا همین جاشم عالی پیش اومدیم
تونستیم طرحمونو ارائه بدیم و ثروتمند بشیم؛ ولی اون همیشه تشنۀ  می

وقت اون و سیر  فت هیچخواست و پیشر خطر بود همیشه بیشتر می
گفت ما  می، اتفاقاي جالبی قراره بیافته 7بم گفت مطمئنم تو . کرد نمی

همه چیزو امتحان کردیم و همیشه حدس و گمانی براي مرحله بعد 
براي ما چیزي داره که حتی فکرش رو هم نتونستیم بکنیم  7داشتیم؛ اما 

ود که بتونم جلوشو لجبازتر از اون ب. خوام و این اون چیزیه که من می
  . اس فایده دونستم که بی می، بگیرم
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مث وقتی رفتیم تو آزمایشگاه اونجا ، یه روز سرد زمستون بود
حنا روي تخت دراز کشید و من مشغول آماده . روح بود سردخونه سرد و بی

چهره ، وقتی خواستم الکترودا رو به سرش وصل کنم. کردن تجهیزات شدم
  . چیزي نمیشه: گفت آشفته منو که دید

اگر که به ترسمون غلبه : من لبخند تلخی زدم و اون ادامه داد
هاي  ما هدف، هیچوقت حتی ورژن یک رو هم نداشتیم، کردیم نمی

  . تري داریم سینا بزرگ
کردنشون تلاش  چشمام پر اشک بود و به سختی براي پنهان

تر از با تو  من هیچ هدفی مهم: با دو دستم دستشو گرفتم و گفتم، کردم می
  . بودن ندارم

کـرد دیـر    صورت حنا خیس بود و براي انکار خطري که تهدیدش می
  . بود

نذار زحماتمون ، اگر براي من اتفاقی افتاد دست از تلاش بر ندار: حنا
  . هدر بره
  . خوام بشنوم نمی - 
  . الکترودا رو وصل کن - 

به یاد آوردن . س برام شکنجهردن درباره اون لحظات مثل ک صحبت
هاي شدیدي که  جون حنا که بعد از پانزده دقیقه لرزش روح و بی تن بی

متحمل شد جلوي چشاي من از حرکت ایستاد و تلاش احمقانه و بیهوده 
کاري براي نجاتش  من هیچ... فایده بود کردن دستگاه که بی من براي متوقف

فقط ... ودم این بلا رو سرش آوردمچه بسا که با دستاي خ... نتونستم بکنم
من تو اون زیرزمین سرد ... ایستادم و مرگ معشوقم و تماشا کردم

کردم تنها  زدم و آرزو می روح و سرد حنا فریاد می انگیز کنار تن بی نفرت
کردن الکترودا به سر  دقایقی به عقب برگردم تا دستاي خودمو قبل از وصل

جسد حنا ... لعنتی يارتقا... ارتقا پرداختیمبهایی که بابت ... حنا قطع کنم
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مقابل من روي تخت بود و من مات و مبهوت روي زمین بهش نگاه 
علت مرگ حنا رو مرگ مغزي . عقلمو از دست داده بودم، کردم می

اي که  از لحظه. تشخیص دادن و منو بعد از یک هفته بازداشت آزاد کردن
کلام  یک ربات بیمث نزدم اي حرف  حنا آخرین نفسشو کشید من کلمه

ها با کسی حرف نزدم  بعد از آزادیم برگشتم به خونه و تا هفته. شده بودم
تنها کسی که از آزمایشات منو حنا خبر داشت به ، تا اینکه استادمون

کنار . اندام تکیده منو که دید جا نخورد، قامت خمیده من. دیدنم اومد
انتظار داشتم بعد از : کرد گفت میپنجره اتاقم در حالی که بیرون و نگاه 

این همه ارتقا به این نتیجه رسیده باشی که هر کدوم از ما به دلیلی اینجا 
کنه؛ ولی یه روزي به  این هیچی از درد دوري معشوقت کم نمی. هستیم

فهمی زندگی رو همون جور که هست بپذیري با  رسی که می جایی می
هیچ چیز ... گذرد ن نیز مییه لبخند بزنی و بگی ای، همه زشتیاش

سه سال کنار حنا بودي و بهترین روزاي ، همیشگی نیس و همه چیز فانیه
فصل . سهم تو از این عشق همین بوده بهش قانع باش، زندگیتو ساختی

فصلی که شاید توش حنا نباشه؛ ولی باید ، جدیدي از زندگیت شروع شده
  . دلیل نبود ورش بیطور که حض بدونی که نبودش هم دلیلی داره همون

حنا : از پنجره فاصله گرفت و کنارم روي لبۀ تخت نشست و ادامه داد
 world of mind1ازم خواسته بود کـه نتیجـه تحقیقـاتتون رو بـراي مجلـه      

ــتم ــون     . بفرس ــه رو طرحت ــمیم گرفت ــی تص ــزرگ سوییس ــرکت ب ــک ش ی
  . گذاري کنه سرمایه

  . اي حتی به صحبت کردن درباره ارتقا ندارم من هیچ علاقه: سینا
  . خواست ولی این چیزیه که حنا می - 

                                                
  دنیاي ذهن.  1
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ن نتایج کارش علاقه اگه خیلی به دید. ولی اون دیگه نیست -  
  . موند تا ببینه باید می، داشت
تونه  این کار می، توام به اندازه حنا براي این پروژه زحمت کشیدي -  

  . کنهزندگی تو رو عوض 
من حتی ریـالی از اون پولـو   ... زندگی من به قدر کافی عوض شده - 

  . طرح رو بدون اسم بهشون بفروشین و پول و صرف خیریه کنین. خوام نمی
قبل از اینکه خارج بشه . استادم از جا بلند شد و به سمت در رفت

دار هاي زیادي رو عزا خانواده، ارتقا همونطور که همه چیز منو گرفت: گفتم
  . دونم پیشاپیش خودم رو نفرین شده می... کنه می

کس تـا   هیچ. پریمیوم ورژن به وصیت حنا و با نام مستعار فروخته شد
من به خوبی قـادر بـه پنهـان کـردن     . به امروز از این داستان اطلاعی نداره

دونستم که تنهـا راه نفـوذ بـه     ها بودم و می اي 3برابر ورژن  اسرارم حتی در
... دستش آوردي الین هاي من به چیزي که بر خلاف تمام تلاش... من عشقه

  . حالا از فتحت لذت ببر
الین که از شنیدن داستان عاشقانه سینا به اندازه او عذاب کشیده بود 

  . سکوت کرد
کـه بـراي پرسیدنشـان حتـی     شماري  یهمه غرق در ابهام و سؤالات ب

  . قدرت استفاده از کلمات را نداشتند در سکوت مرگباري فرو رفته بودند
پتو را ، زیگ که تمام مدت میخکوب نشسته و به سینا خیره شده بود

از روي پاهایش کنار زد و با کلافگی به سمت آشپزخانه رفت و در حالی که 
من دیگه ... کشه غزم نمیمن که دیگه م: گشت گفت به دنبال بطري آب می

علیا خودکشی ، شه جا می متیس با مایکل جابه... به خودمم اطمینان ندارم
کنه و حالا هم که آقا سینا مخترع بزرگ پریمیوم مقابلمون ظاهر  می
فهمم که اصلاً  شناسمش رو تازه می کسی که از زمان مدرسه می... شه می

  . شناختم نمی
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  »!دونستی اینقد از ارتقا میپس اینطوري بود که «: بارلی
چـه   7تـو  : هوفر با حالتی جدي که خشمی در آن مـوج میـزد گفـت   

  . کنم من دارم هفته دیگه نصبش می... اتفاقی میافته؟ بهمون بگو
هـا بـراي دریافـت جـوابی کـه       همه منتظر جواب سینا بودنـد و نگـاه  

  . هاي سینا خیره شده بود گشتند به لب ها به دنبالش می مدت
  ».دونم من نمی«: ناسی

خواي بگی تو پریمیـوم و   دونی؟ می چطور نمی: الین با عصبانیت گفت
  کنه؟  دونی چطور کار می اختراع کردي؛ ولی نمی

دونسـتم   اگـر مـی  : سینا با کلافگی توام با خشم از جا بلند شد و گفت
فهمـی؟ بـدتر از تمـام     دیدم مرگ بود مـی  7چیزي که من از . مرد حنا نمی

  . اتفاق افتاده 7اي براي اطرافیانش با نصب  زي که هر کس دیگهاون چی
هـاي او بـا عصـبانیت     در حالی که به الین نزدیک شده بود و در چشم

از همتــون  7تجربــه مــن از ارتقــا و : زد گفــت کــرد و فریــاد مــی نگــاه مــی
بـا همـین   ... نـابود کـردم   7من عشقمو با ... حتی از تو الین... انگیزتره نفرت
  . ي خودمدستا

تـر از   کدومتون بهایی سنگین: سپس رو به بقیه کرد و فریادزنان گفت
  من پرداخت کردین؟ 

بـراي لحظـاتی صـدایی    . همه در سکوت نگاهشان را از سینا دزدیدند
هاي بلند سینا که براي اولین بار با خشم درآمیخته بود بـه گـوش    جز نفس

  . رسید نمی
: با خونسردي گفت سپس تینا، دقایقی در سکوت سپري شد

  . بهمون نشونش بده... آزمایشگاه
در حالی که انتظار پاسخ ، نگاه متعجب همه روي سینا متوقف شد

انگیز پیش  سینا که راهی جز ادامۀ این عذاب خاطره. مثبت او را نداشتند
ها را از کف  هاي آن رختخواب، دید بدون آنکه کلامی بگوید روي خود نمی
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قالیچه دستبافی که کف اتاق پهن بود را جمع کرد و دریچه ، اتاق کنار زد
از . چوبی کوچکی را باز کرد که با بازشدنش فضاي زیرزمین نیز روشن شد

ها  همه به هم نگاه کردند و تینا به دنبال سینا از پله، نردبان پایین رفت
  . پایین رفت و بقیه نیز او را دنبال کردند

رهاي آن با کاغذهاي پوشیده از سالنی به مساحت کلبه که دیوا
هاي عاشقانۀ  هاي دونفره سینا و حنا و نوشته عکس، الگوریتم و اعداد

هاي عجیب غریبی  دستگاه، دو مانیتور سه بعدي. پراکنده پوشیده شده بود
حنا احتمالاکه با تعداد زیادي سیم و رشته پوشیده شده بودند و تختی که 

فضاي آزمایشگاه به وضوح . هایش را بر روي آن کشیده بود آخرین نفس
  . کرد ها تصدیق می دست نخورده بودنش را براي سال

  » هنوز هم میشه از این تجهیزات استفاده کرد؟«: هوفر
بعد از اینکه طرحو فروختیم اونا یه سـري تغییـرات تـو ورژنـا     «: سینا

. ر محـدودیت زمـانی براشـون گذاشـتن    براي درآمدزایی بیشـت . ایجاد کردن
کــار کــردن و تونســتن جلــوي مــرگ رو بگیــرن؛ ولــی هنــوز   7روي ورژن 

تجهیزاتی که اینجا داریم هر . دونن که چه اتفاقی بعد از نصبش میافته نمی
مونـه و اگـر دوس    ورژنی رو که نصب کنی بدون تمدید یک سال بـاقی مـی  

  » . گزینه خوبیه 7داري مرگ و تجربه کنی 
  » دلیل مرگ حنا رو تونستی بفهمی؟«: تینا

کنی قبل از اینکه علائم حیاتی فرد  رو نصب می 7وقتی ورژن «: سینا
این ، میره صورت می در غیر این، ببریش یاز بین بره باید به خواب مغناطیس

  » . دونستیم چیزیه که موقع آزمایش روي حنا نمی
شـد و بـه چهـره     رد مـی هاي خندان سینا و حنا  الین از مقابل عکس 

شناسی بـا توصـیفات سـینا غـرق در      هاي زیبا آل ساده حنا که خالی از ایده
  . ی شده بود نگریستیزیبا

  . به علاقه سینا به خودت شک نکن - 
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  . عطرین به آرامی در گوش الین زمزمه کرد
قدر پر رنگه که حتی آینده در برابـرش   گذشته بعضی آدما اون«: الین

   ». شه محو می
تو تنها کسی بودي که با عشقت تونستی نقاب سینا رو کنار «: عطرین

  »  البته...بزنی
منـو  ... و اون چیزي که پشت نقاب بود هممون و غافلگیر کـرد «: الین

  » . حتی ناامید
  » . خیلی خوب سفر علمی بسه دیگه بریم بالا«: زیگ

وقــت حتــی تصــور هــم   هــیچ: بــارلی آهســته در گــوش نلــی گفــت 
  . تونستم بکنم که سینا همچین داستانی داشته باشه نمی

  » ... باورنکردنیه«: نلی
الین کنار دریاچه نشسته . بیرون از کلبه خورشید تازه طلوع کرده بود

ها گونه دیگر ریز و درشت  دهاحتمالاها و  ها و اردك زیستی قورباغه بود و هم
  . کرد را نظاره می

بار این اطراف آهو دیدم  یک: راه رسید کنارش نشست و گفت سینا از
  . دیدنش خیلی لذت داره، تو این فصل بعید نیس که یکیشو ببینی

پس از لحظاتی سکوت الین همچنان که به دریاچه خیره بود شکسته 
کـردم کـه اگـر یـه روزي مختـرع       تمام این مدت به این فکر می: شد وگفت

خـواد محاکمـه بشـه یـا بـه دسـت مادرهـا و         یپریمیوم شناخته بشه دلم م
دیدم که دارم  حتی خودمو تو جمعیت می. تیکه بشه پدرهاي داغ دیده تیکه

فهمم که مدتهاس عاشـق   حالا بعد از یکسال می... کنم بش سنگ پرتاب می
  . کسی بودم که آرزوي مرگشو داشتم

  . جز حنا کسی به دست پریمیوم کشته نشده - 
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بـه  : از دریاچه به سینا انداخته بود با خشـم گفـت   الین که نگاهش را
کنـی   اتفاق میافته فرقی با مرگ داره؟ چرا تصور نمی 7نظر تو چیزي که تو 

  ! که حنا تو یه کپسول تو خواب مغناطیسیه
  . چون اگر بود منم الآن تو خواب مغناطیسی بودم - 

ش سکوت تلخی دوباره حاکم شد و سینا که به مفهوم دردآور صحبت
چطور خودت نصبش ، تو اگر اینقدر با ارتقا مخالفی: پی برده بود گفت

  کردي؟ 
چـون بـراي درك   : اي تأمل کرد و سپس با اکراه جواب داد الین لحظه

دونسـتم کـه یـه چیـزي رو از مـا مخفـی        همیشه مـی ... تو بش نیاز داشتم
  تونه بم کمک کنه کشفت کنم دونستم که فقط ارتقا می کنی و می می

  ... پس اختراع من چیز خوبی بوده - 
اگه یکی واسه دفاع از خودش ، ان اي که همه مسلح تو جامعه -  

حتی اگه اون تفنگ جونشو نجات ، مجبور بشه با خودش تفنگ حمل کنه
  ... تونی نتیجه بگیري که چقدر مسلح بودن خوبه بده نمی
نفی براي هر چیزي ابعاد مثبت و م، هیچ چیز تو دنیا مطلق نیس -  

اگر اونقدر بزرگ نشدي که خوب و بد و با هم بپذیري و خودتو ، وجود داره
  . مسئول کنترلش بدونی بهتره واردش نشی

در ضـمن بایـد خوشـحال باشـی کـه بـه       : سینا از جا بلند شد و گفت
آرزوت رسیدي مخترع پریمیوم پیـدا شـده و کنـارت ایسـتاده وقتشـه کـه       

  . انتقام بگیري
الین چشمان خیسش را میان دو دستش پنهان ، شدن سینا با دور

  . شدن یافت کرد و فرصتی براي رها
هاي ایوان نشسته بود و دود سیگارش با نسیم بهاري به  سینا روي پله

ها کنار او  هوفر از کلبه بیرون آمد و با دیدن سینا روي پله. آمد رقص در می
  . نشست و سیگارش را با آتش سیگار او روشن کرد



● PHOENIX 
  

273 

فرصت نشد : نا محرکی بود براي به سخن در آمدن هوفرسکوت سی
تأخیرت تو گفتن حقیقت چیزي از بزرگی کاري که انجام ، ازت تقدیر کنیم

  . کنه دادي کم نمی
  . کنه طور فکر نمی الین این: سینا خنده کوتاهی کرد و گفت

هاي معقـول مخفـی    منطقشون رو پشت بهانه هاي بی ها ناراحتی زن - 
داد بـراي   اي می کسی جاي تو بود و نبوغش بهش همچین ایده هر. کنن می

چیزي کـه الـین رو آزار میـده عشـقه و     . کرد اي درنگ نمی ساختنش لحظه
  . حسادت ناشی از اون

  ... احمقانس - 
آدمـا همیشـه   . کنـه  هاي برابر ایجـاد حسـادت مـی    همیشه جایگاه - 

و زنی رو تـو زنـدگیت   ت. خوان تو نقشایی که بر عهده دارن بهترین باشن می
  . دونه داشتی که الین خودش رو در جانشینی اون ناموفق می

حنا بخشی از ، جوري نگاه کنه ولی اون اصلاً نباید به قضیه این -  
  . هاس تموم شده گذشتۀ منه و مدت

  خودت باور داري که تموم شده؟  - 
  طوره  آره قطعا همین - 
پس چرا هنوز نسبت به ارتقا چنان نفرتی داري که نمیذاره دوبـاره   - 

  . نصبش کنی
من هفته دیگه دارم میرم و الآن : سینا سکوت کرد و هوفر ادامه داد

ارزشی بها  به چه چیزهاي بی، فهمم که چه لحظاتی رو از دست دادم می
  . دادم و چه راحت از کنار چیزاي مهم زندگیم گذشتم

بیـاین داخـل   : ی که بین چهارچوب در ایستاده بود گفتبارلی در حال
  . گردیم وسایلتونو جمع کنین داریم برمی

  چرا اینقد زود؟  - :هوفر
  . ها براي شب بلیط ارکستر سمفونیک گرفتن بچه - 



  نسخۀ پیشرفتۀ ذهن●

274  

سمفونی رقـص  : آمیزي گفت بعد مکث کوتاهی کرد و با حالت تمسخر
  . باسن

ها رو از  ز این سمفونیمنم خیلی وقته می خوام یکی ا، آهان -  
  . نزدیک ببینم رو منم حساب کنین

  تو چی مخترع بزرگ؟ افتخار میدین؟ ـ  
نه مـن شـبو   : سینا بدونه آنکه سرش را به سمت بارلی برگرداند گفت

  . مونم تو کلبه می
ها مقابل در ورودیه سالن منتظر  بچه، ساعت از هشت گذشته بود

  . ساشا ایستاده بودند
  » ن چرا نیومد؟الی«: عطرین

  » . رفت خونه استراحت کنه«: نلی
  » . منم جاي اون بودم دل و دماغ هیچی و نداشتم«: بارلی
  » . هضم نیست این همه دلخوري الین برام قابل«: تینا

در ضمن معلومه ، گفته سینا تمام مدت به همه ما دروغ می«: بارلی
  » . که هنوز ذهنش پیش اون دخترس

  » . ولی اون مرده«: تینا
 » . نه براي سینا«: بارلی
  » . ها بریم داخل سلام بچه«: ساشا

آره خودشه اینجا بهترین : زیگ روي صندلی کنار تینا نشست و گفت
  . ها دارم تسلط رو به منظره کون

چیه؟ حدأقل اینجا : تینا نگاه شماتت باري به او کرد و زیگ ادامه داد
کنی جمعیت به این  نکنه فک می، ستمدیگه من تنها منحرف جمع نی

  . عظمت واسه موسیقی اینجان
تري واسه  نه ولی اینو مطمئنم که استریپ کلاب مکان مناسب« : تینا

  » . توئهمث افرادي 
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همیشه انتقال پیام به صورت غیرمستقیم ، نه اشتباه نکن«: زیگ
ه کمتر تحریک توئ، دونی هدف وقتی جایی قرار داري که می. تأثیرگذارتره

که یه کنسرت با هدف القاي هنر روت  گیري تا زمانی تحت تأثیر قرار می
  » . تأثیر میذاره

به همـین خـاطرم هسـت    : و بعد با صدایی آهسته در گوش تینا گفت
که دیدن شکاف باسن تـو کـه یواشـکی از پشـت شـلوارت سـرك کشـیده        

  . قدرتش از یک زن لخت تو رختخوابم بیشتره
از جا بلند شد کمر شلوارش را بالا کشید رو به هوفر تینا با عصبانیت 

ترجیح میدم کناراین منحرف ، هوفر جاتو لطفا با من عوض کن: گفت
  . جنسی نشینم

بـاز چیکـار   : هوفر در حالی کـه روي صـندلی تینـا مینشسـت گفـت     
  کردي؟ 

  » . بازي باهاش سرگرم کنندس، این دختر زیادي لجبازه«: زیگ
  » دوس داشتنش چطور؟« : هوفر

زیگ ابروهایش را بالا انداخت و اولین ویالونی که شـروع بـه نـواختن    
  . کرد او را از دام هوفر نجات داد

زمینـه   تعدادي نوازنده در قسمت جلوي سـن نشسـته بودنـد بـا پـس     
  . ها قرار داشت کاملاً مشکی و رهبري که مقابل آن

  » ؟پس کو کونایی که قولشو داده بودند«: زیگ
صداي ویولن که با ریتم ملایمی گوش مخاطب را براي نبرد اصلی 

ها  کرد به یکباره ساکت شد و دو ردیف باسن پشت سر نوازنده آماده می
ها با پوشش سراپا مشکی در زمینه تصویر محو شده  رقصنده. ظاهر شد

. در حالی که پشت به صحنه به حالت نیمه رکوع در آماده بودند، بودند
هاي  باسن. ها که در میان سیاهی زمینه قابل رؤیت بود ضوي از آنتنها ع

ها بود که همراه با ریتم موسیقی که حالا کمی تندتر  فرم آن گرد و خوش
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تر  ها سریع با اوج گرفتن آهنگ لرزش باسن. آمد شده بود به لرزش درمی
نوازي درام شخصی با ضربات  میشد و در قسمتی از برنامه همراه با تک

صداي منحصربه ، ت بر روي باسنی که مقابلش همچون تبل قرار داشتدس
  . آورد فردي درمی

ها جاي خود را به نیروهاي تازه نفس  در بخشی از برنامه رقصنده
آمیزي شده بودند و همراه با ریتم  هایی که به زیبایی رنگ باسن، دادند

با ها  ها تصویر زیبایی از رقص رنگ موسیقی و حرکت موزون باسن
  . گذاشتند زمینه سیاه به نمایش می پس

  . ها به سمت در خروج حرکت کردند بچه، با به پایان رسیدن کنسرت
به نظرتون احمقانـه نیسـت کـه ارکسـتر سـمفونیک رو بـا       «: عطرین
  » بازي قاطی کردن؟ همچین جلف

  » . به نظر من که پارادوکس خوبی بود«: بارلی
هر مث اینم ، بازي بدونین فتونین رقص باسن رو جل نمی«: ساشا
هاي  ضمن اینکه اونا از نت. اي از حرکات موزونه اي مجموعه رقص دیگه

کنن و کاملاً طبق الگوي مشخصی  هاشون پیروي می موسیقی براي لرزش
  » . رقصیدن می

به نظرم اون متانت و زیبایی موسیقی کلاسـیک داره از بـین   « : هوفر
  » . گیره هنر واقعی رو داره مییه مشت ژینگولک بازي جاي . میره

هاي آینده هستیم یعنی هر کسی تو نسل خودش هم  ما انسان«: تینا
جزو آیندس نسبت به ماقبل خودش هم جزو گذشتس نسبت به 

هیچ نسلی نتونسته ، ها داشته باشیم ما باید یه تفاوتی با گذشته. آیندگانش
چه ، ندیم چه بخوایمما هم بهتر انرژیمون و هدر . جلوي تغییر رو بگیره

نخوایم مفاهیم مختلف با گذشت زمان معانی مختلفی به خودشون 
کدوم قابل مقایسه  اینا هیچ... سکس، احترام، وفاداري، عشق، هنر، گیرن می

  ». شناختن نیستن چه که صدها سال پیش مردم ازشون می با اون
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شدن تمام  پس تو میگی باید بشینیم و شاهد نابود«: رهوف
کاري هم در قبالش  هامون باشیم چون این به معنی پیشرفته و هیچ ارزش
اگه وفاداري تبدیل ، اگر کون تبدیل میشه به یک آلت موسیقی. نکنیم

باید همه اینا رو بپذیریم چون اینا یعنی ، میشه به یه فانتزي تو رابطه
  » !پیشرفت

خودتو  تونی باهاش بجنگی؛ ولی گم باید بپذیري می من نمی«: تینا
چه نخواي این اتفاقا رخ ، جوري چون چه تو بخواي کنی این خسته می

به نظرم اینا به معنی پیشرفت نیست بشر روي . تا بوده همین بوده. میده
جایی . اي در حال حرکته نه یک خط صاف با شیب مثبت یک مسیر دایره

مین بینه برگشته به ابتدا و دوباره ه کنه می رسه که چشماشو وا می می
  . مسیر از نو تکرار میشه

  » کیا با ماشین من میان؟«: زیگ
  » . منو اگه سر رات برسونی ممنون میشم«: بارلی
دست اون کله پوکم بگیر بشـون تـو ماشـین خـونش نزدیـک      «: زیگ
  ». خونه منه

  . تینا پشت سر زیگ دهن کجی کرد و سوار ماشین شد
غرق در آهنگ و زیگ آهنگی را پلی کرد و براي لحظاتی هر سه 

زیگ سرعتش را به مقدار . دنیاي خود بر سکوتی مشترك شناور شدند
بارلی صورتش را از سمت شیشه اتوموبیل به . اي کم کرد ملاحظه قابل

متوجه ازدحام جمعیت آن ، سمت زیگ گرداند تا دلیلش را جویا شود
هاي  سوي خیابان شد که مقابل کلوپ جنگل آمازون عدة زیادي در لباس

  . انواع حیوانات تجمع کرده بودند
  » . به نظر میاد برنامه خاصی دارن، اوه چقد امشب شلوغه«: بارلی
  ». فک کنم امشب حیووناي وحشی رو میفرستن رو رینگ«: تینا

  » . اون دختره لباس روباه پوشیده، زیگ نیگا کن ا«: بارلی
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  . زیگ بدون آنکه اعتنایی بکند به سرعتش افزود و به راهش ادامه داد
  » مگه دنبال یه روباه ماده نبودي؟«: بارلی
  » . نه سلیقم عوض شده«: زیگ
  » وقت سلیقتون به چه سمتی گرایش پیدا کرده؟ اون«: بارلی
  » . گیرم هنوز معلوم نیس به زودي تصمیم می«: زیگ

تبسمی بر لبانش ، کرد بیرون را نگاه می تینا در حالی که از شیشه
  . نقش بست

  . ها خداحافظی کرد کمی بعد بارلی از آن
باورش ، اي از فکر سینا بیرون نمیام لحظه. چه روز طولانی بود«: تینا

  » . برام خیلی سخته
من سینا رو خیلی وقته . کردي اگه جاي من بودي چیکار می«: زیگ

مقایسه با چیزي که الآن  شناختم قابل من میالبته سینایی که ... شناسم می
هر خراب کاري که تو مدرسه ، یه پسر تخس و پرانرژي. بینی نبود می
همیشه هم نمره الف بود واسه همین . شد سینا یه دستی توش داشت می

خوله خول ... گفت به هیچ کار خطرناکی نه نمی، کسی کاري بش نداشت
حنا یهو ولش کرده از ایران رفته یه  گفتن وقتی داغون شد همه می... بود

دیگه سینا اون آدم سابق ، این چیزي بود که گویا به همه گفته بود... شبه
  » ... نشد

بـاورم  ... واي خداي مـن : سپس دستش را به پیشانیش کشید و گفت
  ... شه پریمیوم کار سینا بوده نمی

اونقدر همه چیز عجیبه که دیگه فقط چیزهاي نرمال منو متعجـب   - 
  . کنه می

کـی قـراره   : وقتی زیگ مقابل آپارتمان تینا توقف کرد رو به تینا گفت
  براي ارتقا بري؟ 

  . شنبه نوبت دارم سه - 
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اگر خواستی بم زنگ بزن ، نگران نباش همه چی خوب پیش میره -  
  . باهات میام

   .ممنونم از لطفت - 
  . و بعد در تاریکیه شب محو شد

ها همیشه  هاي زیادي براي نگفتن دارند و نگفتنی ها حرف انسان
حتی زمانی که به افکار دیگري . ها براي شنیدن هستند ترین حرف جذاب

مگر نه این است ، ها پی نخواهیم برد به ماهیت واقعی آن، زنیم چنگ می
، نفرت، ترس... سردرگمیم که خود ما حتی براي درك میزان احساساتمان

  : چقدر؟ پاسخ غالباً بدین گونه است... درد، عشق
به دلیل ابهام این کلمات سؤال بعدي غالبا طـرح  ... زیاد... کم... خیلی

  خیلی یعنی چقد؟ : گردد می
: کنیم کلمات مبهم را با مثـال معنـایی دقیـق بخشـیم     و ما سعی می
  ... خیلی زیاد اونقد که

. گیري احساسات به شدت احساس می شود اندازهکمبود واحدهاي 
درجه نفرت  1000یک کیلو ترس و شاید ، یک هکتار عشق، یک لیتر درد

  . چنان ناکافی آن چیزي باشد که مفاهیم را منتقل کند و هم
آنقدر پیچیده که کشف اسرار جهان بر او . ایست انسان موجود پیچیده

شناسـیم کـه اگـر     ا آنقـدر نمـی  خود ر. نماید شناخت خودش می تر از آسان
خودمان را در ظاهري متفاوت در جایی ببینیم به یاد نخواهیم آورد چه بسا 

  . خبریم از او متنفر باشیم از آنچه که هستیم و از آن بی
  . شدن باید تلاش کرد افتاد؛ ولی براي پیدا شدن اتفاق می گم
 ...  

ا مغزي کـه  هایش گشوده شود؛ ام صداي آلارم ساعت باعث شد چشم
  . کردند هایی که بیدار کمکی به هوشیاریش نمی خواب بود و چشم
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هاي بـدن اورا بـراي شـروع روزي     نیم ساعت بعد وقتی که تمام ارگان
  . رفت همراهی کردند از جا بلند شد که براي آغازش طفره می

لباس پوشید و براي لحظاتی به آینه ، صبحانه خورد، دوش گرفت
چشمانی درشت ، دختري با موهاي فرفري و ژولیدهتصویر . خیره شد

صداي زنگ گوشیش او ... ثیر چندانی در اصل ماجرا نداشتأوجزئیاتی که ت
  . زند دور کرد را از تصور اینکه آخرین دیدارش را با تصویر توي آینه رقم می

  »الو سلام خوبی؟«: زیگ
  » آره ممنون«: تینا

  » ساعت چند نوبت داري؟«: زیگ
  » . امروزو مرخصی گرفتم، 10ساعت «: تینا

  » . میام دنبالت9:30اوکی« :زیگ
 ...  

هاي امنیتی را رد  به موقع به ساختمان پریمیوم رسیدند و گیت
  : وقتی به سالن اصلی پا گذاشتند زیگ گفت، کردند
  . طبقه پنجمه 5بیا از اینور ورژن  - 
فک کنم روند نصب براي من ، نه دکتر آراسته بم گفت برم دفترش -  

  . کنه با بقیه فرق می
  . هیچیت به آدما نرفته - 

کـرد   تینا در حالی که علامت طبقه سـه را در آسانسـور انتخـاب مـی    
  و حتماً تو معیار انسانیتی؟ : گفت

  . انسان بودن در کل تعریف و تمجید محسوب نمیشه - 
  . تو این یه مورد باهات موافقم - 

اي در هم و مشمئز شده رو بـه   خارج شد و با چهره سپس از آسانسور
  . تو یه انسان واقعی هستی: زیگ گفت
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من یک انسانم؛ ولی با همه انسانیتم : اي گفت زیگ با حالت تئاترگونه
  . دارم تو را دوست می

این جمله را در حالی به پایان رساند که با دست راسـتش راه را بـراي   
  . تینا نیشخندي زد و وارد شد. کرد یورود تینا به اتاق دکتر باز م

هـاي   دکتر آراسته پشت میزش نشسته بود و از پشـت عیـنکش فایـل   
  . کرد مقابلش را به دقت بررسی می

  سلام روزتون بخیر: تینا
  سلام دخترم  - 

  . هاي روي میزش دوباره توجه او را به خود جلب کردند و پنل
فک کـنم یـادش رفتـه کـه     : زیگ کمی خم شد و در گوش تینا گفت

  . براي چی اینجا هستی
: دکتر عینکش را در آورد و با صدایی بلنـدتر از مکالمـه اولـش گفـت    

  . البته که فراموش نکردم
  . دنبال من بیاین: از پشت میزش بیرون آمد و گفت

در انتهاي اتاق بزرگش دري بود که از آن خارج شـدند سـپس ادامـه    
  : داد

بار نصب و  یک، ارتقا جهش نشون داده دختري که مغزش نسبت به
تو دنیا هفده مورد با چنین ویژگی گزارش شده و هیچ ... 4ارتقا تا ورژن 

  . کدوم بیشتر از سه ورژن با یک بار نصب دریافت نکردن
برگشت و رو به . مقابل دري در انتهاي یک راهروي طولانی ایستاد

بار  مغزت انجام بشه ایننصبی که قراره روي ، به همین خاطر: تینا گفت
هایی که بت زدم خوب فکر کردي؟ به عواقبی  به حرف، ریسک زیادي داره

  تونه داشته باشه؟  که می
  بله دکتر  - 
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، ها دکتر در را باز کردو وارد اتاق گردي شدند که در اطراف آن ربات
تنها ، اي از اتاق در گوشه. اي قرار داشت ها و مانیتورهاي پیشرفته سیستم

ها باشد به عملکرد  رسید اپراتور فنی سیستم انسان دیگري که به نظرمی
  . ها نظارت داشت ربات

سپس دکتر با پنلـی  . زیگ و تینا آن سوي اتاق روي صندلی نشستند
  : بازگشت و گفت

  . خانم تیموري لطفا این پنل رو امضا کنید - 
اش به  هزیگ پنل را از دستان تینا قاپید و پس از لحظاتی رقص عنبی

کاري که : با عصبانیت رو به تینا کرد و گفت، دنبال کلمات روي صفحه
در ي؟ پذیر و تو داري مسئولیتشو می... کنی برات خطر مرگ داره داري می

صورتی که به جنون کشیده بشی این حق و به اونا میدي که تو آسایشگاه 
همچین داري بابت چه چیزي ! این دیوونگیه. روانی خودشون حبست کنن

بهاي سنگینی میدي؟ فک کردي اینکه تبدیل بشی به یه حیوون یا چارتا 
روح و جن که شاید ببینی ارزش اینو داره که با زندگی خودت همچین 

  کاري بکنی؟ 
، افته دونم که اتفاقی برام نمی من می، گی نیست طور که تو می این -  

دم که تحت نظر  اگر من دچار اختلالات ذهنی بشم این حق و به اونا می
  ... که اصلاً چیز بدي نیس خوب این. پزشکاي پریمیوم درمان بشم

خوان  اونا نمی... دونی که این چه معنی داره خودت بهتر از من می -  
اگر ... هایی که تحویل جامعه دارن میدن اعتبارشون رو خراب کنن با دیوونه

میندازنت ، بکنهتونه  آمیز نباشه هیچ کس کاري واست نمی نصبت موفقیت
  . تو آسایشگاهاشون تا از دید مردم دور بمونی

  . زنی فهمم با چه استدلالی داري دست به این کار می اصلاً نمی
تنها . تونی تصور کنی چه حسی داره جاي من بودن تو حتی نمیـ  

. یکی دارن میرن دوستام همه یکی، کسی که برام مونده بود و از دست دادم
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مونم  جا می کنن و من تنها این و نصب می 7رسه که همه  یه جایی می
  چون معلوم نیس اگه به ارتقا ادامه بدم چه اتفاقی برام میافته؟ 

و تو ، زنی ما هممون به همین اندازه تنهاییم این چه حرفیه که می -  
این دلیل نمیشه . خواي تنها باشی اگر تنهایی به این خاطر که خودت می

دوست ، دي تو داري خودتو به کشتن می، ا خودت این کارو بکنیکه ب
داري بقیه عمرتو تو تیمارستاناي پریمیوم زندگی کنی؟ تا جایی که من تو 

  . رو شناختم تو آدمی نیستی که براي فرار از تنهایی دست به کاري بزنی
... من سؤالاتی دارم که براي رسیدن به جوابشون باید ادامه بدم -  
هایی که به اون زبون ناشناختس دلیلی داره و من  نوشته، هاي من نوشته

  ... باید دلیلش و پیدا کنم
  . تونم بذارم اینکارو با خودت بکنی تینا نمیـ  

: تینا پنل را از دستان زیگ کشید و امضا کرد و رو به زیگ گفت
توام . تونم بکنم متأسفم زیگ؛ ولی این بهترین لطفیه که در حق خودم می

  . شاید بالاخره اسمم وارد لیستت بشه، تونی آرزو کنی که یه روباه باشم می
تینا از جا بلند شد و پنل را به دکتر تحویل داد و به زیگ که با خشم 

  . نگریست نگاه کرد به او می
هنگام . دکتر از زیگ خواست که خارج از اتاق به انتظار تینا بنشیند

اش در حالی که بغض  ا چهره آشفتهزیگ ب، خروج تینا به سمت زیگ آمد
تونم این قدر  چطور می: فشرد تینا را در آغوش کشید و گفت گلویش را می

، سعی کن برگردي! راحت تو رو براي بازي بین مرگ و زندگی رها کنم
  . چون اصلاً دوس ندارم چیزي که سینا تجربه کرد و تجربه کنم

تینا زیگ را محکم در آغوش گرفت و بـا صـداي دکترکـه او را بـراي     
چشـمان خیسـش را پـاك    . کرد از زیگ جدا شد ورود به کپسول دعوت می

درب محفظـه بسـته شـد    . کرد و لحظاتی بعد درون کپسـول خوابیـده بـود   
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الکترودها به اطراف مغزش متصل شدند و سپس کپسـول بـه حالـت نیمـه     
  . عمود در آمد

تـر در اتـاق    شدن موتور جت؛ ولی بسیار خفیف بیه به روشنصدایی ش
ها ناظر بر از هم گسـیختگی مغـز    ها و نمایشگر پیچید و دکتر پشت سیستم

هاي او را بـر   ها و ناکامی دختري بود که دقایقی پیش مسئولیت تمام اشتباه
  . عهده گرفته بود

.. .شدن لحظات خوش ها و حسرت تمام تکرار تلخی، مرور خاطرات
د تا از نو ساخته شو می اختیار و مغزي که زیر و رو هاي بی ها و لبخند اشک
گذشت؛ اما فیلم نبود مانند  تصاویري همچون فیلم از مقابلش می... شود

ها  دید گویی درون آن ها را نمی ولی خواب نبود تصاویري که آن. خواب بود
، فقیر، ي پولدارها اي از زندگی افراد مختلف انسان مجموعه، قرار داشت

هاي عادي روزمره و  اي از انسان مجموعه... مهربان و ظالم، احمق، باهوش
ها بود و گویی آگاهی جامعی از تمامی آنچه  تک آن تینا ناظر بر زندگی تک

هاي کوتاهی از آن فیلم مبهم از  صحنه... دید داشت که به اختصار می
ر از آن صحنه فاصله دیدگانش گذشت سپس از آن صحنه خارج شد و آنقد

گرفت که تمام آن تصاویر پیش چشمش به شکل یه نقطه درآمد که در 
اش دیده  تاریکی محو شد و بعد فردي که عباي مشکی داشت و چهره

از ، اي که آن نقطه را در خود جاي داد جعبه. نمیشد در جعبه را بست
: درون عباي بلند که ماهیتش مشخص نبود صدایی به گوش رسید

  کدومشون؟ 
  چیو کدومشون؟ : تینا بدون آنکه سخن بگوید اندیشید

هایی کـه دیـدیو    یکی از شخصیت: و دوباره از دورن عبا صدایی برآمد
  . انتخاب کن
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تینا بدون آنکه کلامی به زبان آورد به یاد دختر مو فرفـري افتـاد کـه    
تصـویري کـه تمـام نظـرش را در میـان      ... کـرد  با مادربزرگش زنـدگی مـی  

  ... ایی که دیده بود به خود جلب کرده بود حنهص
سپس افکارش دوباره پیچ وتـابی خـورد و درون تصـاویر دیگـري کـه      

  . همه مربوط به گذشته بود غرق شد
رفت زمان سپري شد تا کپسول دوباره به  بیشتر از آنچه که انتظار می

 براي چند دقیقه کپسول به حالت افقی ماند و سپس، حالت افقی درآید
هاي تینا کند  نفس، دکتر به کپسول نزدیک شد. شیشه مقابل آن کنار رفت

دکتر با صداي بلند ، شده بود و نوار مغزي تینا به یکباره صاف شد
همکارش به سرعت اقداماتی روي صفحه نمایش . همکارش را صدا زد

مقابلش انجام داد و دکتر به سرعت دستگاه تنفس مصنوعی را به تینا وصل 
حظات پراسترسی سپري شد اما نوار مغزي همچنان صاف باقی ل. کرد
  ... ماند

***  
...ادامه دارد  
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